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 ��م ا� ا����ن ا����م

 پيشگفتار مترجم

مردان  ناپذير بزرگ هاي مستمر و وقفه اي است از تلاش كتابي كه پيش رو داريد گوشه
درخشان  ي هزدودن غبار خرافه و تحريف از چهر ي هاصلاح و دعوت در زمين ي هعرص

 ي كه در اين دين بزرگ نهفته است.اسلام و تبيين حقايق
ها از ساحت دين  نيز اهتمامي كه عالمان دلسوز امت به نفي و محو بدعت از امروز

اند، بلكه از نخستين آوان  اند و در اين راه جد و جهد شاياني مبذول داشته نشان داده
و بصيرت در برابر هر بدعت در تركيب  انقطاع وحي تا بدين لحظه يكايك صاحبان بينش

اند و  براز كردهو ساختمان دين و دست زدن به هر گونه تحريف و دستبرد، واكنش قاطع ا
با قوت و شدت جلوگيري هاي اصيل آن  ميان آموزهگونه بدعت دراز راه يافتن هر

 اند. نموده
هاي  د كه تلاشساز با اين همه يك نگاه گذرا به وضع دينداري مسلمانان هويدا مي

گستردگي قوت و عمق خويش نتوانست دين امت را از هر لحاظ  ي هنامبرده با هم
 ها ضدعفوني گرداند. ر برابر بدعتمصونيت بخشد و د

ها در ميان مسلمانان گاهي تا بدان پيمانه از وسعت و شمول برخوردار  شيوع بدعت
فراواني بر يرادات و انتقادات ا ي هبوده است كه حيثيت دين شديداً لطمه ديده، و دريچ

 آن، گشايش يافته است.
ها در انديشه و رفتار مسلمانان از مهمترين عوامل ارتداد و پشت  نفوذ و رسوخ بدعت

نتيجه  آموختگان، به دين و مذهب از يكسو و بي كردگان و دانش كردن برخي تحصيل
 .ز سوي ديگر بوده استهاي اصلاحي ا ماندن بخشي مهم از فعاليت
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بخشي براي مشكلات جوامع  هنگامي كه دين هيچ طرح سازنده و راه حل نتيجه 
اسلامي نداشته باشد و نتواند در ارتقاي مادي و معنويشان اثر گذارد و جز سرگرم ساختن 

هاي سوء استفاده و زراندوزي براي مشتي شياد و  هاي عوام و فراهم آوردن زمينه توده
 ي هد و در هيچ يك از مشكلات عمده و قضاياي زندتزويركار، نقشي به عهده نگير

ماند تا اقشار آگاه و صاحب انديشه  اي برايش مي اجتماع، دخالتي نكند، ديگر چه جاذبه
 خود سازد و در اختيار خويش گيرد.  ي هراه شيفت

دهند چيزي جز  جويند و به ديگران ارائه مي پردازان مي  سازان و خرافه  ديني كه بدعت
ست، ديني خنثي و ناكارآمد، نه سخني از عدالت اجتماعي دارد، نه از آزادي بيان، نه از اين ني

 نه از تأمين رفاه و سعادت ...  ايجاد مساوات، نه از علاج فقر، نه از كسب اعتلا و عظمت و
طبيعي است كه ديني با اين وضعيت محبوبيتش را از دست بدهد و در برابر 

ند كمونيسم، ليبراليسم اگزيستانيساليسم و سكولاريزم، سپر هاي پر ادعايي مان انديشه
اندازد و از صحنه كنار رود و در عوضِ ورود به ميادين كار و بازدهي، به زوايا و تكايا 
خزد، و مستقيم يا غيرمستقيم به انحطاط و نابساماني موجود صحه گذارد، و با صاحبان 

 آشتي درآيد.زور و زر از درِ 
تر و  اند خيانتي سنگين است و سنگين بدعت در حق دين روا داشته خيانتي كه اهل

كننده متوضع عناد و ستيزه اختيار  تر اينكه در برابر هر جريان اصلاحي و تلاش جبران تلخ
اند و هر نهضت مخلصانه را با موانع ستبر و مشكلات توانفرسايي مواجه ساخته و  كرده

خبران و  اند تا بي طلبي پوشانده اند و لباس دين كارهاي خود را پوشش ديني داده ي ههم
 بهتر بفريبند و به دام اندازند. نظران را كوته 

پريشاني و اندوه  ي هاين احوال اسفبار و دردآور از يك سو همواره ماي ي همشاهد
 ي هارزاي براي مب مخلصان و انديشمندان متعهد امت بوده است، و از ديگر سو انگيزه

 گذاري. و بدعتصريح با بدعت 
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تاريخ ما از ديرباز شاهد درگيري داغ حاميان بدعت و طرفداران سنت است كه بخشي 
 اند. ر درازاي تاريخ تجسم بخشيدهاز نبرد ميان حق و باطل را د

اين درگيري تا به امروز ادامه دارد و تا اكنون نيز كساني كه به قداست سنت و ميراث 
ارند، مردانه با پرچمداران بدعت و دلبستگان آن، ايمان د صگرانبهاي پيامبر اسلام

 تحريف ها و بافي گردانند و بر خرافه  هايشان را آشكار مي  ستيزند وخيانت مي
كشند، تا سيماي آسماني اين آيين مقدس از آلودگي به دور  هايشان خط بطلان مي كاري

 ابد.اهش و افزايش مصونيت يساز آن از هر گونه ك ماند و تعاليم انسان
اصولي با بدعت و  ي هشكي نيست كه كمر بستن به دفاع از حريم سنت و مبارز

 تواند باشد. ار آساني نيست و نميگزار، ك نيروهاي بدعت
كافي از علم و آگاهي عميق اسلامي،  ي هيكي به اين دليل كه چنين اقدامي نيازمند بهر

فقها و  ي هاز ميراث ارزندجانبه با قرآن و سنت و اطلاع صحيح  آشنايي نزديك و همه
انديشمندان امت از قديم تا حال است. چرا كه بسياري از نيمه عالمان و شبه دانشمندان تا 

گذارند، و از برخورد روشمند و اصولي  اكنون فرقي دقيق ميان بدعت و غير بدعت نمي
 ي هر جامعاز اقشابا اين قضيه ناتوانند، و اين خود منشأ هرج و مرج فكري درميان بخشي 

 اسلامي بوده است.
ديگري به اين دليل كه دست زدن به چنين كاري جرئت و شجاعت ايماني خاصي 

ها و زير سؤال بردن آنها هياهوي  طلبد، چرا كه به محض انگشت نهادن بر بدعت مي
شود و امواج توهين، اتهام، طعن و احياناً تكفير به سوي  پسندان از هر سو به پا مي بدعت
گردد تا در عزمشان سستي و در صلابتشان خللي راه يابد و  ان سنت سرازير ميمدافع

 ان را به نفع ايشان تهي گردانند.مجبور شوند ميد
است. او مردي است مشهور،  :هاي علامه شيخ محمد غزالي كتاب حاضر از نوشته

برداران  از علمَالتحصيلان و نيز استادان تواناي دانشگاه ازهر و   از سرزمين مصر و از فارغ
دعوت و اصلاح در عصر حاضر كه سراسر عمرش را صرف مبارزات اسلامي و 
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هاي باطل و دفاع از حريم دين و كيان اسلام كرده است. او هر چند  هماوردي با انديشه
در اين راه در معرض جور و خشم حكام قرار گرفته است و مورد بدگويي و بدخواهي 

ي شده است، ولي هيچ يك از اين عوامل نتوانست بر عزم و بيماران جمود و تعصب واقع
 كارش باز دارد. ي هو او را از اداماش تأثير گذارد  اراده

 …وي در سنگرهاي مختلف مبارزه اسلامي اعم از تدريس، سخنراني، نويسندگي و 
 پيوسته حضوري زنده و مؤثر داشته و به تنهايي از ابهت و هيبتي برخوردار بوده كه خار

 هاي ضد اسلامي گرديده بود. نديشهچشم ملحدان و مبلغان ا
بيش از شصت اثر ارزنده از خود بر جاي  …بر كارهاي اداري، تدريسي و   هوي علاو

 نهاده است كه ميراثي وزين و ستودني است. 
هاي او در كنار عمق و وسعتي كه دارد، نثر زيبا و دلكشي  يكي از امتيازات نوشته

آثار او را شيريني خاصي بخشيده است و اندكند نويسندگاني كه در است كه يكايك 
 عصر حاضر هم سطح نگارش او توان نويسندگي يافته باشند. 

سازد، كار را بر  هاي او را دلپذير و خواندني مي اين ويژگي در عين حالي كه نوشته
همان كيفيت در گرداند، چرا كه برگردان آنها به زباني ديگر با حفظ  مترجمان دشوار مي

شوم كه خود  توان بسياري از اهل قلم نيست و از اينرو من به همين مناسبت يادآور مي
ام و اگر نبود اينكه شيوع  كتابش چنان كه شايد و بايد احساس عجز كرده ي هنيز از ترجم

اين كار را به  ي هاندوه و پريشاني است، شايد اجاز ي هها در روزگار ما سخت ماي بدعت
 دادم.  نمي خود

به هر حال در حد آشنايي من با آثار متفكران معاصر، آثار وي، جايگاه خاصي در ميان 
آنها براي جواناني كه قصد معرفي صحيح اسلام را دارند و  ي هآن دارد و مطالع

هاي  دارند، از ضرورت خواهند در راه دعوت اسلامي آگاهانه و عالمانه گام بر مي
 ناپذير است.  اجتناب
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اين اثر را مانند تأليف آن عملي مؤثر در راه دفاع  ي هخواهم كه ترجم مي از خداوند
پاك آن بگرداند، تا مسلمانان امروز از  ي هاز اسلام و زدودن غبار خرافه و بدعت از چهر
  ها اجتناب بيشتري ورزند. دين خود شناخت بهتري پيدا كنند و از بدعت

 

ِليه أنيب.و ما توفيقی إلا باالله عليه تو  كلت و ا

 2/6/1380محمد محقق                                                  

 

 





 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 مؤلف  ي همقدم

هاي خاص براي  در اين كتاب مباحثي فقهي مطرح شده است كه عادتاً در آموزشگاه
 شود. صاحبان تخصص عالي در علوم ديني آموزش داده مي

م به اين مباحث شكل عمومي ببخشم و آنها را با عموم خوانندگان در ا من خواسته
ميان گذارم و ـ تا حد توان ـ از اصطلاحات فني رهايشان سازم، هر چند گاهي در تعبير 

ام، اما در بيان و طرح حقايق مجرد،  فني به دور رفته ي هو عرضه داشتن موضوعات از شيو
 ام. امانت را مراعات نموده

 بر اين كار واداشت تفاوت آگاهي خوانندگان امروز است. آنچه مرا
ايشان در ديگر امور زندگي از قبيل تغذيه، طب، اقتصاد، فلسفه و ادب به معارف 

است مسائلي را كه در   ها توانسته ها و كتاب اي دسترسي دارند، و روزنامه گسترده
آمد به  به شمار مي اهل تخصص ي ههاي گذشته دور از دسترس همگان بود و ويژ زمان

 ايشان نزديك سازد.
چرا در اين صورت نصيب مردم از معارف عميق اسلامي همچنان اندك و ناچيز 

 هاي نهفته در احكام دين ناتوان بمانند؟  باشد؟ و تا كي از پي بردن به اسرار و حكمت
اضافات  ي هاين كتاب شرح اسرار شريعت نيست بلكه تذكر و تنبيهي است دربار

 اي كه بدان راه يافته و از آن نبوده است. انهبيگ
ها مرا واداشت تا خطوط كلي و عمومي جوهر اسلام و  به راستي كه اين بدعت

رهنمودهاي درستش را در نواحي عقايد، عبادات ترسيم نمايم. همچنان كه رها ساختن 
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بحثي شوم كه لبُ اصيل اسلام از اضافاتي كه با آن درآميخته مجبورم گردانيد تا وارد م
 جايش اصول فقه است.

يابند بهتر  هاي عام را ناآشنا مي اگر خوانندگان عادي (غير متخصص) اين نوع از نوشته
آن است كه خود را به خواندن آنها عادت دهند تا دين خود را با بينايي بشناسند و 

 خرافات ديني را دانسته كنار بگذارند.
در قديم مخصوص اهل فن بوده امروزه در اختيار  معارفي در طب، قانون، فلك و ... كه

همگان قرار گرفته است، زيرا توسعه معلومات عمومي موانع را برداشته و آنها را 
هايي از علم را كه تا اكنون عموم مردم از  خواهيم بخش الوصول ساخته است. ما هم مي سهل

شايع و رايج گردد، اين تعليم آن محروم مانده بودند به ايشان نزديك سازيم تا در ميانشان 
گسترده و وسيع بهترين راه خدمت به اسلام و عظمت بخشيدن به امت اسلامي است. به اين 

 جهت بايد آگاهي عمومي را بالا برد تا حركت رو به پيشترفتمان قوت يابد. 
اي ندارند از اين  شايد تعدادي از آنان كه گرفتار جمودند و از علوم دين چندان بهره

تاب به خشم آيند و شايد اين كار را ادامه جهاد بزرگاني بيابند كه در بيدار ساختن عقل ك
اي طولاني نمودند اما موفقيتي ناچيز داشتند و هر يك پيش از رسيدن به  مسلمانان مبارزه

 آرمان اصلي جهان را بدرود گفتند. 
د تا اگر هر چه تصور كنند براي ما مهم نيست، مهم آنست كه حقيقت روشن شو

 ها كمر بندند.  ها از عمل بدان عاجزاند حداقل افرادي موفق شوند كه بدان ها و توده جماعت
 

 محمد غزالي 



 
 

 ها  شريعت اسلامي ... اهداف و برنامه

 گيري و محبت  آسان

جانبه نهاده شده است و مشقت و  شريعت الهي براي بندگان مبنايش بر رحمت همه
 رنج در آن راهي ندارد.

ايد پدر با اولادش با قساوت قلب، جهل يا ظلم رفتار كند و شايد گاهي طبيعت ش
آلوده شود، اما پروردگار  اش سبب گردد كه تأدييدشان كند يا خودخواه و غرض پدري

نهد كه جز خير خالص و مصلحت محض  جهانيان چيزي را بر دوش بندگانش مي
نيازي مطلق از ايشان و  مراه است با بياي ديگر نداشته باشد. محبت وي به ايشان ه نتيجه

 چرخد. هر يك از رهنمودهايش بر محور حفظ حيات و ترقي معنويشان مي
اي از روح الهي پيدايش آغاز يافته است و محافظت برين نسب شريف  انسان با نفخه

از كند و او را  و پاسداري از اين پيوند عالي راز قوانيني است كه رفتار انسان را كنترل مي
 گرداند. ها كه به فراخناي زمين و آسمان است آماده مي فروافتادن به پستي

اش باشند و زندگيشان را همراه با علم راسخ  خواهد كه مردم در زمين خليفه خدا مي
 پيروي نمايند و زمين را ميدان مناسبي براي شناختش و پياده نمودن فرمانش بگردانند. 

ديگري نيست جز رشد و نفع براي خود ايشان و شناخت وي و اجراي فرمانش چيز 
 تضمين اول و آخر براي مصالحشان.

افتند و با دوري از شريعت الهي به  ها فرومي اگر مردم به حال خود رها شوند به پستي
 كنند كه وحشت، ترديد، ظلم و تاريكي بر آن حاكم است. دركي سقوط مي

ها و مصالح بندگان در  عت بر حكمتاساس و مبناي شري«امام ابن القيم گفته است: 
اش عدالت، رحمت و مصلحت است.  زندگي دنيوي و اخرويشان نهاده شده است و همه

اي كه از عدل به جور، از رحمت به ضد آن، از مصلحت به مفسده و از حكمت  هر مسأله
 به بيهودگي بيرون شود از شريعت نيست هر چند با تأويل در آن داخلش نمايند، چرا كه
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اش در زمين  شريعت، عدال الهي در ميان بندگانش، رحمت وي در ميان مخلوقاتش، سايه
 ». ترين دلالت را دارد ترين و صادق و حكمت اوست كه بر او و بر صدق پيامبرانش كامل

حقيقت اين است كته تصور مردم از شرايع الهي نيازمند تصحيحي طولاني است. 
كنند كه فهم اصول و فروع آن  شمارند و گمان مي مياي از خشم  اكثريتشان آن را شعله

 .ناممكن است و بايد در وقت تعارض با عقل از بيم كافر شدن آن را پذيرفت!
 و اين سر تا پا خطايي است بزرگ.

رويي استقبالش كرد همانند هر  اي از رحمت الهي است كه بايد با گشاده دين نفخه
يشان متعصبي كه نزديكيشان با حقايق دين مانند اند نعمت ديگر، به دور از افكار كوته

 نزديكي مگس با شيريني است.
 ايد كه خداوند فرموده است: دين حق است و زيباست، مگر نشنيده

بٍِ�  تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ٱلۡقُرۡءَانِ وَ�تَِابٖ ﴿ ىٰ ى هُدٗ  ١ُّ  .]2-1النمل: [ ﴾٢للِۡمُؤُۡنَِِ� وَ�ُۡ�َ
 . »گر است كه رهنممود و مژده براي مؤمنان استاين آيات قرآن و كتابي روشن«

شود بشارت داد. و نيز  توان هدايت كرد و با چيز زشت نمي پيداست كه با باطل نمي
 فرموده است:

ۡ�اَ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗ ﴿ َّ ِ وَََ
ءٖ ا لُِّ�ّ ىٰ للِۡمُسۡلمِِ�َ  وَرَۡ�ةَٗ ى وهَُدٗ  َ�ۡ النحل: [ ﴾وَ�ُۡ�َ

89[. 
تاب را بر تو نازل كرديم كه روشنگر همه چيز است و براي مسلمانان رهنمود و و ك«

 . »رحمت و بشارت است
 آمده است.  داشتني و تمام اديان از طرف خدا به همين شكل واضح و دوست

قٗ ﴿ ِ مُصَدِّ َّ ۡۡنِ ٱ ِ ٰ قلَۡبكَِ ِِِ َ ََ   ُ ََ َّ ُۥ  ََ َِۡ�َ يدََيۥِۡ وَهُدٗ ََِِِّ ُِنِ�َ وَ ى ا لمَِّا  ىٰ للِۡمُؤۡ َ�ُۡ�﴾ 
 .]97: ةالبقر[

هايي است كه پيشاپيش  آن را به دستور الهي بر دل تو نازل كرده است و آن همخوان كتاب«
 . »بخش مؤمنان است آن است و راهنما و مژده
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گرداند چنان كه  گيري و لطفي كه در شريعت جاي دارد بشريت را نيازمند آن مي آسان
 بخت به مهرباني نيازمند است.  ونبيمار به دوا و نگ

سازد چنين  خداوند مهربان لطف و بركتي را كه طبيعت عمومي نبوت را مشخص مي
 نمايد: شرح مي

َّ رَۡ�َةٗ ﴿ كَٰ ِِ ََ لۡ ََ رۡ
َ
ا  َ َُ  .]107الأنبياء: [ ﴾١لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَ

 . »و نفرستاديمت مگر رحمتي براي جهانيان«

و سعادت كساني را كه بدان تمسك ورزند چنين بيان چنان كه اهداف بزرگ قرآن 
 نموده است:

﴿ َُ ُِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ  لُِ  َّ خَسَارٗ لّلِۡمُ  وَرَۡ�َةٞ  ا هُوَ شِفَا ءٞ وَُ�َ�ّ لٰمَِِ� ِِ ّّ  يََُِدُ ٱل
ََ  ﴾٨� ؤُۡنَِِ� وَ

 .]82[الإسراء: 
يم و بر ستمكاران جز كن و از آن قرآن آنچه براي مؤمنان شفابخش و رحمت است نازل مي«

 . »زيان نيافزايد

 تقليد نادرست است 

خواهيم به بعضي از آنها اشاره نماييم.  اسلام اهداف انساني بزرگي دارد كه در اينجا مي
 اي كه قابل قبول.  آزاد ساختن عقل اساس ايماني است كه قابل احترام است و عقيده

موروثات غلط از عقلي كه سنگيني  درميان مردم اندكند آناني كه عقل آزاد دارند،
 تحركش باز ندارد.

پيمايد و سرنشينانش در  هاي دوري را مي ايد كه چگونه مسافت السير را ديده قطار سريع
اند بدون آنكه يك قدم حركت نموده باشند؟ تقليد جامد نيز چنين است،  جاي خود نشسته

كه اگر در همان مذاهب متولد نشده سازد  پيروانش را به آراء و مذاهبي گوناگون منتقل مي
برد چه بدانند و چه  ها مي پذيرفتند. چنين تقليدي آنان را تا دوردست بودند هرگز آن را نمي

هاي اسلافشان را تجديد  سازد كه بازمانده ندانند، تا آنكه در پايان به جايي منتهيشان مي
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دهند كه  ا احساسات نشان ميكنند چه عقيده باشد و چه اخلاق و چنان به دفاع از آنه مي
 ت:خاص خودشان اس ي هكسب عقلي و انديش ي هگويا آن نتيج

﴿ َ وَل
َ
لۡفَيۡنَا عَليَۡۥِ ءَاباَ ءََاَ ۚ َ

َ
ا  � َُ َّبعُِ  ََ ۡۡ ُ قاَلوُا  بَ َّ لَ ٱ ََ َ

َ
ا  َ َُ ٱُ ٱتبّوُِوا   ُُ َ َۡ ل َۡا ليِ وۡ َ�نَ ءَاباَ ؤهُُٱۡ ا

ََ  ٔٗ ََ َ�وۡقلِوُنَ شَۡ�  تَدُونَ ا وَ ُۡ  .]170: ةالبقر[ ﴾١َ�
و چون به ايشان گفته شود از آنچه خداوند نازل كرده است پيروي كنيد، گويند خير، «

كنيم. حتي اگر نياكانشان چيزي نيانديشيده  ايم پيروي مي ما از آنچه نياكانمان را بر آن يافته
 .»و راهي نيافته باشند

برخاسته است. جمودي كه مغزها با آن هاي گوناگون از اين جمود  گمراهي نسل
شوند  ها با آن تبديل به حيوانات ابله مي گرايد و انسان خشكد و عواطف به سردي مي مي

كه هر چه ندايشان كني توجه نكنند و اهميت ندهند زيرا آنچه برايشان مأنوس نباشد 
 قابل تحمل نيست و آنچه را كه از قبل ندانسته باشند انكار خواهند كرد:

َّ دَُ� ءٗ ﴿ ََ َسَۡمَعُ ِِ ُُ بمَِا  ِ  َ�نۡوِ ّّ ِۡ ٱ ِينَ فَفَرُوا  مَمَلَ ّّ ُۡ ٱ لَ َُ ۚ  وَ ٱّۢ بُۡ�ٱٌ ُ�ۡ�ٞ  وََدَِا ءٗ ُُ
ََ َ�وۡقلِوُنَ  ٱۡ  ُُ  .]171: ة[البقر ﴾١َ�

شنود، آواز  و داستان كافران همانند داستان كسي است كه جانوري را كه جز بانگ و ندايي نمي«
 . »انديشند دهد؛ ناشنوا و گنگ و نابينا هستند و از اين روي نمي مي

 ايمان تقليدي در نظر علما اسلام ارزش ندارد.
ها و زمين را با كنجكاوي و دقت بپيمايد تا هم خدا را  بايد عقل بشري آفاق آسمان

با  نزديك ي هاش را نشناخته است و هر نتيج بشناسد و هم جهان هستي را. و گرنه وظيفه
اي آسان يا دشوار در جهت  دوري كه از آزادي عقل نشأت گيرد و هر چيزي كه وسيله

 آزادي عقل باشد آن را از اصول اسلام و اهداف آن است.
حاكم بر فقه  ي هآور باشد اگر بدانند كه انديش شايد براي بعضي خوانندگان شگفت

قل است و تعاليمي را كه يعني عقل اساس ن »العقل اساس النقل«اسلامي اين است كه: 

 بخشد بر زيربنايي از عقل آزاد و تفكر سالم مبتني است. وحي استحكام مي
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اي است كه در آشكار  شده يكي از اهداف اسلام اصلاح نفس و ايجاد وجدان تهذيب
 و نهان پاس تقواي الهي را داشته باشد.

ي سر برآورد و اشكال كوشد در هر كار ها ميآنهاي نهفته در درون  از آنجايي كه هوس
توان كنترل كرد، بيهوده خواهد بود اگر به اعمال ظاهر توجه نموده  مختلف رفتار بشر را نمي

هاي معيني را براي آن شكل بخشيم و به حدود خاصي آنها را ملزم گردانيم،  بكوشيم قالب
 بدون آنكه به محل صدور اين اعمال و اسباب پنهانشان اهميت اهميت دهيم. 

و به  »ها هنا ها هنا، التقوی ها هنا، التقوی التقوی«فرمودند:  صاين جهت پيامبربه 

 شان اشاره نمودند. ي هسين
هاي بيمار ناممكن است و تا زماني كه  حقيقت اين است كه برپايي تمدني سالم بر دل

هاي بشر هرگز كاسته  ها پاك نشود، از سركشي ها راست و استوار نگردد و نيت وجدان
 اهد شد.نخو

در سرشت آدميان انبوهي سهمگين از شهوات نفس و جسد جا گرفته است و اگر 
 هاست: دقيق شوي خواهي ديد كه انگيزه سعي و تلاش آتشينشان نيز همان

 يتفارسن جهرةً و اغتيالا  و إنما أنفس الاناس سباع

 . »پردازند ر ميماند كه آشكارا و نهان به دريدن يكديگ هاي آدميان به درندگاني مي نفس«
شوند كه با پراكندن كارهاي ابلهانه و  گاهي اين شهوات چنان گرفتار جنون مي

 گردند. كن كردن مي آور در زندگي سزاوار ريشه زيان

﴿ َّ ِ َِوۡدِهٱِۡ ِ ِنۢ  ُّ ٱۡ لٱَۡ ُسَُۡ�ن  ُُ ٰكِنُ ََ َُ ا  ِتَلِۡكَ  َُ تَ ََ وِش َُ  ۡۡ رَ ِِ ُِن قَرُۡةَ  بَ هۡلَكۡنَا 
َ
وََ�ٱۡ َ

 .]58القصص: [ ﴾٥ وَُ�نّا َ�ۡنُ ٱلَۡ�رِٰ�َِ� يٗ�  قلَِ 
كردند نابود كرديم و اين  و چه بسا شهرها را كه از شدت رفاه زندگانيشان سرمستي مي«
 . »هايشان است كه پس از آنان جز اندكي مسكون نبوده است، و ما خود وارثانيم خانه

ز عقايد، عبادات، احكام و اي پر حجم ا پس عجيب نخواهد بود اگر اسلام مجموعه
آداب را با خود داشته باشد تا چنگ و دندان چنين شري را قطع كند و توانايي آن را در 
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راهي مفيدتر به كار اندازد و در قرآن و سنت هزاران رهنمود وجود دارد براي رسيدن به 
  ين پيمانهبودند به ا هاي مؤكد نمي ها نيازمند اين شيوه چنين هدفي ارزشمند و اگر نفس

 شد.  در دين الهي به آنها اهتمام نمي
تربيت  ي هكن ساختن رذائل به انداز به نظر من هيچ چيزي در غرس فضائل و ريشه

اسلامي مؤثر نيست به شرط آنكه از كتاب و سنت نشأت گيرد. حتي امت اسلامي در 
و برادري همين تربيت تا چندين قرن از تمام جوامع ديگر به ادب، تعاون  ي هنتيج

 تر بود، هر چند جريانات سياسي از راه منحرف شده بودند.  نزديك
اي ميان احوال عمومي مسلمانان در خلال قرون وسطي و ميان جوامع  اگر مقايسه

خواهد شد كه هيچ نظام   يهودي و مسيحي انجام گيرد براي هر پژوهشگر منصفي روشن
سد. حتي  ر كدامني به پاي اسلام نميديگري در پرورش پيروانش بر هدايت، تقوي و پا

هاي صليبي در قرون  زماني كه مسلمانان در اثر ضعف مادي و معنوي در روزگار جنگ
 تر داشتند.  اي درخشان تر و كارنامه وسطي شكست خوردند باز از دشمنانشان سيرتي پاك

0Fيكي از نويسندگان غربي

 گويد: ها مي در بيان اين جنگ 1
و فجايعي دست زدند كه دنيا از وحشت آن به لرزه افتاده بود،  ها به جرايم صليبي«

اجسادشان را به هوا  ي هكشتند و اعضاي پاره پار كودكان را در آغوش مادرانشان مي
انداختند. در اين جملات دو نوع افراد سهيم بودند، يكي متعصبيني كه كارشان را جهاد  مي

المقدس  با مشغول شدن به فحشاء، بيت آوردند و ديگري اشخاصي كه مقدس به شمار مي
هاي دلخراشي از هتك حرمت، چپاول و كشتار را به  را فراموش كرده بودند و صحنه

اي بر رفتارشان  رفتند اين فجايع آثار رسواكننده نمايش گذاشته بودند و هر جا كه مي
 ».داشت

ست ندادند و با اين حال مسلمانان توازنشان را در برابر چنين اعمال شنيعي از د
 گويد:  اخلاقي عالي خويش را حفظ نمودند، تا جايي كه يكي از نويسندگان غربي مي

                                           
 نحوجيل مسلم.  -1
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المقدس را ترك كردند به  الدين بيت بسياري از مسيحياني كه بعد از پيروزي صلاح«
انطاكيه رفتند، اما امير صليبي آنجا (بوهميند) نه تنها وظيفه مهمانداريشان را مراعات نكرد 

ها به هر يك از  خانمان گرفتن اموالشان نيز پرداخت در حالي كه اين بي بلكه به
 ». شدند رفتند با كرم و مهرباني روبرو مي هاي مسلمانان كه مي سرزمين

تعالي معنوي مسلمانان باشد كه در بدترين شرايط  ي هدهند تواند نشان اين مقايسه مي
 دادند. شرف و تقوي را از دست نمينيز اخلاق، 

 سازد: تر مي ن اين حقيقت را روشنردي ديگر نيز از رفتار دشمنانشامو
خود را براي دستيابي  ي هدر كشمكش ميان ايشان و ميان صهيونيسم جهاني، يهود نقش

ها را از  شوند تا ملت كنند، در اينجا و آنجا پراكنده مي به هدف به اين پستي طرح مي
كه خود   حشاء كشانند و شعارشان ـ چنانفضائلشان تهي سازند و آنان را به فسق و ف

يعني نيرومندي و رياكاري، زيرا در جهان  »القوة و الرياء«اند ـ اين است كه:  اعلام كرده

تر باشد به ويژه هنگامي كه جزيي اساسي از مناقب و  سياست كسي پيروز است كه قوي
 صفات لازمه دولتمردان است. 

اصل پذيرفت و مكر و نفاق را به عنوان يك بايد زور و خشونت را به عنوان يك «
توان از  قاعده و اين كار با آنكه شر است ولي ما را به خير خواهد رساند و لذا نمي

كند  رشوت، خدعه و جنايت در رسيدن به اهدافمان صرف نظر كرد و سياست اقتضا مي
به خضوع و  توانست آنان را كه املاك ديگران را از دستشان برباييم اگر اين كار مي

 .1F1»اطاعت در برابر ما وادار كند
ها بكشاند و نه   ترين لغزشگاه تواند آن را به خطرناك چيره شدن هر رذيلتي بر نفس مي

 تنها او را بلكه جماعتي را كه همراهش هستند به سرنوشتي سياه گرفتار خواهد ساخت. 
 نويسد:  مي» اميل«در كتابش » روسو«

                                           
 هاي بزرگان صهيونيسم.  از پروتكل -1
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رحمي و به  زنند به سنگدلي و بي واناني كه دست به فحشاء ميام نوج من ملاحظه كرده«
دهند و فريفته  شوند كه استحكام شخصيتشان را از دست مي نوعي از آزمندي مبتلا مي

بندد و احياناً  گردند و احساسات شفقت و مهرباني از آنان رخت برمي شهوات گوناگون مي
 ». كنند در راه شهوتشان قرباني ميپدر و مادرشان را و حتي گاهي تمام هستيشان را 

اند و  گفته است تصوير راستيني است از كساني كه خدا را فراموش كرده» روسو«آنچه 
 اند: اعتقادي بزرگ شده هاي الحاد و بي اند و در تاريكي دينش را انكار نموده

ا َ�َوُا  يَۡ�سِبُونَ  ﴿ ُّ ُِٱ  ِ ٰ قلُوُِ
َ ََ ۡۡ  رَانَ  ّ  بَ ََ١   ّ ُِونَ ََ ٖٖ لمَّحۡجُو ِ ِ َُ ُِٱۡ يوَۡ ِ ِّ ٱۡ عَن رّ ُُ �ِِّ 

ٱۡ لصََالوُا  ٱۡ�َحِيٱِ  ١ ُُ  .]16-14المطففين: [ ﴾١ُ�ٱّ ِِّ�
هايشان زنگار نهاده است. چنين نيست، آنان در چنين  اند بر دل چنين نيست، بلكه آنچه كرده«

 . »آينده به دوزخندروز از ديدار پروردگارشان در پرده باشند. سپس آنان در 

به هر پيمانه مردم عناصر طبيعي ايمان را از دست بدهند و هر اندازه تعظيم الهي در 
ها و بازي نمودنشان با  هايشان ضعيف گردد به همان اندازه علاقمنديشان به هوس دل

 هاي آسماني منتسب بدانند.  يابد، هر چند خود را به يكي از رسالت فضائل افزايش مي
آفريند در ايشان ميراث تابناكي از  هاي پيروان راستينش مي ي كه اسلام در دلنيروي

تأسف است كه  ي هنهد. اگرچه اين ماي ها بر جاي مي ها و بدي پرهيز و اجتناب از پستي
اند و  هاي دينداري صحيح را از دست داده مسلمانان در عصر اخير بسياري از ويژگي

 دن است.اندك در حال متلاشي ش سلامت دروني مسلمانان قديم اندك

 جزاء حق است 

اهداف اسلام تجسم بخشيدن به روز آخرت و بالاتر شمردن آن از هر گونه  ي هاز جمل
شد و هوشياري به شمار رفته  ي هشك و ترديدي است كه آمادگي گرفتن براي نشان

 است. 
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» آمريكا«كند كه سرزميني بنام  احساس مي» قاهره«گونه كه شخص ساكن در  همان
تواند به آنجا سفر كند، بايد  وجود دارد كه در وقت مساعد شدن فرصت مشخص مي

همچنان احساس نمايد كه جهان ديگري نيز وجود دارد كه به زودي به آنجا منتقل 
 خواهد شد و در آنجا براي مدتي بسيار طولاني زندگي خواهد كرد.

سازد و عالم شهادت چنان آنان را  شان از ماوراي آن غافل مي مردم را اوضاع روزمره
بينند  سازد كه نزديك است عالم غيب را انكار كنند با آنكه آنان مي به خود مشغول مي

درد، باز  گيرد و حرمت آن را مي تازد و طراوتش را از آن مي مرگ هر لحظه بر زندگي مي
رأيت حقا ما «شود. تا جايي كه حسن بصري گفته است:  هم از غفلت آنان كاسته نمي

 . »تر به باطل از مرگ نيافتم حقي را شبيه« .»اشبه بباطل من الـموت

لذا عجيب نيست اگر اسلام تصويرهاي بهشت و دوزخ را در جهان ديگر به كثرت 
هاي آن را فراوان توصيف نموده است، همه به اين جهت است  عرضه داشته است و نشانه

 يدانش بر روي زمين نخواهد بود. جاو ي هاي احساس كند كه آيند تا هر زنده
سبك عقلي است اگر كسي گمان كند اين كار مثل مخدري است تا ظلم ستمگران به 

 آرامي قابل تحمل شود.
هاي دوزخ ـ به  هاي بهشت و ناراحتي اش از شادماني اسلام ـ همراه توصيف گسترده

ن راه رسيدن به فردوس تري وضوح بيان داشته است كه مردن در مبارزه با طغيانگران كوتاه
 اعلي است.

بار بر بيدادشان راه در افتادن در دوزخ است كه جايگاهي زشت و ناگوار  و صبر ذلت
 است.

پردازي است و نه تمثيل. زيرا بشر در  مادي بودن ثواب و عقاب نيز حق است نه خيال
ر سرشتش موجود ممتازي است كه هم از شياطين متفاوت است و هم از فرشتگان. د

احساس نيكبختي و بدبختي ارواج و اجساد آدميان همزمان سهيم و شريك است، در دنيا 
 اند و در آخرت نيز اين طبيعتشان دگرگون نخواهد شد. گونه بوده به همين
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انسان در نظر اسلام موجودي است با ذات و مشخصات خاص خود و در ميان 
توان طبيعتش را  نيست و نمي عناصري كه از آنها آفريده شده است جدايي و گسستگي

ارتباط باشد و  ارتباط است و يا روحي كه با ماده بي اي كه با روح بي تقسيم كرد به ماده
توان در امور دين به سراغ  هاي فلاسفه در اين زمينه براي ما مهم نيست و نمي تلاش

 فلسفه رفت.
ي حرام فراخواند يابيم كه فرياد شهوات را هر گاه آنان را به سو جواناني را مي

سپارند، ايماني كه آنان را به پاكي و  هايشان را به نداي ايمان مي كنند و گوش خاموش مي
خواند، آيا عدالت آن نيست كه در مقابل اين محروميت عوضي كامل و  پاكدامني فرامي

 پاداشي مناسب دريافت كنند؟
آورند ـ پاداشي كه  ن ميگردد پايي اي ارزش پاداشي را كه سبب عفت اينان مي چرا عده

 آن آمده است: ي هدربار

ِۡ ٱللّ  ٢وحَُورٌ ِ�ٞ� ﴿ ٰ ََ ُۡ
َ
ۢ بمَِا َ�َوُا  َ�وۡمَلُونَ  ٢ؤۡلوُٕ ٱلمَۡكۡنُونِ مََ ا ءَ ََ ا  ٢جَ َُ ََ َسَۡمَوُونَ �يِ

�يِمًا 
ۡ
ََ تََ َ�مٰٗا  ٢لغَۡوٗ� وَ ََ َ�مٰٗا  ََ َّ ليِٗ�   )26-22 /قعه وا( ﴾٢ِِ

اند. در آنجا  اند، به پاداش كاري كه كرده و حوريان چشم درشت كه همانند مرواريد نهفته«
 . »آلود، نشنوند مگر سخني كه سلام است سلام سخنان بيهوده وگزاف گناه

سراي واپسين حق است و جزاهايي كه در آن فراهم آمده است هم مادي است و هم 
 است و هم روح. روحي، زيرا انسان هم ماده

گردد كه افراد آن آمادگي مستمري داشته باشند براي آن  زماني جامعه اسلامي برپا مي
 روزيشان بر همان استوار باشد. هاي شبانه زندگي و تلاش

 برادري و برابري 

اهداف اسلام محكم ساختن روابط ميان طبقات مختلف مردم و برقرار  ي هاز جمل
غير نزديكان بر اساس اخوت عمومي است. اخوتي كه در آن ساختن آن ميان نزديكان و 
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نه تعصبي براي وطن و نه هواداري از نژادي خاص و يا رنگي ويژه آميخته باشد. اخوتي 
كه هر نسبتي جز نسبت آدم را مردود شمارد و هر گونه برتري را جز برتري كفايت و 

اهبشان را ننگرد و به چيزي امانت منكر گردد و در نگرش به بندگان خدا جز سلوك و مو
هاي قومي چشم نداشته باشد. اخوتي كه  ديگر از قبيل اختلاف چهره، زبان يا ريشه

 را واداشت كه به امتش بگويد: صپيامبر
وا« أَطِيعُ هُ وَ وا لَ عُ مَ اسْ ِ فَ مْ بِكِتَابِ االلهَّ كُ ودُ قُ دُ يَ وَ عٌ أَسْ َدَّ بْدٌ مجُ مْ عَ يْكُ لَ رَ عَ مِّ  ».إِنْ أُ
الخلقه امارت يافت كه با كتاب خدا شما را  چرده و ناقص اي سيه شما بردهاگر بر «

 .»كرد سخنش را بشنويد و از وي اطاعت كنيد رهبري مي
گونه كه در پيروانش گسترش  گونه كه اسلام غرسش نمود و بدان چنين اخوتي بدان

 يافت در تاريخ بشريت نظيري نيافته است.
زدن به حسب و نسب؛   ت گرفته است از قبيل طعنهبلي، انحرافاتي از اين اصل صور

 كس مرتكبش نگرديده باشد؟  توان معصيتي را يافت كه هيچ اما مگر مي
اي به آن اصل مقرر و تثبيت شده وارد  ها هرگز نتوانسته است خدشه ولي اين طعنه

اند  وانستهنمايد نه در ميدان تشريع تطبيق. زيرا در مراحل مختلفي از تاريخ اسلام بردگان ت
 ي هاند ـ در ساي امكانات در اختيار ايشان قرار گيرد و توانسته ي هپادشاه شوند و هم

 گذاري نمايند. هاي مستحكم و مقتدري را پايه برادري ميان نژادهاي بشري ـ دولت
كند و  الدوله را در شام رها مي شاعر مبتكر عرب سيف» متنبي«خوانيم كه  در تاريخ مي

 يد:گو مند گردد و در مدحش مي هاي وي بهره رود تا از بخشش در مصر ميدربار كافور 
 من قصد البحر استقل السواقياو  غيره كقواصد كافور توار

گويم، چه كسي كه آهنگ دريا كرد، از آب  آهنگ كافور را دارم و جز او را ترك مي«
 . »شود نياز مي جويبار بي

ي دارد، نخواست به وي مسئوليت استاني ا بيند كه شاعر توقعات گسترده كافور مي
 هاي معمولي اكتفا نمود، متنبي براي جلب توجهش گفت:  بدهد و به بخشش جائزه
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 تشربفانی اغنی منذحين و  أنا له  الكاس فضل  في  هل كمسـاباال

ها  ي ابوالمسك! اگر در جام چيزي باقي مانده است مال من است چرا كه از مدتا«
 . »ل سرودنم و تومشغول نوشيدنبدين سو من مشغو

 اما كافور نخواست به توقعات وي پاسخ مثبت دهد، متنبي در هجو وي گفت: 
 آباءه البيض أم أجداده السود؟  مخصی مكرمةـمن علم الاسود ال

 ان العبيد لأنجاس مناكيد  لاتشتری العبد الا والعصامعه

ت داده است؟ پدران سپيد يا اجداد چرده، از مردي افتاده، تعليم كرام چه كسي به سيه«
سياهش؟ برده را خريداري مكن مگر در حالي كه عصا همراهش باشد، زيرا بردگان 

 .»اند نجساني آفت زده
هاي مردي است برآشفته و گدايي محروم،  البته اين عمل كه از متنبي سرزده است، دشنام

آن بردگان توانستند به بالاترين نه عملكرد امتي يا سياست دولتي، هم پيش از آن و بعد از 
 مناصب ارتقا كنند، نه رنگشان مانعي در اين جهت گرديد و نه حسب و نژادشان. 

ترين ثمراتش را تقديم  اما در جهان امروز كه تمدن غرب به اوج خود رسيده و پخته
 آور است.  دهنده و شرم  دهد چيز ديگري است كه حكايت آن تكان نموده آنچه كه رخ مي

بردگي به عنوان مالكيت بر آنان «گويد:  مي» آزادي سياهان«در كتابش » هاري هايورك«
پايان يافته است، اما به عنوان نظامي طبقاتي همچنان پا برجاست، و مقصد از آن اين 

تر از سفيدپوستان باقي بمانند و اين وضعيت به  پوستان در جايگاهي پايين است كه رنگين
 بيت شود.هاي گوناگون تث شيوه

هاي نادان بر  حاكم جماعت ي هگاهي از طريق فرمان قتلي كه به دور از مراقبت سلط
كنند، گاهي از طريق وضع قوانيني ظالمانه و اجراءات قانوني  پوست اجرا مي فردي سياه

 ».گيرد غيرمنصفانه كه به دور از شريعت الهي صورت مي
تواند تصوري واقعي از  انسان مي: «نويسد مي» البرت. ا. كان«آمريكايي  ي هنويسند

آمريكا پس از جنگ جهاني دوم به دست آورد  ي هپوستان در ولايات متحد حالت رنگين
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البته اگر بداند كه سركوب آنان در واقع بخشي از سياست دولت است كه قانون اساسي 
 ».بسياري از ايالات بر آن تصريح دارد

 ».پي سي سي يو اينك فقراتي از قانون اساسي ايالت م
در اين بخش بايد مراعات شود كه اطفال ) : «207فصل هشتم در تربيه و تعليم (

 ». پوست جدا باشند و براي هر كدام مدارس خاصي تشكيل گردد سفيدپوست از اطفال سياه
تواند تدابير مناسبي را  گزاري مي مجلس قانون) : «225ها ( فصل دهم در اصلاحيات و زندان

 ».پوست در حد توان استفاده كند هدن زندانيان سفيدپوست از زندانيان سيابراي جدا كر
ازدواج شخص سفيدپوست با شخص ) : «263فصل چهاردهم احكام عمومي (

هايش خون سياه  پوست يا كسي كه يكي از والدينش سياه باشد و يا كسي كه در رگ سياه
 ».باشد، ازدواجي باطل و غيرقانوني است

  ت:زير اس ي هاست ماد» پي سي سي مي«رترين موادي كه در قانون ايالت آو يكي از شگفت
هاي دستي كند كه در آنها از  هر كسي كه اقدام به چاپ، نشر يا توزيع منشورات يا نوشته

مردم، مساوات اجتماعي و ازدواج ميان سياه و سفيد خواسته شده باشد يا در آن باره دلايل 
شود كه پيگرد قانوني دارد و  ين كارش عملي قبيح شمرده مياين مطالبات مطرح شده باشد ا

كند يا حكم به حبس  دلار تجاوز نمي 500اي محكوم خواهد شد كه از   او به پرداخت جريمه
 ». وي به مدت شش ماه صادر خواهد شد و يا هر دو عقوبت همزمان

تحت عنوان   از طرف جمعيت ملي براي ترقي قوم سياه 1948اي كه در سال  در نوشته
به سازمان ملل تقديم شد. بر اين موضوع تصريح شده بود كه: همانند » ندايي به جهان«

پي قوانيني در ايالت ويرجينيا و كارولينا شمالي و جورجيا و  سي سي قوانين ايالت مي
 شود. فلوريدا نيز تطبيق مي

مسافران سفيد  همچنان قانون بسياري از ايالات حكم به جدا كردن مسافران سياه از«
هاي عمومي و به جدايي بيماران سياه از بيماران  كند هم در قطار و هم در اتوبوس مي

 ». ها ها و حتي فابريكه هاي امراض عقلي رواني، زندان ها، درمانگاه سفيد در بيمارستان
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مندي شديد به تبعيض نژادي سبب گرديده است كه در وضع كتب درسي ميان  علاقه
 اهان و سفيدپوستان فرق گذاشته شود.كتب مدارس سي

هايي رفت و آمد كنند كه سفيدپوستان  همچنان براي سياهان اجازه نيست از دروازه
 رفت و آمد دارند.

نشين تهيه و نشر كرده  از وضع زندگي در محلات سياه» براون«در گزارشي كه استاد 
، كشيدن جدول براي ها ها، روشن ساختن خيابان همواره ساختن راه«است آمده است: 

 ». شود نشين شهر آغاز مي يابد كه بخش سياه فاضلاب و كنترل پليس در جايي پايان مي
 آن را بكوبد.  ي هپوست بتواند درواز شود كه سياه و در بسياري مناطق بيمارستاني پيدا نمي

ر به پنج براب 1947پوست در سال  ميزان ابتلا به بيماري سل در ميان شهروندان سياه
 رسيد. پوست رسيده بود و در بعضي شهرها به هفت برابر مي مبتلايان سفيد

پوستي كه در وقت وضع حمل درگذشته بودند دو  ميزان مرگ و مير ميان زنان سياه
% 70برابر آنچه بود كه در سفيدپوستان رخ داده بود و ميزان مرگ و مير كودكان سياه به 

 سفيدپوستان رخ داده بود.رسيده بود نسبت به آنچه كه در ميان 
كليسا نه تنها در مبارزه با اين ظلم ناتوان بوده است بلكه در تثبيت آن نيز شركت 

 داشته و در ارتكاب اين عمل ننگين سهيم بوده است.
به يكي از كليساهاي كاتوليكي واشنگتن داخل » پاناما«متدين جمهوري  ي هيكي از تبع

ها به طرف وي پيشرفت و كاغذي را  ود يكي از كشيششده بود و هنگامي كه غرق عبادت ب
به وي داد كه در آن آدرس يك كليساي كاتوليكي نوشته شده بود. وقتي كه از كشيش علت 

پوستان وجود دارد  در شهر كليساهاي مخصوص سياه د:اين كارش پرسيده شد وي جواب دا
 ردازد.ه و به عبادت پروردگارش بپتواند به آنجا رفت كه اين شخص مي

خواسته شده بود » وبر آرچي«پوست  از كشيش سياه 1948جنوبي در سال » كارولينا«در 
اول نبايد رأي بدهد، زماني كه وي با اين درخواست مخالفت  ي هكه در انتخاب مرحل

پوست بر وي هجوم برده و با كفش و شلاق به جانش افتادند تا  ورزيد شهروندان سفيد
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گونه  همه در برابرچشم دو پليس صورت گرفت كه هيچآن كه جان سپرد. و اين 
 العملي از خود نشان ندادند گويا برايشان اهميت ندارد. عكس
را در حالي كه او، » روبرت مالا«اي از سفيدپوستان  در همان سال عده» جورجيا«در 

گشتند مورد  همسرش، طفلش و دو تن ديگر از دوستانش از اداي نماز در كليسا باز مي
 له قرار داده و كشتند.حم

 پوستش را نيز ناديده گرفتند. اش و دو دست سياه قواي دولتي شهادت بيوه
زماني كه قانون طرفداري ـ حمايت دولت از تندروان ـ صادر شد، كافي بود شخصي 

 بر سياهان يا فقراء مهرباني نشان داده باشد تا از خدمت دولت طرد شد.
 پرسد: از كارمند متهم مي با اين سه سؤال توجه كه بازپرس

اي، آيا اين  تو اين شك وجود دارد كه به طبقات محروم دلسوز بوده ي هدربار -1
 درست است؟

 كنار زدن سياهان و جدا كردنشان از شهروندان سفيد چيست؟ ي هاحساست دربار -2
تان دعوت كرده  ي هرا به خانپوستي   آيا تو و همسرت شده است كه روزي سياه -3

 يد؟باش
ها مثبت باشد معنايش اين است كه آن كارمند  در صورتي كه پاسخ يكي ازين سؤال

 ».با دولت خصومت داشته بركناري ولي از وظيفه ضروري است
بخت در تمدن جديد و پدرانشان كه در  فرق زيادي است بين اين بردگان نگون 

كه رخ داده قسمتي  تحولات تاريخي ي ههاي اسلامي عزت يافته بودند و در هم سرزمين
 از آنچه را كه امروزه در جهان جديد ببينند مشاهده نكرده بودند.

هاي رنگ  برادري راستين و ناديده گرفتن فرقه ي هبرابري ميان نژادهاي مختلف در ساي
ها را وادار  و ظاهر در كنار اصول مشترك وحدت و يگانگي، همين است كه مصري

اند كه شامل مصر و سودان است و  نيل را بالا نمودهكند كه نداي يكپارچگي وادي  مي
 كند كه سياه و سفيد يعني چه؟ هرگز به ذهنشان خطور نمي
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ايستد زيرا علم و فضل وي  پوست به نماز مي بلكه مرد سفيدپوست پشت سر امام سياه
 او را مقدم گردانيده است.

 مانده است.و اين چيزي نيست جز آثار اسلام و پختگي تعاليمش كه به ارث 

 حدود كيفري 

هاي مختلف  اهداف اسلام تقويت فضايل و سركوبي رذايل در بخش ي هاز جمل
اجتماع است، پس از آن كه افراد به انواعي از تربيت مورد توجه قرار گرفتند تا آن كه به 

 ها به اختيار خود روي آورند.  ها و ترك بدي انجام خوبي
هاي قاطع براي  عقوبت ي هاخلاقي و فيصلاسلام در مخالفت شديدش با جرائم 

 هاي پيشين پيموده است. مرتكبين آنها راهي جدا از راه ديانت
اش سبب گرديده تا پيامبرانش را برانگيزد  خداوند بر بندگانش غيور است و غيرتمندي

 همراه با رسالتي كه كارهاي مشكوك و ناروا را از ميان بندگانش برچيند.
حمايت از آبرو و اموال  ي هشود تنها وسيل نا و دزدي ديده ميشدتي كه در عقوبت ز

مردم و واداشتن افراد به احترام آنها نيست، چراكه صيانت حقوق عامه پيش از هر چيز 
برايمان، عبادت و اخلاق بستگي دارد و امتي كه وجدانش متزلزل و عقايدش سست 

تواند عامل تعالي و برتري  گرديده باشد، هيچيك از شديدترين حدود كيفري نيز نمي
گردد؛ اما به  ماند كه موجب تغييراتي در بدن مي يافتنش شود، منتها جرائم به امراضي مي

شود، سپس خطرش رو به  هايي كه به طور نامرئي وارد سيستم بدن مي ميكروب ي هوسيل
تندرست  تواند تهديد كند و انگار بيمار و گذارد تا جايي كه زندگي را نيز مي افزايش مي

حق دارند از آن احساس ترس و هراس نمايند، بيمار بر جانش و شخص تندرست از بيم 
 سرايت و مبتلا شدن به آن و پيامدهاي ناگواري كه دارد. 

 معصيت و تمرد بر دستورات الهي نيزچنين است. 
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 ي هباشد و در جامع ها از سرشت آدميان به دور نيست و عجيب نمي سر زدن لغزش
گردد و از ميان  دعفوني شده موجب خطري نيست زيرا به زودي متلاشي ميپاك و ض

 تواند دوام يابد.  ها در محيط آفتابي، نمي رود، چنان كه كثافت مي
اما لغزش در محيطي كه آن را تأييد نموده و از آن استقبال كند و براي ارتكاب آن 

هاي  سلام در سركوبي لغزششود و ا عذر و بهانه عرضه نمايد، تبديل به جرم بيشتر مي
دهد از قبيل شلاق زدن و كشتن به خاطر آن  علني جدي است. و آنچه كه بدان هشدار مي

ها از لغزشي كوچك به گناهي  است كه محيط عمومي را حفاظت كند و نگذارد آفت
 خطرناك و پر حجم تبديل شود.

 يابيم اين است كه: اي نمي حقيقتي كه از تصريح به آن چاره
حدود  ي ههاي جديد سياسي و اجتماعي بر سر اصل اقام لفت اسلام با نظاممخا

 .آسماني نيست، بلكه بر اصل ديگري است!
گيرد نارواست؟ و آيا هم  آيا روابط جنسي به شكلي كه از اختلاط مطلق نشأت مي

بستري حيواني ميان پسران و دختران جوان جرمي است كه بايد منع شود يا خير؟ آيا 
تواند به شخصيت لطمه وارد كند و او را تحت پيگرد قانوني قرار  يبي است كه ميمستي ع

 دهد همانند معتادان به افيون و هروئين يا خير؟
اختلاف بر سر اين است و رهايي امت از علامات فسق آن قدر محتاج برپايي حدود 

 ست. ترسناك نيست كه محتاج عقيده داشتن به حلال بودن اين و حرام بودن آن ا

 ها  همگاني ساختن نعمت

از نخستين اهداف اسلام دور ساختن خودخواهي است، صفتي كه هر انسان با آن 
آن وسعت يابد و رفتار وي از بخل آن رها  ي هشود و بايد ديدگاه وي از محدود متولد مي

 شود و به وي تفهيم گردد كه زندگي تنها براي او به وجود نيامده چنان كه او تنها براي
 زندگي كردن به وجود نيامده است.
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پي بردن انسان به حقوق ديگران در وقتي كه به حق متوجه است اين خود نگهبان 
هاي غرور و خودستايي  ارزشمندي است كه او را از آلودگي و دست درازي و حماقت

 دارد. باز مي
هد خوا خواند آنگاه كه از وي مي قرآن كريم شخص را به كسب چنين شعوري فرامي

داند؟ شايد او نيز روزي اولادي نيازمند عدالت و  به يتيمان نيكي كند. چه كسي مي
 شود كه آنان ضايع شوند: مهرباني از خود به جا گذارد، آيا او راضي مي

ُّةٗ ﴿ ُۡرِّ ُِٱۡ  ِينَ لوَۡ ترََُ�وا  ُِنۡ خَلۡفِ ّّ َشَۡ  ٱ َۡ َ ضَِ�فًٰا  وَ َّ ُِٱۡ ِلَۡيَتّقُوا  ٱ َقُولوُا  خَاِوُا  عَليَۡ َۡ  وَ
 َٗ دِيدًا قَوۡ ََ  .]9النساء: [ ﴾٩ 
و كساني كه اگر فرزنداني خرد و ناتوان از خود باقي گذارند، براي ايشان نگرانند، بايد از «

 .»خدا بترسند و سنجيده سخن بگويند
ماند كه هر چه مواد سوخت آن افزون گردد به همان اندازه  خود خواهي به آتش مي

هاي  هاي به دست آمده، رغبت يابد، و مردم به نشئه شدن از نعمت ايش مياشتعالش افز
هاي سرشار، حق خدا را در آنچه دارند وحق بندگانش را در آنچه  تحقق يافته و سرمايه

گذارد كه جز به فساد  آورشان نمي كنند و خودخواهي نشئه به ايشان داده شده فراموش مي
 در زمين و قطع رحم دست يازند.

 مردم را از درافتادن به چنين لجنزار متعفني برحذر داشته و فرموده است:  صمبرپيا
اتُ « كَ رَ ا بَ مَ . قِيلَ وَ ضِ اتِ الأَرْ كَ رَ نْ بَ مْ مِ ُ لَكُ جُ االلهَّ رِ ْ ا يخُ مْ مَ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ ثَرَ مَ كْ إِنَّ أَ

الَ  ضِ قَ تِ  :الأَرْ أْ لْ يَ لٌ هَ جُ الَ لَهُ رَ قَ يَا. فَ نْ ةُ الدُّ رَ هْ تَ النَّبِىُّ زَ مَ صَ ِّ فَ ُ بِالشرَّ يرْ تَّى  صى الخَْ حَ

الَ  قَ ِهِ فَ بِين نْ جَ حُ عَ سَ مْ لَ يَ عَ مَّ جَ ، ثُ يْهِ لَ لُ عَ نْزَ هُ يُ نَّ نَّا أَ نَ يدٍ  :ظَ عِ بُو سَ الَ أَ ا. قَ نَ الَ أَ . قَ ائِلُ نَ السَّ يْ أَ

الَ  . قَ لِكَ عَ ذَ لَ ينَ طَ اهُ حِ نَ ِدْ دْ حمَ قَ ُ إِ  :لَ يرْ تِى الخَْ أْ ا الْ لاَ يَ ذَ ، إِنَّ هَ ِ يرْ ، ـمَ ـلاَّ بِالخَْ ةٌ وَ لْ ةٌ حُ َ ضرِ الَ خَ

تَدَّ  ا امْ تَّى إِذَ لَتْ حَ ةِ، أَكَ َ ضرِ ةَ الخَْ ، إِلاَّ آكِلَ لِمُّ بَطًا أَوْ يُ تُلُ حَ قْ بِيعُ يَ بَتَ الرَّ نْ ا أَ لَّ مَ إِنَّ كُ تْ وَ

طَتْ وَ  لَ ثَ تْ وَ َّ ترَ اجْ ، فَ سَ مْ بَلَتِ الشَّ تَقْ ا اسْ اهَ تَ َ اصرِ ا خَ ذَ إِنَّ هَ ، وَ لَتْ أَكَ تْ فَ ادَ مَّ عَ ، ثُ الَتْ بَ
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مَ الْ ـمَ ـالْ  ِعْ ن ، فَ هِ قِّ هُ فىِ حَ عَ ضَ وَ هِ وَ قِّ هُ بِحَ ذَ نْ أَخَ ةٌ ، مَ وَ لْ وَ ـالَ حُ ةُ هُ ونَ عُ ، مَ هِ قِّ ِ حَ يرْ هُ بِغَ ذَ نْ أَخَ مَ ، وَ

بَعُ  شْ لاَ يَ لُ وَ أْكُ  يَ انَ الَّذِ  .»كَ
انم بركاتي است كه خداوند از زمين برايتان بيشترين چيزي كه از آن بر شما هراس«

هاي زندگي دنيا. مردي  آورد. گفته شد بركات زمين چيست؟ فرمود: جلوه بيرون مي
تواند با خود شر را به ارمغان آورد؟ آن حضرت خاموش شد تا آن كه  پرسيد: آيا خير مي

كرد   يش پاك ميآيد. آنگاه در حالي كه عرق را از پيشان پنداشتيم بر وي وحي فرودمي
كننده كيست؟ آن مرد گفت منم. آن حضرت فرمود: درست است كه جز  فرمود: سؤال

تواند  رويد مي آورد! ولي اين مال سرسبز و شيرين است، و آنچه در بهار مي نيكي نمي
خواري كه بخورد و سير شود، سپس در  رسان، مگر براي حيوان علف كشنده باشد يا زيان

كشد و نشخوار كند و از سرگين و بول كردن، باز گردد و دوباره به  برابر آفتاب دراز
خوردن آغازد و اين مال نيز زيبا و شيرين است، هر كس آن را با حقش بگيرد و در راهي 
كه حق آن است به مصرف رساند، بهترين كمك براي اوست، ولي كسي كه به ناحق آن 

 .»را بگيرد مانند كسي است كه بخورد و سير نشود
پردازند در  باكانه به خوردن مي بعضي حيوانات با ديدن سرسبزي با طراوات بهار، بي

حالي كه در فصل خشك زمستان جگرهاشان گرفتار يبوست گرديده است، اينان بنا به 
هاي به دست آمده مرتب  سرشتشان كه از آگاهي تهي است با لذت بردن از خوردني

شان بر آن  ه دارد تا اينكه افزون از ظرفيت شكمبهبلعند و همچنان ادام خورند و مي مي
 گردد.  تحميل گرديده منجر به شكاف برداشتن و هلاكت ايشان مي

چه بسيار حيواناتي كه دسترسي به خوردني باعث مرگشان بوده است و چه بسيارند 
هاشان  هاي زندگي دنيا آنان را چنان گرفتار خود ساخته كه چشمان و دل مردمي كه جلوه

هاشان به سوي آن دراز گرديده و اشتهاشان دهن باز  در دام اسارت آن افتاده، و دست
افتند و خودخواهيشان آنان را  دهند كه از نفس مي نموده است و چنان به خوردن ادامه مي

پيوندند.  سازد تا اينكه سرانجام به حيوانات هلاك شده مي آوري مزيد آن مي وادار به جمع
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آوري سرمايه در  احمقانه زياني آشكار است و جمع ي هبه دين شيو سير شدن از دنيا
هاي گوناگون در معده است و مواد اضافي  دست صاحبانشان همانند ذخيره نمودن طعام

 شوند. كشنده تبديل مي  ها و سمومكنند در نهايت به گاز كه در درون افراد تراكم مي
ه در خوردن اعتدال را از دست اين حديث براي دو نوع حيوان مثال زد، يكي آنك

نداده، پس از سير شدن از آن دست كشيد و انتظار كشيد تا آنچه خورده به هضم رسد و 
از سنگيني آن خلاص گردد و ديگري آنكه از پرخوري مفرط، اعضاي وجودش از كار 

اش  نمانده است، زيرا وقتي كه از زندگي ي هافتاده جز ذبح آن توسط قصاب چار
 اي بشود. اقل از گوشت آن استفادهشود حد ي نميا استفاده

گيرد پس از آنكه صاحبانشان از  اي اموالي را كه مورد مصادره قرار مي مگر نديده
اند، لذا از ايشان گرفته  مانند؟ ايشان از دست آنها به ستوه آمده برداري از آنها باز مي بهره
فريادش از  سيري مفرط ندارد بلكه شود كه نه تنها شكايتي از شود و به كسي داده مي مي

 گرسنگي بلند شده است.
راه علاج همين است براي كساني كه بهاران زندگي آنان را فريفته اموال اضافي را گرد 

 كنند. ولي سخنان اضافي را بس نميآورند  مي
ا الْ « وضع نموده همين است: صاي كه پيامبر قاعده ذَ ةٌ فَ ـمَ ـإِنَّ هَ وَ لْ ةٌ حُ َ ضرِ نْ الَ خَ مَ

ولِهِ لَهُ النَّ  سُ رَ ِ وَ الِ االلهَّ نْ مَ هُ مِ سُ فْ تْ نَ اءَ ضٍ فِيماَ شَ وِّ تَخَ بَّ مُ رُ ، وَ هُ فِيهِ كَ لَ ورِ هِ بُ قِّ هُ بِحَ ابَ ارُ أَصَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ  .»يَ
اين مال زيبا و شيرين است، كسي كه آن را با حقش به دست آورد، برايش بركت «

هاشان  گونه كه نفش كه در مال خداوند و پيامبرش بدانشود، و چه بسا كساني  داده مي
 . »برند، و در روز قيامت جز آتش عاقبتي ندارند پسندد، دست مي مي

اي كه اسلام بر امساك، بخل و سنگدلي به راه انداخته است در تعاليم  هجوم بيرحمانه
بخشش و توان يافت. به همين جهت بوده است كه  هيچ دين و مكتبي شبيه آن را نمي

 سخاوتمندي يكي از صفات بارز مسلمانان گرديده بود، تا مصداق سخن پروردگار باشند:
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ارِ ِ�ّٗ ﴿ َُ ِۡ وَٱ�ّ ۡ
َّ ٱ بَِ ُُ َ َ�لٰ ُۡ ِينَ ينُفقُِونَ ََ ّّ جۡرُهُٱۡ عِندَ  � وعَََ��يَِةٗ ٱ

َ
ٱۡ َ ُُ ََ خَوفٌۡ ِلََ ُِٱۡ وَ ِ ِّ رَ

َوُنَ  ََ ََ هُٱۡ َ�ۡ ُِٱۡ وَ  .]274: ةقرالب[ ﴾٢عَليَۡ
بخشند، پاداششان نزد  كساني كه اموالشان را در شب و روز، پنهاني و آشكارا مي«

 .»شوند پروردگارشان است، نه بيمي بر آنهاست و نه اندوهگين مي
آلودش را ادا نمايد و  ترحم ي هها وظيف ترين زمان اين خوي ستوده توانست در تاريك

تلخي فقر و بيماري بكاهد و مردم خود با اين  ها از سنگيني و با مرهم نهادن بر زخم
موفق گرديد و  المللي بدان شيوه دست به ابتكاراتي زدند كه در عصر ما نه سوسياليسم بين

 نه سوسياليسم ملي.
در مصر اطلاع يابند چه خواهند گفت؟ و باز چه » مماليك« ي همردم اگر از دور

مات اجتماعي در انگلستان و روسيه خواهند گفت اگر آن دوره با آنچه كه وضعيت خد
آوريم  اي تاريخي را مي پيدا كرده است، مقايسه گردد؟ ما براي روشن شدن پاسخ، وثيقه

 ثبت شده است، در آن وثيقه آمده است:» قلاوون ي هسند وقف شفاخان«كه در آن 
زن  اين بيمارستان ايجاد شده است تا براي مداواي بيماران مسلمان استفاده شود، چه«

داري و چه فقير و نيازمند، در قاهره و اطراف آن، چه آنان كه در  و چه مرد، چه سرمايه
آيند، از نژادهاي متفاوت و براي امراض  اند و چه آنان كه از ديگر جا مي آن مقيم

توانند در آن داخل شوند پير و جوان و مرد و زن، تا  گوناگون. فرد فرد و دسته دسته مي
توانند در آن اقامت كنند و آنچه كه براي  و باز يافتن بهبودي خويش ميوقت ختم مداوا 

تداويشان در نظر گرفته شده است بر آنان صرف خواهد شد و بدون در نظر گرفتن دور 
 ه عوضي به مصرف آنان خواهد رسيد.گون و نزديك يا خودي و بيگانه بدون هيچ

اب چه از چوب و چه از از داخل همين وقف نيازهاي بيماران از قبيل تختخو
هاي و  ديد فراهم آورده خواهد شد، همچنان لحاف هاي خرما بنا بر صواب  شاخه
اي، تا مايحتاج هر بيمار مهيا باشد و مسئول بيمارستان بايد در حق يكايك  هاي پنبه تشك

ايشان تقوي و طاعت الهي را مراعات نمايد و تمام تلاشش را به كار بندد و در 
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ن كوتاهي ننمايد، زيرا ايشان زير سرپرستي او قرار دارند و از او به خاطر خيرخواهيشا
 اهد شد.ايشان پرسيده خو

بيمارستان طعام بيماران از قبيل ماكيان، گوشت و ... پخته شده و براي  ي هدر آشپزخان
هر مريض در ظرفي خاص بدون مشاركت مريضي ديگر داده خواهد شد و با نهادن 

ف غذا از پخش بوي آن جلوگيري خواهد شد و اين برنامه مستمراً سرپوش بر روي ظر
 ن ادامه خواهد داشت.صبح و شام به حد كفايت بيمارا

همچنان سرپرست شفاخانه از درآمد آن مصارف اطباء مسلمان را كه براي تداوي 
و پردازد تا يك جايي يا به نوبت به بيماران رسيدگي نموده  بيماران تعيين نموده است مي

احوالشان را بپرسند و از آنچه براي آنان رخ داده اطلاع يابند، چه افزايش بيماري باشد و 
بينند از خوردني و نوشيدني تا دوا و  نقص آن و آنچه را كه براي هر بيمار مصلحت مي

ديگر مايحتاج بر ورقي كه به اين كار تخصيص دارد بنويسند و همه با هم به نوبت در 
ار پري كنند و از نزديك كار تداوي را سرپرستي نموده و درين كشفاخانه شب را س

 مهرباني و لطف را فرونگذارند.
اش بسر برد ـ و مستمند باشد ـ سرپرست  و كسي كه وقت بيماري را در خانه«

ون كم و اش را از شربت و دوا گرفته تا معجون و غيره بد تواند مايحتاج شفاخانه مي
 ...».كاست به وي برساند 

نوشتن آن بوده است و  ي هاسلامي انگيز ي هاين سند شفاخانه قلاوون است كه روحي
 شناخت. ا جز قانون جنگل چيزي نميآن هم در هفت قرن پيش، زماني كه اروپ

 اي بهتر از اين كه به بيماران و درماندگان ترين احزاب سوسياليستي برنامه آيا پيشرفته
 توانند تقديم كنند؟ كمك كند، مي

يابند و  ن است كه مسلمانان به دين خود اكتفا و از ديگر مذاهب خود را مستغني مياي
هاي چپي اجازه  به جهت غيات رهنمودهاي اسلامي در غرب بوده است كه به گرايش

 اديان مطرح كنند. ي هرا به زيان همپيدايش داده است تا افكارشان 
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 جهاد

كننده است تا در  هاي گمراه يانگر و فتنهاهداف اسلام مبارزه با نيروهاي طغ ي هاز جمل
نه روي زمين آزادي عقل و وجدان فراهم گردد و پس از آن نه حقي پايمال گردد و 

 ايماني مورد اهانت قرار گيرد.
انگيزي و خشونت و تنها راه  اين همان جهاد درست است، يعني جلوگيري از وحشت

 كوبد. رهم ميشكسته و توانش را د علاج آن، كه شوكتش را درهم
انگيزي و  به كار گرفتن قوت و نيرو در مقابل تجاوزگري، بيداد، خشونت و وحشت

 استقرار عدالت و آرامش جهاد است.جلوگيري از آن براي امنيت مردم و 
هاي شرقي براي ربودن سرمايه و به بردگي كشاندن  تهاجم استعمارگران به سرزمين

اي كه ممكن  وسيلهدر برابر چنين تهاجمي با هر انگيزي است و مبارزه  اهل آنها وحشت
 گردد جهاد است.

هاي فردي را به حقايقي ثابت،  هاي تئوريك يا سليقه بخش آگاهي جهاد نتيجه
گردد كه  كند، و سبب پيدايش نسلي مي هايي منظم تبديل مي ارزشهايي فراگير و برنامه

 يش فرابگيرند.آن را از نسل پهاي بعدي  فكري را با خود گرفته و نسل
آيد  اي كه از آن به دست مي از اين جهت اسلام به آن اهميت داده است، زيرا فايده

 آورد بس گسترده است. حق پديد مي بس سودمند و فراخنايي را كه براي
بدون شك روي آوردن به چنين كاري در نزد خدا به مراتب ارزشمندتر از آن است كه 

 روز و نماز شب بگذارند. ي هدر روز تمام عمرش را كسي به خودش مشغول باشد هر چند
 فرمود: صاما احمد روايت نموده است كه آن حضرت

»ِ بِيلِ االلهَّ ادُ فيِ سَ هَ ِ ةِ الجْ هِ الأُمَّ ذِ ةُ هَ بَانِيَّ هْ رَ ، وَ ِيَّةٌ ان بَ هْ ةٍ رَ لِّ أُمَّ   .»لِكُ
 .»هر امت رهبانيتي دارد و رهبانيت اين امت جهاد در راه خداست«

مرا توصيه كن، او  ت:ز روايت شده است كه مردي به نزد ابوسعيد خدري آمده گفو ني
درخواست  صخدا  از من چيزي درخواست نمودي كه من پيش از تو از رسول« ت:گف



 خرافات ي هحقيقت دين و افسان                                    36

 

تقوي الهي را حفظ كن چرا كه آن سرآمد همه كارهاست،  ت:ام به تو اين اس نمودم، توصيه
م است و ذكر خدا و تلاوت قرآن را بر خود لازم جهاد را از دست مده كه آن رهبانيت اسلا

 ».باشد آسمان و نوري در زمين مي بگير چرا كه اين نام نيكي برايت در
اي براي تمجيد  جويي بر زمين دارد و نه زمينه كند نه پيوندي با سلطه دولتي كه اسلام برپا مي

است براي تحقق اهدافي كه اي  آورد. بلكه وسيله ها فراهم مي اشخاص يا دست يافتن به هوس
 ايم. ا در رسايلي ديگر متذكر شدهبعضي از آنها را پيشتر ذكر كرديم و بعضي ديگر ر

 قرآن و سپس سنت 

نخستين مصدر فراگيري اسلام قرآن كريم است و جايگاه آن در ميانه ديگر مصادر 
 هايش. ها و ميوه رخت است با شاخهد ي ههمانند نسبت تن

هِ « :تدر حديث آمده اس قِ لْ لىَ خَ ِ عَ لِ االلهَّ ضْ فَ لاَمِ كَ ائِرِ الْكَ لىَ سَ لاَمِ االلهَِّ عَ لُ كَ  »فَضْ

 . »فضيلت كلام خدا بر ديگر سخنان مانند برتري خداوند بر مخلوقات اوست«
ها حاكم است  شود كه در واقع قانوني اساسي بر جماعت هاي عمومي ديده مي در نظام

ي، شخصي و تجاري و باز لوائح و مقررات و و پس از آن قوانين اداري، جناي
 هاي تفسيري و ... . يادداشت

گزاري و اجرايي  معمول اين است كه در قانون اساسي قواعد مهم حكمراني، قانون
يابد تا به ارزيابي  گردد و رئوس موضوعاتي كه بايد بر آنها تصريح شود، تذكر مي يكي مي

رمت و ديگر مسايل به آنها اتكا داشته و ح هاي گوناگون گذاشته نشود نگري و مصلحت
 كنند. خود را از آنها كسب مي

تواند در محتوياتش چيزي وجود داشته باشد كه صريحاً يا  به اين جهت است كه نمي
 گردد. ديده شد خود به خود لغو ميضمناً با آن در مخالفت باشد، و هر گاه چنين 

ع شرايع آن و قانون اساسي است كه همچنين است كه كتاب خدا كه قطب اسلام، منب
ها و احكامش جايگاه نخستين را از آن خود ساخته است.  ها، توصيه با توجيهات، آموزش
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دانند و ديدگاه  هر چند مسلمانان ـ با تأسف ـ ارزش اين كتاب را آنچنان كه بايد نمي
 سازند. هداف آن چنان كه بايد نميجسم و جانشان را متوجه مفاهيم و ا

اند و  آواز بدان پرداخته اي خوش ته موضوع تجويد و حسن صوت را كه عدهالب
آورد، بايد چيزي جد انگاشت زيرا اين  اي پديد مي تأثيرات موقتي را كه در عده

 تواند. مهمي شده نميچيز  ي هدهند نشان
قرآن نخستين هدايت و رهنمود براي مردم است، هدايتي كه از سوي خداوند صادر 

هاي راه  عد حق و تضمينات نجات را با خود دارد، چرا كه آيات آن نشانهشده و قوا
راست را در خود جاي داده است چنان كه آفاق طبيعت، اسرار علم و نيروهاي ذخيره 

 مردم، درخور دارد.اش را براي  شده
كردند تا از آن  بودند در برابر هر سوره و بلكه هر حرف آن توقف مي اگر مردم هوشيار مي

 قين كسب كنند و از آن بياموزند كه چگونه پيوندشان را با پروردگار جهانيان برقرار سازند. ي
سخن خداوند برتر از هر سخني است و استقبال از آن با شور و احساس و جديت و 

رساني براي مردم  توان گفت كه آن بيشترين منبع نفع كنجكاوي چيزي است واجب و مي
هاي خير و نيكوكاري افزايش  ط استوارتر گردد ثبات قدم بر راهاست و به هر اندازه ارتبا

اي از مردم بر كلام خدا و احكام آن كلامي ديگر و  يابد و جاي شگفتي دارد كه پاره مي
 دارند. قدم مياحكامي ديگر را م

﴿ ُۡ ََ رَ َجۡمَوَنُّ�ٱۡ َِِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ  ََ َّ هُوَۚ  َۥ ِِ ٰ َٰ ِ ِ  ََ  ُ َّ ِ ٱ َّ ُِنَ ٱ  ُُ دَ ُۡ نۡ ََ َُ  ِۥ وَ بَ �يِ
 .]87النساء: [ ﴾٨ا حَدِيلٗ 
خدا يگانه است، خدايي جز او قابل پرستش نيست، البته شما را در روز قيامت كه شكي در «

 .»تر است كند، و سخن چه كسي از سخن خدا راست وقوع آن نيست جمع مي
نيت كسب نفعي حقيقي و چيدن مقتضاي ايمان به خدا تأمل عميق در كتاب اوست به 

ثمراتي پاكيزه در دنيا و آخرت. مؤمن حقيقي به ترجيح سخني ديگر را بر سخن قرآن و 
 ي هشمارد، زيرا قرآن مرتب يا شركت دادن رهنمودهاي ديگر را با رهنمود قرآن محال مي
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ند ك ن حكم ميوالايي دارد كه چيزي ديگر بدان نخواهد رسيد و قرآن است كه بر ديگرا
 نه ديگران بر قرآن.

تواند چيزي معارض با  اين خود به خودي روشن است كه در ديگر مصادر تشريع نمي
گيري آن وجود داشته باشد. اگر چنين چيزي فرضاً هم  قرآن و يا حكمي مغاير با جهت

وجود داشته باشد آن امري بيگانه با دين است، هم سنت و هم قياس و اصطلاح و امثال 
  وقعيتاش يا م هاي درخت با تنه عيتشان نسبت به قرآن همانند موقعيت شاخهاينها موق

 باشد. اعضاي بدن با سر مي
اش تبليغ دين از سوي خدا، توضيح مرادش و تكميل احكام در  رسول خدا وظيفه

 شود. نون اساسي عام گنجانيده نمياشكال جزيي فراوان بوده است كه معمولاً در قا
ترين معاملات است چند حكم كلي دارد كه از تعداد  بيع كه شايع ي هقرآن مثلاً دربار

كند، اما در سنت صدها حديث است كه به تفصيل آن پرداخته  انگشتان دست تجاوز نمي
آن  ترين نيز دارد كه بايد در است، و علاوه بر اين چارچوب تشريعي سنت ميدان گسترده

 درست و به حد كافي بينديشيم.
اي معين را در كتابي مشخص جاي داده و به مردم  ظر بگير كه برنامهجماعتي را در ن

جامعه بر اساس  ي هخواهد براي همگاني ساختن اين برنامه و ادار تقديم داشته است و مي
تر است پيش گيرد؟ معمولاً براي اين  آن مبارزه كند، در اين صورت چه راهي مناسب

د كه زبان حالش باشد و براي نشر آراء خود و ساز اي را منتشر مي ياجريده  هدف روزنامه
جذب مردم به آنها تلاشهاي زيادي را صرف اين جريده خواهد كرد. اين زبان گويايي 

هاي آن، جايگاهي ارزنده و پربها دارد و كسي  رسمي ديدگاه ي هيك جماعت و تعبيركنند
ند مردم آن ك در اهميت آن ترديدي ندارد. هر چيزي را كه در خلال ايام پخش مي

 شمارند. گيريهاي آن مي دقيق موضعسنجند و آن را بيان  جماعت را بر اساس آن مي
رسمي يك جماعت آن است كه حكم آن جماعت را در مورد  ي هنشري ي هوظيف

هاي آن و ستايش از  هاي سنجيده براي معرفي برنامه حوادث تازه بيان نمايد و از مناسبت
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د. همچنان به مناسبت روزها و حوادث سخنانش را سامان اهداف اصلاحي آن استفاده كن
خواهد داد، مثلاً آنچه براي دانشجويان بگويد غير از آن است كه براي كارگران بگويد و 

 بگويد.ميهنان  آنچه را كه به بيگانگان بگويد نيز غير از آنچه كه به هم
شوند و  تار ميجماعت به سوء تفاهم گرف ي هشود كه برخي اشخاص دربار گاهي مي

هاي غلط را تصحيح كند و توهمات بيجا را دفع نمايد و  اين نشريه وظيفه دارد برداشت
اين تغيير آوردن در پيام و تفسيرات مستمر بستگي دارد به تغيير احوال و اشخاص و به 

 خواهد. لف كه رهنمودهاي مناسب مياقتضاي شرايط مخت
كه  ميان برنامه اصلي اين جماعت و آنچه تواند تعارض و تفاوتي در اينجا كسي نمي

 كند بيابد. اين نشريه پخش مي
جايگاه سنت نسبت به قرآن ـ با نوعي مجازگويي در كلام ـ همانند جايگاه اين نشريه 

 ت.نسبت به قانون اساسي جماعت اس
سال تمام براي امت سخن گفت و با سيرت خود آن را رهبري  23 صآن حضرت

اي كه صرف  ن و هم براي دشمنان اين امر آشكار بود و كار پيوستهكرد، هم براي دوستا
هدايت مردم نمود بر كسي پوشيده نيست. تنها اين مهم نيست كه بدانيم چه گفته است، 

 كي و با چه كسي گفته است؟ بلكه مهم اين است كه بدانيم چگونه،
 رد.فهم عميق و درست سنت خواهد ك مراعات اين ملاحظات ياري قاطعي بر

 چند مثال براي يك قاعده 

بَّاسٍ « نِ عَ نِ ابْ الَ  ب عَ ِ :قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ لٌ يَ جُ الَ رَ الَ  ص قَ ِ قَ بُّ إِلىَ االلهَّ لِ أَحَ مَ  :أَُّ الْعَ

الُّ الْ  َ الُّ الْ ـالحْ َ ا الحْ مَ الَ وَ . قَ ِلُ تحَ رْ الَ ـمُ ِلُ قَ تحَ رْ آنِ إِلىَ آ :مُ رْ لِ الْقُ وَّ نْ أَ بُ مِ ِ  يَضرْ ماَ الَّذِ لَّ هِ كُ رِ خِ

لَ  َ تحَ لَّ ارْ  . »حَ
ن « عَ ِ وَ ولَ االلهَّ سُ أَلْتُ رَ : سَ الَ ودٍ، قَ عُ سْ ِ بن مَ بْدَ االلهَّ ِ، أَيُّ  صعَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

: الَ ؟ قَ لُ فْضَ لِ أَ ماَ ِرُّ الْ  الأَعْ :ب الَ ولَ االلهَِّ؟ قَ سُ ا رَ ا يَ اذَ مَّ مَ : ثُ لْتُ ا، قُ َ اتهِ يقَ لىَ مِ لاةُ عَ ، الصَّ نِ يْ الِدَ وَ
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هُ  تُ دْ تَزَ لَوِ اسْ ، وَ تَ كَ مَّ سَ ، ثُ انِكَ نْ لِسَ مَ النَّاسُ مِ لَ سْ :أَنْ يَ الَ ولَ االلهَِّ؟ قَ سُ ا رَ ا يَ اذَ مَّ مَ : ثُ لْتُ قُ

نيِ  ادَ  .»لَزَ
ة « رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ  شعَ ول االلهَّ  :قَ سُ ئِلَ رَ ِصسُ ِاَاللهَّ ن ب يماَ ِ الَ : الإْ ل؟ قَ ل أَفْضَ ماَ َعْ  : أَيّ الأْ

ور ُ برْ جّ مَ الَ : حَ ا ؟ قَ اذَ مَّ مَ الَ : ثُ بِيل االلهَّ قَ اد فيِ سَ هَ ِ الَ : الجْ ا ؟ قَ اذَ مَّ مَ : ثُ الَ  .»قَ
ى « وسَ بِى مُ نْ أَ الَ  شعَ لُ قَ فْضَ لاَمِ أَ سْ ِ أَُّ الإِ ولَ االلهَّ سُ ا رَ الُوا يَ الَ قَ لِمَ  :قَ نْ سَ مَ

هِ ـالْ  دِ يَ انِهِ وَ نْ لِسَ ونَ مِ لِمُ سْ  .»مُ
نْ « ِ  عَ ولَ االلهَّ سُ أَلَ رَ لا سَ جُ و ، أَنَّ رَ رٍ مْ نِ عَ ِ بْ بْدِ االلهَّ مُ صعَ طْعِ : تُ الَ ٌ ؟ قَ يرْ لامِ خَ سْ : أَيُّ الإِ

فْ  رِ عْ ْ تَ نْ لمَ مَ فْتَ وَ رَ نْ عَ لىَ مَ لامَ عَ أُ السَّ رَ قْ تَ امَ ، وَ  .»الطَّعَ
كدام عمل در  صاي رسول خدا ت:گويد مردي گف مي ب ابن عباس«: حديث اول

كننده. آن مرد پرسيد منظور از  كوچ ي هكنند اتراق د:زد خداوند بهتر است؟ آن حضرت فرمون
كسي كه هر گاه بار بندد يا بار گشايد از آغاز تا انتهاي قرآن به پيش  د:آن چيست؟ فرمو

 . »رود
پرسيدم كدام عمل در نزد خداوند  صابن مسعود گفته است از پيامبر«حديث دوم: 
د: نماز بر وقت آن. گفتم پس از آن كدام عمل؟ گفت: نيكي در حق پدر بهتر است؟ فرمو

و مادر. گفتم: پس از آن كدام عمل؟ فرمود: جهاد در راه خدا؟ ابن مسعود گفت اگر 
 . »افزود پرسيدم او نيز مي افزون از اين مي

پرسيد: كدام  صروايت نموده است كه ابوذر از پيامبر س ابوهريره«حديث سوم: 
تر است؟ فرمود: ايمان به خدا و پيامبرش. گفته شده ديگر چه؟ فرمود: جهاد در عمل به

 . »راه خدا. گفته شد: ديگر چه؟ فرمود: حج مبرور
 صابوموسي اشعري روايت كرده است كه گفتند اي رسول خدا«حديث چهارم: 

كدام عمل در اسلام فضيلت بيشتر دارد؟ فرمود: كسي كه مسلمانان از دست و زبانش 
 . »درامان باشند
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پرسيد: كدام  صروايت كرده است كه مردي از پيامبر ب ابن عمر«حديث پنجم: 
عمل در اسلام بهتر است؟ فرمود: خوراندن طعام به نيازمندان و سلام دادن به هر كس كه 

 .»بشناسي يا نشناسي
 ؟ توان فهميد هاي مختلفي براي يك پرسش است، حال از اينها چه مي اينها همه پاسخ

احوال مخاطبين را در نظر داشته است و هر يك  صاين است كه احاديث پيامبر معنايش
تر ديده است يا بدان نيازمندترش يافته است،  از عبادات و آداب را كه براي هر كدام مناسب

همان را مورد تأكيد قرار داده و از ديگري سكوت كرده است. نه به اين جهت كه از اهميت آن 
، چرا كه گاهي از اركان مهم دين سكوت ورزيده است، اركاني كه در آيات قرآن و كاسته باشد

 قرار گرفته است.ديگر احاديث به درستي مورد توجه و تأكيد 
توان دانست اين است كه نبايد يك حديث را گرفته و آن را  ها مي آنچه كه از اين پاسخ

اوضاعي غافل شد كه اين احاديث  معرف تمام ايمان شناخت، همچنان كه نبايد از شرايط و
 بر مراد حديث انداخته خواهد شد. وارد گرديده است، چرا كه ازين طريق روشنايي بهتري

همچنان كه در احاديث احوال مخاطبين مورد توجه قرار گرفته است، احوال عمومي 
ان جماعت مسلمانان نيز مورد عنايت بوده است. مثلاً در وقت هجوم و خطر مستقيم كافر

هاي  بر سرزمين مسلمانان جهاد ترجيح و برتري دارد، و در هنگام شدت گرفتن بحران
تر است، هنگامي كه كمبودهاي امت  اجتماعي و افزايش مستمندان صدقه از نماز مهم

اسلامي در ميدان حرفه و صنعت چشمگير شود پرداختن به شيمي و آهن از اشتغال به 
 تر است. شچراني با ارز و گوسفند كشت زمين

فهم درست قرآن بدون فهم سنت ممكن نيست و فهم سنت بدون آگاهي از 
 باشد. آنها بستگي دارد، ممكن نمياي كه ورود احاديث به  هاي حكيمانه مناسبت

ها و وقايعي كه ارشاد اين احاديث را موجب  ها، مكان اي از زمان جانبه اگر آگاهي همه
تواند اين  ياحاديث و روايات م ي هبودن هماند در دست نيست، در دسترس  گرديده

 نقيصه را جبران كند.
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اي نيست جز ترتيب آنها و هماهنگ  با ديدن روايات فراوان و معاني متعددشان چاره
 اهي كه بدان مناسب و سازگار است.ساختنشان و گذاشتن هر حديث در جايگ

شام به طبع رسيده  اسباب حديث تأليفاتي وجود دارد كه در ي هام كه دربار شنيده
2Fاست

هاي تفسير از آن مملو است و براي  . به همان شيوه و ترتيب اسباب نزول كه كتاب1
آور است كه چنين تأليفاتي تا اكنون از دسترس ما به دور مانده است، زيرا پخش  ما تأسف

 يري از تهاجمات بر آن ضروري است.اينها براي خدمت به سنت و جلوگ
سنت و ارتباط آن با قرآن گفتيم چيز جديدي نيست كه ما از نزد فهم  ي هآنچه دربار

چيزي را خود پرداخته باشيم بلكه علم ائمه قديم و برداشتشان از حقايق اين دين چنين 
 داشته است. اقتضا مي

 وظيفة سنت 

ام در يكي از موضوعات به كتاب يا سنت استشهاد كنم ملاحظه  من هر گاه خواسته
وان يك حقيقت ـ كه معاني و اهداف بسياري از احاديث با معاني و ام ـ به عن نموده

اهدافي كه قرآن مجيد دارد، در مطابقت كامل قرار دارد و كار احاديث يا تأييد و تأكيد 
چرخد و با آن  عين معنايي است كه در آيات آمده و يا بيان مفهومي كه در محور آن مي

 ندشان با يكديگر بعيد است.هر پيواي دارد، هر چند ظا راستاي يگانه
 را به عنوان مثال در نظر گرفت: صتوان فرموده پيامبر براي نوع اول مي

تَ « نَعْ َِا مَ طِيَ لم عْ لا مُ طَيْتَ وَ َِا أَعْ ِعَ لم ان مَّ لا مَ هُ پروردگارا! هيچ مانعي براي آنچه تو « ».اللَّ
 . »عطا نمودي و هيچ عطايي براي آنچه تو منع كردي وجود ندارد

 اين معني در مفهوم اين آيه داخل است:

                                           
سال، دمشقي (متوفي  ي همنظور مؤلف/ كتابي است كه سيد ابراهيم بن محمد، مشهور به ابن حمز -1

كه  »أسباب الحديث یاللمع ف«و نيز كتاب  »أسباب ورود الحديث الشريف التعريف فيالبيان و«به نام (  ه 111
 به كوشش و تحقيق دكتر يحيي اسماعيل به چاپ رسيده است (ناشر). 
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ِۚۦ ﴿ َِوۡدِه ُِنۢ    ُ ََ  َۡ َِ ا ُ�مۡسِكۡ ََِ� مُرۡ َُ ا  وَ َُ َ ُِن رّۡ�َةٖ ََِ� مُمۡسِكَ ل  ِِ ُ للِنّا َّ ا َ�فۡتَٱِ ٱ ُّ
َُ ٱۡ�َكِيٱُ   .]2فاطر: [ ﴾ ٢وَهُوَ ٱلۡوََُِ

ارد و هر آنچه فروبندد، اي ند هر رحمتي كه خدا در حق مردم گشاده سازد، بازدارنده«
 .»اي جز او ندارد و او پيروزمند با حكمت است گشاينده

 مثال آوريم به درازا خواهد كشيد.اگر بخواهيم براي اين نوع 
بَ فيِ « :صتوان اين حديث را در نظر گرفت كه پيامبر براي نوع دوم مي َ ا أَنْ نَشرْ َانَ نهَ

أَنْ نَ  ، وَ ةِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ ِيَةِ الذَّ هِ آن يْ لَ لِسَ عَ أَنْ نَجْ يرِ وَ رِ نْ لُبْسِ الحَْ عَ ا، وَ لَ فِيهَ از  صپيامبر« .»أْكُ

نوشيدن و خوردن در ظرف طلا و نقره منع فرمود و پوشيدن لباس حرير و نشستن روي 
 .»حرير منع نمود

اين حكم كه در حديث آمده است، مشتق از حكمي است كه قرآن مبني بر تحريم 
اسرافكاران خوشگذران را دشمنان هر اصلاح و مخالفان هر اسرافكاري نموده و 

 عوامل ويراني هر امت دانسته است.و  صپيامبر

َُةٖ ﴿ لۡنَا ِ� قَرۡ ََ رۡ
َ
ا  َ َُ لۡتُٱ بۥِۦِ َ�فٰرُِونَ  وَ َِ رۡ

ُ
َُِوهَا  َِِاّ بمَِا  َ ۡۡ ُُ َّ قاَلَ  يرٍ ِِ ِٖ ِن َّ سبأ: [ ﴾٣ُّ

34[. 
شك  آنكه متنعمان آن [شهر] گفتند: بىنفرستاديم مگر اى  و در هيچ شهرى هشدار دهنده«

 .»ايد منكر رسالتى هستيم كه شما يافته
ها كه در حديث آمده است در حقيقت حمايت قاطعي از  نهي از مسجد ساختن قبرستان

حريم توحيد است كه مسيحيان از آن به دور رفتند و با بناي معابد بر هزار قديسان بهانه به 
 ه:به مخالفت برخيزند و استدلال كنند ك صادند تا در برابر پيامبردست مشركان د

﴿ ٌُ ٰ َّ ٱخۡتَِ� ا  ِِ َٖ ٰ ََ ا ِ� ٱلمِۡلّةِ ٱخخِرَِِ ِنِۡ  َٖ ٰ َٰ ِ مِوۡنَا ب ََ ا   .]7ص: [ ﴾٧َُ
 .»ايم دين چيزي ساختگي است ما چنين چيزي در آيين اخير نشنيده«

هداف روشن و قابل فهم قرآن را تأييد سنتي كه چنين وظيفه به دوش دارد، يعني با ا
بخشد و نقاط مشكل آن را واضح  دارد يا موضاعات مجمل آن را تفصيل مي مي
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كند و در منزلتي كه در  گرداند، توجه و عنايت خاص مسلمانان را به خويش جلب مي مي
 له احكام شرعي دارد ترديدي نيست.ميان اد

 ه:اين آي ي هگرداند. مثلاً دربار خاص ميقرآن را م عامباشد كه احكا هاي ديگري نيز مي سنت

يُ�ٱُ ٱ﴿ ُِ َثيََۡ�ِ يوُ
ُ
ُۡ حَظِّ ٱۡ� ُِلۡ مَرِ  َّ ِ دُِٰ�ٱۡ  ل َٰ وۡ

َ
َ  �ِ ُ  .]11النساء: [ ﴾َّ

دو دختر  ي هكند كه در مورد فرزندانتان، پسر را برابر بهر خداوند به شما چنين سفارش مي«
 . »باشد

گردد.  محروم مي گاه قاتل، پسر مقتول باشد از ميراثدر حديث آمده است كه هر 
 اين آيه: ي هدربار
مُ ﴿ َّ تۡ عَليَُۡ�ٱُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱ َُ  .]3: ةالمائد[ ﴾حُرِّ
 .»بر شما مردار و خون حرام شده است ...«

نَا « در حديث بيان شده است كه در هر يك از دو نوع مباحاتي وجود دارد: لَّ لَ أُحِ

تَتَانِ وَ  يْ الُ مَ الطِّحَ بِدُ وَ الْكَ ادُ وَ رَ َ الجْ كُ وَ مَ انِ السَّ مَ دو مردار و دو خون بر ما حلال شده « »دَ
 .»است، ماهي و ملخ و جگر و طحال

 اين فرموده قرآن : ي هدربار

وُو ا  ﴿ َِ ُُ وَٱلسّارقِةَُ ََِلۡ مَاوَٱلسّارِ ُُ يدَِۡ�
َ
 .]38: ةالمائد[ ﴾�

 .»اند ببريد ي كه كردهدستان مرد و زن دزد را به كيفر كار«
سنت بيان داشته است كه هر گونه سارق مستحق چنين كيفري نيست، زيرا در كمتر از 

اي كه سد جوع كند مستحق چنين  حد نصاب معين، جاي دست بريدن نيست، نه گرسنه
 اش را از طريق مسترد گرداند. وبهحدي است و نه كسي كه مال مغص
 ريده شود و اين در سنت آمده است.راست و از بند ب هر گاه قطع ثابت گردد، بايد دست

رد در قرآن را تخفيف هاي وا در سنت احكامي نيز آمده است كه برخي عزيمت
 بخشيده است.



 45 ها شريعت اسلامي ... اهداف و برنامه

 

پاها فرمان داده شده و ركن وضو به شمار رفته است و در   مثلاً در قرآن به شستن
گاه شخص پاهايش را  اي نيست، اما در سنت آمده است كه هر صحت نماز از آن چاره

در حالي كه پاك باشند وارد موزه يا جوراب كرده باشد، ضروري نيست كه در وقت هر 
اي  وضو آنها را نيز بشويد، بلكه مسح بر روي موزه يا جوراب كافي است و اين اشاره

 ي سنت متوجه اين ركن گرديده است.است به رخصتي كه از سو
ز روي ميل و هوس ده يا بدان فرمان داده است، ادر اين مورد بيان كر صآنچه پيامبر

 تواند باشد. نمي

ا غَوَىٰ ﴿ َُ احِبُُ�ٱۡ وَ َُ  ّۡ ا ضَ وَىٰ  ٢َُ َُ ۡ ُُ عَنِ ٱل ِِ ا ينَ َُ  .]3-2النجم: [ ﴾٣وَ
 . »گويد صاحبتان نه سرگشته و گمراه شده است و نه از سر هواي نفس سخن مي«

اسلام  ي ه، و كاري است كه با نخستين قاعدبلكه الهام گرفته از رهنمود الهي براي اوست
 شود. تعاليم قرآن در آن ديده نميگونه تناقضي با  گيري هماهنگي دارد و هيچ آسان ي هدر زمين
توان حكم قطعي كرد كه سنتي معارض با احكام قرآن وجود ندارد و يافتن حديثي  مي

 لات است.ن در تعارض باشد، از محاكه با احكام خاص يا قواعد عام قرآ
احاديثي كه  ي هسپس در هنگام استدلال نبايد به آوردن يك حديث اكتفا كرد، بلكه هم

در آن موضوع آمده بايد گردآوري شود آنگاه به آنچه كه در قرآن مرتبط با آن و در تأييد 
 گاه از دست نرود. اين پيوند هيچ آن وجود دارد يكجا گردد و

حديثي كه به آن دست يافتيم بدون آگاهي از  اما استدلال كوركورانه به هر گونه
شرايطي كه در آن گفته شده و يا ميداني كه در آن تطبيق گردد، از مشكلات گمراه كني 

 اند. يانبارش در رنجاست كه از ديرباز مسلمانان از پيامدهاي ز
اند  آوريم كه برحسب زمان گفتنشان مرتب گرديده در اين جا يك سري احاديث را مي

وانند بداند كه اگر احاديث نخست يا يكي از احاديث اين سلسله برداشته شود و تا خ
گمان رود كه عمل بر همان است و از ديگر احاديث غفلت شود، انسان مسلمان گرفتار 

 خواهد شد:چه حماقتي 
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1- »ِ ولُ االلهَّ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ هَ إِلا االلهَُّ، وَ دَ أَنْ لا إِلَ هِ نْ شَ مَ  ص مَ رَّ هِ النَّارَ  حَ يْ لَ ُ عَ  .»االلهَّ

گواهي دهد، خداوند آتش را بر وي  صكسي به يگانگي خداوند و رسالت پيامبر«
 . »كند حرام مي

ةً « -2 دَ احِ نَّ وَ نْهُ كَ مِ رَ نْ تَ ، مَ لامُ سْ سَ الإِ نَّ أُسِّ يْهِ لَ ةٌ عَ ينِ ثَلاثَ دُ الدِّ اعِ وَ قَ لامِ وَ سْ  الإِ رَ عُ

لالُ  افِرٌ حَ ا كَ َ وَ بهِ هُ لاةُ الْ فَ الصَّ ِلَهَ إِلا االلهَُّ، وَ ةُ أَنْ لا إ ادَ هَ : شَ مِ انَ ـالدَّ ضَ مَ مُ رَ وْ صَ ، وَ ةُ تُوبَ كْ  .»مَ
اسلام بر آن نهاده شده است،  ي هاجزاي اسلام و قواعد دين سه چيز است كه پاي«

كسي كه يكي از آنها را فروگذارد كافر است و ريختن خونش حلال، گواهي به يگانگي 
 .»ماه رمضان ي هازهاي فرض و روزخداوند، نم

مَ « -3 هْ نْ لاَ سَ مَ لاَمِ كَ سْ مٌ فىِ الإِ هْ نْ لَهُ سَ لَّ مَ جَ زَّ وَ ُ عَ لُ االلهَّ عَ ْ نَّ لاَ يجَ يْهِ لَ لِفُ عَ ثَلاَثٌ أَحْ

اة كَ الزَّ مُ وَ وْ الصَّ لاَةُ وَ ةٌ الصَّ ثَ لاَ لاَمِ ثَ سْ مُ الإِ هُ أَسْ  .»لَهُ فَ

خورم كه خداوند كسي را كه سهمي در اسلام دارد با  سه چيز است كه به آنها سوگند مي«
 .»نماز، روزه و زكات ت:گرداند، و سهم اسلام سه چيز اس آن كه ندارد يكسان نمي

اةِ، « -4 كَ إِيتَاءِ الزَّ لاةِ، وَ امِ الصَّ إِقَ هَ إِلا االلهَُّ، وَ ةِ أَنْ لا إِلَ ادَ هَ : شَ ْسٍ لىَ خمَ لامُ عَ سْ بنيَ الإِ

يْتِ  بَ جِّ الْ حَ انِ وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ  .»، وَ
، صاسلام بر پنج پايه برپا شده است: شهادت به يگانگي خداوند و رسالت پيامبر«
 .»رمضان ي هخدا و روز ي هنماز، دادن زكات، حج خان ي هاقام

يجتنب الكبائر ثلاثا ـ ما من عبد يصلی الخمس ويصوم رمضان و بيده ـ نفسي يوالذ« -5

  .»نةالسبع الافتحت له ابواب الج
اي كه نماز  قدرت اوست هر بنده ي هسه بار فرمودند: سوگند به آن كه جانم در قبض«

رمضان را بگيرد و از هفت گناه كبيره اجتناب ورزد،  ي هپنج وقت را ادا كند، و روز
 .»درهاي بهشت بر وي گشوده خواهد شد
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الصَّ « -6 ، وَ مٌ هْ لامُ سَ سْ : الإِ مٍ هُ ِيَةُ أَسْ ن ماَ لامُ ثَ سْ ، الإِ مٌ هْ جُّ سَ الحَْ ، وَ مٌ هْ اةُ سَ كَ الزَّ ، وَ مٌ هْ لاةُ سَ

رُ بِالْ  الأَمْ ، وَ مٌ هْ انَ سَ ضَ مَ مُ رَ وْ صَ ، وَ مٌ هْ ادُ سَ هَ ِ الجْ نِ الْ ـوَ يُ عَ النَّهْ ، وَ مٌ هْ وفِ سَ رُ عْ رِ ـمَ نْكَ مُ

هُ  مَ لَ هْ نْ لا سَ ابَ مَ خَ ، وَ مٌ هْ  .»سَ
، روزه سهمي، حج اسلام هشت سهم است: ايمان سهمي، نماز سهمي، زكات سهمي«

سهمي، امر به معروف سهمي، نهي از منكر سهمي، و جهاد در راه خدا سهمي است، و 
 .»زيانكار است كسي كه سهمي نداشته باشد

پر واضح است كه حديث اول پيش از انزال فرايض، حديث دوم پيش از تشريع 
 ج گفته شده است.زكات و حديث سوم پيش از فرضيت ح

 ت:گيرد كه قرآن به توضيحشان پرداخته اس ر خدمت مقاصدي قرارميسنت به اين شيوه د
قرآن در بيان كامل حقايق دين و برشماري اصول ثابت آن كه در هيچ زمان و مكاني تغيير 

پذيرد، جايگاه نخستين را دارد و پيداست كه حديث اول در رد ديگر احاديث نيست و در  نمي
 يچ بخش از تشريعاتش، مردود سازد.را در ه تواند هيچ يك از آيات قرآن نتيجه نمي

هايشان در فهم اسلام دچار اضطراب است و آن را برخاسته از تعارض  كساني كه عقل
ه مغزهاي ايشان را پندارند، بايد بدانند كه ريشه آن در حماقتي نهفته است ك نصوص مي

 فراگرفته است.
هاي  اي درستي در روشه علماي قديم امت اسلامي ـ يعني ائمه بزرگ ـ ديدگاه

اند، و طرز فهم ايشان از كتاب و سنت چنان زيبا است كه هر جستجوگر  استدلال داشته
سازد و ما در مباحث  تاريخ تشريع اسلامي را در روزگاران تابناكش، متوجه خويش مي

 م.گذشته بخشي از دستاوردهاي فكري آنان را شرح دادي

 سنت حق است

واجب است و جزيي از اطاعت الهي است. و روا نيست  صبراطاعت از امر و نهي پيام
 د:فرموده است ناديده انگار صكه انسان مؤمن براي خودش اجازه دهد تا آنچه را پيامبر
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﴿  َ َّ ََ ٱ ا ََ
َ
ولَ َ�قَدۡ َ َُ عِ ٱلرّ ِِ ن يُ  .]80النساء: [ ﴾...ُّ

 .»اطاعت كند در حقيقت از خداوند اطاعت كرده است صهر كس از پيامبر«

ُِنٖ ﴿ ا َ�نَ لمُِؤۡ َُ ََ مُ  وَ ُِنۡ وَ ٱُ ٱۡ�َِ�َُِ  ُُ َ ن يَُ�ونَ ل
َ
مۡرًا َ

َ
َ   ُ َُ و َُ ُ وَرَ َّ ََ ٱ َۡا قَ ُِنةٍَ ِِ ؤۡ

ّۡ ضََ�ٰٗ�  ُ  َ�قَدۡ ضَ ََ و َُ َ وَرَ َّ ن َ�وِۡ  ٱ َُ مۡرهِٱِۡو وَ
َ
بشِنٗ  َ  .]36الأحزاب: [ ﴾٣ا ُّ

خداوند و پيامبرش امري را مقرر دارند، آنان را و هيچ مرد و زن مؤمني را نسزد كه چون «
او سرپيچي كند در گمراهي  صدر كارشان اختيار باشد و هر كس از امر خداوند و پيامبر

 . »آشكاري افتاده است

همه مسلمانان بر اتباع سنت به عنوان دومين مصدر اسلام پس از قرآن كريم متفقند، 
ه هايي است تك ظر ثبوت و دلالت داراي تفاوتهايي كه به ما رسيده است از ن اما سنت

 اينجا مجال يادآوري آنها نيست.
ها، موازين عقلي درستي وضع گرديده و هر  براي ارزيابي و پي بردن به اين تفاوت

تواند به كتب و مراجع مربوطه رجوع كند و كسي كه داراي بصيرت  كس بخواهد مي
ر متن و سند گفتگو كند و با دلايل علمي هر حديث از نظ ي هتواند دربار نقدي است مي

به رد آن بپردازد، ميدان فني اين موضوع وسيع و هموار است و علماي قديم به آن 
 اند. و آثار بزرگي بر جاي نهاده پرداخته

اي سنت را  فكران ـ كه شناختي از اسلام ندارند ـ به طرز احمقانه  از كوته  اي متأسفانه عده
اند. چنين كساني گاهي تنها به اين علت  ه و به رد يكجايي آن پرداختهمورد هجوم قرار داد

 اند. ده يا به معناي آن پي نبردهشان نبو اند كه موافق خواسته حديثي را مردود داشته
تكذيب يكجايي حديث با استدلال به اين كه قرآن همه چيز را در خود دارد، بدعتي 

سنن عملي را به پيامبرش واگذاشته است.  بيان و توضيح خطرناك است. زيرا خداوند
انكار اين با تواتري به ثبوت رسيده كه قرآن با آن ثبوت يافته است، چگونه بايد آن را 

 كرد و باز قرآن را پذيرفت؟
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حدود بپردازيم در حالي كه تفاصيل  ي هچگونه به نماز، روزه، حج، زكات و اقام
ار سنن عملي متواتر خروج از اسلام است و اينها با سنت ثابت گرديده است؟ انك ي ههم

صيتي است كه سنن آحادي كه روايت شده است انكار آنها از روي هوا و هوس مع
 عاقبتي ترسناك دارد.

ها، آداب و مواعظي كه در آن نهفته است  بايد سنت را به نيكي فراگيريم، از حكمت
گونه انصاف و  ت از هردر دينداري خويش به كار بنديم. و حريص بودن بر تكذيب سن

 هدايت به دور است.
ام، اما در نزد اكثريتشان چيزي را  اي از منكران سنت را ملاحظه نموده من نظرات عده

 ام كه سزاوار احترام علمي باشد. نيافته
خويش را در ارزيابي راويان   گويند: سلف به اسناد اهميت داده و فعاليت آنان مي

 آنها تلاشي نورزيدند.  در تصفيه يث اهميتي ندادند وخلاصه كردند و به متن احاد
اين سخنشان خطاست، زيرا اهميت دادن به سند مقصود با لذات نيست، بلكه مقصد 
از آن حكم بر متن است. ديگر اينكه صحت حديث تنها به عدالت راوي بستگي ندارد، 

اسازگاري يا علتي بلكه موافقت آن با ديگر حقايق ثابت دين نيز شرط است و هر گونه ن
 گردد. ايت از دايره حديث صحيح ميكه معيوبش گرداند، موجب بيرون راندن رو

از آن گذشته باطل خواندن حديثي كه سند صحيح دارد، نبايد موافق هوي و هوس 
 واعد فني مورد قبول نيز شرط است.باشد، بلكه مراعات ق

يز التزام آن را ضروري د و ما ناين چيزي است كه پيشوايان نخستين بدان التزام داشتن
 دانيم. مي

اءٍ إِلا «اند كه:  اي از ايشان اين حديث را آورده عده لِّ دَ نْ كُ اءٌ مِ فَ اءِ شِ دَ وْ ةِ السَّ بَّ َ فيِ الحْ

امَ   .»اري و دردي است به استثناي مرگدانه شفاي هر بيم سياه«. »السَّ

 اري صحيحش خوانده باشد. كند، هر چند بخ اند كه واقعيت آن را تكذيب مي و گفته
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اند كه دامنگير  هايي را فهميده همه بيماري »كل داء«آيد كه اينان از لفظ  به نظر مي

اين  صگردد، در حالي كه چنين برداشتي غلط است و اگر مقصود پيامبر ها مي انسان
هاي  يماند كه ادويه ديگري را براي بيمار بود، ديگر جايي براي ساير احاديث نمي مي

 ديگر توصيف كرده است.
اءٍ « واقعيت اين است كه لفظ لِّ دَ هاي ناشي از سردي  تنها شامل برخي از بيماري »كُ

 ي كه بر سر قوم عادت فرستاده شد:شود، همانند تعبير قرآن كريم در توصيف باد مي

ا﴿ َُ ِ ِّ مۡرِ رَ
َ
ء  بَِ ۡ�َ ّ َُ ِرُ  ُّ  .]25الأحقاف: [ ﴾تدَُ

 .»كند چيز را نابود مي به فرمان پروردگارش همه«

 هاي مربوط به آن قوم ستمگر است و بس.  تمام آبادي »كل شیء«كه در اينجا مقصود از 

ايست كه اگر مسلماني بدون اطلاع از آن دنيا را  اين حديث از نظر اهميت به گونه
 اي از ايمانش كاسته نخواهد شد. هبدرود گويد، ذر

تُ أُ « اطلاع نداشتند كه فرموده بود: صاز اين حديث پيامبر ب ابوبكر و عمر رْ مِ

اتِلَ النَّاسَ  قَ أَنَّ  أَنْ أُ ، وَ يكَ لَهُ ِ هُ لا شرَ دَ حْ ُ وَ هَ إِلا االلهَّ وا أَنْ لا إِلَ دُ هَ شْ تَّى يَ يعنی وثنی الجزيرة ـ حَ

عَ  ا فَ إِذَ ، فَ اةَ كَ وا الزَّ تُ ؤْ يُ ، وَ لاةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ ، وَ ولُهُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ نِّي محُ وا مِ مُ صَ دْ عَ قَ لِكَ فَ وا ذَ لُ

ِ لىَ االلهَّ مْ عَ ُ ابهُ سَ حِ ا، وَ هَ قِّ مْ إِلا بِحَ هُ اءَ دِمَ مْ وَ ُ الهَ وَ مْ   . »أَ
پرستان جزيره العرب ـ ادامه دهم تا  ام كه نبردم را با مردم ـ يعني بت فرمان يافته«

امه كنند و زكات آنگاه كه به يگانگي خداوند و رسالت پيامبرش گواهي دهد و نماز را اق
اند مگر به حق  هايشان را از من حفظ كرده ها و مال را بپردازند، هر گاه چنين كردند، خون

 .»اسلام، و حسابشان بر خداست
نبود و اگر  »اقام الصلوة و ايتآء الزكوة«زيرا در حديثي كه آنان به ياد داشتند لفظ 

به خاطر نبردش با  تداشت بر ابوبكر از اين نص زائد اطلاع مي تحضرت عمر
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داشت بر اقوام  از آن آگاهي مي تكرد و اگر حضرت ابوبكر مانعين زكات اعتراض نمي
 ست.ج خويش به قياس و استنباط، استدلال نمي

هايشان از  نيكي كه از دانسته ي هولي فهمي كه ايشان از قرآن كريم داشتند و استفاد
ختلف زياني برايشان در شان از روايات مكردند، برايشان بسنده بود و عدم اطلاع سنت مي

 پي نداشت.
كنند،  اي چنين مي گونه كوركورانه ـ حمله آوردن بر اسناد و متن چنان كه عده اما ـ اين

سنت و تشكيك  ي ههدف آن از ميان برداشتن يك حديث خاص نيست، بلكه نابودي هم
 ي است كه از آن به دست آمده است.در احكام

اسلام به  ي هتهديد هم شائبه ـ بر ستم روا داشتن بر حقايق بياين عمل ـ علاوه 
 نابودي است.

هاي حاوي سنت از استوارترين وثايق تاريخي است كه تا اكنون دنيا شناخته  كتاب
ها از نظر ارزش  هاي مقدس ديگر امت توان گفت كه كتاب شده است و با اين ملاحظه مي

هاي خويش به نام احاديث  ا در كتابتاريخي هم سطح احاديثي است كه علماي م
 اند. ضعيف و موضوع به ثبت رسانده

از آنجايي كه سنت به موضوعات فراواني پرداخته است، احكام فراواني در ضمن خويش 
شود واگر اين قيود  دارد، احكام همانند قيودي است كه بر تصرفات و عملكرد مردم نهاده مي

 ماند. براي ناخشنودي و انكار نميي در جاي مناسب خويش نهاده شود، موجب
سوء به عمل آيد، زيرا در  ي هدر صورتي جاي اعتراض باقي است كه از قيود استفاد

گردد و حدودي كه بايد با  آن صورت بسياري از درها كه بايد گشوده بماند، مسدود مي
اشد، با ان بشود و حركاتي كه بايد بدون مانع در جري وسعت همراه باشد دچار تنگنا مي

 گردد. ركود مواجه مي
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بيشترين ستمي كه بر سنت رفته از آنجا بوده است كه برخي احاديث براي مجال 
اند يا  بخشيده فكران آن را از جايش دور ساخته يا بدان عموميت خاصي آمده ولي كوته

 اند. مطلقش ساخته
روايت كرده  عورسنت راز روايتي باشد كه حارث ا ي هلوحان شايد هراس از فهم ساده

 گويد: است؟ وي مي
گذشتم، مردم را سرگرم اشتغال به احاديث ديدم، به نزد حضرت  از مسجد مي

اند؟  داني كه مردم به احاديث روي آورده رفتم و گفتم: اي اميرمؤمنان نمي تعلي
شنيدم كه فرمود: هان بدانيد  صاند؟ گفتم: بلي. گفت: من از پيامبر گفت: آيا چنين كرده

كتاب «؟ فرمود: صنه پديد خواهد آمد! گفتم راه نجات چيست اي رسول خداكه فت
آنچه در  ي هخدا، كه در آن اخبار پيش از شماست و پيشگويي بعد از شما و داوري دربار

ميان شماست، سخني قطعي است و بيهودگي در آن راه ندارد، هر گردنكشي كه آن را 
و كسي كه از غير آن جوياي هدايت گردد فروگذارد، خداوند او را درهم خواهد شكست 

ها  س خداوند گمراهش خواهد ساخت، ريسمان محكم خداوند است و راه راست او، هو
ها پنهانش نتوانند كرد و دانشمندان از آن اشباع نخواهند  به كجيش نتوانند كشاند و زبان

د پذيرفت. هايش پايان نخواه شد و با تكرار شدن به كهنگي نخواهد گراييد و شگفتي
 با شنيدنش تاب نياوردند و گفتند:قرآن بود كه جنيات 

مِوۡنَا قُرۡءَاَاً عَجَبٗا ﴿ ََ دِ   َِِ� ٱلرّشۡدِ  ١َِِاّ  ُۡ  .]2-1الجن: [ ﴾َ�
 .»نمايد ايم كه به راستي راه مي ما قرآني شگرف را شنيده«

و  كس به آن سخن گويد راستگوست و هر كس به آن عمل كند سزاوار پاداشهر
كسي كه به آن داوري كند عادل است و كسي كه به آن فرابخواند به راه راست هدايت 

 اين سخن را با خود بگير اي اعور.اكنون ». شده است
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چند راوي اين حديث ـ حارث اعور ـ ثقه نيست، ولي متنم روايت حقايق هر
قدر منكر سنت نيست، به خصوص او خود آن  تگرانبهايي را با خويش دارد. علي

 ايت دارد كه از شماره بيرون است.احكام و رو
آنچه او با آن موافق نبوده اين است كه اذهان ناتوان و نارسا به سنت دست برند و 
سيماي روشنش را تيره گردانند يا اينكه اشتغال مسلمانان به قرآن كاهش يابد و 

 دين را متروك سازند. ي هترين پاي قاستوارترين اصل و عمي
ها متوجه كتاب خدا گردد و براي فهم و ابلاغ رهنمودهاي آن و تطبيق  كه همتاما اين

 ت.استفاده شود، تنها راه درست همين اس صاحكامش از احاديث پيامبر

 اختلاف قابل قبول در فهم سنت 

 غيير آن با زور جائز است يا خير؟اگر حكومتي مرتكب منكر گردد، آيا ت
اوان است و شايسته تأمل. كسي كه آراء و اقوال اهل رواياتي كه در اين باره آمده فر

علم را در اين زمينه مورد ارزيابي قرار دهد خواهد ديد كه اغلب ايشان با پديد آمدن 
داشته و به مقاومت  اختلاف و تفرقه موافق نبوده و در مخالفت با حكومت درنگ روا مي

 ار است.س از شرطي كه تحقق آن دشودهند مگر پ مسلحانه فتوي نمي
شايد راز اين بيمناك بودن آن باشد كه مسلمانان در مراحل نخستين تاريخشان از 
كثرت اختلافات آسيب فراوان ديدند و جائز شمردن خروج بر عليه خلافت را با 

اموري  ي هانديشان كه حكم خويش را دربار كوچكترين سبب و اجازه دادن به سطحي
شتند، موجب گرديده بود كه سياست حكومت صادر كنند كه قدرت فهم آنها را ندا

ان در معرض ريخته عوام شود و خون خلفاء راشدين از سوي فرومايگ ي همركزي بازيچ
 شدن قرار گيرد.

 ي ههايي كه در بدن هاي قدرتمند و شكاف پيامدهاي قيام نسجيده بر ضد حكومت
ها در  ن شورشهايي كه از سوي احكام براي فرونشاند حكومت بر جاي نهاده و تلاش

اينها عواملي بود كه نهضت اسلام را با ركود مواجه  ي هنقاط مختلف انجام يافت، هم
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داختن به ساخت و برخي از مسلمانان را با برخي ديگر مشغول گردانيد و آنان را از پر
 رسالت بزرگشان بازداشت.

ردانيد و به همين ها و انحرافات حكام مختلف گ لغزش ي هها را دربار همين بود كه ديدگاه
آحاد « يد:گو منكرات حكام مي ي هبينيم كه دربار علت فردي چون امام ابوحامد غزالي را مي

رعيت حق ندارند كه با زور جلو حكومت را بگيرند، زيرا اين عمل موجب برانگيختن فتنه و 
 ...».مدهاي ناگوار آن بيشتر است گردد و پيا تحريك شر مي

شمارند به شرط آن كه به آشوب بزرگي  قاد زباني را جايز ميولي مخالفت قلبي و انت
 ولت بيش از فرد از آن زيان بيند.نينجامد كه د

هاي  بدبيني تا بدانجا اوج گرفت كه برخي از فقها صبر در مقابل ستم حكام را از شعبه
ايمان به شمار آوردند! حال آن كه چنين سخني از پايه پوچ است و پذيرفتن مطلق آن 

رود و به  ها كه در برابر ستمي كه بر آنان مي شود براي به خواب بردن ملت اي مي يلهوس
هاي اسلامي به درجات غيرقابل  همين جهت بود كه فسق پادشاهان و حكام در سرزمين

 تحملي رسيد.
فتوي دادن به قيام در برابر حكومت يا تسليم شدن در برابر وي نيازمند بصيرتي ويژه 

افراط و تفريط، حقيقت را پايمال ساخته است و در سنت مطهر است و همواره 
بخشد و  اي از تعاليم وجود دارد كه روابط مردم و حكام را سامان مي مجموعه صپيامبر

 برقرار باشد و از چه زمان خصومت.دهد كه تا چه وقت دوستي  نشان مي
تر از خبري از آن به ياحاديثي كه در اين باره آمده به توجيه نيكو نيازمند است ورنه ب

 بكار بستن احمقانه آنهاست.
دهي، او شتابان  اي كليد را كه براي دربان منزل است به خادمت مي فرض كن مجموعه

پردازد وقتي ديد باز  گيرد به باز كردن يك در مي با اولين كليدي كه در دستش قرار مي
باز كند و به همين ترتيب  كوشد آن يك را رود و با كليدي ديگر مي نشد به در ديگر مي
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ند و سپس براي از يك در به در ديگر بدون اينكه كليد مناسب هر يك را پيدا ك
 گشودنش تلاش ورزد.

 گردد در حالي كه هيچ دري بر رويش گشوده نشده است.  او در پايان به سويت باز مي
در كليدها شايد برايت بگويد كه اين كليدها مال اين درها نيست!! حال آن كه غلطي 

استفاده از آنهاست و اگر همان كليدها در دست فردي دانا قرار  ي هنيست بلكه در شيو
اندن موفق گيرد، هر كليد را در جاي مناسبش به كار خواهد گرفت و با كوچكترين چرخ

 به گشادن در خواهد شد.
 ذاشتن حديث صحيح در جاي صحيح آن.اين چنين است گ

يكسانند و آنچه بر يكي  ه و بازار در برابر خداوندمسئولين حكومت و مردم كوچ
شود و حاكمي كه به امانت منصب خويش خيانت روا  حرام است بر ديگري مباح نمي

دارد او يقيناً نافرماني خدا را كرده و رهايي از شر وي براي دين خدا و دنياي مردم 
وي جرمي نارواست،  سودمندتر است. اگر كنار زدنش به بهاي اندكي ممكن باشد، تحمل

 انجاميد ابقايش اولويت دارد. مي ولي اگر كنار ساختنش به مفاسد بزرگتري
گونه تجزيه و تحليل كرد و  توان بدين احاديث را كه در اين باره آمده است مي

 رض ظاهري ميانشان را برطرف ساخت.تعا
 براي كنارنه تسليم شدن در برابر حاكم ظالم هميشه رواست و نه قيام بر ضد وي 

 زدنش هميشه سودمندي در پي دارد.
برخي از اهل علم با در نظر گرفتن روح اسلام و تأكيدات فراواني كه بر ايستادگي در 

خواند، نپذيرفته يا منسوخ  مقابل ظلم و بيداد كرده است، احاديثي را كه به سازشكاري مي
ستم خاموش ننشيند و هر  دانسته است و از مسلمانان خواسته است كه در برابر طغيان و

 د به هر قيمت شده جلوش را بگيرد.گاه حاكم را در حال ارتكاب عمل ناروا مشاهده كر
آوريم كه اين رأي را بيان داشته و از آن دفاع  در اينجا سخن علامه ابن حزم را مي

كرده است و ما نيز پس از آن تعليقي در ادامه خواهيم داشت و نظر نزديك به حق را در 
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احكام اسلام واضح خواهيم ساخت در هر حال ابن حزم امامي مجتهد است و ديدگاه و 
فقه خودش را دارد، هدف ما از آوردن تفصيلي رأي او اين است كه نشان دهيم در نزد 
فقهاي ما تا چه حد آزادي علمي گسترده و عنايت دقيق به فهم سنت وجود داشته و نيز 

 دير نيكويشان قرار گرفته است.تق روايات وارده تا چه حد مورد
  يد:گو كنند مي ابن حزم در رد سخن آنان كه در برابر حاكم ظالم توصيه به سكوت مي

ِ « اند كه آمده است: اين گروه نخست به احاديثي تمسك جسته ولَ االلهَّ سُ ا رَ مْ يَ هُ ِلُ ات قُ نُ أَ

ةَ  لاَ وا الصَّ امُ قَ ا أَ : لاَ مَ الَ ؟ فرمود: تا هنگامي كه صپيامبر خدا آيا با ايشان بجنگيم اي« .»قَ

 . »گذارند خير! نماز مي
انٌ « و در رواياتي ديگر آمده است: هَ رْ ِ فِيهِ بُ نَ االلهَّ مْ مِ كُ نْدَ ا عِ احً وَ ا بَ رً فْ ا كُ وْ رَ  .»إِلاَّ أَنْ تَ

 .»مگر آن كه كفر آشكاري ببينيد كه در نزد خداوند دليلي بر آن داشته باشيد«
 ي هر و تحمل واجب دانسته شده است هر چند مورد شكنجو در برخي روايات صب

جسمي و غرامت مالي قرار گيريم و در برخي روايات ديگر آمده است: اگر ترسيدي كه 
 زه و بگو:ات را بر روي خويش اندا برق شمشير تو را به وحشت اندازد، جامه

﴿ ُِ  ِِِثِِۡ� اثمِۡكَ َ�تَكُونَ 
َ ن َ�بُوَ 

َ
رُِدُ َ

ُ
ؤُا  ِِّ�ِ  َ ٰ ََ لٰكَِ جَ ََ بِٰ ٱ�اّرِ  وَ َٰ ُۡ لٰمَِِ�  نۡ ََ ّّ  ﴾٢ٱل

 .]29: ةالمائد[
خواهم كه بار گناه خودت را بر دوش كسي و از دوزخيان شوي، و اين جزاي  من مي«

 .»ستمگران است
 قاتلش و خداوند ي همقتول خدا باش و نه بند ي هبند ه:و در روايات ديگر آمد

 ت:فرموده اس

﴿ ُۡ َِا�ٗ  وَٱتۡ َِا قرُۡ ۡۡ قرَّ ِِ ِ ُّ ۡ ءَادَمَ بَِۡ�َ ََ ِۡ  ٱ
َ
ُِٱۡ َ�بََ َۡ عَليَۡ ِ ُِنَ ا َ�تُقُبّ  ۡۡ حَدِهمَِا وَلٱَۡ ُ�تَقَبّ

َ
ُِنۡ َ

 .]27: ةالمائد[ ﴾ٱخخَرِ 
اي عرضه داشتند  و بر آنان داستان دو پسر آدم را به راستي و درستي بخوان كه چون قرباني«

 .»شد و از ديگري پذيرفته نشد از يكي از آنها پذيرفته
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تواند باشد، زيرا ما در كتاب خويش به نام  اند دليل نمي يك از آنچه ايشان آورده هيچ
يكايك اين روايات و  »ها دستيابي به شناخت خصلت« »الايصال الی فهم معرفه الخصال«

كنيم  جا نقل ميمعانيشان را مورد تحقيق و ارزيابي قرار داديم و در اينجا جملاتي را از آن
 جوييم: ند، و از خداوند توفيق ميكه كفايت ك

جسمي و  ي هبه صبر و شكيبايي هر چند مورد شكنج ص[در مورد دستور پيامبر
غرامت مالي قرار گيريم بايد بگوييم كه در حالتي است كه حاكم به طريق حق به 

ا فرض است و حكومت رسيده باشد و شكي نيست كه درين حال صبر در برابر وي بر م
كسي كه از صبر امتناع ورزد فاسق و عاصي است، و حتي اگر كسي مستوجب اعدام شده 

 ع ورزد نيز در اين حكم داخل است.باشد و از آن امتنا
دار امور شده باشد، پس بايد به خدا پناه جست از  ولي اگر حاكم از طريق باطل عهده

 است. ابر باطل فرمان دادهي در برما را به شكيباي صاينكه بگوييم پيامبر
 دليلش اين آيه كريمه است:

﴿ َ ََ ََ َ�وَاوََوُا   ِ وَٱَّقۡوَىٰ  وَ ّ ِِ
َ ٱلۡ ََ ثٱِۡ وَٱلوُۡدَۡ�نِٰ وََ�وَاوََوُا    .]2: ةالمائد[ ﴾ ٱۡ�ِ

 .»و در نيكي و پارسايي همكاري كنيد نه در گناه و ستمكاري«
 ا مخالف نيست. با كلام خد صدانيم كه سخن پيامبر و ما مي
 فرموده است: خداوند

وَىٰ ﴿ َُ ۡ ُُ عَنِ ٱل ِِ ا ينَ َُ َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣وَ  .]4-3النجم: [ ﴾٤ِنِۡ هُوَ ِِ
 .»شود گويد، آن جز وحيي نيست كه به او فرستاده مي و از سر هواي نفس سخن نمي«

 و نيز فرموده است:

ِ لوَجََدُ ﴿ َّ ۡ�ِ ٱ ََ  .]82النساء: [ ﴾�ا مَلِ�ٗ وا  �يِۥِ ٱخۡتَِ�فٰٗ وَلوَۡ َ�نَ ُِنۡ عِندِ 
 .»يافتند و اگر از نزد كسي غير از خدا بود، در آن اختلاف بسيار مي«

گفته است وحيي است كه از سوي  صپس ثابت است كه تمام آنچه پيامبر
 به وي رسيده است و در آن نه اختلاف است، نه تعارض و نه تناقض.  خداوند
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داند كه  با يقيني كه شك در آن راه نداشته باشد هر مسلمان مي وقتي چنين باشد
اش به ناروا گناه، تجاوز و حرام است. رسول  گرفتن مال مسلمان يا ذمي بناحق و شكنجه

 فرموده است: صخدا
  .»إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم«
 .»ها و آبروهايتان بر شما حرام است ها، مال همانا خون«

يك از مسلمانان كه هر كس مالش را  ماند و نه اختلافي از سوي هيچ مير نه شكي ديگ
ظالم را بپذيرد، در حالي كه بتواند از آن امتناع ورزد ـ به هر  ي هتسليم ظلم كند يا شكنج

و اين به نص شكلي كه باشد ـ وي با شخص ظالم در گناه و تجاوزگري همكاري نموده، 
 .صريح قرآن حرام است!

 توانند دليل باشد: ان آدم هم نميي ديگر احاديثي كه آورديم و داستان فرزندول
داستان فرزندان آدم به اين جهت كه شريعت ايشان غير از شريعت ما بوده است. 

 فرموده است: خداوند

ُِنُ�ٱۡ ِ�عَۡةٗ  لُِ�ّٖ ﴿ اجٗ  جَوَلۡنَا  َُ ُِنۡ  .]48: ةالمائد[ ﴾اوَ
 .»ايم معين داشته براي هر يك از شما راه و روشي«

 وجود دارد: صو در ارتباط با حديث بايد گفت كه اين حديث صحيح از پيامبر
بِ « لْ بِقَ تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ لمَ ِهِ فَ ان ِلِسَ ب تَطِعْ فَ سْ ْ يَ إِنْ لمَ هِ فَ هُ بِيَدِ ْ يرِّ يُغَ لْ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَ مِ نْ رَ لِكَ مَ ذَ هِ وَ

نِ و ليس وراء ذ يماَ عَفُ الإِ  .»من الايمان شیء كلأَضْ

توانست با دستش از آن جلوگيري كند،  هر كس از شما منكري را ديد بايد اگر مي«
پس از  ترين ايمان است و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش و اين ضعيف

 .»اين چيزي از ايمان نيست
ماَ « اين هم حديث صحيحي ديگر : ِنَّ ةٍ إ يَ صِ عْ ةَ فيِ مَ اعَ ةُ فيِ الْ  لاَ طَ وفِ ـالطَّاعَ رُ عْ وعلی مَ

در معصيت « »الطاعة مالم يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلاسمع و لاطاعةاحدكم السمع و
نبايد از كسي اطاعت كرد، اطاعت تنها در كار مشروع است و هر يك از شما بايد بشنود 
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صيتي فرمان داده و اطاعت كرد تا آن هنگام كه به معصيتي فرمان داده نشود و اگر به مع
 ».شد، نه سمعي رواست و نه طاعتي

الْ « و نيز فرموده است: يدٌ وَ هِ وَ شَ هُ الِهِ فَ ونَ مَ تِلَ دُ نْ قُ يدٌ ـمَ هِ ِهِ شَ ين ونَ دِ تُولُ دُ قْ مَ

الْ  يدٌ ـوَ هِ ونَ مظلمة شَ تُولُ دُ قْ كسي كه به دفاع از مالش كشته شود شهيد است، كسي « .»مَ

 .»رد ظلمي كه از خود به قتل رسد نيز شهيد است كه به دفاع از دينش و يا در
لتأمرونّ بالمعروف و لتنهونّ عن المنكر او ليعمنّكم االله بعذاب من « و نيز فرموده است:

 .»عنده
بايد به معروف فرمان دهيد و از منكر باز داريد، يا اينكه كه خداوند عذابي را از «

 .»سوي خود بر شما همگاني خواهد ساخت
گردد كه يكي از  احاديث با آن احاديث ديگر در تعارض است، پس ثابت مي ظاهر اين

ن بايد ديد ديگر است و جز اين توجيهي نيست، اكنو ي هناسخ مجموع  اين دو مجموعه
 كه كدام يك ناسخ است؟

دارد با شرايط پيش از اسلام و اوضاع نخستين  احاديثي كه از جنگ و مخالفت باز مي
قت دارد ولي در اين احاديث ديگر، حكم جديدي آمده كه عبارت هاي اسلام مواف سال

است از نبرد. اين موضوع قابل شك و ترديد نيست. پس ايراد اين سخنان از سوي 
ديگر است و كاملاً نارواست كه به منسوخ عمل شود و  ي هناسخ آن مجموع صپيامبر

 ذ به يقين به شك تمسك جسته شود].ناسخ ترك گردد و به جاي اخ
توان حكم  به نظر ما ادعاي ابن حزم مبني بر نسخ قابل قبول نيست، چرا كه وقتي مي

رود جمع كرد،  وجه نتوان ميان احاديثي كه گمان تعارضشان مي به نسخ كرد كه به هيچ
 در اينجا جمع از آغاز ممكن است. حال آن كه

نيست و  اشكال آن به معناي قيام و شورش عمومي ي همبارزه با منكرات در هم
همچنان دفاع شخص از حق خويش تا هنگام مرگ. حكم اين قضيه نزديك به همان 

آور دارد  هاي مسلحانه عواقب ترس چيزي است كه امام غزالي گفته بود مبني بر اينكه قيام
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گاري دارد، و نه اجازه دادن براي هر ناراضي كه دست به قيام زند، نه با شريعت الهي ساز
 با قوانين بشري.

به نظر ما احاديث نخستين نه منسوخ كه احاديثي محكم است و در جايي كه يكي از 
دو زيان را برگزينيم به آنها عمل خواهيم كرد، زيرا شكيبايي يك شخص در برابر ستمي 

رود از نظر ديني و دنيوي بهتر از دست زدن به كاري است كه آشوبي بزرگ  كه بر وي مي
 در برابر دشمنانش منجر شود!دولت برپا كند و به فروپاشي 

مقاومت در شرايط خاص خودش واجب است و تسليم شدن در شرايط خاص خود 
 گيرد قابل تطبيق در دو حال مختلف است.  و احاديثي كه به اين دو موضوع تعلق مي

وانگهي احاديثي كه ابن حزم منسوخشان شمرده دليلي وجود ندارد كه از نظر تاريخي 
سخ بوده باشد. بلكه برخي از آنها در آخرين روزهاي زندگي پيش از احاديث نا

 شده و ادعاي نسخشان معقول نيست. گفته صپيامبر
 گويد:  سپس ابن حزم مي

خۡرَىٰ ﴿
ُ
َ ٱۡ� ََ مَا  ُُ ٰ َِغَتۡ ِحِۡدَٮ مَا  َِِنِۢ  ُُ لحُِوا  بشَۡنَ ُۡ ُِنَ ٱلمُۡؤُۡنَِِ� ٱلۡتَتَلُوا  َََِ ا �فَِتَانِ  ََ  ان 

ِ ََِ�تٰلُِ  َّ مۡرِ ٱ
َ
ءَ َِِ�ٰ َ  ِٓ ٰ تَ ّٰ ِٰ َ�بۡحِ حَ  ٱلّ

 .]9الحجرات: [ ﴾وا 
و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم درافتند ميان آنان صلح برقرار كنيد و اگر يكي از آنها بر «

ديگري تعدي كرد، پس با آنكه تعدي پيشه كرده است كارزار كنيد، تا آنكه به سوي امر الهي 
 .»بازآيد
جنگ با دزدان است نه حكومت. در  ي هاي ادعا كردند كه اين آيه و اين احاديث دربار هعد

پايه و دليل و البته هر كس كه بخواهد  باطل بودن اين ادعا شكي نيست، زيرا سخني است بي
اقوام، يا براي زمان  ي هقوم خاصي است نه هم ي هتواند ادعا كند كه اين احاديث دربار مي

توان به  برد و نمي دليل كار به جايي نمي ازمنه و صد البته كه ادعاي بي ي ههمخاصي است نه 
 مل داخل در افترا بستن بر خداست.ادعا نصوص را خاص گردانيد، زيرا اين ع ي هوسيل
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أن سائلا سأله عمن طلب ماله بغير حق فقال عليه « روايت شده است: صاز پيامبر

اتلنی؟ قال: قاتله، قال: فان قتلته؟ قال: الی النار، قال الصلوة و السلام: لاتعطه، قال فان ق

 ». فان قتلنی؟ قال فانت فی الجنة ...

كسي كه مالش را بناحق از وي طلب كند. آن  ي هكسي كه از ايشان پرسيد دربار«
حضرت فرمود: مالت را به وي نده. گفت: اگر با من جنگيد؟ فرمود: با وي بجنگ! گفت: 

رود. گفت: اگر مرا كشت؟ فرمود: تو به بهشت  او به دوزخ مي اگر كشتمش؟ فرمود:
 .»روي ... مي

و الْ ـالْ « اين نيز حديث صحيحي است كه: لِمُ أَخُ سْ هُ ـمُ لِمُ سْ لا يُ , وَ هُ ظْلِمُ لِمِ لا يَ سْ  .»مُ

 .»دارد كند و نه بر وي ظلم روا مي مسلمان برادر مسلمان است نه تسليمش مي«
من سألها علی « فرمود: صصحيحي آمده است كه پيامبر زكات نيز روايت ي هدربار

  .»من سألها علی غير وجهها فلايعطهاوجهها فليعطها و
درست طلب كند بايد به وي داد و كسي كه به ديگر شكل  ي هكسي آن را به طريق«

 .»طلبش كند نبايد به وي داد
به ما  صپيامبراين حديث روايت ثابتي است كه از اصحابش ثقه از انس بن مالك از 

 رسيده است.
گرداند كه احاديث جنگيدن به خاطر مال را مربوط  اين حديث سخن آن عده را باطل مي«

شوند، بلكه حكومت است  دانستند، زيرا اين دزدان نيستند كه خواهان زكات مي به دزدان مي
اهل حق به همين خلاصه نمودند كه نبايد مالش را بناحق تسليم كند و اگر  صو رسول خدا

 ».رويي با ايشان را نخواهند داشتيكجا باشند اهل باطل قدرت رويا
گاه ظلمي روي دهد واجب است كه هر«ه رسيده است كه: سپس ابن حزم به اين نتيج

ـ ولو اندك باشد ـ بايد در آن مورد با مسئولين حكومت گفتگو شود و از آن كار منع 
ازگشتند و آماده شدند كه قصاص گرفته شوند. اگر از ظلمشان دست كشيدند و به حق ب
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خواري، راهي  شود و حدود شرعي اقامه گردد چه حد زنا باشد چه حد قذف يا مشروب
 حكومت خواهند ماند. ي هكان بر اريكبراي بركنار ساختنشان نيست و ايشان كما

اما اگر از تطبيق واجبات شرعي امتناع نشان دادند و به حق بازنگشتند واجب است كه 
وده فرم از كار بركنار شوند و كسان ديگري به جايشان گماشته شوند. زيرا خداوند

 است:

﴿ َ َّ َ  ِنِّ ٱ َّ ثٱِۡ وَٱلۡوُدَۡ�نِٰ  وَٱّ�قُوا  ٱ َ ٱۡ�ِ ََ ََ َ�وَاوََوُا   َّقۡوَىٰ  وَ ِ وَٱ ّ ِِ
َ ٱلۡ ََ  شَدِيدُ وََ�وَاوََوُا  

 .]2: ةالمائد[ ﴾ٱلۡوِقَابِ 
نيك و تقوي با يكديگر همكاري كنيد و در كارهاي گناه و تجاوز با يكديگر  در كارهاي«

 .»كند همكاري نكنيد و از خدا بترسيد كه خدا به سختي مجازات مي
 چيز از قوانين شريعت روا نيست. و پايمال ساختن هيچ

ما نيز با ابن حزم موافقين كه بايد قوانين شريعت با حرص و دقت اقامه گردد، اما 
هايي كه ابن  تلافمان با وي بر سر بهترين وسايل است كه آيا خلع حكام با ارتكاب گناهاخ

 قصاص شدن نبودند؟ ي هويژه اگر آمادحزم برشمرد واجب است، به 
به عبارت ديگر: هر گاه حاكم مستحق خلع از مقام خويش گرديد، آيا رواست به هر 

 د؟ارش كرد و بعداً هر چه بادا باممكن بركن ي هشيو
هاي  اين موضوع نيزا به سخنش و حكمت دارد. چرا كه كار امت نه با شورش

 يابد و نه با قبول زبوني و ستم. ناسنجيده سامان مي
*** 

 قياس

 آخرين مصادر عقايد و عبادات است.كتاب و سنت اولين و 
تواند بر عقايد و عباداتي كه از سوي خدا و پيامبرش رسيده  هيچ شخص و هيچ مجمع نمي

 دود است.چيزي بيفزايد، نه كم و نه زياد، عقيده و عبادات به اين جهت متناهي و مح
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اما معاملات خاصيتي ديگر دارد، زيرا احكام فقه اسلامي از آيات و احاديث فراتر رفته 
و مصادر تشريعي ديگري يافته است كه اسلام به آنها راهنمايي كرده و در اختيارمان نهاده 

 آن با سير روزگار، تحولات زندگي و حوادث مختلف روبرو شديم.  ي هاست تا به وسيل
اين مصادر قياس قرار دارد كه جمهور علما به آن قائلند و براي استنباط  ي هدر مقدم

 گيرند. ارد نشده است، به كارش مياحكامي كه بر زبان مؤسسه شريعت و
يامده باشد، قياس عبارت از اين است كه هر گاه حكم يك مسأله در شريعت ن

اي ديگر جستجو شود كه همانند آن است و در شريعت حكمش واضح گرديده  مسأله
 به سبب اتحاد علت حكم در هر دو. است، سپس حكم آن به اين يك منتقل گردد

 لالانسان ان يخطب علی خطبة اخيه و لايحل«  فرموده است: صمثلاً جايي كه پيامبر

 ».ان يبتاع علی بيع اخيه

چ كس روا نيست كه بر خواستگاري برادرش خواستگاري كند و يا بر براي هي«
 .»برادرش معامله نمايد ي همعامل

توان بر آن قياس كرد كه نبايد وقت اجاره گرفتن چيزي نيز كسي ديگر وارد شود و آن  مي
 ك دارند كه تجاوز بر حق غير است.اينها در يك نقطه اشترا ي هرا به اجازه گيرد، زيرا هم

نان كتاب و سنت هر نوشيدني سكرآوري را حرام ساخته است، زيرا علت همچ
 ر همه يك چيز است.ممنوعيت د

اكثرت ائمه فقه بر اين نظراند كه قياس حجتي مشروع است و نتايجش مورد قبول 
 كند، از جمله:  گيرد و آنان بر اين نظرشان به دلايلي از عقل و نقل استدلال مي قرار مي

 :خداوند ي هيم اين فرموداز قرآن كر -1

ءٖ ﴿ ََۡ�تُٱۡ ِ� َ�ۡ ٰ ََ لٰكَِ ِرَُدّوهُ َِِ� ٱ َِِنِ تَ ََ وَۡمِ ٱخخِرِ   َۡ ِ وَٱ َّ ولِ ِنِ مُنتُٱۡ تؤُُۡنُِونَ بَِ َُ ِ وَٱلرّ َّ

وًُِ�  خَۡ�ٞ 
ۡ
حۡسَنُ تََ

َ
 .]59النساء: [ ﴾وََ

عرضه بداريد، اگر به خداوند  صمبرهر گاه در امري اختلاف نظر يافتيد آن را به خدا و پيا«
 .»تر است و روز بازپسين ايمان داريد، كه اين بهتر و نيك انجام
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بازگشت دادن امور اختلافي به كتاب و سنت هم بر تطبيق قواعد عمومي شريعت 
صادق است و هم بر نافذ ساختن احكام جزئي و هم بر نقل حكم اين يك مسأله به شبيه 

آورد، بلكه حكم شريعت را به اموري متعدي  از نزد خود حكمي نمي كننده آن. زيرا قياس
 شريعت است. ي هائل تصريح شدسازد كه شبيه مس مي

 نيز فرموده است: -2

بَۡ�رِٰ ﴿
َ
ِ� ٱۡ� و 

ُ
َ ٰ ََ وا   ُ ِِ  .]2الحشر: [ ﴾ََِۡ�تَ

 .»وران عبرت گيريد پس اي ديده«
 بر داده و گفته است: و اين را پس از آن گفته است كه از نابودي فاسقان خ

﴿ ٞ َِ ِۡ ُِٱۡ عِ لَۡ�بِٰ  لقََدۡ َ�نَ ِ� قصََصِ
َ
ِ� ٱۡ� و 

ُ
 .]111بوسف: [ ﴾ّ�ِ

 .»عبرتي براي خردمندان هست ي هبه راست كه در بيان داستان ايشان ماي«
فرموده است: خويشتن را  گونه است كه گويا خداوند استدلالشان به اين آيات بدين

به همان سرنوشت گرفتار  اگر شما نيز اعمال آنان را مرتكب شويد، به اينان قياس كنيد
 شويد. مي

نبايد گفت كه اين حكم متوجه و مخصوص « يد:گو استاد عبدالوهاب خلاف مي
هاي الهي در  موضوعات حسي و جزاهاي دنيوي است، زيرا مفهوم آيات اين است كه سنت

مقدماتي  ي ها و ديگر احكام وي نتيجه ها، عذاب جهان هستي جاري است و هر يك از نعمت
شود و قياس عبارت از در نظر  گردد و از همان اسباب ناشي مي است كه موجب بروز آنها مي

 ».اسبابشان در هر جا كه بروز كندهاي الهي و ترتيب امور بر  گرفتن سنت
 هنگامي كه منكرين معاد گفتند: -3

ُِيٱٞ ﴿ ٱَٰ وَِ�َ رَ َّ ن يُۡ�ِ ٱلۡوِ  .]78: يس[ ﴾َُ
 .»گرداند؟ اند ـ از نو زنده مي ها را ـ در حالي كه پوسيده چه كسي اين استخوان«

ياس بود، وي براي ايشان را با دليلي باطل گردانيد كه متكي بر ق ي هشبه خداوند
 پيامبرش فرمود:
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ٍُ عَليِٱٌ ﴿ ِ خَلۡ ّۡ وّلَ مَرّ�ٖ� وَهُوَ بُِ�
َ
هَا  َ

َ
َ ََ َ

َ
َ   ِ ّّ ا ٱ َُ ۡۡ ُ�ۡييِ  .]79يس: [ ﴾٧ قُ

گرداند و او به هر  اش مي بگو همان كسي كه نخستين بار آن را پديدآورده است، زنده«
 .»آفرينشي دانا و تواناست

 بر آفرينش نخستين قياس كرده است.امكان معاد را 
معاذبن جبل را به يمن فرستاد برايش  صدر سنت آمده است كه وقتي پيامبر -4

ش شود چگونه حكم خواهي كرد؟ گفت بر اساس كتاب خدا گفت: اگر حكمي به تو پي
كنم و اگر در آن نيافتم بر اساس سنت پيامبرش و اگر در آن هم نيافتم به رأي  حكم مي

 نمايم ... . كنم و كوتاهي نمي خويش اجتهاد مي
 عنوان رضايت از پاسخش ـ و فرمود:اش نهاد ـ به  دست بر سينه صپيامبر

ِ ا« َّ دُ اللهِ مْ ولَ االلهَِّ...الحَْ سُ ضىِ رَ رْ َِا يُ ِ لم ولِ االلهَّ سُ ولَ رَ سُ قَ رَ فَّ  وَ   .»لَّذِ
را به كاري توفيق بخشيد كه مورد پسند  صپيامبر ي هستايش خدايي را كه نمايند«
 .»است صپيامبر

 ست و جز جستجوي حقيقت چيزي نيست.قياس نيز نوعي از اجتهاد به رأي ا
در  صحيحي آمده است مبني بر اينكه پيامبرروايات ص«استاد خلاف گفته است: 

قياس دليل آورده است و  ي هبسياري از امور كه حكم آنها به وي وحي نشده بود، از شيو
در اين موضوع حيثيت قانون را براي امتش دارد و دليلي نيست كه  صعملكرد پيامبر

 ختصاص آن را به ايشان افاده كند.ا
حج  ي هگفت پدرم را در حالي فريض صپيامبر اي براي روايت شده است كه دوشيزه

دريافت كه پيرمرد كهنسال بود و توان حج نداشت، اگر به جايش حج كنم نفعي به او 
رسيد؟  پرداختي نفعي به او مي رسد؟ فرمود: اگر بر پدرت قرضي بود و از جايش مي مي

 تر است. رداختن قرض خداوند مناسبگفت: بلي. فرمود: پ
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دار در  روزه ي هبوس ي هدربار صاز آن حضرت تده است كه عمرهمچنان روايت ش
دار هم بودي  اگر با آب مضمضه كردي و روزه د:فرمو صحالي كه انزال نشود پرسيد. پيامبر

 همين ترا بس است. د:گفتم اشكالي ندارد! فرمو يد:گو مي تشود؟ عمر چه مي
نتيجه ب قياس كرد و بر مضمضه آ صشود كه بوسه بدون انزال را پيامبر ديده مي

 شكند. گرفت كه روزه را نمي
فزاره وقتي فرزندش سياه رنگ به دنيا آمد،  ي هدر روايتي آمده است كه مردي از قبيل

برايش فرمود: تو آيا شتر داري؟ گفت:  صدر نسبش به خويش دچار شك گرديد، پيامبر
شان خاكستري هم باشد؟ گفت سرخ رنگ. گفت آيا در ميان ها مي بلي. گفت به چه رنگ

هايي وجود  باشد؟ گفت: بلي. گفت: اين رنگ از كجا آمده است؟ گفت: شايد رگه مي
فرمود: در مورد فرزندت نيز احتمال دارد  صداشته كه موجب آن رنگ شده باشد. پيامبر

 ...».اين رنگ گرديده است  ي هه مايهايي وجود داشته ك رگه
كردند و احكامش را  كه به قياس استدلال مي عملكرد صحابه نيز دلالت به آن دارد -5

 نمودند. رتو آن در كارها تصرف ميدانستند و در پ معتبر مي
گردانيد قياس نيكو بود. زيرا  صاول را كانديداي جانشيني پيامبر ي همثلاً آنچه خليف

در هنگام بيماريش او را براي امامت نماز برگزيد، گفتند  صصحابه وقتي ديدند پيامبر
بود چگونه او را در امامت دنياي خويش  صكه در امامت دينمان مورد پسند پيامبر كسي

 ياس كردند.نپسنديم؟ يعني رياست دولت را بر امامت نماز ق
حق با مقايسه در نزد خردمندان قابل شناختن است. «گفته است:  تحضرت علي

ي كه مطرح براي ابوموسي اشعري آمده است: در مورد فهم مسائل تو در نامه عمر
ها را  شود و در قرآن و سنت نيامده است. بايد بگويم كه ميان امور مقايسه كن و مثال مي

تر و به  بوببشناس، سپس در هر رأيي كه بدان رسيدي آن را برگزين كه در نزد خدا مح
 .»تر باشد حق شايسته
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 محل كاربرد قياس 

ميان ادله شريعت محترم  دارد كه قياس را در منطق، فطرت و خرد ما را بر آن مي
بداريم، چرا كه، ممكن نيست كاري را به علت توأم بودنش بازيابي قبيح شماريم، و كاري 

 زيان را در بردارد زشت نشماريم. ديگر را كه عين همان
آنها فتوي صادر نموده است،  ي هديگر آن كه وقايعي كه مؤسس شريعت خود دربار

همان وقايع  ي ها بايد شريعت را در محدودمواردي محدود است، در آن صورت آي
گيري  بهره ي ههاي نهفته در آن احكام، زمين خلاصه كرد يا اينكه با پي بردن به حكمت

 تر از آنها را فراهم گردانيد؟ دهگستر
البته ـ چنانكه پيشتر گفتيم ـ كاربرد قياس محدود به بخش معاملات است، يعني 

 ببرد و رأي خويش را ابراز دارد. نها پيتواند به علل آ اموري كه عقل مي
كند، زيرا در مسايلي كه حكمتش  عبادات تنها نص شريعت حكم مي ي هولي در ساح

هاي نماز،  تنها بر مؤسس شريعت نمايان است، جاي اجتهاد نيست، مانند تعداد ركعت
نا و ز هاي زكات، عقوبت ي ههاي طواف، انواع كفاره، انداز روزهاي روزه، تعداد شوط

 ها در حج. قذف و رمي جمره
 گويد: مي» احياء العلوم«در  /امام غزالي

كننده اطاعت از فرمان شريعت باشد تا عبوديت  ها بايد نيت رمي در مورد رمي جمره«
چون و چراي خويش را به نمايش گذارد،  و فرمانبري خويش را نشان دهد و انقياد بي

 ه سهمي قايل شود. بدون آن كه براي نفس و عقل در اين بار
االله در آن جايگاه  را داشته باشد، آنگاه كه ابليس لعنه ÷سپس قصد تشبه به ابراهيم

 اي در حجش القا كند و يا او را به معصيتي بكشاند و همان بود كه خداي كوشيد شبهه
 خويش براند و اميدش را قطع كند. او را فرمود تا با زدن سنگ وي را از

نمايان شد و به همان علت وي او را  ÷كند كه شيطان بر ابراهيماگر در دلت خطور 
ام؟ بدان كه وسوسه خود از القائات شيطان است  به سنگ زد، ولي من كه شيطان را نديده
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اي نيست  ها سست گرداند و چنين وانمود كند كه در آن فايده تا عزمت را در رمي جمره
 ازي است، پس چرا بدان مشغول شوي؟و ب

ها جزم كن و او را از خويشتن بران،  ين با جديت و عزم خويش را بر رمي جمرهبنابرا
ها در ظاهر به سوي  شود و بدان كه سنگريزه زيرا با اين كار پوزش به خاك ماليده مي

لرزاند. زيرا  كند و پشتش را مي گردد و در حقيقت به شيطان اصابت مي عقبه پرتاب مي
سازد اين است كه از فرمان الهي صرف به جهت  نااميد مي تنها كاري كه شيطان را ناكام و

 ».اي داشته باشد نفست از آن بهرهتعظيم آن اطاعت كني، بدون آن كه 
شود كه نصي وجود نداشته باشد و هر  گذشته از آن، هنگامي به قياس توسل جسته مي

 ماند. باشد، مجالي براي قياس نميگاه نصي از كتاب يا سنت در ميان 
ناپذير  نچه گفتيم روشن گرديد كه اندازه و كيفيت عبادات حالت يكسان و تغييراز آ

ـ شود و هر افزايشي ـ بسان كاهش از آنها  دارد و با مرور زمان بر حجم آنها افزوده نمي
 تجاوزي ناروا به ساحت دين است.

و  دانند اشكال عبادات را در همان چارچوبي كه آمده است، ثابت مي ي هاهل علم هم
شمارند، كه جز تجاوزپيشگان  آيد بدعتي ناپسند مي هر گونه تغييري را كه بر آن وارد مي

 كسي ديگر بر آن اقدام نخواهد كرد.
گونه  خويش را همان ي هولي معاملات ـ برعكس عبادات ـ قواعد عامي دارد كه وظيف

گزاري  ي، قانونرفت ادا نموده است و در هر عصر از سوي آنان كه اهل فتو كه انتظار مي
اند، متناسب با نيازهاي مردم، احكام صادر شده است و به اين ترتيب  و اجراي امور بوده

و مذاهب  ها دار و گسترده گشت و آراء و سليقه بود كه فقه اسلامي بالندگي يافت و دامنه
 متعدد در آن سر برآورد.

م، همانند پيوند شاخ هاي جديد در فقه با اصل و حقيقت اسلا پيوند و نسبت اين افق
توان به پيوند كالاهاي مصرفي با  استوار آن است، همچنان كه مي ي هو برگ درخت با تن
 رد.دستگاه نيز تشبيه ك
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اگر دستگاه چاپ با چاپ هر چه بيشتر كتاب، بر حجم خودش نيز افزوده شود، 
احكام فقهي درست است كه بگوييم بر اصل اسلام به مرور زمان افزوده شده است، زيرا 

 .يارانش چندين برابر گرديده است!!و  صنسبت به زمانه پيامبر
يشه دوانده است چنين شناسان كه تعصبات صليبي در اعماقشان ر تعدادي از شرق

 پندارند. مي
شمارند، بلكه به پندار ايشان تلاشي زميني  ايشان متأسفانه آن را وحي آسماني نمي

 ه و به مروز نشو و نما كرده است.ز يافتاست كه ابتدا به شكل محدودي آغا
كسي كه بخواهد وارد بحث آزاد علمي گردد آنگاه مسيحيت و يهوديت را دو دين 

مدعي آزادي عقلي و  يافته پندارد، به يقين دروغگوترين مستقل و اسلام را ديني تلفيق
 طرفي است. بي

ين به نقد و رد اين اي پيرامون فقه صحابه و تابع دكتر محمد يوسف موسي در رساله
دگرگوني فقه اسلامي، اسباب و  ي هشناسان دربار شرق«نگرش غلط پرداخته و گفته است: 

دانند كه نه با  آن، ديدگاه خاص خودشان را دارند، زيرا عواملي را دخيل مي ي همحدود
 واقعيت ارتباط دارد و نه با نظرات ما مسلمانان سازگار است، چنان كه ايشان اين عوامل

 اند. ناپذير است، هم مؤثر دانستهموهوم را در بخش عبادات كه تغيير
تحقيقات اسلامي است نيازهاي  ي هشناسان بنام، در زمين كه يكي از شرق» گلدزيهر«

 صضروري زندگي عامه را از عوامل دگرگوني و ترقي فقه كه بلافاصله بعد از پيامبر
 داند و گفته است: يابد، مي از ميآغ

كاملي را براي جهانيان عرضه نكرده است) ـ بنا به پندار  ي هر هيچ زمينه طريق(اسلام د
اش كند! ـ ديني كه كتابش در چندين آيه تأكيد ورزيده است كه  او كه خدا شرمنده

جهانيان مبعوث گرديده بدون تفاوت ميان عرب و غير عرب يا  ي هپيامبرش به سوي هم
 دور از حقيقت است.اش  وري دربارهسفيد و سياه، چنين تص
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الانبياء گرديد، چنان كه رسالتش خاتمه  به همين دليل به حق خاتم صپيامبر
هايي كه از اين  هاي الهي شد و با چنين رسالتي شايستگي يافت تا براي همه نسل رسالت

 ».آمد، مقام پيامبري داشته باشد پس خواهد

 عبادات و معاملات 

 گويد: داشته باشيم، آنگاه كه مي فيشناس توق لازم است بر سخن اين شرق
 ». گزاري گرديد هاي قانون حيات فقهي اسلام، اعم از امور دنيا و دين تابع دگرگوني«

نان كه معاملات آيا هدفش اين است كه قانون تطور بر عبادات نيز جاري گرديد چ
 جاري گرديده است؟

داند، چنين چيزي را در  ياز نگاه ما، او هنگامي كه فقه را به طور عام دچار تطور م
 نظر دارد.

اما نظرش مبني بر تطور عبادات، هم از حق به دور است و هم از گواهي تاريخ؛ زيرا 
تا امروز دچار دگرگوني و  صعبادات با اشكال و انواع مختلفي كه دارد از زمان پيامبر

ر اره دتطور نگرديده است و تا روز قيامت هم تطور نخواهند يافت معاملات كه همو
 معرض تطور و دگرگوني بوده است.

منظور ما از دگرگوني در عبادات اين است كه در عبادات يا احكام چيزي نو گردد كه 
وجود نداشته است زيرا شريعت ـ قرآن و سنت با هم ـ هر يك از  صدر زمان پيامبر

، نگذاشته شعائر عبادي را به دقت بيان كرده و مجالي براي اجتهاد كه راه دگرگوني است
صورت و شكل برخي از عبادات دارند ناشي از طرز  ي هاست و اختلافي كه فقها دربار

 نت است.فهم هر كدامشان، از نصوص قرآن و س
هاي شام، مصر و فارس مردم ميان تقاليد و  در سرزمين«در جايي ديگر گفته است: 

ين جديد هماهنگي ها كه هر يك فرهنگ خودش را داشت و ميان قوان عادات آن سرزمين
كردند و در كل، حيات فقهي اسلام اعم از امور دنيا و دين تابع تطور  ايجاد مي

توانست براي  گزاري گرديد و قرآن خود احكام اندكي با خويش داشت كه نمي قانون
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اي كه پس از فتوحات پيش آمده بود جوابگو باشد. زيرا احكام قرآن  حالات غير منتظره
براي اوضاع جديد داد، و  عرب بوده و به آن اهميت مي ي هوال سادمتوجه زندگي و اح

 ».كرد كفايت نمي

 ارزيابي اين نظريه 

كاملي را براي جهانيان عرضه نكرده است  ي هاسلام در هيچ زمينه طريق«اين ادعا كه: 
داد و براي  و احكام قرآن متوجه زندگي و احوال عرب بود و به همان عنايت نشان مي

 پايه است. ادعايي گزاف و بي» كرد ديد كفايت نمياوضاع ج
گذريم، و الاّ تاريخ  يافته مي در اينجا به علت عدم گنجايش بحث از آوردن دلايل وقوع

كاملاً تأييدي است بر اين سخن ما كه اسلام راه و روش كاملي را در امور دنيا و آخرت 
امور دين و دنيا را در برگيرد، البته  اي با خود آورد كه جانبه به ارمغان آورد و قانون همه

رود. يعني  در حد اصول و قواعد و از يك قانون عام و نظام فراگير جز اين انتظار نمي
دين كليات را وضع نموده و تفصيلات جزيي را به كساني واگذاشته است كه مسئوليت 

هداف شريعت دين و ا فهم و تطبيق آن را برعهده دارند، به شرط آن كه پيوسته از روح
 الهام گيرند.

كند، اگر در آن تعمق  از اينجاست كه قانون الهي قابليت تطبيق در هر حالت را پيدا مي
بر آن نيست  شود و دانسته شود كه چگونه از آن بايد برداشت كرد و اموري را كه نصي

 از آن استنباط نمود.
ي عرب زندگ ي هدگردد كه احكام قرآن را بر احوال سا با اين ملاحظه روشن مي
 منحصر دانستن، نادرست است.

اما اينكه فقها در فهم برخي نصوص يا قبول برخي احاديث منسوب به آن حضرت 
اي براي اجتهاد  ستردهاختلاف نظر داشته باشند، باكي نيست، زيرا كه در اين زمينه مجال گ

 وجود دارد.
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احكام و آنچه در آن رديف  ي هاين را نيز بايد در نظر داشت كه قرآن و سنت در زمين
شود، شموليت واضح و مفصلي دارد  است از قبيل آنچه امروزه احوال شخصي ناميده مي

 رسد. ممكن به نظر ميكه بيشتر از آن نا
شود و آنچه از  در ارتباط با اينكه قرآن بر بخش اندكي از احكام معاملات شامل مي

ولات زندگي بسنده نيست، بايد گفت در اين زمينه رسيده است، نيز براي تح صپيامبر
 اي دارد. وم والا و دلالت ارزندهكه اين پديده خود مفه

گردد كه به  بينيم ـ در بخش عبادات و امثال آن موجب مي اين پديده ـ چنانكه مي
آنچه در دو اصل مقدس شريعت ـ كتاب و سنت ـ آمده است بسنده كنيم. و اين امر 

به ياد داشته باشيم برخي از احكام عبادات تعبدي بدون شك يك ضرورت است، اگر 
است و عقل انساني در آن راهي ندارد و به ناچار بايد به اين دو مصدر اصيل بازگشت، 

 باشند. مينه به طور كافي علني ميكه آنها در اين ز
ولي معاملات مرتبط با امور دنيوي است، و احكام آن هنگام با حوادث و تحولاتي 

خود فرموده  صته در حال تجدد و تازگي و دگرگوني است و رسول اكرماست كه پيوس

 .»تان داناتريدشما خود به امور دنيوي« .»انتم اعلم بامور دنياكم«است: 

اين سخن به معناي اجازه به اجتهاد براي ماست، مشروط با آن كه در محور استوار «
 ».روان باشيم صقرآن و سنت پيامبر

ق مجارستاني محمد يوسف موسي بود كه در رد سخن مستشرتا اينجا سخنان دكتر 
 (گلدزيهر) گفته بود.

دستي روي آورده و  هايي كه بر اسلام بسته به گشاده شناس در دروغ اما اين شرق
آوري در هجوم بر دين ما در پيش گرفته است و راهي براي خويش  شگفت ي هشيو

اي در  مجبور شديم كتاب ويژه برگزيده است كه يگانه و مخصوص به خود اوست و ما
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دفاع از عقيده و شريعت «مسلكانش بنويسيم و اسمش را گذاشتيم:  هاي او و هم رد ياوه
 .3F1»هاي مستشرقين در برابر طعنه

واقعيت اين است كه گروهي از نويسندگان از طريق مباحث علمي قصد تجارت دارند 
داريم و نيروهاي استعمارگري را جويي) و بر ماست كه شرشان را از ميان بر (نه حقيقت

 مباحث قرار دارند رسوا گردانيم. اين ي هكه در پشت پرد

4Fاجماع

2  

اختلاف در حكمي از احكام امري محتمل است. ولي هر گاه حكمي ـ با اتكا بر نقلي 
توانست در برابر آن قرار گيرد از ميان  ثابت ـ تثبيت گرديد و احتمالات ديگري كه مي

اهل علم بر قبول آن اتفاق كردند، معنايش اين است كه آن حكم حق است برداشته شد و 
و امت بر آن اجماع كرده و ديگر مسلمانان بايد بدون توقف آن را بپذيرند. و اين نوعي 

آن وسعت  ي هالامر است، كه قرآن بدان سفارش نموده و گاهي داير از اطاعت اولي
 ع متعلق است.گردد كه به اجما مي يابد و شامل اموري مي

ها پيش در اين مسأله انديشيدم و سرانجام به  شيخ محمد عبده گفته است كه از مدت
اند و ايشان  الامر جماعت اهل حل و عقد مسلمانان مراد از اولي«اين نتيجه رسيدم كه: 

اند كه در وقت حاجت و  امراء، حكام، علماء، فرماندهان ارتش، و بقيه رؤسا و بزرگاني
 ».شود ه به ايشان مراجعه ميت عاممصلح

هر گاه اين مجموعه بر كاري يا حكمي اتفاق كردند، بايد از ايشان اطاعت شود، به 
 شرط اينكه:

 از ما باشند. -

                                           
 ».گلدزيهر صهيونيست«نام محاكمه  اين كتاب به وسيله صدرالدين بلاغي به فارسي ترجمه شده است با -1

و سنت و پيش از قياس قرار  جمهور اهل علم بر اين نظرند كه اجماع در ميان ادله احكام پس از كتاب -2
 دارد.
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 مخالفت نورزند. صبا امر خدا و سنت متواتر پيامبر -
 ن از آزادي كامل برخوردار باشند.در ارزيابي امور و اتفاق بر آ -
هم الامر  كنند به مصالح عامه مربوط باشد، يعني اموري كه اولي ق ميآنچه بر آن اتفا -

 بر آن سلطه دارند و هم اطلاع.
گونه  اعتقادات و عبادات امر اهل حل و عقد اعتباري ندارد، زيرا اين ي هولي در زمين

ر آن زمينه ايد و براي هيچ كس ديگر د به دست مي صامور تنها از سوي خدا و پيامبر
 و نظر نيست. مجال رأي

پس در اموري كه به كتاب و سنت تعلق گيرد و مورد اتفاق جماعت واقع شود و نيز 
 ». اند و فرد تابع جماعت تابع خواص ي هدر آن نوع مصالح عامه كه مورد اجماع باشد عام

ها  يكي از زمانه در صاتفاق مجتهدين امت محمد«اند:  گفته  علما در تعريف اجماع
 ».بر حكمي شرعي

گيريم هر  ديگري دارد كه آن را نيز ما در نظر مي ي هسخن استاد محمد عبده ضميم
 .اند چند علماء در تعريف اجماع نياورده

آن ضميمه عبارت از اين است كه وجوب اطاعت از پيشوايان و درآمدن در شمار 
 :است ر چندين جا بدان فرمان دادههاي عام از قواعد اسلام است. و خداوند د جماعت

ن ﴿ َُ ا وَ َُ ۦِ  ِ َّ ِۡ ٱلمُۡؤُۡنَِِ� َوَُ بيِ ََ  َ�ۡ
ََ َّبعِۡ  َُ دَىٰ وَ ُُ ۡ ُ ٱل ََ ا تبََّ�َ  َُ َِوۡدِ  ُِنۢ  ولَ  َُ ُِ ٱلرّ اقِ ََ ُ َ

ۡۡ مَصًِ�ا  ا ءَ ََ نّٱَ  وَ َُ  .]115النساء: [ ﴾١توََّ�ٰ وََصُۡلۥِۦِ جَ
الفت كند و راهي جز مخ صو هر كس پس از آن كه هدايت برايش آشكار شد با پيامبر«

آوريم و چه بد  گذاريم و به دوزخش درمي راه مسلمانان در پيش گيرد، او را با مراد خويش وامي

 .»سرانجامي است
ِ َ�يِوٗ ﴿ َّ ِۡ ٱ بَۡ ِِ ََ َ�فَرّقوُاوَٱۡ�تَصِمُوا    .]103عمران:  آل[ ﴾ا وَ
 .»الهي درآويزيد و پراكنده نشويد ي هو همگي به رشت«
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منزلتي والا دارد و از كرامتي كه او براي وي  سلامي در پيشگاه خداوندو امت ا
نمايد كه اين امت در فهم خويش به گمراهي درافتد و در حكمي  قايل شده است بعيد مي

دچار لغزش شود و ممكن نيست بر كاري اتفاق نمايد كه واجب نباشد، در حالي كه 
فرموده  مكن است در حالي كه خداوندعلماء راسخ نيز در ميانشان باشند. چگونه م

 است:

مُرُونَ بَِلمَۡوۡرُوفِ ﴿
ۡ
ِِ تََ خۡرجَِتۡ للِنّا

ُ
ةٍ َ ُّ

ُ
ُِنُونَ  مُنتُٱۡ خَۡ�َ َ وۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡ َُ وََ�نۡ

 ِ َّ  .]110عمران:  آل[ ﴾بَِ
دهيد و  مي اند، كه به نيكي كردن فرمان شما بهترين امتي هستيد كه براي مردمان پديد آمده«

 .»داريد و به خداوند ايمان داريد از ناشايستي باز مي
 و نيز فرموده است:

ةٗ ﴿ ُّ
ُ
ُٰ�ٱۡ َ ََ لٰكَِ جَوَلۡ ََ ِٗ  وََ� ََ َكُوَوُا  وَ ِ َّ ولُ عَليَُۡ�ٱۡ ا  َُ َُُ�ونَ ٱلرّ ِِ وَ َ ٱ�اّ ََ دَا ءَ  َُ شُ

ُِيدٗ   .]143: ةالبقر[ ﴾اشَ
بر شما گواه  صگواهان مردم باشيد و پيامبر و بدينسان شما را گروهي گردانيديم تا«
 .»باشد

مسلمانان را براي ديگر مردم در قبول اقوال آنان حجت گردانيده  يعني خداوند
 حجت است. صبراي مسلمانان در قبول قول پيامبر صاست، چنان كه پيامبر

و نه  كاملاً واضح است كه مقصود از مسلمانان كساني نيستند كه نه كار نيكويي دارند
اند كه در فقه كتاب و سنت مورد  اي. بلكه ايشان اهل علم و تقوا و فرزانگاني سخن ستوده

اند كه رهنمودشان گرفتني است و اجماعشان پذيرفتني است و  اند. تنها اينان تأييد قرار گرفته
 رود. م از دست دادن دين از آن ميخروج بر هداياتشان لغزشگاهي است كه بي

 لزم، مورد تأييد قرار گرفته است.سوي سنت نيز به عنوان حقي ماجماع امت از 
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كند و از تكروي  هاي فردي جلوگيري مي رواياتي كه درين زمينه آمده است، از گرايش
شود تا امت صف يك  دارد و موجب مي رفتار باز مي ي هانديشه و نيز در ساح ي هدر ساح

 اي شود در خدمت كتاب و سنت. ارچهپ
آمده است مبني بر اينكه اين امت از خطاء درامان و  صدي از پيامبرروايات متعد

عتمدي به ما معصوم است و اين روايات با الفاظ و عبارات گوناگون از زبان اشخاص م
 رسيده است، از جمله:

 .»لايجتمع امتی علی خطأ«
 .»شوند امتم بر خطا يكجا نمي«
 .»لاتجتمع امتی علی الضلالة او علی ضلالة«

 .»گونه گمراهي گرد نخواهند آمد م بر گمراهي يا بر هيچامت«
 . »فاعطانيه ةت ربی الاتجتمع امتی علی الضلاللسأ«

از پروردگارم خواستم كه امتم بر گمراهي يكجا نشوند، پروردگار اين درخواستم را «
 . »پذيرفت

 . »يداالله علی الجماعة«

 .»دست خدا بر بالاي جماعت است«
 .»عظمعليكم بالسواد الا«

 .»اكثريت بزرگ مسلمانان را از دست ندهيد«
 . »من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه«

يك وجب از جماعت فاصله بگيرد، بند اسلام را از گردنش  ي هكسي كه به انداز«
 .»بيرون آورده است

 .»لاتزال طائفة من امتی علی الحق حتی يأتی امراالله«

  .»باشند تا آن كه فرمان خداوند فرارسد هي از امتم بر حق ميپيوسته گرو«
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الفرقة؟ قال :  كمن تلاحدة، قيل والنار الا فرقة و كذا فرقة كلها فيستفترق امتی كذا و«

 .»الجماعة يه

امتم چندين فرقه خواهند شد و همه اهل دوزخ خواهند بود مگر يكي. گفته شد آن «
 .»يكي كدام است؟ فرمود: جماعت

پذيرند، از آن جمله  احكام نمي ي هاي از مسلمانان آوردن اجماع را در رديف ادل پاره
كه صحت حكم را وابسته به دليل منقول يا معقول آن دانسته و به چيزي جز » نظام«است 

هر سخني كه «آن اعتنا نشان نداده است و به همين جهت در تعريف اجماع گفته است: 
 ».يك شخص تش استوار باشد ولو سخنحج

افكند، زيرا بر موضوعي كه از  به نظر من اين ديدگاه، دليل بودن اجماع را به خطر نمي
تواند علاوه بر احكام  گيرد، بلكه مي دليلي سست برخوردار باشد، اجماع صورت نمي

 گيرد. تر قرار مي ر مرتبتي پايينمورد اجماع، احكام ديگري نيز باشد كه د
اهل علم بر آن  دليلي راستين و استوار است و جمهور حقيقت اين است كه اجماع

 اند. اعتماد كرده
حقيقتي  ي هاز اجماع در ميان اهل علم به گون«گفته است: » علي عبدالرزاق«شيخ 

هايي نيز  ها و مواضع مختلف براي آن مثال شود، و در مناسبت يافته نام گرفته مي تحقق
مسلمانان ـ  ي هزده است؛ مانند اتفاق هم» مديآ«هايي كه  اند، از آن جمله مثال آورده

گذشته از اهل حل و عقد كه تعدادشان معين نيست ـ بر وجوب نمازهاي پنجگانه، 
 شود. امي كه بالضروره دانسته نميرمضان، وجوب زكات، حج و ديگر احك ي هروز

 ت:در تقديم قطعي بر ظني گفته اس» مسلم الثبوت«و از آن جمله است آنچه صاحب 
اند كه قطعي را مقدم  مجتهدين از صحابه و تابعين را در هر زمان ديده ي هايشان هم«

اند.  اند. بنابراين بدون ترديد بر اين نظر اتفاق داشته اند و هيچ يك از اين نظر برنگشته دانسته
اي كه در  همچنان در موضوع خلافت به مشاهده دانسته شده است كه هر يك از صحابه

بيعت نمود بدون آن كه از بيعتش برگردد و حتي آنان  تاشتند با ابوبكرمدينه حضور د
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بردند نيز آمدند و بيعت كردند، و سپس آنان كه در نواحي و  كه در بيرون مدينه به سر مي
 قضيه مورد اجماع قرار گرفته است.اطراف بودند به ايشان پيوستند، پس دانسته شد كه اين 

اع واقع شده است اتفاق ايشان بر اجرت حمام، اموري كه مورد اجم ي هاز جمل
آب بر سر راه، اجرت سلماني و آرايشگر، گرفتن خراج، بطلان ازدواج زن  ي هفروشند

ها از  مسلمان با مرد نامسلمان، دادن يك ششم ميراث به مادربزرگ، محروميت نواده
 ودن پدرشان و بسياري اموري ديگر.ميراث با زنده ب

دانيم كه مسايل  ما مي«اسحاق اسفراييني نقل نموده است كه:  ابي از» التحرير«صاحب 
اند: در اين دين  پايه است كه گفته اجماع بيشتر هزار مسأله است و اين سخن ملاحده بي

شد. ما در پاسخشان  بود در آن اختلاف پيدا نمي اختلاف بسيار است و اگر حق مي
اجماع و اتفاق بيشتر از بيست هزار گوييم كه شما دچار خطا شديد، مسايل مورد  مي

باشد و مورد اتفاق قرار دارد، به بيش از صد  مسأله است و فروعي كه بر آنها مبتني مي
مدار اجتهاد و اختلاف  ماند كه رسد. تنها نزديك به يك هزار مسأله مي هزار مسأله مي

 ».باشد مي
راي خردمندان سزاوارتر و واقعيت اين است كه پيروي از اجماع در امور مورد اتفاق، ب

تر است. علاوه بر اينكه موجب به كار افتادن توان ذهني  به حفظ يكپارچگي نزديك
و  تر و در برانگيختن همت افراد مسلمانان در مياديني است كه به بحث آزاد مناسب

 باشد. ذكاوت ايشان، مؤثرتر مي
 ؟شود بر سر امور عيني چه حاصل ميو گرنه از اختلاف ورزيدن 

 آيد؟ اي به دست مي ادات چه نتيجهعب ي هو از تفرقه آفريدن در زمين
ته و از تكروي در فهم يعني كه بر يك يا چند معناي آن اجماع ائمه صورت گرف

 گردد؟ باشند، چه سودي عايد مي
اي  ها نتيجه اين شيوه، گذشته از آن كه خطاست، جز آشفتگي اذهان و كاهش توانمندي

 ت.در پي نخواهد داش
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اما اين كه شخصي ذكاوتمند و تيزهوش به كشف عظيمي در امور طبيعي و قضاياي 
 ده باشند، هيچ اشكالي ندارد.عادي دست يازد كه پشينيان بدان راه نبر

اند، حال آن كه مناسب بود هر يك از ايشان  بلكه مسلمانان در اين زمينه كوتاهي ورزيده
 داد. ر را زبان حال خويش قرار مياعهاي زندگي، سخن اين ش در هر بخش از بخش

 لآت بمالم تستطعه الاوائل  ان كنت الاخير زمانةو إنيّ و

هم داشت كه ام، اما دستاوردهايي خوا و من هر چند از نظر زماني در آخر قرار گرفته
 اند. پيشينيان نداشته

يگانه داد ب كتابي از يك مهندس به دستم رسيد كه از حقيقت نماز تفسيري به دست مي
 در طول چهارده قرن شناخته بودند.با آنچه مسلمانان 

 ي هزده شدم و گفتم آيا در زمين از اين حماقت متناقض با اجماع مسلمانان شگفت
هندسه مجال مناسبي براي اين شخص وجود نداشت تا ذكاوت و هوشمنديش را در آن 

 اي مشغول سازد؟ هرزهچنين سخنان  جا به كار اندازد، تا نه ما و نه خودش را را به

 در مصادر دين اختلاف نيست 

احكام، مرجع اهل علم و بافت كلي آن، همان چيزي است كه  ي همصادر اسلام، ادل
اي پيشتر گفتيم و امت اسلام در هيچ زمان و در هيچ مكان جز اينها، مصادر ديگري بر

 شناسد. دين خويش به رسميت نمي
ـ اختلافي بر سر حجت بودن قياس و اجماع به  گاه در نفظ ـ و در حقيقت البته گه

ميان آمده است، ولي اختلاف، اختلافي ناچيز بوده است، كه مناقشه برانگيخته اما 
خصومت نيافريده است. زيرا احكامي كه در نظر مائلين به قياس از طريق قياس به ثبوت 

ديگر لال با دليلي رسيده است، در نظر منكرين قياس نيز ثابت گرديده است ولي با استد
 و با استناد به نگرشي ديگر.

ايم اگر اختلافي باشد در حفظ لفظ و نام است و نه در  از اين جهت است كه گفته
 اي نيست. اند در اصطلاح منازعه همحتوي و حقيقت، و از قديم گفت
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 يافتن يك  باشند بر اين پندار نيستند كه با عموميت همچنان كساني كه منكر اجماع مي
گردد ـ بدون آن كه استنادي به نصوص دين داشته  ديدگاه خود به خود حكمي پديدار مي

گيرد ... چنين چيزي خطاست. زيرا چنين كاري  باشد، و به تدريج مورد اتفاق همگان قرار مي
 اشند منشأ حكمي شرعي نتوانند شد.شمار ب در توان اجماع نيست و مردم هر چند بي

اش اين است كه  يد برگرفته از كتاب و سنت باشد و نتيجهدانسته شد كه اجماع با
ق فهم آنها متف ي هخردمندان امت بر نحو ي هحقايقي كه هم ي همجادله و اختلاف دربار
 خيزد. شده باشند، از ميان برمي

 



 
 

 اختراع در دين 

از نظر عالمي كه با اصول و فروع اسلام آشناست دور نخواهد ماند آنچه از امور نو 
تابانش موجب  ي ها كه از دين نيست و به آن اضافه گرديده و با تيره ساختن چهرپيد

 يش را همزمان زيانمند ساخته است.گريز و نفرت از آن شده و شكل و محتوا
ها  اند و براي شريعت الهي ضميمه اين اضافات كه مردم خود بدان دست يازيده

ن از نزد خود امور جديدي آورده و با انگيزد كه: چرا انسا اند اين پرسش را برمي ساخته
 ز همانند دين جامه قداست پوشاند؟مخلوط ساختن آنها با دين بكوشد بر آنها ني

 ت:آفريني اين باشد كه حماقتي بزرگ است، زيرا خداوند خود فرموده اس اگر دليل بدعت

فۡمَلۡتُ لَُ�ٱۡ دِينَُ�ٱۡ ﴿
َ
َوۡمَ َ َۡ  .]3: ةالمائد[ ﴾...ٱ

 . »را برايتان به كمال رساندم امروز دين شما«
اي كه گويا جز با اضافاتي  كسي كه تعاليم اسلام را گرفتار قصور و نقص بداند به گونه

گمان انساني  ها از آن ساخته نيست، بي جديد، تهذيب نفوس و به سعادت رساندن انسان
 ست كه سخت دچار جهل و كفران است.ا

بدعت آنچه را از نزد خود بر دين اضافه  بيشترين گمان بر اين است كه جمهور اهل
 د.غلو و مبالغه در دينداري است نه با اتهام آن به نقصان و كمبو ي هكنند با انگيز مي

ها  ساز انحراف از آن است. چه بسيار مبالغه غلو و مبالغه در چيزي ـ معمولاًـ زمينه
 .و باطل را استوار گردانيده است است كه حقيقت را پايمال ساخته
 فتادند، و ديگران به تحريم حلال.نصاري با غلوشان به شرك درا

 ند خطاب به دسته اول فرموده است:خداو

﴿ ُّ َّ ٱۡ�َ ِ ِ ِ َّ َ ٱ ََ ََ َ�قُولوُا   ََ َ�غۡلُوا  ِ� دِينُِ�ٱۡ وَ َۡ ٱلۡكَِ�بِٰ  هۡ
َ
َ ٰ   . ]171النساء: [ ﴾ََ

 .»درباره خداوند نگوييداي اهل كتاب در دينتان از حد نگذريد و جز حق «
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 فرمايد: دوم مي ي هو خطاب به دست

ََ َ�وۡتَدُو  ﴿ ُ لَُ�ٱۡ وَ َّ ّۡ ٱ حَ
َ
ا  َ َُ يَِّ�تِٰ  ََ َرّمُِوا   َُ  ََ نُوا   َُ ِينَ ءَا ّّ ا ٱ َُ �ّ

َ
ّ ٰ  .]87: ةالمائد[ ﴾ا  ََ

مشماريد  اي را كه خداوند بر شما روا داشته است، ناروا اي مؤمنان چيزهاي پاك و پسنديده«
 .»و از حد مگذريد

 ي هسپس بندگان صالحش را فرموده است به يك راه يگانه ملتزم باشند و به انداز
انگشتان دست از آن به ديگر سو مايل نشوند، زيرا در صورت انحراف به گمراهي كشيده 

 هاي هولناكي خواهند يافت. فاصله خواهند شد و با آن

ِّكَِ مُسۡتَ ﴿ َ�طُٰ رَ ُِ ا  َٖ ٰ ََ و قَدۡ َِصّلۡنَا قيِمٗ وَ مّرُونَ  ٱخَ�تِٰ لقَِوۡ�ٖ ا ّٖ  .]126الأنعام: [ ﴾١يَ
و اين راه پروردگار توست كه مستقيم است، به راستي كه آيات خود را براي پندگيران به «

 .»ايم روشني بيان داشته
وي راه خويش نيز در احاديث فراوان ضرورت تمسك به سنت و پير صرسول خدا

 يد نموده است.را تأك
ا « فرمود: اش مي در خطبه صمسلم از جابربن عبداالله روايت كرده است كه: پيامبر مَّ أَ

كُ  ا وَ َ اتهُ ثَ ْدَ ورِ محُ ُمُ َّ الأْ شرَ ، وَ دٍ َمَّ يُ محُ دْ يِ هَ دْ َ َ الهْ يرْ خَ يثِ كِتَابُ االلهَِّ، وَ دِ َ الحَْ يرْ إِنَّ خَ ، فَ دُ عْ لَّ بَ

لَةٌ  لاَ ةٍ ضَ عَ  .»بِدْ

است، و بدترين  صن سخن كتاب خدا و بهترين رهنمود، رهنمود محمدهمانا بهتري«
 .»امور امور نوپيداست و هر نوپيدايي بدعت است و هر بدعتي گمراهي

انما هما اثنتان الكلام والهدی، « عبداالله بن مسعود نيز از آن حضرت روايت نموده است:

تحدثون ويحدث لكم فكل احسن الهدی هدی محمد غير انكم سفأحسن الكلام كلام االله و

 .»رالنا محدثة ضلالة وكل ضلالة في
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به درستي كه دو چيز است: بهترين كلام، كلام خداست و بهترين رهنمود رهنمود «
شود و هر نوآوري گمراهي  كنيد و براي شما نوآوري مي ؛ اما شما نوآوري ميصمحمد

 .»است و هر گمراهي در دوزخ
ها و  اپسند از نظر كم و زياد بودن و نيز از نظر كجيهاي اين نوآوري ن اَشكال و گونه

 هاي ناشي از آن متفاوت است. زيان
توجهي به آن  اند تا اينكه بي هاي كوچك را اهم جائز نشمرده علما سكوت بر بدعت

هاي عقايد، احكام، عبادات و اخلاف  ها در زمينه اي را بر روي ديگر بدعت دريچه
ز و آتش بزرگ ا« .»معظم النار من مستصغر الشررو«اند؛  نگشايد، چنان كه گفته

 .»گردد هاي كوچك آغاز مي شراره
عطسه زد و پس از آن  تروايت شده است كه مردي در حضور عبداالله بن عمر

لوة و«گفت:  لام علی رسولالحمدالله والصّ . عبداالله بن عمر گفت: رسول »صاالله السّ
ييم، بلكه به ما آموخت تا بگوييم: نفرموده است كه در وقت عطسه چنين بگو صخدا

 ».الحمداالله«
اي چندان مهم مهم  ابن عمر نخواست بر افزايش آن مرد سكوت ورزد كه در نظر عده

خويش دانست تا آن شخص را بر حدود سنت ثابت آن  ي هكند، بلكه وظيف جلوه نمي
 ه كاهشي صورت گيرد و نه افزايشي.واقف سازد تا در آن ن صحضرت

داند  گران سخنان درازي ترتيب مي شد، مبالغه چنين اضافاتي گشوده مي ي هاگر روزن
آفريني از  تر و آنگاه بدعت تا پس از عطسه گفته شود و در جواب آن نيز سخناني طولاني

 يافت. به موضوعات بزرگتر راه مي اين امور كوچك
وضع شريعت شود كه درخور وي نيست. زيرا  انسان مبتدع براي خود منزلتي قايل مي

 ان، تنها لايق خداوند متعال است.براي بندگ
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تواند ـ با هر نيت و منزلتي كه باشد ـ احكامي را از نزد خود  پس چگونه كسي مي
آورده و با احكام الهي يكجا سازد و فعل آنها را نيكو شمرده و ترك آنها را زشت پندارد، 

 يامبرش سنت نهاده است.ست و نه پآن هم در موردي كه نه خداوند نازل كرده ا

ٱۡ ُ�ََ�ؤُٰا  ﴿ ُُ َ مۡ ل
َ
َ  َ َِ ِۡ لقَُ ََ َ�مَِةُ ٱلۡفَصۡ ۚ وَلوَۡ ُ َّ َۡنۢ بۥِِ ٱ ا لٱَۡ يََۡ َُ ِينِ  َّ ِنَ ٱ ُّ ٱ  ُُ َ َ�عَُوا  ل

ٱٞ  َِ
َ
ابٌ َ َٖ ٱۡ عَ ُُ َ لٰمَِِ� ل ّّ ٱۡو انّ ٱل ُُ  .]21الشوري: [ ﴾٢بشَۡنَ

اند كه خداوند آن  براي آنان احكامي ديني مقرر داشته يا مگر براي آنان شريكاني است كه«
شد و براي ستمكاران  بخش نبود، در ميان آنان داوري مي را اجازه نداده است؟ و اگر حكم فيصله

 . »عذابي دردناك است
اين عمل گرايشي است به سوي احراز مقام الوهيت و انسان با دست زدن به آن، پا از 

 گذارد. مي خود فراتر ي همحدود
شدن به آن و همگامي با آن به مثابه اختلاف خدايان ساختگي با  جهت راضي اين به

لال و حلال وي را حرام الهي را ح خداوند يگانه به شماررفته است، خداياني كه حرام
 سازند. مي

رسيدم در  صبه حضور پيامبر ت:ثعلبي از عدي بن حاتم روايت نموده است كه گف
 انداز. راي عدي! اين بت را كنا د:لا بر گردنم آويزان بود، برايم فرموحالي كه صليبي از ط

 خواند: برائت را مي ي هقسمت از سورآنگاه شنيدم كه اين 

﴿ ِٗ َِا رۡ
َ
ٱۡ َ ُُ حۡبَارهَُٱۡ وَرهَُۡ�نَٰ

َ
ا  َ و  ُٖ َ َّ ِن دُونِ ٱٱ ُّ ِ ا   .]31: التوبة[ ﴾َّ

 .»ته بودندعالمان و ترسايانشان را خداياني به جز االله گرف«
پرستيدند، فرمود: آيا اگر آنان  ، آنان اخبار و رهبان را نميصگفتم: اي رسول خدا

شد؟  ساختند از سوي پيروانشان پذيرفته نمي حلال خدا را حرام يا حرام خدا را حلال مي
 پرستش ايشان بوده است.  ي هگفتم چرا؟ فرمود اين خود به مثاب
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دهد،  هاي گمراه را مورد نكوش قرار مي از فرقه اين آيه بسياري«آلوسي گفته است: 
لما و بزرگانشان كساني كه كتاب خدا و سنت پيامبرش را به يكسو گذاشته به سخنان ع

 ».جويند تمسك مي
ظهور اين در حالي است كه حق سزاوارتر به اتباع است و هر گاه بر انسان مسلمان به 

 رسيد بايد از آن پيروي كند.
از دين دور بر دين پيروي از هواهاي نفساني است و ترك اتباع دقيق ترديد افزون  بي

 شدن از راه راست است.

ِوُنَ ﴿ ّ�ٰ تُۡ�َ
َ
َِّ  ُۡ ٰ �َ ّّ َّ ٱل ِِ ِ ُّ َِوۡدَ ٱۡ�َ  .]32يونس: [ ﴾َ�مَاَۡا 

 .»رويد و پس از حق غير از گمراهي چيست، پس چگونه به بيراهه مي«
كشند و هم  د هم گناه گمراهي خود را بر دوش ميكنن ها را مي كساني كه اين نوآوري

 پذيرند. ان شده و سخنانشان را ميش گمراه ساختن كساني را كه فريفته
  .»من سن سنة سيّئة كان عليه وزرها و وز من عمل بها« ت:در حديث آمده اس

كسي كه سنتي ناپسند را پايه نهد، هم گناه آن كار بر دوش اوست و هم گناه كساني «
 . «اند به آن عمل كردهكه 

 نيز فرموده است: خداوند

وۡزَارهَُٱۡ َ�مِلةَٗ ﴿
َ
َحۡمِلُو ا  َ ٱ  َِ ُُ لّوَ� ِّ ِينَ يُ ّّ وۡزَارِ ٱ

َ
النحل: [ ﴾بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٍ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَُِنۡ َ

25[. 
دون بايد در روز قيامت هم بار گناهان خود را به دوش كشند و هم بار گناه كساني را كه ب«

 . »علم به گمراهي كشيده بودند
يابد، و براي آن تلاشي  گيرد و در آن استقرار مي هر عبادت در قسمتي از قلب جا مي

گيرد كه صرف آن بشود و هيچ كس داراي دو قلب نيست و ممكن نيست جز  تعلق مي
 آيد. نيرو و تواني كه براي آن آماده شده و به آن خو گرفته است بر وي فرود 
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ين صورت هر كس ميان يكي از اين دو حالت قرار دارد: يا اينكه، با قلب و در ا
توانش به سوي سنت روي آورد و يا با هر دو به سوي بدعت روي آورد و هر تلاشي كه 

ها مشغول شده  صرف يكي از اين دو گردد به زيان ديگري است. بناء كساني كه به بدعت
هايند، به همان پيمانه  كه گرفتار خرافات و بدعت بندند، به هر پيمانه و به آنها دل مي

 سازند. سلام را ضايع و پايمال ميحقايق صحيح ا
كند  حقيقت را مكدر و چركين مي ي هپس خطر بدعت تنها در اين نيست كه چهر

بلكه مرضي است كه عافيت را از دين سلب نموده و قلب را دچار نقيصه و عيب 
 گرداند.  مي

كوشي  روي در امور سنت بهتر از سخت ميانه«مسعود گفته است: به همين جهت ابن 
با ضايع ساختن  آورند مگر مردم بدعتي پديد نمي«و نيز گفته است: ». در امور بدعت
 ».سنتي همانند آن

هايي در  فتنه«ابوداوود از معاذ بن جبل روايت كرده است كه در يكي از روزها گفت: 
نهد و قرآن در دسترس همگان قرار  ا مال رو به فزوني ميانتظارتان است كه همزمان با آنه

گيرد تا جايي كه مؤمن و منافق، مرد و زن، كوچك و بزرگ، برده و آزاد آن را فرا  مي
كنند در حالي كه  گيرند. سپس ممكن است كسي بگويد: چرا مردم از من پيروي نمي مي

ام بپردازند!! زينهار  ردم تا به پيرويهايي پديد آو ام؟ پس ناگزير بايد بدعت قرآن را خوانده
آورد گمراهي است و نيز به شما هشدار  هايش، زيرا آنچه را او از نزد خود مي از بدعت

دهم از گمراهي عالم و فرزانه، زيرا شيطان برخي اوقات سخن گمراهي را از زبان  مي
 ».راند مي رساند و گاهي منافق سخن حقي بر زبان عالمي به گوشتان مي

سازد كه چگونه بعضي از اهل دين ـ خصوصاً  برايمان واضح مي تاين سخن معاذ
فاسد توسط  ي هاند، مانند تركيب ادوي متصوفين ـ اوراد و اذكاري را براي عوام الناس ترتيب داده

آورند و اوقاتشان را در  خوبي بزرگانشناند به آنها رو مي ي هطبيبي جاهل و آنان كه شيفت
كنند كه خداوند آنها را نه فرض خوانده است و نه نفل. و به همان اندازه كه  يكارهايي ضايع م
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كنند  ها و مطالب حقيقي اسلام را فراموش مي شوند، درخواست به اين اذكار بدعتي مشغول مي
 ربلنديشان را در پي داشته باشند.هايشان را شفا بخشد و س تا دل

اي نوشت و  ربن عبدالعزيز نامهابوداوود روايت كرده است كه: شخصي براي عم
اما بعد: تو را به تقواي الهي و «تقدير از وي پرسيد؛ او در جوابش نوشت:  ي هدربار

اند توصيه  اعتدال در امر وي و پيروي از سنت پيامبرش و ترك آنچه نوآوران پديد آورده
جاري گرديده و اين عده را از زحمت  صكنم، چون اينك سنت آن حضرت مي

زاري مستغني ساخته است، پس بر سنت استوار باش كه در آن ـ به توفيق گ بدعت
 برايت عصمتي است. خداوند

اند مگر آن كه دليلي بر آن گذشته يا عبرتي  سپس بدان كه هيچ بدعتي را مردم نساخته
در آن به نظر آمده است و آن كس كه سنت را به جا نهاده دانسته است كه در خلاف آن 

 ماقت مبالغه نهفته است.لغزش، ح خطا،
اند خشنود شو، زيرا آنان همراه با علم بر آنان  پس تو نيز به آنچه بزرگان پسنديده

 اند. ا بينايي بدان اكتفا ورزيدهاند و ب متوقف گرديده
 ».بر آن بودند سزاوارتر ... الخ و آنان بر شناخت امور تواناتر بودند و به كسب فضيلتي كه

بودند كه به  صبدالعزيز به ايشان اشاره داشت صحابه رسول خدابزرگاني كه عمربن ع
 ه كجي و ميل در پيش گرفته بودند.گون رهنمود وي تمسك داشتند و راهش را بدون هيچ

اي از مردم شوق شديدي به ابتكار و نوآوري دارند رو اين كار از سوي اسلام  عده
كار از خود ميدان خاصي دارد كه مورد تأييد و احترام است، ولي استعداد اختراع و ابت

تواند در آن به بلندپروازي و پيشروي پردازد و اين ميدان خاص امور دنيا و  بدون مانع مي
راه داد و به  اي را در آن شئون زندگي است، كه بايد در آن دست به كار شد و هر فرضيه

 هر نوآوري دست زد.
و به نتايج دلخواهي نيز  كار گرفتندبيگانگان از استعدادهايشان درين زمينه به خوبي 

 رسيدند.
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ولي ما به جاي آن كه به تعاليم دين اكتفا ورزيم و در امور دنيا به اختراع پردازيم، 
موضوع را وارونه ساختيم، در امور دين اختراعاتي نموديم كه مورد و معنايي نداشت و 

ن زمين و آسمان به پرواز در امور دنيا دست نگهداشتيم و خشكمان زد. لهذا مردم در ميا
 خيزيم. نان بر روي خاك به پيش ميدرآمدند، و ما همچ

گرفتيم و در  شد اگر در آنچه خداوند فرود آورده است راه اتباع در پيش مي چه مي
زديم؟! آيا اين  آنچه به عقل و توان خودمان مربوط است دست به ابتكار و نوآوري مي

 رساند؟ ن نميه دين و دنيايماعمل نفع بيشتري ب
فراوان داشته باشد ـ جائز نيست  ي هپس براي هيچ كس ـ هر چند علم راسخ و تجرب

كه عملي را نيكو شمارد و بر آن جامه دين پوشاند و در ميان مردم به اين عنوان 
لوحان را بفريبد كه فعل آن   ترويجش كند كه پروردگار عالميان چنين گفته است و ساده

 و ترك آن تقصيري نابخشودني.است  مستوجب پاداش
 از هر خاصيتي كه برخوردار باشد. اين افتراء است، با هر نيتي كه توأم باشد و

توان  اند كه مي اي به اين پندار افتاده رواياتي آمده است كه در اثر سوء فهمشان عده
ه ن كافعال معيني را نيكو شمرد و ديگران را به انجام آنها ترغيب كرد، با اين عنوا

 باشند. قربت مشروع مي ي هوسيل
اجر من عمل بها لاينقص من سنّ حسنة فله اجرها و«: از آن جمله است اين حديث

كسي كه سنتي نيكو را پايه گذارد، هم پاداش آن كار را «  »ذلک من اجورهم شيئاً ...

ز اند، بدون آن كه ا دارد و هم برابر پاداش كساني كه بدان عمل كرده دريافت مي
 .»هايشان چيزي كاسته شود داشپا

مسلمون ـما رآه ال«نسبت داده شده است:  صهمچنان است اين روايت كه به پيامبر

نيز  آنچه را مسلمانان نيكو شمردند در نزد خداوند« »حسناً فهو عنداالله حسن

 . »نيكوست
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حديث نخست را امام مسلم روايت كرده است و به هيچ صورت جواز اختراع در دين 
در كتاب خدا و توان يافت مگر آن كه اصلي  اي نمي رساند. زيرا هيچ سنت حسنه نميرا 

 سنت پيامبرش دارد.
روايت شده است با اين  صاين حديث شبيه حديث ديگري است كه از پيامبر

كسي « »اجر من عمل به لاينقص من اجورهم شيئاً من دعا الی هدی فله اجره و«عبارت: 
كند و هم برابر پاداش كساني كه  م پاداش خودش را دريافت ميكه به هدايتي فراخواند ه

 .»بدان عمل كنند بدون آن كه از پاداش ايشان چيزي كاسته شود

 .»الدال علی الخير كفاعله«اش :  و اين فرموده
 .»آن است ي هدهند كننده بر كار خير مانند انجام رهنمايي«

 عمل خيري است كه خداوند هدايتي كه بدان فراخوانده شود همان سنت حسنه و
موده و ديگران بدان فراموشش ن صپرسد، نه كاري كه گويا خدا و پيامبر از بندگانش مي

 .اند! پي برده
اجراييشان گسترده است به انواع و اشكال  ي هباري، ارشاداتي وجود دارد كه محدود

يابد، و  مي هاي تطبيقشان تازگي گوناگون قابل اجرا است و با گذشت روزگاران شيوه
ها در آن به رقابت پردازند و از يكديگر   گونه ارشادات مجالي است براي آن كه همت اين

 و براي آنها وسايلي اختراع كنند.سبقت گيرند 
رود و نه خروج بر سنت، هر چند سلف  گونه موارد نه اختراع در دين به شمار مي اين

ت روزگارشان زيرا شرايط و طبيعاند بدان دست نزده باشند،  صالح كه مقتداي امت
 مقتضي آن نبوده است.

يا رهنمودي  پس سنت حسنه ـ بنا بر آنچه گفته شد ـ بايد وحي از سوي خداوند
 يوه و برگرفته ازين سرچشمه باشد.يا عملي مناسب با اين ش صاز جانب پيامبر

 .»مسلمون حسنا فهو عنداالله حسنـمارءاه ال«اما اين روايت كه: 
 نيست، بلكه قسمتي از سخن عبداالله بن مسعود است.  صت حديث پيامبردر حقيق
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اين صحابي بزرگوار داراي چنان منزلتي در فقه است كه بايد به سخنش اهتمام ورزيد، 
ولي بايد يقين داشت كه مقصود وي از اين كلمه آن نيست كه به امت حق افزايش در دين يا 

بن مسعود ـ كه خدا از وي راضي باد ـ خود از ميان كاستن از آن داده شود. زيرا ا ي هاجاز
داشت و به همين   صحابه شديدترين حساسيت را با منافذ هوي و هوس در سلوك عمومي

داد و  ها بود و كوچك و بزرگ آنها را مورد حمله قرار مي جهت نيز پيوسته در كمين بدعت
 كرد. د در نطفه خنثي ميهر بدعتي را پيش از آن كه قوت گير

 اي سازند براي استدلال بر جواز و نوآوري در دين.  بيجاست اگر اين سخنش را بهانه
شايد مراد از آن اين باشد كه آنچه اجماع صحابه و تابعين به آن صورت گرفته مورد 

 وند مورد قبول است در همان باشد.رود حقي كه در نزد خدا اعتبار است و اميد مي
ا وسايلي دانست كه در خدمت اسلام و در جهت تحقق توان مقصود از آن ر همچنان مي

 معيني براي آنها وضع نكرده است. شود و شريعت ضوابط اهداف آن به كار گرفته مي
توان مقصود از آن را امور عاديي دانست كه از نظر دين جز به نيتي كه  همچنان كه مي

 شود. جه نميبا آنها همراه است به چيزي ديگر تو
ر دين ـ با ادعاي نيكو دانستن آن ـ همانند قبول حذف برخي از تعاليم قبول افزايش د

و هر دو  ها آن است با ادعاي نامناسب بودن يا عدم همگامي آن با تحولات و پيشرفت
 كار، گمراهي آشكار است.

شود تا چيزي در شريعت الهي را به هدر دهد و  گونه كه به كسي اجازه داده نمي همان
كه  چنان هيچ كس اجازه نخواهد داشت چيزي را از نزد خود پديد آوردپايمال سازد، هم

 خداوند از آن سكوت كرده است.
ضَ «است: در حديث آمده  رَ الىَ فَ عَ ا إنَّ االلهَ تَ وهَ يِّعُ لاَ تُضَ ائِضَ فَ رَ لاَ فَ وداً فَ دُ دَّ حُ حَ ، وَ

تَ عَ  كَ سَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ لاَ تَ يَاءَ فَ مَ أَشْ رَّ حَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ ثُوا تَ بْحَ لاَ تَ يَانٍ فَ َ نِسْ يرْ مْ غَ ةً لَكُ َ حمْ يَاءَ رَ نْ أشْ

ا نْهَ  .»عَ
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خداوند فرايضي را تعيين داشته است ضايعشان نكنيد، و حدودي را مشخص كرده «
است از آنها تجاوز مكنيد و چيزهايي را حرام ساخته است آنها را هتك نكنيد و از اموري 

ست بدون آن كه فراموش نموده باشد، پس در آن به خاطر رحمت به شما سكوت نموده ا
 . »باره كنجكاوي نكنيد

را در اداي  صكسي كه بدعتي را نيكو شمارد، پيامبر«امام مالك بن انس گفته است: 
 . »رسالتش متهم به خيانت ساخته است

اگر صاحب بدعتي را ببينيم كه در فضا به پرواز درآمده است «امام شافعي گفته است: 
كسي كه كاري را خود نيكو شمارد به «و نيز گفته است: » نخواهم كردقبولش 

هر چه خلاف كتاب، سنت، «و در جاي ديگر گفته است: » گزاري دست زده است قانون
 . »كن است آثار و اجماع پديد آيد، بدعتي گمراه

 ». دانم كه از اهل بدعت چيزي بپرسم تر از آن مي ارتكاب زنا را آسان« ت:وكيع گفته اس
واقعيت اين است كه بازي مردم با نصوص و تحريف و تبديل خصوصي به مراتب 

 ل اديان و رسالت اديان بوده است.بدتر از عصيان و سركشي مردم در مقاب
گونه تحريف و تبديلي بدان  قرآن كريم را مصونيتي بخشيده است كه هيچ خداوند

يزبيني را برانگيخته تا افترائات را از راه نداشته باشد و براي حفاظت سنت مردان ناقد و ت
حفاظت اسلام را نيز  ي هسازان را ناكام گردانند و وسيل آن دور سازند و نيرنگ حديث

پاسداراني گردانيد كه در هر نسل براي حمايت آن از خرافات برخيزند و سرچشمه 
 آلود شدن منزله دارند. را از گل پاكش

هوي و هوس گرديد  ي هنهادند كه اصولشان بازيچ اديان كهن از آن رو، رو به نابودي
 ماند كه با حقيقتشان بيگانه بود.ها و عناويني از آنها باقي  و تنها اسم

ها در امتش رواج يابد، پيوسته دانشمنداني داشته و دارد كه با  اما اسلام هر چند بدعت
ا از يكديگر جدا هاي استوارشان در راه علم به كشف آنها پرداخته و حق و باطل ر قدم
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سرخوردگي و  ماندن هم يافته باشد با  سازند، تا جايي كه اگر باطل بخت و طالع مي
 سرافكندگي بوده است.

آلايش  شان را متمسك ساختن مردم به حقايق بيي هپيشوايان اسلام، نخستين وظيف
 رسيده است. صاسلام دانستند به همان شكل كه از نخستين مبلغ آن پيامبر

به سوي علم بشتابيد پيش از آن كه از دست برود و از دست «عود گفته است: ابن مس
دانيد دعوت به  رفتن آن با درگذشت اهل آن است، به سوي علم بشتابيد زيرا شما نمي

اند، پس به سوي علم  سوي كتاب خداست، در حالي كه عملاً ان را پشت سر انداخته
كنيد، و به آنچه  ه از تشدد و غلو بين دوري ميگزاري بپرهيزيد چنان ك بشتابيد و از بدعت

 .»تفا كنيدبه شما رسيده است اك
كرد كه گفته  عمروبن يحيي گفته است: از پدرم شنيدم كه او از پدرش حكايت مي

 نشستيم تا با او به مسجد برويم. بود: ما پيش از نماز صبح بر در خانه ابن مسعود مي
ا ابوعبدالرحمن (ابن مسعود) بيرون شده روزي ابوموسي اشعري آمد و گفت: آي

است؟ گفتيم: خير. او نيز نشست تا وي بيرون شود. هنگامي كه بيرون شد ما همه 
برخاستيم، ابوموسي برايش گفت: اي ابوعبدالرحمن، اندكي پيش در مسجد كاري را ديدم 

ه ديدي چه كه نپسنديدم، هر چند ـ بحمداالله ـ كار ناروايي نديدم. ابن مسعود گفت: آنچ
 .فت: خودت هم به زودي خواهي ديد!!بود؟ گ

هايي ديدم كه به انتظار نماز نشسته بودند و در هر حلقه  سپس گفت: در مسجد حلقه
گفت: صد بار تكبير بگوييد، آنان  هايي، آن مرد مي مردي بود و در دستان هر يك سنگريزه

كردند، باز  د آنان نيز چنين ميگفت: صد بار تهليل كني گفتند، آن يك مي نيز صد بار مي
 گفتند. ان نيز ميگفت صد بار تسبيح بگوييد و آن مي

فتم و منتظر رأي و امر تو ابن مسعود گفت: برايشان چه گفتي؟ پاسخ داد: چيزي نگ
 .ماندم!
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كردي كه  گفت چرا نگفتي بروند گناهانشان را بشمارند و برايشان تضمين مي
سپس او به راه افتاد و ما نيز همراهش به راه افتاديم تا  رود. حساناتشان از دستشان نمي

اين چه كاري است ها رسيد و بر بالاي سرشان ايستاد و گفت:  آنكه به يكي از آن حلقه
 كنيد؟ كه شما مي

هايي است كه بدان تكبير و تهليل و تسبيح را  گفتند: اي ابوعبدالرحمن! سنگريزه
كنم كه حسناتتان ضايع  ا بشماريد، من تضمين ميشماريم! گفت: برويد گناهانتان ر مي

ايد، در حالي كه  ، چه زود به سوي هلاكت گراييدهصنشود. واي بر شما اي امت محمد
هايش نشكسته است،  هاي وي هنوز نپوسيده و ظرف اند و جامه ياران پيامبرتان فراوان

اينكه از كيش و  ايد يا سوگند به آن كه جانم در دست اوست آنچه شما در پيش گرفته
را بر   گمراهي ي هنيكوتر است (كه اين امكان ندارد) يا اينكه دريچ صآيين محمد

 ايد. رويتان باز گردانيده
 ايم. اي جز خير نداشته ما اراده گفتند: به خدا قسم ـ اي ابوعبدالرحمن ـ

 رسند؛ دارند ولي هرگز به آن نمي خير ي هوي گفت: چه بسيارند كساني كه اراد
پردازند كه قرآن از  براي ما فرمود: كساني به قرائت قرآن مي صمانا رسول خداه

باشيد، و آنگاه از  رود، و به خدا سوگند گمان دارم شما از آنان هايشان فراتر نمي حنجره
 آنان دور شد.

 گويد: در جنگ نهروان ديدم كه اكثريت آنان در صف خوارج قرار عمروبن سلمه مي
 اند. تير بسته دارند و ما را به

به همين جهت بوده است كه ابن مسعود گفته است: راه اتباع در پيش گيريد و 
 ايد. نياز شده ، چرا كه از آن بيگزاري نكنيد بدعت

مأنوس نبود ناپسند  صخدا  گونه افزايش را كه در عهد رسول عبداالله بن مسعود اين
اي  ر آن اعمال بذر غلو و مبالغهدانست و انواع و اشكال نوپيداي آن را مشكوك يافت. د

گران در ذكر خدا رو به رشد نهاده بود و همان بود  هاي آن مبالغه را مشاهده كرد كه در دل
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حكميت منجر گرديد و مؤمنان را به كفر  ي هگرايي در قضي كه سرانجام به مبالغه و افراط
اسلامي به متهم ساخت. هنگامي كه آنان بر جماعت مسلمانان خروج كردند، امت 

 جنگشان برخاست تا از شرشان رهايي يابد هر چند از طرز فكرشان رهايي نيافت. 
گونه گرايش بذر اختراعي به مشاهده رسيد كه بعدها مجالس ذكر را به محافل  در اين

رقص مبدل كرد و فرومايگان را به پايكوبي واداشت، با ادعاي اينكه مجذوب حضرت 
ها آن فرياد خشمگين كافي نبود.  گونه بدعت وگيري از ايناند و براي جل اقدس گرديده

گونه  اندازند تا به آن الناس به زودي حق آشكار و دين خالص را به يكسو مي زيرا عوام
 اند. شان را يافتهي هند، گويا گمشداعمال آلوده روي آور

عصب اساس در اثر جعل، عادت و ت هاي آلوده و بي آور اين است كه اين آميزه شگفت
 رود. جز آن هوي و هوس به شمار ميجانشين اصل دين شده و 

  عمربن عبدالعزيز را در نظر بگيريد كه در اثر رنج بردن از مشكلات مبارزه با بدعت
اند و خرُدسالان بر  پردازم كه بزرگسلان بر آن درگذشته گفت: من به علاج دردي مي مي

اند و صحرانشينان بر آن شهرنشين  آمدهزبانان بر آن به گفتن  اند و بي آن بزرگ شده
 دانند. مارند و غير آن را حق نميش اند، تا جايي كه آن را جزء دين مي شده

ها تا به اين حد رشد و گسترش داشته است  اگر در عصر عمروبن عبدالعزيز بدعت
 توانست باشد؟ ديگر عصور چگونه ميسپس 

 بدعت چيست؟ 

 ي هاي اختراع شده در دين كه مشابه طريق طريقه«ز : اند ا علما بدعت را عبارت دانسته
شرعي در نظر است، يا از آن مبالغه  ي هشرعي باشد و هدف از آن همان باشد كه در طريق

 ».مقصود باشد در عبادت خداوند
 مردم با آن آشنايي نداشته باشند.اختراع يعني آوردن امر جديدي كه 

اند در  باشند، زيرا آنچه ساخته ر و راديو مخترع ميدانشمندان غرب با ساختن هواپيما، قطا
 ان در اين زمينه قابل ستايش است.نزد پيشينيان معروف و آشنا نبوده و اختراعش
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آرايند تا در  اما كساني كه اعمال و اقوالي را از نزد خود اختراع نموده و براي مردم مي
زنند و بر  خود دست به نوآوري مي اند كه از نزد گزاراني شمار دين قرار گيرد، آنان بدعت

 ت و نه پيامبرش چيزي آموخته است.چيزي فرود آورده اس تأييد آن نه خداوند
اصل ابتداع به معناي آفريدن چيزي است كه مثالي پيشين نداشته و دليلي بر آن قائم 

بديع گفته شده است زيرا او اين جهان بزرگ و  نباشد، و به همين جهت به خداوند
 پيشين و همانند آفريده است، ي همونرده را بدون نگست

مۡرٗ ﴿
َ
َ ٰ ََ َۡا قَ � ا ِِ ض

َ
ِۡ وَٱۡ� ٰ �َٰ ََ ُ  فُن َ�يَكُونُ بدَِيعُ ٱلسّ ََ : ةالبقر[ ﴾١� َِِِّ�مَا َ�قُولُ 

117[. 
گويد  ها و زمين است و چون به كاري اراده كند فقط به آن مي آسمان ي هنو پديدآورند«

 .»شود درنگ موجود مي بي موجود شود و
زند ناچار است ظاهرش را با زينتي بيارايد  كسي كه در امور دين دست به اختراع مي

تا بينندگان باطنش را حق پندارند. از همين رو وي كوشش دارد كارش را ظاهر مشابه 
 ر چند در جوهر و ماهيت مخالف آن.شريعت باشد ه

هاي تقلبي.  گزاران و سازندگان پول تازين نظر مشابهت فراواني است ميان بدع
هايي بيارايند كه شبيه  ها و نشانه كوشند كاغذهايشان را به رنگ باندهاي جعل اسكناس مي

اي  ماند. همچنان در جعل طلا و نقره چاره لوحان پنهان مي اصل باشد، تا جايي كه بر ساده
بي بياميزند سپس از نظر ندارند جز آن كه مقداري از اصل آن را با مقداري از جنس تقل

 د تا اجناس تقلبي به فروش رسد.شكل و قالب آن را همانند ارز معتبر بگردان
ها و سركوب  پيشوايان نخستين اسلام حرص فراواني بر پيگيري و جستجوي بدعت

هاي تقلبي نشان  هاي امروزه براي كشف پول آنها داشتند، عين تلاشي كه حكومت
 زنند. گونه اعمال دست مي به اين كه دهند و عقوبت مجرماني مي

نْهُ « بود كه: صدليلشان در اين باره اين سخن پيامبر يْسَ مِ ا لَ ا هذا مَ نَ رِ مْ ثَ فىِ أَ دَ نْ أَحْ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ  .»كسي كه در كارمان چيزي را نو كند كه از آن نيست، عملش مردود است« .»فَ
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اول بر عليه اختراع آنها و  هاست، حديث هر دو حديث اعلام خصومت بر عليه بدعت
 دوم بر عليه تأييد و پيروي آنها.حديث 

هاي تقلبي با آن روبروست.  شد كه پول ها با يك دهم مقاومتي روبرو مي اگر بدعت
 گرفت. مورد علاقه و تمسك قرار ميماند و  آلايش مي جوهر اسلام پاك و بي

است و بيشترين تلاششان را ولي متأسفانه براي مردم معيشت دنيويشان اهميت داشته 
صرف رسيدگي به آن كردند، اما دين كمتر از آن كه سزاوارش بود بدان توجه شد، در 

 ر معرض ذوب و فروپاشي قرار گرفت.ها گسترش يافت و حق د نتيجه بدعت
خبران  دارتر سازند و آنها را در نظر بي ها را ريشه  اند بدعت دشمنان اسلام هم كوشيده

پاك از آن گريزان و  هاي هاي خالص و سليقه عرفي كنند، تا اينكه فطرتدين م ي ههم
 متنفر شوند.

تايمز مشاهده كرد كه اخيراً تحت  ي هتوان توطئه خطرناكي را در اين مقاله روزنام مي
 به نشر رسانده است:» مار و اسلاماستع«عنوان 

هاي تبشير و  يي كه گروهرود، تا جا هاي سريع به پيش مي اسلام در غرب آفريقا با گام«
 اند.  اروپائيان همزمان پريشانيشان را از نتايج گسترش اسلام در منطقه اظهار داشته

هاي صحرانشين است، ولي اكنون به  ما از قديم بر اين نظر بوديم كه اسلام دين ملت
به  اسلام رو ي هكه دائردارد و روند امور دلالت بر اين دارد  سوي نقاط متمدن گام برمي

 گسترش است.
كرد كه اسلام روزي به مناطق استوايي نفوذ كند و به جنوب برسد،  هيچ كس باور نمي

 عاجل، ساحل طلا و داهومي رخ داد.چنان كه در سيرالئون، ساحل 
اند كه گسترش اسلام در اين مناطق  هاي اداري به طور خاص از اين هراسان شخصيت

 ي داشته باشد.و جهان عرب را در پارتباط با قاهره 
اي بر اين  اسلام در آفريقا اختلاف نظر دارند. عده ي هآيند ي هانديشمندان غربي دربار

هاي استعمارگران به پيش رود به  نظراند كه پيشرفت اسلام تا وقتي بر اساس برنامه
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اي ديگر بر اين نظرند كه بايد از طريق  مصالح استعماري زياني ندارد. در حالي كه عده
ها و خرافات در ميان مسلمانان از پيشرفت اسلام جلوگيري كرد، زيرا اين  دعتپخش ب
 ».ابر فشار رو به رشد اسلام باشدتواند مانعي در بر كار مي
 شود و قوتش را به سستي ها مانعي در برابر پيشرفت اسلام مي بينيد چگونه بدعت مي

 كشاند؟ و دولتش را به فروپاش مي
ن است كه شباهت زيادي به غش يا تقلب تجارتي دارد. غش ها اي بارز بدعت  ويژگي

 ارزش را تحت نام كالاهاي و تقلبي كه در بسياري از اجناس آميخته است و كالاهاي بي
 كند. بدون عيب به بازار وارد مي

تواند به طرز عريان كه براي همه كس  كسي كه چيزي را بخواهد وارد اسلام كند نمي
كار دست زده آنگاه آن را دين قلمداد كند. بلكه مجبور است در قابل كشف باشد به اين 

بدعتش از تلبيس و فريبكاري كار گيرد تا با شريعت شباهت يابد و با نصوص و قواعد 
 پايه باشد. د پيوندي دروغين و بيآن پيوندي برقرار سازد هر چن

ينها هايشان مدعي بودند كه ا ايد مشركان براي توجيه پرستش بت مگر نديده
 هايي ميان ايشان و خدايند؟ واسطه

خواهند در  چنان كه پيرامون كعبه عريان به طواف پرداخته ادعا داشتند كه نمي
 اند؟! ه در آنها مرتكب معصيت شدههايي طواف كنند ك جامه

گزاري است، زيرا در ديگر تعاليمي كه اسلام آورده  عبادات بيشترين مجال بدعت
شود  اي آن نيست، زيرا چنان كه از نصوص اسلامي دانسته ميالجمله مانعي بر است في

گردد  اسلام شامل عقايد، عبادات، اخلاق، سياست، قوانين شخصي، مدني و جنائي ... مي
گيرد نخست با  راه غلو و مبالغه را در پيش مي و كسي كه در تقرب به خداوند

 آورد. ه اشكال معروف طاعت روي مياضافات و تكلفاتي ب
ها و  ي به ديگر تعاليم اسلام نيز ممكن است روي آورد و بخواهد با وضع عرفگاه

 ديني دهد، حال آن كه جز هوي و هوس آشكار چيزي نباشد.  ي هقوانين خاصي به آنها صبغ
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گردد و هم شامل عبادات. ولي اختراع در  گزاري هم شامل عادات مي بنابراين بدعت
ن نباشد و در رديف سنت و اهداف دين قرار بخش عادات ـ به شرط آن كه مشابه دي

رود، بلكه در پرتو شريعت كه موازين دقيقي براي مصالح  ها نمي نگيرد ـ در شمار بدعت
 شود. ده است، به آنها نگريسته ميعامه وضع نمو

معناي اين سخن اين است كه اختراع و ابتكار در مجال عادات در داخل چارچوبي كه 
آلايش اصل است و هر  ، اما در بخش عبادات اتباع خالص و بيگفتيم مورد تأييد است

شود. شايد پرسشي  گزاري است ظلم و گمراهي دانسته مي بدعت ي هگونه اختراعي كه پاي
 با اختراع در عبادات متفاوت است؟مطرح شود كه آيا اختراع در عادات 

و نصوص در پاسخ بايد گفت: طاعاتي كه شريعت وضع نموده است داراي اشكال 
 هاي جديد نگذاشته است. ايجاد شكلمشخصي است و جايي كه براي 

اما موضوعاتي كه تحت قواعد عامه يا شئون دنيوي داخل است، شريعت اشكال و 
هاي خاصي براي آنها در نظر نگرفته است، بلكه به معاني آنها اهميت داده و اهدافي  گونه

 ست.شود معتبر دانسته ا منتهي مي ها را كه بدان
هاي مشخص به  بنابراين افزودن نماز جديدي به نمازهاي معينه يا ركعتي به ركعت

 يچ صورت قابل قبول نيست.ه
هايي  وضويي را فرض گردانيده و مردم در سرزمين راه ولي اينكه اسلام طهارت از بي

براي فاضلاب ساخته و جريان آبرساني را منظم كرده و اين هر دو را به مسجدها نزديك 
گونه  اند بدون آن كه در روزگاران سلف صالح چنين چيزي معمول بوده باشد، اين ساخته

 گونه ارتباط ندارد. ي ناپسند هيچگزار مسائل با بدعت
بدعت ـ بنا به تعريفي كه آورده و تشريح كرديم ـ پيوندي با شئون دنيوي ندارد و 

ال زندگي و وجود آنچه بشر مؤظف به تجديد و اهتمام به آن است از قبيل احو
ت را گونه كه معصي هاي رو به افزايش در تعريف بدعت داخل نيست، به همان معيشت

 توان در اين رديف آورد. نمي
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اي، در حالي كه هر يك از  معصيت عبارت است از مخالفت با نصي يا تعطيل قاعده
رخوردار شريعت بدان بخشيده باين دو بر حال خود قائم و پا برجاست و از وضوحي كه 

 است.
گزاري  اما بدعت عبارت است از افساد و تباه ساختن نص و قاعده، زيرا با بدعت

يابد و  آميزش مي هاي هوي و هوس خطاب الهي از حقيقت والايش بيرون شده و با كشش
 شود. به جانبي ديگر گردانيده مي از راه راست

داند امر  ر حالي كه ميورزد د شود با امر خدا مخالفت مي كسي كه مرتكب معصيت مي
 مدتي دير يا زود توبه خواهد كرد.خدا چيست و پس از 

تقرب به  ي هگزار مفاهيم دين در ذهنش متزلزل گرديده و كاري را وسيل ولي بدعت
فرض نموده  زند كه خداوند نه آن را داند كه مشروع نيست و دست به كاري مي خدا مي

 است. و نه اجازه داده
ر احكام و مسائل ديني عصيت تبديل به بدعت شود اگر در شماگاهي ممكن است م

 قرار گيرد.
مخالفت دارد كه  صقرآن حرام است زيرا با سخن پيامبر ي هنان خوردن به وسيل

 .»به وسيله قرآن نان نخوريد« .»لاتأكلوا به«

به اي از قراء استخدام شوند تا  اي كه عده ديني يابد به گونه ي هولي اگر اين عمل صبغ
نيت تقرب به خداوند در تشييع مردگان قرآن بخوانند، اين كار هم معصيت است و هم 

 بدعت. 
دانند، چه در  نو شده بدعت مي صاي از اهل علم هر چه را پس از پيامبر پاره

 ه صرفاً نوآوري صورت گرفته باشد.مخالفت با شريعت باشد و چ
ا از آن برحذر داشته در شمار از اين ديدگاه هر نوع معصيت كه شريعت پيروانش ر

دين گردد و در بدعت است و هم آنچه از سوي جاهلان و مغرضان اختراع شده تا جزء 
 واقع از دين نيست.
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البته چنين حكم مطلقي از دقت به دور است؛ و دورتر از آن نظر كساني است كه 
يان آمده است به م صدانند كه پس از پيامبر هاي نويني مي پديده ي هبدعت را شامل هم

 موارد قابل ستايش و قابل نكوهش. اعم از عادات و عبادات، نيك و
هاي ناپسند را  نوآوري ي هامام شاطبي نخستين تعريف را پسنديده و در پرتو آن هم

يرامون آنها به بحث پ» الاعتصام«به بررسي گرفته و به طرز روشمند و زيبا در كتاب 
 پرداخته است.

ديني و چه دنيوي،  ي هنويني، چه در زمين ي هدعت بر هر پديدب ي هولي اطلاق كلم
 شد با مفهوم لغوي آن سازگار است.بيشتر از آن كه با اصطلاحات شرعي انطباق داشته با

اند، ولي سخنشان پذيرفته  قرافي و عزالدين بن عبدالسلام به اين تعبير گرايش داشته
اند.  ت راه يافته به اسلام را منكر شمردهاضافا ي هنيست. هر چند آنان نيز در نهايت، هم

بدعت  ي هي كلمزيرا ميان علما در آن باره اختلافي نيست، هر چند در مدلول لغو
 اختلاف داشته باشند.

 از بدعت تا مصلحت مرسله 

گويد:  در كتابي كه پيرامون علم اصول فقه نوشته مي» عبدالوهاب خلاف«استاد شيخ 
 ي هدر آيات بپردازد درخواهد يافت كه احكام قرآن در زمينكسي كه به بررسي و نگرش «

عبادات و آنچه از ملحقات آن است، مانند احوال شخصي از قبيل ميراث از تفصيل 
برخوردار است، زيرا بيشتر احكام اين بخش تعبدي است و عقل در آن مجالي ندارد و با 

 گردد. ي دچار تحول و دگرگوني نميتحولات محيط
گزاري،  وراي عبادات و احوال شخصي، مانند احكام مدني، جنائي، قانونولي در ما

الملل و امور اقتصادي، احكام قرآن ـ غالباً شكل قواعد عمومي و اصول كلي را  روابط بين
دارد و جز در موارد ناچيزي سخن از تفصيلات جزئي به ميان نيامده است، زيرا اين 

 گردد. دچار مصالح مي تفاوت مصالحاحكام با تحولات محيطي و 
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در اين موارد قرآن به وضع قواعد كلي و اصول اساسي اكتفا ورزيده است تا مسئولين 
امور بتوانند در هر عصر قوانينشان را به حسب مصالح و در چارچوب قواعد كلي قرآن 

 ».بدون تصادمي با آن تفصيل بخشندمجيد 
 الدين طوفي گفته است: نجم

ايم و نه در عبادات و  معاملات و امثال آنها معتبر دانسته از آن رو مصلحت را در«
آنچه از آن قبيل است، چون عبادات حق خالص شارع است و شناخت آنها از نظر 
كميت، كيفيت، زمان و مكان تنها از سوي او ممكن است و بنده به همان شكل كه از وي 

ه كه غلام يكي از ما هنگامي كه گون خواسته شده بايد اجرا نمايد و به كار كمر بندد، همان
شود كه فرمان را به همان شكل كه از وي خواسته شده  مطيع و خدمتگزار شناخته مي

اجرا نمايد و به كار كمر بندد كه بداند موجب رضاي مولاي اوست. در مورد عبادات نيز 
چنين است و به همين علت هنگامي كه برخي از فلاسفه خواستند بر اساس عقل خود 

را به چشم آوردند و در نتيجه  ه عبادت بپردازند و شريعت را به دوراندازند، خداوندب
هم خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند. و اين بر خلاف حقوق مكلفين است، 
چرا كه حقوق مكلفين، احكام سياست شرعي است كه به خاطر مصلحت آنان وضع شده 

اعتبار دارد و به دست آوردن آن هدف و مورد توجه است، و همين مصلحت در آن باره 
 .»است

 گويد: دالسلام مصري شافعي ميالدين بن عب در همين باره عز
جلب مصالح و دفع مفاسد نظر دوزد به اين  ي هكسي كه به مقاصد شريعت در زمين«

د كند كه اين مصالح نبايد متروك واقع شود و اين مفاس موضوع اعتقاد و شناخت پيدا مي
نبايد انجام يابد، هر چند در اين ميان نه اجماعي باشد و نه نصي و نه قياس خاصي، زيرا 

 .»فهم شريعت چنين اقتضايي دارد
ات با تشريع معاملات يكسان توان دانست كه وضعيت تشريع عباد از آنچه گذشت مي

 نيست.
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تقييد، اجمال  تشريع عبادات و بيان حقايق، صورت، زمان، مكان، كميت، كيفيت، اطلاق،
و تفصيل آنها را شريعت خود بر عهده گرفته است، به خاطر حكمت والايي كه اجتهاد در آن 

تا  صيابيم. اين عبادات ـ از زمان پيامبر اي نمي راه ندارد و ما جز پذيرش مطلق آنها چاره
نيان، برپايي روز رستاخيز ـ بايد نظم واحد خود را حفظ كند و هيچ كس از پيشينيان و پسي

 آغاز و انتهايشان، اختلاف ورزد. نبايد در عمل به آنها و پايبندي كامل به
چرخد و تمام نصوص ثابت و  ولي ديگر تشريعات بر محور مصلحت عامه مي

تواند به اين  هايي كه مي قواعدي كه وضع شده بر رسيدن به اين هدف تأكيد دارد و راه
توان  اي كه مي گردد، به گونه ها، متعدد مي لهدف منتهي شود با تعدد نژادها و گذشت نس

 ي هآنها جنب ي هبراي رسيدن به اين مصلحت چندين راه را در پيش گرفت، كه هم
 كند. مي مشروعيت پيدا 

اما اينكه معاملات مبتني بر مصالح معقولي است از اهميت نصوصي كه به اصول و 
هايي استوار بر زمين  همانند پايهكاهد، چرا كه اين نصوص  فروع آنها پرداخته است نمي

تواند با بنايي كه خود بر  هاي متعدد گذاشته شده است و هر شخص مي است كه با فاصله
ها را به هم مرتبط سازد، هر چند از  پسندد، اين پايه اي كه خود مي افرازد و شيوه آنها مي

 اي ندارد. در نظر گرفتنشان چاره اتكا به آنها و
معاملات به  ي هكه به عقل در كنار نص داده شده است تا در زميناي  وسعت محدوده

ش گيرند عبادات نيز همين شيوه را در پي ي هاي را واداشته است كه در زمين كار افتد، عده
 و اين اشتباهي بزرگ است.

عبادات چنان كه ديده شد بر اتباع تام بنا شده است، ولي امور ديگر سرنوشتي ديگر 
 شود كه قابل ستايش يا مذمت باشد. ها بدعت ناميده نمي در ديگر زمينهدارد و نوآوري 

هاي آسماني و قوانين  مشتركي ميان شريعت ي همحافظت بر پنج ضرورت كلي نقط
تر و استوارتر است و اين پنج  زميني است، هر چند رهنمود الهي در اين زمينه سالم
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، عقل و مال و اهميت محافظت اند از: دين، نفس، عرضش، (آبرو) ضرورت كلي عبارت
 يح آنها نيست.شود كه اكنون فرصت تشر بر آنها از دلايل فراواني دانسته مي

شايد دلايل معيني بر اين محافظت به دست نيايد، اما مجرد حمايت از اين كليات پنجگانه 
 دهد. ترمش داشته و بدان فرمان مييا يكي از آنها خود دليلي است كه شريعت مح

آوري قرآن را در مصحف در نظر گرفت كه هر چند فرماني به خصوص  ن جمعتوا مي
گونه است  آن است و همين ي هآن نيامده است، ولي جزئي از محافظت بر دين و اقام

 در شرح عقيده و رد شبهات ملحدين.تأليف كتاب 
خواند ـ هر  گونه اعمال كه اهداف عمومي اسلام و حتي عقل سليم بدان فرامي اين

به مصالح مرسله مسمي د دين به صراحت بدان فرمان نداده است ـ از سوي بعضي چن
 گرديده است.

تفكري نيكو در معاش مردم و معاد ايشان  ي هشود زاييد اين مصالح چنان كه ديده مي
است و خطاست كه كسي آنها را بدعت حسنه يا بدعت واجب بداند، بدين پندار كه عدم 

شود كه آنها را در شمار امور نوپيدا درآوريم  باعث مي صمبروقوع آنها در روزگار پيا
هاي نهفته در آن قابل درك است نبايد  ولي از آنجا كه عقل تقاضاي آنها را داشته و خوبي

 هاي مذموم و ناپسند قرار گيرد. يدر رديف نوآور
 ست. اين سخن برخاسته از ندانستن معناي بدعت و فرق نگذاشتن ميان عبادات معاملات ا

دهد كه اجتهاد و رأي در آن راهي ندارد. ولي مصالح  بدعت در امور تعبدي رخ مي
ت و ميان باشد كه بر تفكر و رعايت نفع همگاني بنا شده اس مرسله در معاملات مطرح مي

 اين دو فرقي آشكار است.
اند خود مقصود بالذات بوده است تا ـ به  هايي كه جاهلان ساخته از آن گذشته بدعت

گردد، ولي مصالح مرسله وسايلي است كه با  تقرب به خداوند ي هپندار آنان ـ وسيل
 شود. جوامع اسلامي محافظت مي ي هامآنها حقوق ع
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ها داخل نيست و  شود در باب بدعت بنابراين تمام آنچه با گذشت روزگار نو مي
ه به ميان آمده در هاي فراواني كه براي يك قاعد توان بر آن توقع عقوبت داشت. مثال نمي

گيرد، همچنان كه چند موضوع همانند اگر قانون معيني آنها را به  ها قرار نمي شمار بدعت
يكديگر مرتبط سازد يا شباهتي دور يا نزديك ميانشان وجود داشته باشد، به شرط آن كه 

يد قانون مزبور يا مشابهت نامبرده از سوي شريعت معتبر دانسته شده و اصل آن مورد تأي
قرار گرفته باشد، و از اين لحاظ نتايجي كه بر هر قياس صحيحي مرتب گردد قبول آن 

 است و نبايد به بدعت متصف گردد.حتمي 
از همين قبيل اعمالي كه بر رعايت مصلحتي معطوف باشد، مصلحتي كه كتاب و 
 سنت تأييدش كرده است و اعمال متغاير و متفاوتي كه در تحت امر عام داخل است و

 ريعت براي آن در نظر نگرفته است:شكل خاصي را ش

 .]77الحج: [ ﴾وَٱۡ�وَلُوا  ٱۡ�َۡ�َ لوََلُّ�ٱۡ ُ�فۡلحُِونَ۩﴿
 .»و كار نيك انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد«
ِ وَٱَّقۡوَىٰ ﴿ ّ ِِ

َ ٱلۡ ََ  ].2: ة[المائد ﴾وََ�وَاوََوُا  

 .»كنيد و بر نيكوكارى و پرهيزگارى با همديگر همكارى«
 . »و در نيكي و پارسايي همدستي كنيد«، »و نيكي كنيد باشد كه رستگار شويد«

توان به  فعل خير و تعاون بر نيكوكاري و تقوي اوامري است كه براي تنفيذ آنها مي
ش يابد، كارهاي مختلفي دست زد و هر چند شكل اين كارها تازگي يابد و دامنه آنها گست

 .جاي طعن و اعتراض ندارد
 جهاد مسلحانه فرموده است: ي هدربار

مِيعٌ عَليِٱٞ ﴿ ََ  َ َّ نّ ٱ
َ
ِ وَٱعۡلمَُو ا  َ َّ ِۡ ٱ بيِ ََ  .]244: ةالبقر[ ﴾وَتَتٰلُِوا  ِ� 

 . »و در راه خدا كارزار كنيد و بدانيد كه خداوند شنواي داناست«
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بتكاري كه شناسد و هر گونه ا ولي انواع قتال، وسايل آن و ميادينش حد و حصر نمي
ي در اين مجال شود قطعاً ارتباطي با بدعت ناپسند ندارد، بلكه استجابت خالص فرمان اله

 است.
توان با استناد به نصوص عامه اشكال جديدي براي  با اين حال بايد از ياد نبرد كه نمي

 آن ترسيم نموده است، پديد آورد. هاي معيني را براي آنچه شريعت شيوه
 گفته است: داوندمثلاً وقتي كه خ

َ ۡمِۡرٗ ﴿ َّ ۡۡمُرُوا  ٱ نُوا  ٱ َُ ِينَ ءَا ّّ ا ٱ َُ �ّ
َ
ّ ٰ بّحُِوهُ  ٤� � مَلِ�ٗ ََ ََ يً�  بُۡ�رَِٗ وَ ُِ

َ
 ﴾٤وََ

 .]42-41الأحزاب: [
 .»اي مؤمنان خداوند را بسيار ياد كنيد و او را در بامداد و شامگاه نيايش كنيد«

دهد كه  تسبيح براي هيچ كس حق آن را نمي ي هامر فوق مبني بر كثرت ذكر و ادام
ركعتي بر نماز افزوده يا اذاني را براي نماز عيد ايجاد كند يا اورادي را مرتب ساخته از 

 ها پايبند باشند و امثال اينها. مردم بخواهد بدان
هايشان قرار گرفته و براي هيچ كس در هر منزلت كه  زيرا اين عبادات در آخرين قالب

 شود. افزودن بر آنها داده نمي ي هزباشد اجا
توان يك فرمان را به اشكال متفاوتي عملي ساخت، چه در روزگار  اما در موارد عامه مي

 ت تطبيق يك قانون بر امور مختلف.سلف امري آشنا بوده يا ناآشنا، و همچنين اس
نخستين مقاصد  ي هموضوع حفظ اموال، مصونيت حقوق و تدبير مصالح، از جمل

هاي  عت است و هر گاه حاكم ملاحظه كند كه براي تأمين امنيت عمومي بايد غرامتشري
رخ  صآن در روزگار پيامبر ي ههايي را اقامه نمايد كه نمون معيني را وضع يا ضمانت

 و نبايد مرتكب بدعت ناميده شود. نداده است، چنين حقي دارد
خمر از سوي صحابه، و شلاق براي شارب  ي هاز همين نوع است تعيين هشتاد ضرب

نيز گرفتن تاوان از اصل صنعت و حرفه در ازاي تلف شدن مال مردم، و همچنان كشتن 



 خرافات ي هحقيقت دين و افسان                                    106

 

چند فرد كه شريك يك قتل باشند در قصاص يك نفر، اگرچه به صد نفر برسند و از 
 همين قبيل است اختراع عقوبت حبس.

لي به آنها درست هيچ اشكا عموم اين موارد كه اشاره نموديم صحابه و تابعين بي
اند چنان كه پيشتر نيز   اي براي آنها اسلام مصالح مرسله را اطلاق كرده اند و عده زده

 سم مهم نيست بلكه محتوي مهم است.گفتيم. ولي از نظر ما ا
آنچه خردمندان بر آن اختلافي ندارند اين است كه: دين مقاصد عامي دارد كه از 

شده است و براي رسيدن به اين اهداف عام و  نصوص و رهنمودهاي فراوانش دانسته
اين اهداف  ي هتوان از وسايلي متغير و تازه استفاده كرد و از آنجا كه مهم دربار ثابت مي

تحقق آنهاست، لزوماً يك راه مشخص و شكل معيني براي رسيدن به آنها معرفي نشده 
 است كه به التزام آن مكلف باشيم.

بخشش به نزديكان، فرمان داده و از فحشاء، منكر و  به عدالت، احسان و خداوند
سركشي نهي كرده است، پس هر چه به اين فضايل منتهي گردد و از اين رذائل جلوگيري 

ي كند، جزء وسايلي است كه با تحولات همگام بوده و با شرايط زماني و مكاني سازگار
 دارد و از نوع بدعت حرام نيست.
پذيريم و آن را  را مي» العموم مدعي«نظام قضاء ـ مثلاً ـ  به همين لحاظ است كه ما در

شماريم. همچنان ترتيب محاكم و حفظ  دعوي و حفظ حقوق جامعه امين مي ي هبر اقام
تاريخ اسلام  ي هاش را به شكلي كنوني قبول داريم هر چند در عصور اولي اداري ي هسلسل

اي فراواني براي فيصله نمودن در ه چنين چيزي سابقه نداشته است. زيرا ايجاد تضمين
 ي ههايي كه بر حق يا نزديك به آن باشد ـ در محدود هاي مردم ـ فيصله خصومت

 گزاري ناپسند داخل نيست. بدعت
جايي كه عبادات خالص انجام مي دهند،  ي هگزاري حرام كارش را در صحن بدعت

 مجال فكر و اجتهاد نيست.
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خود حدود آشكاري را كه واجب الاتباع باشد معاملات كه شريعت  ي هاما در زمين
براي آنها ترسيم نكرده است، هر گونه ابتكار در امور خير و رستگاري ـ در حقيقت ـ 

 .»مالايتم الواجب الا به فهو واجب«فقهي معروف است كه:  ي هداخل در اين قاعد

 .»ه انجام نرسد، آن نيز واجب استاي شرعي بدون آن ب آنچه وظيفه«

 اتباع حدود 

اگر بخواهيم در پايبندي به آنچه مؤسس شريعت آورده است دقت را از دست ندهيم، 
 را او ترك كرده است انجام ندهيم.بايد آنچه را او كرده است ترك نكرده و آنچه 

 بعد است، يكي فعلي و ديگري تركي.سنت داراي دو 
اش  اييم يا آنچه دربارهگزاري ناپسند اين است كه بر آنچه به ما رسيده است بيفز بدعت

اش سكوت ورزيده است، ما از نزد خود به  چيزي نيامده است و مؤسس شريعت درباره
 آن چيزي بيافرينيم. ارتباط

دهنده آنچه مؤسس شريعت تركش نموده  هيچ يك از اين دو، جزء اسلام نيست. انجام
 است. كاري است كه وي انجامش داده ي هكنند است مانند ترك

وضيح داديم كه وسايل نوپيدا در حكم بدعت داخل نيست، جنگ با توپ پيشتر ت
باشد، بلكه از قبيل  ترك كرده نمي صبدعت نيست و از نوع انجام دادن آنچه پيامبر

 يابد. شرعي بدون آنها انجام نمي اموري است كه واجب
 سر مقاصد ثابت و طاعت معيني است.سخن در اينجا بر 

آن وجود داشته و  ي هه است در حالي كه عامل اقتضا كنندترك كرد صآنچه را پيامبر
 لش بدعت.مانعي در برابرش قرار نداشته است، تركش سنت است و فع

اند كه پس از درگذشت شخصي گرد آيند و به تلاوت  امروزه مسلمانان عادت نموده
شود و  قرآن گوش دهند كه در محافلي خاص بدين مناسبت توسط قاريان خوانده مي

 يابد. گردد و عزاداري انجام مي يشيدني براي مردم توزيع منو
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بدون شك قصد و طلب رحمت الهي در صدر اسلام نيز وجود داشت، ولي ديده 
چنين كاري شده باشد، در  صنشده است كه پس از فوت يكي از ياران بزرگوار پيامبر

انعي نيز نبود حالي كه بسياري فوت كردند و طلب رحمت برايشان نيز اهميت داشت و م
 و براي بازماندگان تسليت گويند. كه محفلي برپا كنند و به تلاوت گوش دهند

اين عادت كه امروزه شيوع يافته بدعت است، زيرا مؤسس شريعت بدان اجازه نداده 
انعي نيز برايش وجود داشته و م ي هو بدان دست نزده است، در حالي كه عامل اقتضاكنند

 نداشته است.
و طلب رحمت براي  كسب رضاي خداوند ي هكار را تقصيري در زميناگر اين 

مردگان بشماريم، اين عمل بندگاني در حق صاحب رسالت و ياران نزديك اوست، در 
كه نزديك به آنان حالي كه هرگز ما از نظر اعمال صالحه و كارهاي خير مثل آنان هيچ، 

 هم نتوانيم شد.
ردم را بر يك قاري در نماز تراويح جمع م تشايد كسي كه بگويد كه حضرت عمر

چنين چيزي رخ نداده بود، بلكه آن  صكرد و جماعتي برپا نمود، در حالي كه در زمان پيامبر
رغبتي نشان داد و  تجمع مردم و اشتراكشان در نماز شبانه بي ي هخود در زمين صحضرت

 اخت.اند نماز خود را پنهان س ردهوقتي دانست كه مردم به وي اقتدا ك
از ميان رفتن هراسي بود كه  تاين درست است؛ ولي راز عملكرد حضرت عمر

شديد  ي هالليل بپردازند. زيرا وي با ديدن علاق را واداشت تا انفرادي به قيام  صپيامبر
داري، از آن بيم داشت كه اين عبادت بر آنان  مردم به اقتدا به وي در تهجد و شب زنده

 جز و ناتواني شوند.سپس گرفتار ع فرض گردد و
درگذشت و دوران وحي سپري شد و آن هراس نيز منتفي  صپس از آن كه حضرت

نماز  ي هقاماشكالي در ا تگرديد و مانعي كه وجود داشت از ميان رفت، حضرت عمر
 تراويح با جماعت نديد.
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خلفاء راشدين است كه  ي هاز جمل تاين در حالي است كه حضرت عمر
اع آنان فرمان داده، پس سنتش جزئي از رهنمود اسلام و چنگ زدن خود به اتب صپيامبر

 اعت امر او نيست؟باشد، مگر اين اط مي صبه آن نوعي از پيروي پيامبر
تركش كرده است در حالي كه دواعي انجام آن وجود داشته و مانعي  صآنچه پيامبر

باشد، و گرنه  نمي برايش نبوده است، هرگز جزئي از دين و مرتبط با صراط مستقيم
 كرد. تركش نمي

ولي آنچه را به علت عدم وجود مقتضي ترك كرده و قواعدي كلي را وضع نموده كه 
توان با بدعت يكسان گرفت، چرا  با فراهم آمدن موجباتش به آن دست زنند، هرگز نمي

 مسائل همگامي با اصول اسلام است.كه فرقي آشكار ميان اين دو است، و اين نوع 
تلفظ نيت را در وقت اداي عبادات ترك نموده است و از اين دانسته  صامبرمثلاً پي

 ست.شود كه ترك آن سنت و فعل آن بدعت ا مي
ها و قضاياي منطقي به شكل فني آن ـ كه ارسطو و ديگران  از قياس صولي آن حضرت

ولات محيطي اند ـ در مجادله با مخالفينش استفاده نكرده است. اگر ما امروزه به علت تح ساخته
مناسب زمان  ي هكنيم مانعي ندارد، بلكه دفاعي از دين با شيو ها استفاده مي و گسترش فلسفه

است. زيرا گفتگو و خطاب مردم بيسواد با گفتگو و خطاب اهل كتاب نخستين متفاوت است، 
 خواه تفاوت دارد. گرايان آزادي لهمچنان كه با مخاطب قرار دادن عق

پيامدهاي ناگوارش بر تعاليم اسلام بيم داريم اين است كه مردم به عمل ناروايي كه از 
اش نموده و عملاً آن را اهمال كرده  به طور عمد ترك صكاري روي آورند كه پيامبر

باشد و اصحاب آن حضرت از آن سكوت ورزيده باشند، و اگر در آن خيري يا قربتي به 
 ر بودند.نان بر انجام آن سزاوارتبود، آ مي سوي خداوند

تركش نموده است، نوعي  صمردم به انجام آنچه پيامبر ي هحقيقت اين است كه علاق
 از بازدهي سالم و راه راست است. از انحراف نيروهاي متحرك و كارآمد
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كنند، اگر به  اند ـ جست و خيز مي كساني كه در محافل رقص ديني ـ كه نام ذكر بر آن نهاده
 .د، هم براي دنيا و هم براي دين!!ند، هم براي خودشان بهتر بوشد بازي فوتبال سوق داده مي

اصلاً چرا تكليفي را بر خود تحميل كنيم كه خداوند از آن عفومان كرده است؟ و چرا 
 ويزيم كه از آن سكوت ورزيده است؟به چيزي آ

وهَ « خود فرموده است: صپيامبر يِّعُ ضَ لاَ تُ ائِضَ فَ رَ ضَ فَ رَ الىَ فَ عَ وداً إنَّ االلهَ تَ دُ دَّ حُ حَ ا، وَ

لاَ  يَانٍ فَ َ نِسْ يرْ مْ غَ ةً لَكُ َ حمْ يَاءَ رَ نْ أشْ تَ عَ كَ سَ ا، وَ وهَ كُ نْتَهِ لاَ تَ يَاءَ فَ مَ أَشْ رَّ حَ ا، وَ وهَ تَدُ عْ لاَ تَ فَ

ا نْهَ ثُوا عَ بْحَ خداوند فرائضي مقرر داشته است پس فرائض را ضايع نسازيد و «. »تَ

جاوز نكنيد و در مورد اشيايي سكوت كرده حدودي را مشخص ساخته است پس به آن ت
است، به خاطر رحمت نه اينكه فراموش كرده است، پس به جستجوي اين اشياء 

 .»نپردازيد
 گويد:  امام ابن القيم در كتاب اعلام الموقعين مي

 باشد و هر دو سنت است:  آمده است دو نوع مي صآن حضرت ي هآنچه دربار«
فلان و فلان كار را نكرده است مانند غسل و نماز براي : تصريح ايشان بر اينكه يكي

 شهداي احد و اذان و اقامت در نماز عيد، تسبيح در ميان دو نماز در وقت جمع ميان نمازها. 
زد همه يا بعضي از اصحاب  دوم: عدم نقل آنچه كه اگر وي به انجام آن دست مي

كس به نقل آن نپرداخته و در گماشتند و در صورتي كه هيچ  حتماً بر نقل آن همت مي
شود كه چنان چيزي رخ نداده  هيچ مجمعي از آن سخن به ميان نياورده است، دانسته مي

است، مانند ترك تلفظ به نيت در وقت اداي نماز، ترك دعا بعد از نماز در حالي كه رو 
و  به سوي مقتديان داشته و آنان بر دعايش آمين بگويند، چه در نمازهاي صبح و عصر

 . »چه در ديگر نمازها ...
سپس ابن القيم بيان داشته است كه ترك وي سنت است چنان كه فعل وي سنت است و 
در صورتي كه ما به انجام دادن كاري علاقه داشته باشيم كه او ترك كرده است، مثل آن است 

  گونه تفاوت. مند باشيم كه او انجام داده است، بدون هيچ كه به ترك كاري علاقه
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 تأييد كرده است. » الاعتصام«امام شاطبي نيز اين قاعده را در كتابش 
هنگامي كه مؤسس شريعت از چيزي سكوت ورزيده است ايا به اين  ند:پرس اي مي عده

  د:ده معني نيست كه فعل و ترك آن را به اختيار خودمان نهاده است؟ امام شاطبي پاسخ مي
گونه كه سكوت مؤسس شريعت از حكم در  ديناي وجود دارد، ب در اين باره قاعده«

 موضوعي خاص يا ترك موضوعي خاص، بر دو نوع است: 
نوع اول عبارت از اين است كه علت سكوت عدم مقتضي (نبودن عامل اقتضاكننده) 

رخ داده است، زيرا اين حوادث در آن  صباشد مانند حوادثي كه بعد از وفات پيامبر
ا وقوع آنها در آن باره سكوت كرده باشد، بلكه پس از وي وقت وجود نداشته كه همراه ب

اند كه پيرامون آنها به نگرش پردازند و بر  رخ داده و اهل شريعت خود را ناچار يافته
 شده است به اداي آنها دست زنند. يي كه دين با آنها كامل  اساس قواعد كلي

اند مانند تعيين تاوان  ادهمسائلي كه سلف صالح در آنها نظر د ي هاز اين نوع است هم
آوري قرآن  وران، وارث گردانيدن پدربزرگ همراه برادران، عول فرائض، جمع براي پيشه

 تي به بيان آنها احساس نشده بود.حاج صمجيد، تدوين قوانيني كه در زمان پيامبر
كنند و سكوت  اين نوع است كه مجتهدين در هنگام پيدايش سبب آن در آن نظر مي

 كه اقتضاي ترك آن را داشته است. ه علت وجود حكمي نبوده استاز آن ب
نوع دوم عبارت از اين است كه مؤسس شريعت از حكمي خاص سكوت كرده يا كار 

آن وجود داشته است و سبب آن در زمان  ي هكنند خاصي را ترك كرده است در حالي كه اقتضا
 دين آمده، چيزي گفته نشده است.ر وحي منتفي نبوده است و در آن باره اضافه بر آنچه د

 ».بدعتي است كه شرعاً ناپسند استاين قسم خاص 
دليل بدعت بودن آن اين است كه سكوت از آن، همراه با قيام «سپس گفته است: 

كننده بر اينكه افزودن بر آن درست  مقتضي فعل آن، اجماعي است از سوي هر سكوت
زدند، زيرا ايشان به دريافتنش  دست مي بود حتماً آنان به آن نيست و اگر درست مي

 ».تر بودند قت گرفتن بدان شايستهسزاوارتر و به سب
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اين رأي مورد اتفاق فقهاي امت است و بر امت لازم است به آن احترام گذارند و به 
 باشند و از حدود آن فراتر نروند.آن پايبند 

 ها حقيقي و اضافي است  بدعت

روي و افزودن  اش غلو، زياده ت ساختن است كه انگيزهگزاري شبيه شريع گفتيم بدعت
 به چندين گونه تقسيم گرديده است.ها  نارواست و از همين رو بدعت

داشته  طولاني ي هآنچه در شكل و محتوا با دين مخالف باشد و از راه راست آن فاصل
 با دين نسبتي دارد، يكسان نيست. ماند و باشد، با آنچه ظاهرش به شريعت مي

اند. مثلاً طواف به دور  به همين علت علما بدعت را به حقيقي و اضافي تقسيم نموده
قبر مردگان كه همانند طواف به دور كعبه است بدعت حقيقي است، زيرا شريعت 

زيارت مردگان را داده است تا از آن طريق عبرتي حاصل آيد و از شدت  ي هاجاز
 ش ساخته است، كاسته شود ... .دلبستگي به دنيا كه بسياري را گرفتار خوي

ق ها به انتظار اجابت بدانان تعل و اگر به درگاه آن مردگان نيايش صورت گيرد و دل
 يابد اين عمل شرك و عصيان است.

مراسمي كه با قوانين و آداب اسلامي پيوندي سست و نااستوار دارد و  ي ههم
گيري  ت حقيقي است، مثل گوشهاند از همين نوع بدع خردان به اختراع آنها پرداخته بي

راهبانه و دست كشيدن از امور و اشياء حلال و پاكيزه به جهت زيادت عبادت الهي و نيز 
هاي آشكار و اكتفا ورزيدن به آنچه از رأي مجرد و تفكر  دور انداختن نصوص و قياس

 تواند به رضاي ميخاص نشأت گيرد با اين پندار كه عقل بدون ياري گرفتن از وحي 
 الهي دست يابد.

خلاصه، بدعت حقيقي آنست كه دليلي از كتاب، سنت يا اجماع بر تأييد آن نتوان 
 قرار سازد نيز بر آن شاهد نباشد.يافت و فهم معتبري كه رابطه آنها با اسلام را بر

اي مساعدتر براي گسترش داشته است، نوعي است  اما آنچه شيوع بيشتر دارد و زمينه
شود و اين نوع شامل اموري است كه اعتبارات مختلفي  اميده ميكه بدعت اضافي ن
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يدگاه ديگر بدعت به اي كه از يك ديدگاه سنت و از د پيرامون آنها مطرح است، به گونه
 آيد. شمار مي

باشد و از ديگر سو  اي معتبر يا نصي معين مي گونه امور از يكسو مستند به قاعده اين
هاي  شود، زيرا حالات و كيفيت ه وضوح ديده ميعنصر اختراع و نوآوري در آن ب

 پيدايي بر آنها سايه افكنده است.ساختگي و نو
مثلاً خاتمه بخشيدن نماز همراه با تسبيح، تحميد و تكبير به اتفاق اهل علم مستحب 

و يارانش نمازشان را با  صاست و احاديث صحيحي بر تأييد آن آمده است، و پيامبر
 ند اما هر يك به تنهايي و آهسته.كرد اين امور ختم مي

تا اينكه بعدها كساني پيدا شدند و براي اين اذكار ترتيبي ساختند و خواستند كسي از 
جمعي اين اذكار وا  نمازگزاران ديگران راجمع نموده و اهل مسجد را به خواندن دسته

را در وقت  سرائي نغمه ي هاي كه فرد ذاكر شيو دارد. سپس اين شكل دگرگون شد به گونه
خواندن ذكر يا هنگام دعا در پيش گرفت و مردم نيز عادت كردند همراه با متابعت وي 

 ايان يابد و از مسجد بيرون شوند.آمين بگويند، تا هنگامي كه مراسم پ
 عت.جديد بد ي هبدون شك ختم نماز با آنچه گفتيم سنت است، ولي با اين شيو

هايي اكتفا كرد كه از  اين نظراند كه بايد به شيوهورزند بر  كساني كه با آن مخالفت مي
اند اين عمل را نوعي از تعاون  به ما رسيده است. اما آنان كه طرفدار اين شيوه صپيامبر

 دهند. به تنهايي متروكش قرار مي دانند كه مردم سنتي مي ي همشترك بر اقام
و  صز پيامبركهف پيش از نماز جمعه. آنچه ا ي هگونه است خواندن سور همين

شتافتند و با  جمع مي ي هيارانش به ثبوت و شهرت رسيده است كه آنان براي اداي فريض
نشستند و هيچ چيز سكنيت و  رسيدن به مسجد خاموش وارد آن شده و خاشعانه مي

زد تا آن كه خطبه را بشنوند و نماز را ادا كنند و هيچ روايتي نيامده  وقارشان را برهم نمي
گرداند، چنانكه شعائر مرتبط با نماز جمعه ب ي هكهف را از جمل ي هندن سوراست كه خوا

 بينيم. امروزه مي



 خرافات ي هحقيقت دين و افسان                                    114

 

هاي ديگر را در  اما روايات ضعيفي وجود دارد كه خواندن اين سوره و برخي سوره
 كند. يا شب جمعه مستحب وانمود ميروز 

نْ قَ « حديثي را روايت كرده است با اين عبارت: صحاكم از پيامبر ةَ مَ ورَ أَ سُ رَ

 ِ تَينْ عَ مُ َ الجُْ ا بَينْ نَ النُّورِ مَ اءَ لَهُ مِ ةِ أَضَ عَ مُ ُ مِ الجْ وْ فِ فىِ يَ هْ  .»الْكَ
ميان دو  كهف را در روز جمعه تلاوت كند. نور آن باعث روشنايي ي هكسي كه سور«

 .»گردد جمعه براي وي مي
5Fو در روايتي ديگر شب جمعه گفته شده است

1. 
اين احاديث ضعيف گفته شده است چشم پوشيده و مورد  ي هباراگر ما از آنچه در

قبول قرارشان دهيم، باز هم عملي ساختن آنها مستلزم اين نيست كه مردم به اين طرز 
و خلفاء راشدين و  صقاطع جمع شوند و به استماع آن از قاري بپردازند. زيرا پيامبر

 هاي ديگر نبوده جايي براي قرائتشان  هاي متعدد امت تا چندين قرن در نماز جمعه نسل
 نه پيش از نماز و نه بعد از آن.

 صباشد كه آنچه را پيامبر اي كه سزاوار اقتدا و در پيش گرفتن است اين مي شيوه
 روك قرار داده ما نيز ترك گوييم.كرده ما نيز به آن كمر بنديم و آنچه را وي مت

اند كه  اي گردانيده معه وظيفهكهف را پيش از ج ي هامروزه مسلمانان خواندن سور
برايش حقوقي مقرر در نظر گرفته شده است و براي تلاوت آن به انتخاب صداها 

 جويند. نتيجه براي آن فتواها مي پردازند و در مي
اذان است، تا  ي هبه ادام صهاي اضافي، افزودن درود بر پيامبر بدعت ي هاز جمل

دانند. حال آن كه اذان كلمات محفوظ و  ذان ميجايي كه مردم عوام آن را جزئي از خود ا
مشخصي دارد و در نصوصي كه آمده اين الفاظ معين و واضح گرديده است و در زمان 

 اي مجرد بوده است. ف از هر اضافههاي سل و خلفاء راشدين و ديگر نسل صپيامبر
                                           

اند، ولي نسبت  ابن كثير در تفسيرش گفته است : ابن مردويه و سعيدبن منصور نيز آن را روايت كرده -1
 د خدري، تواند بود.سخنان ابوسعي قابل مناقشه است و در بهترين حال از صآن به پيامبر
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بدان ها و احكام ديگري  سنتي ديگر است كه الفاظ، موقعيت صولي درود بر پيامبر
شنوند برايشان مندوب است كه كلماتش را  تعلق دارد. مسلمانان هنگامي كه اذان را مي

درود فرستند و برايش وسيله و فضيلت و مقام ستوده را  صتكرار كنند و سپس بر پيامبر
 بخواهند. (چنان كه در دعاي مأثوره آمده است) از خداوند

عبارات عجيب و غريبي  صحضرتاند و براي درود فرستادن بر آن  كساني آمده
 اند تا همه با يك آهنگ ادا شود. اذان نموده ي هساخته و ضميم
اي در دين ندارد. اين نيز مضاعف بر آن است كه اذان گويندگان  ريشه  اين نوآوري

اي زير و بم كنند ـ در حالي كه مردم  ها صداهايشان را به گونه آوازي كوشند با خوش مي
خوانند ـ كه سنت اذان به لحني بيمارگونه مبدل شده است، حال آن  را به سوي خدا مي

 دايي آميخته با جديت و هيبت بود.كه در آغاز ن
هاي اضافي عبارت از اعمالي است كه اغلب آنها از  يابيم كه بدعت ها درمي از اين مثال

ارد تعاليم ثابت يا موهوم شريعت اقتباس شده و سپس بر آنها تصرفات و تغييراتي و
 بت و استوارشان بيرون آورده است.هاي ثا گرديده است كه آنها را از چارچوب

هاي آن است. اگر  هاي بدن، بيانگر احساسات و ويژگي تعاليم اسلام همانند دستگاه
سازد،  دستي را در محل پا، يا گوشي را در جاي بيني قرار دهند آن را زشت و بدشكل مي

 ا وارد آن نساخته باشند؟ اي ر هرچند چيز جديد و بيگانه
 شاطبي در اين باره گفته اين است:آنچه امام  ي هخلاص

اش به دليل شرعي و از اين  بدعت اضافي داراي دو بعد است: يكي از حيث تعلق«
شرعي از نظر شكل، ترتيب  ي هلحاظ بدعت نيست و ديگري از حيث تفاوت آن با طريق

گردد. از آن جايي كه فقط به يك بخش  و محل و ازاين لحاظ شبيه بدعت حقيقي مي
 .»دعت اضافي (نسبي) گفته شده استتعلق ندارد به آن ب
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ها مبتني بر دليل است ولي كيفيت، حالات و تفاصيلشان يا اساساً  اصل اين نوع بدعت
اي عارضي است و اين خود عيبي براي آنها است،  مستند به دليلي نيست و يا مستند به شبهه

 مؤسس شريعت است، قابل قبول نيست.ادات جز از مصدر اصيلشان كه تنها زيرا ديگر عب
كه حيثيت تفسير  صتوان بر سنت عملي پيامبر بايد در اين جا تأكيد كنم كه: نمي

 ود نه در اصل آن و نه در كيفيتش.نصوص عام را دارد، چيزي را افز
مشهور  ي هطريقبعد از اذان به  صدرود و سلام بر پيامبر ي هاز ابن حجر دربار

و براي مجاز » اصل آن سنت است و كيفيت آن بدعت«پرسيده شد، وي در پاسخ گفت: 
 مباركه استناد جويد: ي هبه اين آي تواند گزاري كسي نمي نشان دادن اين بدعت

لّمُِوا  ُسَۡليِمًا﴿ ََ لّوا  عَليَۡۥِ وَ َُ نُوا   َُ ِينَ ءَا ّّ ا ٱ َُ �ّ
َ
ّ ٰ  .]56الأحزاب: [ ﴾ََ

 .»ؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييداى م«
 ي اين فرمان الهي داناتر نيستيم.ادا ي هو يارانش به طريق صزيرا ما هرگز از پيامبر

اند  شعبان اختراع نموده ي هالناس نمازي را در ماه رجب و نماز ديگري را در نيم عوام
اي از علما در تجويز اين نمازها  پردازند و عده يهاي خاصي به اداي آنها م كه با نيت

 طور مطلق امري قابل انكار نيست. اند، به اين دليل كه نماز به انگاري نموده سهل
دو بدعت ساختگي منكر و زشت «در نكوش و در آنها گفته است:  /امام نووي

آمده است و اينكه در كتاب (قوت القلوب) و (احياء العلوم) «گويد:  و سپس مي» است
 ».هدنبايد فريبت د

تواند به اين حديث استناد جويد  گونه نمازها نمي كسي براي مشروع جلوه دادن اين
  ».الصلوة خير موضوع«كه: 

وجه با شريعت مخالف نباشد و اين  زيرا اين حكم مخصوص نمازي است كه به هيچ
 است.ز در اوقات مكروهه نهي كرده از اداي نما صثابت است كه آن حضرت

پس بهانه ساختن عموم نص براي راه يافتن به تغيير عبادتي يا نوآوري در طاعتي يا 
 ناسازگار است.  صآميزي عبادتي با رنگي خاص، با رهنمود پيامبر رنگ
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هاي اضافي  بدعت ي هاز همين رو علما اذان در داخل مسجد را در روز جمعه از جمل
 ت است.اش بدع ولي از نظر محل اند، زيرا اذان در اصل مشروع است دانسته

همچنين است بالا كردن صدا به ذكر و تلاوت قرآن پيشاپيش جنازه، زيرا ذكر خدا و 
 قرائت كتابش از امور دين است، ولي نه با اين شيوه و در چنين جايي ... .

ها كارهاي نيك و بد را با يكديگر  جويندگان به اين بدعت هويدا است كه تمسك
پندارند كه كارهاي نيك و شايسته است و اين دو علت دارد  اند، هر چند مي درهم آميخته

ل و هوي ها و ديگر جمودشان بر آنچه از سوي اهل جه خبريشان از محل سنت يكي بي
 به ايشان تلقين شده است.

زني نسبت به  تعجب است، شتافتنشان به تهمت ي هآنچه در عملكرد اين گروه ماي
 ليم دهند.ين حقيقي را برايشان تعخواهند د كساني كه مي

گونه كه در روزگار سلف  اند بپيرايند و بدان اگر بخواهند اذان را از آنچه بر آن افزوده
 را دوست ندارند. صسازند كه پيامبر صالح بود برگردانند، آنها را متهم مي

 استاد عدوي گفته است:
دوم آنهاست كه اصلي در دين  بعد ي ههاي مذكور با ملاحظ بيني كه نهي از بدعت و مي«

يا  صگويند كه فلان كس منكر دعا، ذكر، و درود بر پيامبر ندارد و آنچه بعضي از مردم مي
خبري از معناي معناي منكر است،  تلاوت قرآن است، اين سخن يا از روي جهل به دين و بي

 .»ندخوا كسي است كه مردم را به سنت فرامي ي هسازي دربار يا هدف از آن صحنه
يكي از دوستانم حكايت كرد كه يك تن از مشايخ براي متنفر «گويد:  سپس مي

الناس را فراخوانده و  ساختن مردم از كسي كه مشغول تبليغ و تعليم امور ديني بود، عوام
گفتند: درود  گوييد؟ آنان مي چه مي صدرود فرستادن بر پيامبر ي هگفت دربار برايشان مي

كند. باز اي استغفار و تلاوت قرآن  ت: فلان كس آن را انكار ميگف از دين است. وي مي
زده شده و  كرد. دوستم از اين عملش شگفت پرسيد و عين همان سخن را تكرار مي مي

داني چگونه دست به اين كارها  برايش گفته بود: در حالي كه خود حقيقت موضوع را مي
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ردم از اوست تا ديگر به سخنانش زني؟ او در جواب گفته بود: مقصودم گريزاندن م مي
 .»گوش ندهند

به ديگران را زني  گزاري گناه بهتان و تهمت گونه فتوا دهندگان همراه با گناه بدعت اين
 شوند. نيز مرتكب مي

 بدعت در زمينة عبادات و عادات 

ايم اموري است كه تنها از طرف مؤسس شريعت  ها مكلف گرديده عباداتي كه بدان
ايم و اگر در آن باره وحي فرود نيامده بود، راهيابي به آنها براي ما  ي يافتهها آگاه بدان

ما گفته است  توانستيم به اين نحو مرتب و واضحي كه شريعت براي ناممكن بود و نمي
 به آنها كمر بنديم.

هاي هر يك، اوقات برپايي آنها و شكل ادايشان اموري  نمازهاي پنجگانه، تعداد ركعت
ل و ين و وضع آنها مخصوص شريعت است و در تعيين كميت و كيفيت اعمااست كه تعي

 امثال آنها عقل، راهي ندارد.
بريم و نتايج دلپذير  هاي نهفته در بسياري از طاعات پي مي گاهي به برخي حكمت

يابيم، ولي اين بدان معني نيست كه  خواسته، درمي گونه كه خداوند فعل آنها را بدان
ستقلاً در امور عبادي در اجمال يا تفصيل آنها حكم كند و نظر دهد. بلكه تواند م عقل مي

گردد. ولي امر مربوط  اين امر به نقل مجرد از ذاتي كه داناي غيب و شهادت است باز مي
ن زمينه مجال وسيعي پيش رو به عادات وضعيتي ديگر دارد، چرا كه عقل و تجربه در آ

 دارد.
دين وجود داشته است، گاهي به دور از رهنمودهاي دين گونه امور پيش از آمدن  اين

و گاهي موافق با حدود و آدابي كه از سوي شريعت براي آنها در نظر گرفته شده و از 
 نان مراعات آنها خواسته شده است.مؤم
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كنند، معامله و داد و ستد  نوشند، نكاح مي خورند، مي هم مسلمانان و هم كفار مي
نظام، قوانين و مقرراتي  ي هز امنيت و سامان دادن به عمران و اداردارند و براي حفاظت ا

 كنند و .... وضع مي
گزاري  گونه امور عادي هر چند با عبادات محض در طبيعت تشريع و قانون اين

مردم را به حالشان رها ننموده است تا بر اساس رأي و  متفاوت است، اما خداوند
فراواني فرود آورده است تا در اين موارد نيز  هواي نفس گام بردارند، بلكه آيات

 ها دفع گردد. ن تأمين شود و زيانمصالحما
هاي متعددي است و هر موضوعي كه تأثيري  اسلام خود ديني است كه شامل بخش

نفس و سلامت جامعه بر جا گذارد به آن توجه نموده و در آن باره  ي هچشمگير در تزكي
 است. تخصيص داده واعدي را در آن زمينهرهنمايي كرده است و نصوص و ق

اجتهاد در آن باره را  ي هشد كه عقل اجاز يي خلاصه مي دين به مراسم عباد ي هاگر دائر
توانست راهي به  شد، دين نمي مسائل عادي به حال خودش رها مي ي هندارد و انسان در زمين

 تجاوزگري حفظ كند.تباهي، سقوط و ها را از شر  سوي كمال باشد و افراد و جماعت
دقيق و ها به آن پيمانه در تشكيل فضائل ارزشمند مؤثر نيست كه معاملات  محراب

 مقررات ارزشمند مؤثر است.
مورد نيست كه اسلام براي امور عادي قوانين مختلفي وضع نموده و  پس عجيب و بي
 ي همري كه دربارها گردانيده است، عين پايبندي به اوا تقواي دل ي همراعات آنها را نشان

 دارد. ركوع و سجده
يابيم كه براي سامان دادن به امور  ما در كتاب خدا و سنت پيامبرش هزارن رهنمود مي

تواند ارزش آنها را ناديده بگيرد و عين اهميتي را دارد كه  عادي است و هيچ كس نمي
 ت.و تعاليمي ديگر دانسته شده اس امور عبادي دارد، اموري كه با رهنمودها

توان به طور مثال ازدواج را در نظر گرفت، موضوعي كه از امور عادي است و  مي
 وناگونشان با آن سر و كار دارند.هاي گ مردم با مشرب ي ههم
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ولي اسلام قوانين خاصي را براي آن وضع نموده است كه ـ از نظر شرعي ـ بدون آنها 
تعيين و شهودي داشته باشد و يابد، بايد ايجاب و قبول صورت گيرد و مهري  صحت نمي
زن نباشد و كسي كه زن را سه طلاق داده است طرف ايجاب و قبول  ي هدر زمان عد

كند نباشد، هر چند مرد  نباشد و خواستگار زن مسلمان مردي كه از ديني ديگر پيروي مي
 ن يهودي و مسيحي را به زني گيرد.تواند زنا مسلمان مي

زناشويي  ي هبه هيچ صورت نكاح آنها روا نيست و رابطهمچنان محارمي وجود دارد كه 
 ته و ناديده گرفتن آنها نارواست.نيز تابع آدابي است كه اسلام به تفصيل بيان داش

موضوع معاملات نيز از امور عادي است كه مردم روي زمين پيوسته بدان اشتغال 
ظر گرفته است تكه اند. ولي اسلام براي داد و ستدها نيز شروط و آدابي در ن داشته

تواند آنها را از نظر بيندازد، مثلاً دو طرف عقد بايد اهليت تصرف داشته  مسلمان نمي
شود پاكيزه و قابل انتفاع باشد و تحت ملكيت فروشنده قرار  باشند و آنچه فروخته مي

 شته و قابل تسليم دادن نيز باشد.دا
فريبكاري، احتكار، سودخواري به همان ترتيب تعاليم ديگري است براي جلوگيري از 

 دهد. اي را براي تجارت نشان مي هو خيانت كه راه پاك و عادلان
مردم ـ بنا به سرنوشتشان ـ به خوردن، نوشيدن و پوشيدن نيازمندند و اسلام براي 
ارتباط اين امور عادي آمده است و انواع خاصي از خوراك و پوشاك را حرام گردانيده 

 هاي حرام را ياد نموده و با مشركين اهل كتاب در تكرار خوردني است و قرآن كريم به
 آن باره به مجادله پرداخته است.

وشتن آن و گرفتن شاهد قرض گرفتن و ن ي هترين آيه قرآن دربار همچنان كه طولاني
 بر آن است.

ائمه در تشريع و تفريع بر اين امور عادي، نصوص وارده و قواعد عامه را محور قرار 
 ف نهايي آنهاست.اند از آن رو كه مصلحت هد هداد

 يابد.  در بسياري احكام معاملات كه رايج است نگرش عقلي با حكم شريعت توافق مي
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در قانون مدني قديم نصوصي را ديدم كه در قانون جديد تغيير يافته بود تا به مصلحتي كه 
مواد قانون قديم با مذهب يكي تر باشد و ملاحظه كردم كه  گزاران بود نزديك مورد نظر قانون

 قانون جديد با مذهب مجتهدي ديگر.از مجتهدين فقهي توافق دارد و 
ايمانشان به  ي هشد يافت مگر اينكه فقها مسلمان ـ با انگيز فرقي ديگر در ميانشان نمي

خدا و طلب رضاي او، و فهم عميقشان از شريعت و در نظر گرفتن نفع مردم ـ پيرامون 
 نمودند. هنمودهاي اسلام فيصله ميكردند و موافق با ر ادي حكم صادر مياين امور ع

 ا و احترام دينش اعتنايي ندارند.رضاي خد ي هگزاران قانون عمومي به مسئل ولي قانون
دينداري جزئي از سرشت  ام آميختن امور عادي با معناي چنان كه من ملاحظه كرده

 دين ماست.
ست چنان كه در گزاري ممكن ا مور عادي نيز بدعتدر اين صورت بايد ديد كه در ا

 امور عبادي ديديم؟
 مام شاطبي سخني دارد بدين مضمون:ا

در اصول شرعي به ثبوت رسيده است كه هر امر مربوط به عادات در آن شائبه تعبد «
است، زيرا مراد از تعبدي آن است كه معنايش به تفصيل قابل پي بردن عقلي نباشد چه از 

مأمور بها باشد و چه منهي عنها و آنچه معنايش قابل درك عقلي است و  موضوعات
رود،  اش قابل تشخيص، در رديف موضوعات عادي به شمار مي مصلحت و مفسده

اند و بيع، نكاح، خريداري، طلاق، اجاره  بنابراين طهارت، نمازها، روزه و حج امور تعبدي
 .»درك استو جنايات امور عادي، زيرا معناي هر يك قابل 

اما در هر يك از اين امور نيز تعبد راه دارد، زيرا قيودي شرعي به هر يك نهاده شده است «
كند، چه به شكل اقتضا و مطالبه باشد  كه در آن باره از شخص مكلف سلب اختيار و آزادي مي

ام و چه به شكل تخيير و اجازه، چرا كه تخيير و اجازه دادن در امور تعبدي خود نوعي الز
آور است، چنان كه در كتاب (الموافقات) دليل آن  گونه كه اقتضا و مطالبه الزام است، به همان

اند و اگر بتوان از اين لحاظ  آمده است. در اين صورت هر دو قسم امور در معناي تعبد شريك
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گزاري قرار  بدعتي در امور عادي آورد، عادات و عبادات به طور يكسان در معرض بدعت
 .»خورد رند، والا و اين نكته است كه حكم باب بر آن دور ميگي مي

 ور عادي زندگي داراي دو بعد است:معنايش اين است كه ام
شود و اسلام براي  يكي نوشونده است كه همگام با تحولات و تغييرات دگرگون مي

اين بخش قيودي وضع ننموده است و موضوع اتباع و ابتداع را هم در آن باره مطرح 
نتم اعلم أ«تواند آنها را تحت پوشش بگيرد كه:  سازد، بلكه اين حديث مشهور مي ينم

 .»ما به امور دنياييتان داناتريدش« .»بامور دنياكم

اي كه در اين زمينه داريم اين است كه  اين بخش مورد بحث ما نيست و تنها توصيه
اشد. زيرا اگر شخص آورد قلبش حاضر و نيتش نيكو ب مسلمان وقتي به اين امور رو مي

كند و اگر مسلمان ـ  به آرماني برتر معتقد باشد از هر چيز براي تحقق هدفش استفاده مي
شود و  در هر كاري ـ بخواهد رضاي خدا را حاصل كند كار وي تبديل به عبادت مي

گيرد، چه رسد  اش با همسرش شكل عبادت را به خود مي خوردن، خوابيدن و حتي بازي
اش به وظيفه يا پرداختنش به تجارت و زراعت و ... زيرا اين   تر از قبيل قيام مبه اموري مه

نيت نيك به خوي و خصالي ستوده مبدل  ي هامور كه عادي خالص است به وسيل
گونه قيودي به جوهر اين  شود، همانند نماز و جهاد. و اين در حالي است كه هيچ مي

تواند  ن يا شكلي مشخص وابستگي يابد، بلكه مياي معي شود كه به وسيله اعمال نهاده نمي
 نيكو به شكلي نيكوتر ارتقا يابد.با ابتكار و نوآوري از شكلي 

ولي در بخش ديگر: حدودي كه مؤسس شريعت وضع نموده است، خواه با نوعي 
تر يافته است، بايد ما بدان پايبندي  تنگنا يا فراخنا چنان كه به مصلحت عمومي نزديك

 است به همان الزام داشته باشيم.و آنچه به ما رسيده  نشان دهيم
در اين بخش نقلي، نه با معصيت حق مخالفت ورزيدن با آن را داريم و نه با 

 گزاري حق به فساد كشيدن آن را. تبدع
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دين در امور عادي از قبيل تجارت، قضاياي اجتماعي، جنائي و سياسي دخالت نكرده 
اشد، بلكه همان مقدار دخالتي هم كه ورزيده است تنها است تا باعث مشقت و دشواري ب

گزاري ساختگي  براي رفع مشقت و سد منافذ شيطان و حفظ مردم از انحرافات قانون
 گيرد. هاي شخصي قرار مي أثير كششبوده است كه غالباً تحت ت

گزاري چه جايگاهي در اين امور دارد؟ اگر  شايد بتوان گفت كه در اين صورت بدعت
كنند، بدين  افزايند و اشكالي را خود بدان اضافه مي هايي را مي م در امور عبادي بدعتمرد

كنند، ولي در   ـ به پندار خود ـ مبالغه خواهند در تقرب به خداوند علت است كه مي
زنند در حالي كه شريعت خود در اين موارد به  امور عادي چگونه دست به بدعت مي

 ت؟ص اكتفا ورزيده اسسامان دادن امور مدني خال
سازند تا به صورت  پاسخ اين است كه: مردم برخي مصالح خصوصي را برجسته مي

گردانند تا بقاي  مي گيري در آنها عبادت خداوند گر شود و سهم هاي الهي جلوه توصيه
قاي آنها ناممكن به نظر تضمين كنند، وقتي كه با نام مصلحت اب آنها را با نام خداوند

 .رسيد مي
ها توجه كنيد كه چگونه پادشاهان به  پادشاهي در يكي از ملت  به طور مثال به نظام

گردانند و از همين جهت  مصونيت آن مي ي هرا وسيل صحفاظت آن اسم خدا و پيامبر
شود،  گردد، عين تركه ميت. و براي آن از مردم بيعت گرفته مي رهبري جامعه ميراثي مي

و سرپيچيدن از آن نابودي  تقرب به خداوند ي هن وسيلاي كه شتافتن به آ به گونه
گردد. در حالي كه هيچ ديني منصب و وظيفه را ميراثي نخوانده است.  اسلام قلمداد مي

 شود؟ نه قانوني از قوانين دين ميپس چگو
 اند. مور عادي چنان كه علما گفتهگزاري حرام در ا اين، مثالي است كه براي بدعت

ن ماليات و صرف آنها در راه هواي نفس پس از آن كه از مردم به همچنين است تعيي
شود. وانمود كردن اين امور به نام دين  و اولوالامر گرفته مي صنام اطاعت از خدا، پيامبر
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لت اساسي در بدعت ها مكلف شوند چنان كه به تكاليف شرعي مكلفند، ع تا مردم بدان
 ناميدن آنهاست.

توان بر آن  رد چه نامي ميگونه فريبكاري صورت نگي كه ايناگر پرسيده شود كه چنان 
 گذاشت؟

در پاسخ بايد گفت كه در پرتو نصوص و قواعد ثابت شرعي مورد نگرش قرار 
گيرد، آنگاه اگر مخالفتي با آنها داشت معصيت است و گرنه از جمله امور عادي است  مي

 دارد.شود و دين در آنها دخالتي ن كه به مرور زمان پيدا مي
هاي شخصي،  توان گفت كه تعيين و اجبار ماليات به قصد هوس در اين صورت مي

 و مصلحت مردم در آن راهي ندارد. نوعي از دزدي و غصب است
توان گفت كه: اگر مردمي بخواهند نظام حكومتيشان را بر اساس پادشاهي  همچنان مي

كند و در آن صورت نه  كم ميبرپا كنند ـ مانند انگلستان ـ مصلحت خالص در آن باره ح
كننده در برابر  اش عصيان  كننده شود ونه انكار شمرده مي اش مطيع خداوند تأييدكننده

 كه اسلام اعتراضي بر آنها ندارد.گيرد  تعلق مي  او، بلكه اين موضوع به امور عادي
 استاد عدوي گفته است:

پراكندگي و تشتت ذهن  هاي مختلفي كه باعث شبيه آن است تزيين مساجد با رنگ«
ها داشته باشد و نمازگزاران را به خود  هايي كه انواعي از نقش نمازگزاران شود، يا فرش

ها)  هاي برقي و چلچراغ مشغول سازد و نيز آويزان كردن ديگر وسايل قيمتي (مانند لامپ
هنگفتي را  شمارند و اموال گونه اعمال را احترام به مساجد مي چرا كه بسياري از مردم اين

رود. اما  هايي ناپسند به شمار مي سازند و از اين لحاظ بدعت گونه امور مي صرف اين
 ي هبخشيدن به مساجد يا محكم ساختن بناي آنها و بالا بردن سقف آنها به انداز  سامان

اي كه ميان نمازگزار و  آميزي آنها به گونه مناسب و تميز كردن ديوارهايشان و رنگ
هايي كه از حد اعتدال بيرون  مانعي نشود و نيز فرش نمودن آنها با فرشپروردگارش 
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نباشد كاري جائز و نيكو است و در آن اختلافي نيست و جزئي از عمارت مسجد است 
 .»كه انفاق در آن، كار كساني است كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند

ته باشد تنها از جهتي گزاري راهي داش خلاصه سخن اينكه اگر در امور عادي بدعت
ند در امور گزاري ناپس شود كه بدعت كند و نتيجه اين مي راه دارد كه معناي تعبد پيدا مي

 عادي خالص ممكن نيست.
شود،  گزاري در خوردن، نوشيدن، راه رفتن و خوابيدن معلوم مي از اينجا حكم بدعت

يافته و از سوي شريعت اينها امور عادي است و معناي تعبد در آنها راه  ي هزيرا هم
اي از مراعات آنها نيست، مانند نهي از دراز  قيودي بر آنها نهاده شده است كه چاره

االله گفتن در آغاز خوردن و نوشيدن و  ساختن لباس از روي تكبر و عجب، امر به بسم
 بام و ... . وابيدن عريان بر پشتنهي از اسراف در خوردن و نوشيدن و نهي از خ

گزاري در آنها راهي داشته باشد از بعد عادي  برده اموري عادي است و اگر بدعتامور نام
بودن آنها نيست بلكه از بعدي است كه شريعت تعيين كرده است. به اين معني كه اگر با وجه 
مشروع آنها مخالفت شود و آن عمل راه تقرب به خداوند شمرده شود از اين لحاظ بدعت 

معصيت است زيرا با آنچه شريعت گفته مخالفت  ت:معصياست و حتي هم بدعت و هم 
 فت نوعي عبادت به شمار رفته است.دارد، و بدعت است زيرا آن مخال

 آيا سنت به امور عادي پرداخته است؟ 

اگر دين در امور عادي زندگي دخالت كرده است، تنها در همان حد بوده است كه 
خواسته از اين راه ابتكار عمل  ند و نميبراي پاسداري از اخلاق و حفظ مصالح كفايت ك

 گيتي محدود سازد. ي هدم را در گسترهاي مر را نفي نموده يا فعاليت
كه وضع شده و در محاكم شرق و غرب تطبيق گرديده است به خاطر باز   آيا قوانين مدني

 هايش دست بشويد؟ است تا از آرمانداشتن عقل از تحرك و سركوب اراده بوده 
ها، ديد و بازيدها و ... مراعات  ها و مراسم اجتماعي كه امروزه در مهماني آيا عرف

 ها گردد؟ ها و دشواري ر ناهمواريشود به قصد آن است كه روند زندگي دچا مي
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هايي است كه  طعام همانند عرف ي هـ مثلاً ـ دربار صبه همين شكل احاديث پيامبر
طعام مراعات  ي هكه بر سر سفر مورد توجه اشخاص و طبقات فرهيخته و مؤدب است

 .ن لحاظ كاملاً شبيه يكديگر است!!كنند و از اي مي
اند، زيرا  دين با اين امور عادي راه خطا پيموده ي هاي از مسلمانان در فهم رابط اما عده

اي  اند، و عده اي از ايشان هر گام جديدي را بدعت شمرده و از پذيرش آن سرباز زده عده
انجام داده است جزئي از دين دانسته و  صمور عادي را كه پيامبرديگر برخي از ا

 اند. به شمار آورده تمسك به آنها را راه تقرب به خداوند
در اين زمينه هر دو گروه مرتكب اشتباهند، زيرا آنچه را مردم در بخش امور عادي 

رد آنها درست و يارانش نبوده است و به اين لحاظ نه  صاند در زمان پيامبر پديد آورده
 يف آنها به آنچه موجب نفرت گردد.است و نه توص

 ه از نظر شرعي قابل مخالفت باشد.شود ك اين امور به اين معني بدعت شمرده نمي
 را در نظر گرفت كه گفته شده است:توان به طور مثال اين سخن  مي
ر پديد آمد چهار چيز بوده است: به كا صنخستين اموري كه بعد از آن حضرت-

6Fگرفتن غربا، سير شدن (پرخوري)، شستن دست با اشنان

و غذ خوردن بر بعد از طعام  1
 ».روي ميز غذاخوري

يده و منبع هاي جديد در اين چهار مورد خلاصه گرد معلوم نيست به چه دليلي پديده
 هراس شناخته شده است.

ردن طعام بر گوييم كه خو ما نمي«گويد:  امام ابوحامد غزالي ـ در رد اين سخن ـ مي
روي ميز غذاخوري به علت كراهت يا حرمت نارواست، زيرا نهي از اين عمل ثابت 

تواند دليل شود،  پديد آمده است نمي صاند اين عمل بعد از پيامبر نيست و اينكه گفته
نهي به عمل نيامده است،  صهاي به ميان آمده بعد از آن حضرت پديده ي هزيرا از هم

                                           
 رود.  گياهي است كه مانند صابون در شستشو به كار مي -1
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ي صورت گرفته است بدعتي است كه با سنتي ثابت در تضاد باشد يا بلكه آنچه از آن نه
 پايدار شريعت را از ميان بردارد.يكي از اوامر 

ها يافت كه در برخي احوال و با تغيير اسباب و شرايط به  توان نوآوري تا جايي كه مي
رسد و غذا خوردن بر روي ميز جز برداشتن طعام از زمين براي  وجوب مي ي هدرج

 باشد. ين كاري در كراهت داخل نمياني غذا خوردن، چيز ديگر نيست و چنآس
گردد و داراي حكم يكسان نيست، مثلاً  اين چهار مورد كه تحت نام بدعت جمع مي

باشد و به كار  نظافت و شستشويي است كه مستحب مي ي ه، زيرا وسيلاشنان چيز نيكي است
ت آن كه در صدر اسلام مورد استفاده نبوده گردد و عل گرفتن آن بيشتر موجب پاكيرگي مي

 زم در به دست آوردن آن بوده است.است عادت نداشتن بدان و نبودن سهولت لا
باشد، به شرط  گوارا ساختن طعام است كه اين كار مباح مي  ل هدف از ساختن غربا«

ورد آن كه به خوشگذراني مفرط نيانجامد. ولي موضوع سير خوردن از ميان اين چهار م
 ». هاي دروني بدان بستگي دارد بيشتر درخور دقت است، زيرا تحريك شهوت و بيماري

حقيقت اين است كه اين دفاع امام غزالي دفاعي ضعيف و نارساست، هر چند هدف 
كند كه نوآوري در اموري عادي را  اش درست است. او خود ديدگاهي را تأييد مي و نتيجه

 آن ساخته است. ي هآنها را ضميمايج خوب و بد داند، سپس ارزيابي نت بدعت مي
بدعت را كه  ي هگزاري موافق نيستيم، زيرا تعريف و محدود ما با اين ديدگاه و اين نام

 ايم. دين است پيشتر واضح ساخته ي هفاسدكنند
اما غزالي بر اين نظر است كه طعام خوردن بر زمين بهتر از طعام خوردن بر ميز است، 

 روي ميز طعام نخورده است.اقتدا شود كه او  صتا به پيامبر
به نظر من هر دو يكسان است و هر يك از اين دو مورد جزء امور عادي است كه 

 گونه امور وابسته نيست. د به اينشائبه تعبد در آنها راه ندارد و راه نزديكي به خداون
آمد و  عمل مي داشت حتماً از آن نهي به اگر نان خوردن روي ميز غذاخواري عيبي مي

 شد. ماً در آن باره امري صادر ميداشت حت اگر غذ خوردن بر زمين حسني مي
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انجام داده است، بر فعل  صدر اينجا بايد پرسيد: آيا آن دسته از امور عادي كه پيامبر
 گردد يا خير؟ شان گناهي مرتكب ميآنها ثواب و بر ترك

 دآوري است.تي دارند كه سزاوار ياعلما در اين باره تفصيلا
در حدود طبيعت بشري خاصش انجام  صآنان بر اين اتفاق نظر دارند كه آنچه پيامبر

 به پيرويش در آن باره مكلف نيست.داده است، امت بدان كاري ندارد و 
ضب (حيواني شبيه  صدر حضور پيامبر تمشهور است كه خالدبن وليد

ن قومش را در سرزمياز خوردنش ابا ورزيد، زي صسوسمار) را خورد، آن حضرت
 خوردن آن امري رايج نبود.

 حضرت خالد با اين كارش مرتكب امر ناروايي نگرديد كه قابل عيب گرفتن باشد. 
اش كه تبليغ دين و تعليم  به دور از چارچوب وظيفه صآنچه پيامبر ي هولي دربار

مردم به فعل مردم و بيان احكام آسماني است، انجام داده است، نظر تحقيقي اين است كه 
 ه و ترك آنچه نكرده مكلف نيستند.آنچه كرد

اي داشته باشيم به اينكه  پيش از اينكه به نقل سخنان اهل علم بپردازيم بهتر است اشاره
گردد كه  ها و رفتارهايي منجر مي جوشان و محبت شديد گاهي به اتخاذ شيوه ي هعاطف

نساخته است. اينكه كسي را بدان مجبور  مخصوص صاحب آن است و خداوند
را  صها نيز جاي پاي پيامبر كوشش داشت در پيمودن راه تاند عبداالله بن عمر گفته

براي قضاي حاجت رفته بود، او نيز بدان جا  صتعقيب كند و مواضعي كه آن حضرت
فتن آنچه كه لازم رفت، هر چند حاجتي نداشت، اين عمل وي لزوم مالايلزم (لازم گر مي

 باشد. نيست) مي
گونه رفتارها توجهي نكرده و پايبندي به آنها راه تقرب  به اين شولي جمهور صحابه

اند. در اين نوع رفتار، عملكرد معاويه بن قره و پدرش ـ كه خداوند از  به خدا  نشناخته
 ا خشنود باد ـ شبيه ابن عمر است.آنه ي ههم
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ه: همراه با جماعي از ابن حبان از معاويه بن قره و او از پدرش روايت نموده است ك
هاي  حالي كه دكمهرسيديم و با او بيعت كرديم در  صقبيله زمينه به حضور آن حضرت

 لباسش باز بود.
ام مگر  راوي حديث گفته است: معاويه و پدرش را نه در زمستان و نه در تابستان ديده

 هاي لباسشان باز بود. آن كه دكمه
هاي لباس را سنت نداشته است و  دكمهاين در حالي است كه هيچ كس باز بودن 

 تواند موجب و دليل ملزم ساختن ديگران باشد.  التزام تعدادي از صحابه به آن، نمي
انجام داده است و در آنها قصد تقرب نمايان نيست ميان  صافعالي كه پيامبر ي هدربار

 برابر آنه چه موضعي اتخاذ كنيم؟ علما اختلاف است كه ما امروزه بايد در
 اند فعل آن مندوب است. اي گفته عده

 فعل و ترك آن مباح و يكسان است. اند: ديگران گفته
اند، همچنان كه  روي كار گرفته و فعل آنها را واجب شمرده تعدادي از غلو و زياده

 اند. آنها توقف كرده ي هحكم دربار اي ديگر از عده
دقيقش  7F1ي هعدوي در رسال به نظر من حق همان است كه آمدي در كتاب (الاحكام) و

محض فعل بر قربت آن دلالت «ها تأييدش كرده است كه:  ها و بدعت سنت ي هدربار
ن آن به طور ولي قربت دانست». رساند كه آن عمل حرام نيست ندارد، بلكه تنها اين را مي
 خاص، چيز ديگري است.

در تقرب به خداوند  صكه از ديگران با دين آشناتر و بر اتباع پيامبر شياران پيامبر
كردند، ولي به علت نمايان  افعالي را مشاهده مي صتر بودند، از آن حضرت حريص

نبودن قصد قربت، آنها را عبادت ديني ندانسته و با اين عنوان مردم را به آنها فرانخواندند 
 توان يافت: ني براي اين موضوع ميهاي فراوا و مثال

                                           
 ترجمه شده است.» تو اصول و قواعدگرايي در پر گرايي و بدعت سنت«اين رساله  -1
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راه ساحل را در پيش گرفت، زيرا از ديد  در وقت هجرت به مدينه صپيامبر -1
دلالت بر قربت داشت بايد امروزه براي هر  صدشمن به دور بود و اگر فعل آن حضرت

بود كه راه ساحل در پيش گيرد، هر چند  رود سنت آن مي مسافري كه از مكه به مدينه مي
شود  انسته ميدور باشد!! و اين چيزي است كه هيچ يك از صحابه نگفته است و از اين د

 اين عمل سنتي از سنن ديني نيست. كه
و يار همسفرش، از دشمنان مشرك براي چند روز در غار پنهان ماندند  صپيامبر -2

سفر مساعد گرديد و اگر محض فعل آن  ي هو مشغول عبادت بودند تا زمين
ه رفتند و همانند وي در آنجا ب بود، صحابه به آن غار مي دليل استحباب ميصحضرت

پرداختند. از آنجايي كه هيچ روايتي دال بر اين كه صحابه به قصد عبادت رفته  عبادت مي
باشند، وجود ندارد، خود دليلي است بر اين كه عبادت در غار ـ به طور خاص ـ مقصود 

 و مجرد فعل وي دليلي قربت نيست. نبوده است
ند بود و داراي دو ب صهاي آن حضرت روايت شده است كه كفش تاز انس -3

اند. با آن كه وصف  اين روايت را به جز مسلم هر پنج محدث ديگر روايت نموده
ها  توان گفت كه پوشيدن اين نوع كفش ثابت است آيا مي صهاي آن حضرت كفش

 تركش كند تارك سنت است؟ يا خير؟ سنتي از سنن دين است و كسي كه
هاي بدر فرمان داد مسلمان  اهبا رسيدن به اولين چاه از چ صثابت است كه پيامبر -4

آيا انتخاب اين موضع بر اساس فرمان الهي است كه  ت:اردو زنند، خباب بن منذر آمد و گف
پس و پيش شدن از آن را نداشته باشيم يا بر اساس مصلحت جنگي است!! خباب  ي هاجاز

 به رأي نيكي اشاره« ه:فرمود ك صبن منذر موضعي ديگر را مناسب ديد و آن حضرت
 نظر وي را به كار بست.و سپس  »نمودي

مبتني بر اجتهاد  صشود كه برخي از عملكردهاي آن حضرت از اين روايت دانسته مي
باشند كه به چنين افعالي  خاص بوده و ارتباطي با وحي نداشته است و مسلمانان مكلف نمي
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تر تشخيص  درست گونه موارد از رأي خود كار گرفته و هر چه را ملتزم شوند، بلكه در اين
 اين شيوه را خود تأييد كرده است. صدادند همان خواهند كرد و پيامبر

دين، هم زيان  ي هبدون شك داخل ساختن اموري كه از عادات محض است در دائر
 ن به دين خداست و هم دنياي مردم.رساند

عباداتي كه راه تقرب است توسعه  ي هزيانش به دين از اين جهت است كه دائر
قربت در اموري كه راه قربت يابد و آن هم با اتكا به وهم و با فرض نمودن معناي  مي

 نيست.
آكنده بوده است از آنچه كه موجب  صدانند كه بلاغ و بيان پيامبر شناسان مي اسلام

ماند، بلكه  نفس و برانگيختن همت است و در اين مجال جايي براي اضافات نمي ي هتزكي
ها در  ز طريق پيروي در امور عادي ـ به خاطر آن است كه كوتاهيبه نظر من اضافات ـ ا

 به واجبات پوشيده و مخفي بماند. قيام ي هزمين
نفس و جهاد با دشمنان نيستند،  ي هدر تزكي صكسان كه مرد ميدان پيمودن راه پيامبر

به حلوا را  صآن حضرت ي ههايي از قبيل علاق استوار را رها نموده سنت ي هاين شيو
 .گردانند!!  و پيروي از سنتش ميابراز محبت به وي  ي هوسيل

در حالي كه ممكن است اين امور عادي به علت مراعات شرايط و نيازهاي محيطي از 
 انجام يافته باشد. صسوي آن حضرت

گونه امور به علت گرماي منطقه بدون تفاوت ميان مسلمانان و مشركان، مورد  يعني اين
 هاي سپيد و هم فروانداختن شال عمامه بر گردن.  انتخاب جامهتوجه بوده است. هم 

آيا براي ساكنان مناطق سردسير سنت است كه لباس سفيد بپوشند و دستمال يا شال 
دليل كه آن حضرت چنين  ها فرواندازند، تنها به اين عمامه را به پشت سر و ميان شانه

 كرده است؟
رسالت  ي هلباشد و چه قولي ـ از جم حق اين است كه اين امور عادي ـ چه فعلي

 اسلام نيست.
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زيانش به دنياي مردم از اين جهت است كه امور دنيوي بر تطور و تحول مبتني است 
ا گرديده يا متروكشان و به اجتهادات آزادي بستگي دارد كه موجب زيادت و نقصان آنه

 گرداند. مي
عيني است كه بر شكل و كيفيت ماگر بخشي از آنها را از دين بگردانيم به معناي آن 

 .جامد و خشكشان سازيم!
 گردد. پي داشتن نتايجي خطرناك مياين عمل در فكر و عمران موجب ركود و در 

ماندگي مسلمان در برخي ميادين اين باشد كه آنان قيود  شايد يكي از علل عقب
ن دست و پايشان اند و اين قيود وهمي، چنا مختلفي را به نام اسلام بر خود تحميل كرده

گونه مانعي به پيش رفتند و در  را بست كه از هر تحركي باز ماندند و ديگران بدون هيچ
داشتند، قيود كمال روحي و ذهني را كه از  پايه را محفوظ مي زماني كه احترام اين قيود بي

د و مغز اسلام است از هم گسستند، و از اينجا بود كه پيوندشان با دين و دنيا سست گردي
 تار هزيمت شدند.در هر دو ميدان گرف

در اين جا بهتر است با بحث جامعي از شيخ محمود شلتوت موضوع را خاتمه بخشيم 
 وده و با دقت و اختصار گفته است:كه ديدگاه علمي را در اين زمينه خلاصه نم

ي از سه جهت گزار شود كه تحريف و بدعت از تاريخ اديان و شرايع دانسته مي«
 آنها شده است: متوجه

با دخول شرك و پرستش غير خدا و نيايش ديگران و ياري  ه:الف) از جهت عقيد
 ن از ايشان و پناه بردن به آنان.خواست

 در كيفيت آن با زيادت يا نقصان. با دخول تغييراتي ت:ب) از جهت عباد

 .سازي براي تحريم حلال م و بهانهبا حلال ساختن حرا م:ج) از جهت حلال و حرا
يابيم كه برخي از آنها از آغاز با بدعت  هاي مناسب با بدعت درمي با ارزيابي روزنه

 همراه بوده است و برخي ديگر به گسترش بدعت پس از وقوع ياري رسانده است. 
 گونه است: توضيح هر دو بدين
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 گزاري  اسباب و علل بدعت

 گردد: يكي از اين سه عامل باز ميگزاري غالباً به  بدعت
 خبري از مصادر احكام يا جهل به وسايل فهم و برداشت احكام از مصادر اصليشان.  بي -1
 يروي هواي نفس در استنباط احكام.پ -2
 نيك داشتن به عقل در امور شرعي. گمان -3

 ز هر يك از اسباب بدين قرار است:توضيح موج
شود  ناشي مي هاي خللي كه از اين سبب راه  : پيش از ورود به ارزيابيسبب اول -1

 يم اين حقيقت را يادآور شويم كه:دان بهتر مي
 صالف) مصادر احكام شرعي ـ چنان كه معلوم است ـ كتاب خدا و سنت پيامبر

 دو متعلق است مثل اجماع و قياس. اوست و آنچه به اين
ا و سپس سنت و اين مصادر حاكميت دارد كتاب خد ي هب) اصل عامي كه بر هم

 .اجماع و قياس است
شود، زيرا يكي از اركان قياس اين است  عبادات به قياس مراجعه نمي ي هج) در زمين

كه حكم در اصل معلول به معنايي است كه در غير آن وجود داشته باشد، ولي مبناي 
 ت بر تعبد محض و آزمون خالص است.عبادا

 گردد عبارت است از: ب اول باز ميهايي كه به سب انگيزه
 زبان عربي. هاي شيوه خبري از الف) بي

 خبري از سنت. ب) بي

 قياس. ي هخبري از مرتب ج) بي

 خبري از محل قياس. د) بي

كه بعضي از نصوص  هاي زبان عربي سبب گرديده است خبري از شيوه بيالف) 
هايي را در پي داشته باشد كه پيشينيان امت  شرعي به شكلي ديگر فهميده شود و برداشت

 ند، از آن جمله:ا بوده اسلامي با آن بيگانه



 خرافات ي هحقيقت دين و افسان                                    134

 

اند كه تنها گوشت خوك حرام است نه چربي آن، زيرا در آيات  اي پنداشته عده -1
خبري از اين  بي ي هقرآن تنها از گوشت آن نام گرفته شده است و اين فهم بدعتي نتيج

 شود و نه برعكس. بي نيز اطلاق مي(لحم) در زبان عربي بر چر ي هنكته است كه كلم
 ه:ي برخي از متكلمين كه خداوند داراي جنب (پهلو) است، با استناد به اين آيادعا -2

﴿ ِ َّ ا َِرَّتُ ِ� جَببِ ٱ َُ  ٰ َ ََ  ٰ َٰ َ َۡ ن َ�قُولَ َ�فۡٞ  َ�حَٰ
َ
 .]56الزمر: [ ﴾َ
 .»تا مبادا كسي بگويد واحسرتا در آنچه در كار خداوند فروگذار كردم«

جنب در چنين  ي هنكته است كه عرب از كلمخبري از اين  بي ي هاين بدعت نتيج
كند، مثلاً وقتي  فهمد، بلكه مفهوم نسبت را از آن برداشت مي تركيبي عضو معروف را نمي

گفته شود: اين چيز در پهلوي آن كوچك است، به معناي اين است كه نسبت به آن چيز 
كه در پهلوي مورد است اگر كسي از اين آيه چنين برداشت كند  باشد و بي كوچك مي

 وند تفريط صورت گرفته است.خدا
 جانب است. ي هجنب است، اراد ي هل كلمچيزي كه موجب تأوي
 گويد: ر تفسيرش در اين ارتباط ميامام فخرالدين رازي د

جنب از آن رو به اين اسم ناميده شده است، زيرا جوانبي از جوانب شيء است و «
ويا جانبي از جوانب آن است، وقتي چنين آنچه كه از لوازم و توابع يك چيز باشد گ

مشابهتي ميان جنبي كه عضو بدن است و آنچه كه از لوازم و توابع يك چيز است، وجود 
 .»ده و فرمان اطاعت داده شده استدارد به ناچار كلمه جنب بر حق اطلاع ش

تُمُ الْ « فرموده است: صاز مردم كه پيامبر اي  سخن عده -3 عْ مِ ا سَ ذِّ ـإِذَ ؤَ ولُوا مُ قُ ، فَ نَ

ا وْ لُّ مَّ صَ ، ثُ ولُ قُ ماَ يَ گويد شما نيز  هر گاه صداي مؤذن را شنيديد، پس مثل آنچه مي« »كَ

 .»بگوييد و سپس بر من درود فرستيد
فرستد و از آنجايي كه  شود كه بايد مؤذن بعد از اذان بر وي درود مي از آن دانسته مي

 همان شكل جهراً بر وي درود فرستاده شود.  درود متفاوت با كيفيت اذان است پس بايد به
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مسلمانان است و مؤذن نيز در ايشان  ي همتوجه هم» بر من درود فرستيد«اند:  و افزوده
 گردد. شامل او نيز مي» اه شنيديدهر گ« ي هداخل است؛ همچنان كه كلم

از خبري  گزاري و علل آن بي هاي بدعت گردد كه يكي از راه ها واضح مي ازين مثال
 هاي بيان. ها و هم از نظر شيوه هزبان عربي بوده است، هم از نظر شناخت واژ

پيشينيان امت اسلامي بر اين موضوع اجماع داشتند كه شناخت زبان عربي در حدي 
كه كتاب و سنت درست فهميده شود، شرط اساسي جواز اجتهاد و سر و كار داشتن با 

 ص شرعي و نزديك شدن به آنها است.نصو
 ت:خبري از سنت شامل دو موضوع اس بي ب)

 خبري از احاديث صحيح. بي -1
 از جايگاه سنت در تشريع اسلامي. خبري بي -2

موضوع اول موجب پايمال شدن احكامي است كه احاديث صحيحي پيرامون آنها آمده 
است و موضوع دوم موجب پايمال شدن خود احاديث صحيح و عمل نكردن به آنها، و 

 در شريعت ندارد.هايي است كه هيچ اصلي  انشين شدن بدعتدر نتيجه ج
نَ « حديثي در اين مورد آمده است بدين عبارت: هُ مِ عُ نْتَزِ ا يَ اعً ِزَ ت مَ انْ لْ بِضُ الْعِ قْ إِنَّ االلهََّ لا يَ

الِ  بْقِ عَ ْ يُ ا لمَ تَّى إِذَ ، حَ ءِ ماَ لَ بْضِ الْعُ مَ بِقَ لْ بِضُ الْعِ قْ لَكِنْ يَ ، وَ ا ا اـمً ـالنَّاسِ وسً ءُ ذَ النَّاسُ رُ َ تخَّ

وا لُّ أَضَ وا وَ لُّ ضَ ، فَ مٍ لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ تَوْ فْ أَ وا، فَ ئِلُ سُ الا، فَ هَّ  .»جُ
دارد كه ناگهان از مردم سلب گردد،  گونه برنمي به درستي كه خداوند علم را بدين«

ماند رود، تا آنگاه كه عالمي ن بلكه با قبض علماء و از ميان رفتنشان علم نيز از ميان مي
مردم بزرگاني نادان براي خود انتخاب كنند و آنان هر گاه پرسيده شدند بدون علم فتوا 

 .»كنند شوند و هم ديگران را گمراه مي صادر كنند، كه در نتيجه هم خود گمراه مي
انَ لَ « و در حديثي ديگر آمده است: بْلىِ إِلاَّ كَ ةٍ قَ مَّ ثَهُ االلهَُّ فىِ أُ عَ بِىٍّ بَ نْ نَ ا مِ ِهِ مَ ت مَّ نْ أُ هُ مِ

لُوفٌ  مْ خُ هِ دِ عْ نْ بَ لُفُ مِ ْ َا تخَ مَّ إِنهَّ هِ ثُ رِ ِأَمْ ونَ ب تَدُ قْ يَ تِهِ وَ نَّ ونَ بِسُ ذُ أْخُ ابٌ يَ حَ أَصْ ونَ وَ يُّ ارِ وَ حَ
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نْ  مَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ هِ فَ مْ بِيَدِ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ ونَ فَ رُ مَ ؤْ ا لاَ يُ ونَ مَ لُ عَ فْ يَ ونَ وَ لُ عَ فْ ا لاَ يَ ولُونَ مَ قُ  يَ

نِ  يماَ نَ الإِ لِكَ مِ اءَ ذَ رَ لَيْسَ وَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ِهِ فَ ب لْ مْ بِقَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ِهِ فَ ان مْ بِلِسَ هُ دَ اهَ  جَ

ل دَ رْ بَّةُ خَ  .»حَ
هيچ پيامبري را خداوند در ميان امتي برنينگيخت مگر اينكه از آن امت كساني از «

پايبندي داشتند و به فرمانش اقتداء نمودند، سپس نزديكان و ياران او شدند كه به سنتش، 
كردند فرمان  گفتند عامل نبودند و به آنچه مي هايي بعد از آنها آمد كه به آنچه مي نسل

نيافته بودند، با چنان كساني هر كس با دستش جهاد كند مؤمن است و هر كس با زبانش 
و پس از آن ايماني به  جهاد كند مؤمن است و هر كس با قلبش جهاد كند مؤمن است

 . »ماند خردل نمي ي هدان ي هانداز
 خبري از مرتبت و درجه قياس در ميان مصادر تشريع سبب گرديده است بي ج)

اي از مردم با وجود سنت ثابتي به قياس روي آوردند و  كه سنت متروك قرار گيرد و عده
 شوند.از اين راه به بدعت گرفتار از مراجعه به سنت ابا ورزند و 

هاي فراواني براي اين نوع خواهد  پردازد مثال كسي كه در آراء فقها به تفحص مي
يافت و نزديكترين مثال قياس نمودن مؤذن بر شنوندگان اذان در فرستادن درود بر 

است، در حالي كه سنت تركي وجود دارد و چنين سنتي بدون شك بر قياس  صپيامبر
خود به خود بيانگر آن است » هر گاه شنيديد« »سمعتم اذا«مقدم است. علاوه بر آن كلمه 

 شنوندگان است نه مؤذن.   كه خطاب متوجه
خبري از محل قياس و مواردي كه قابليت اجتهاد و قياس را دارد موجب  د) بي

كه برخي از فقهاي متأخر عباداتي را بر اساس قياس مشروعيت بخشند و  گرديده است
ه سنتي در آن باره روايت نشده است و كسي از پيشينيان امت بر دين بيفزايند، در حالي ك

داشته و  بر آن عمل نكرده است و اين در حالي بوده است كه مقتضي عمل بدان وجود
 مانعي بر آن نبوده است.
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روزه كه حكمي منصوص و  ي هاز آن جمله است قياس بدعت اسقاط نماز بر فدي
اند كه موجب  هاي براي آن ساخته كه حيلهمعبتر است و بر جواز آن اكتفا نكرده بل

 ست.اثر گرديده ا روح و بي پيدايش شكلياتي بي
توان آن را بدعت مركب ناميد، زيرا  ها است و مي ترين بدعت اين بدعت از عجيب

سازي براي اسقاط تكاليف حكم هم بدعت است و  اصل حكم آن نيز بدعت است و حيله
اي كه به اسقاط فرض و بيرون شدن از  و، به گونهسپس مشروعيت ديني بخشيدن به هر د

ؤمنان نيك عمل است، هم مسئوليت انجامد و ثوابي را در پي داشته باشد كه مخصوص م
 بدعت است.

استنباط  ي هگزاري كه عبارت است از پيروي هواي نفس در زمين سبب دوم بدعت -2
دلايل شرعي گرفتار هواي  كنندگان گيرد كه برخي از مطالعه احكام، از آن جا نشأت مي

كند كه حكمي را متناسب با اغراض خود ارائه نموده و براي  اند و اين وادارشان مي نفس
 لي معتمد و قابل استدلال برآيند.اثبات آن به جستجوي دلي

شود كه هواي نفس اصالت يابد و جستجوي دليل و حكم براي  اين عملكرد موجب مي
گزاري اسلامي و  اين وارونه ساختن قضيه تشريع و قانون آن به همان هدف صورت گيرد كه

شرعي است. زيرا اصل اين است كه احكم از ادله برگرفته  ي هاستفاده تبهكارانه از نصب ادل
 براي تأييد آنها دليل جستجو شود.شود، نه آن كه نخست احكام صادر شود و 

 انحراف از راه خداست: ي هي نفس ريشپيروي از هوا

نۡ ﴿ َُ ُۥ بغَِۡ�ِ هُدٗ  وَ ٰ ّۡ مِمّنِ ٱّ�بَعَ هَوَٮ ضَ
َ
ِنَ ٱى َ ُّ ِ  .]50القصص: [ ﴾َّ

 . »تر از كسي كه بدون رهنمود الهي از هواي نفس خويش پيروي كند و كيست گمراه«

ئْتُ بِهِ « ت:و در حديث صحيح آمده اس َِا جِ ا لم بَعً اهُ تَ وَ ونَ هَ كُ تَّى يَ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ   .»لا يُ

 . »ام گردد چ يك از شما مؤمن نيست تا آنگاه كه هواي نفسشان تابع آنچه من آوردههي«
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سبب نامبرده است؛ بيشتر از سوي كساني به انجام  ي هگزاري كه زاييد اين نوعي بدعت
خواهند به كالاي دنيوي و  رسد كه در خدمت پادشاهان و حكام مطامعي دارند و مي مي

 عائدات مادي دست يابند. 
هاي منسوب به دين ـ كه دين از آنها بيزار است ـ به اين  همين جهت بيشترين حيلهبه 

هايي از آن قبيل كه  تواند باشد، اذان سلطاني و بدعت گردد و از آن جمله مي ز ميسبب با
هاي  هاي محمل و بدعت تنها در نماز پادشاهان مشاهده شده است و همچنان بدعت

اهان و ها به شكل رسمي كه غالباً به رغبت پادش اجتماع براي زنده داشتن شب
 گيرد. نزديكانشان صورت مي

ها شيوع يافته و در نظر آنان جزئي از دين گرديده  تدريج در ميان توده ها به اين بدعت
 شمارند. لفت با آنها را ناروا مياست كه مخا

اديان  ي هاي بوده است كه بر پيكر ترين ضربه در حقيقت پيروي از هواي نفس كشنده
انگيزه وارد آمده و هر فضيلتي را در معرض نابودي قرار داده است و بدعتي كه با اين 

دارد و بزرگترين جرمي است كه بر ضد  ساخته شود بيشترين گناه را در نزد خداوند
هايي كه توسط هواي نفس تحريف شده  شود، زيرا اندك نيست شريعت حق ارتكاب مي

ها  براي انسانهاي آشكاري كه  هايي كه با اين انگيزه تغيير شكل يافته و گمراهي و ديانت
 به بار آورده است.

در  اند كه خداوند هايي نفساني، از همان قماش گزاران با انگيزه ون شك بدعتبد
 حقشان فرموده است:

وا  �﴿ ُ َۡ َۡ َ ُ ََ ِٰ َ�مَنٗ وَ ٰ ََ ََِّ�قُونِ ا قلَيِٗ� َ� ٰ ِۡ وَتَۡ�تُمُوا   ٤ اّ� ِِ ُّ بَِلَۡ�ٰ ََ تلَبۡسُِوا  ٱۡ�َ وَ
َتُٱۡ َ�وۡلَمُونَ 

َ
ُّ وََ  .]42-41: ةلبقرا[ ﴾٤ٱۡ�َ

و آيات مرا به بهاي ناچيز نفروشيد و تنها از من پروا كنيد و حق را به باطل مياميزيد و «
 .»دانيد پوشي نكنيد، در حالي كه شما مي حق
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ونَ بۥِۦِ َ�مَنٗ ﴿ ُ َۡ َۡ َ ُِنَ ٱلۡكَِ�بِٰ وََ  ُ َّ لَ ٱ ََ َ
َ
ا  َ َُ ِينَ يَۡ�تُمُونَ  ّّ ِٰكَِ ِنِّ ٱ ََ و 

ُ
ا ا قلَيًِ� َ َُ

فُلُونَ 
ۡ
َّ ٱ�اّرَ يََ وَُِِٱۡ ِِ ُِ ُِ  .]174: ةالبقر[ ﴾ ِ� 

فروشند  پوشند آنچه خدا نازل فرمود از فرامين كتاب و آن به بهاي ناچيزي مي كساني كه مي«
 . »كنند هايشان نمي آنها چيزي جز آتش وارد شكم

به عقل در امور  بيني بيجا گزاري كه عبارت است از خوش سومين سبب بدعت ي هدربار -3
ادراك  ي هاي را تعيين نموده است كه در زمين شرعي، بايد گفت كه خداوند براي عقل محدوده

تواند از آن فراتر رود و به توانايي پي بردن به همه چيز براي آن داده نشده است. زيرا  نمي
وجه براي عقل ممكن نيست و شناخت برخي ديگر در حد  شناخت برخي چيزها به هيچ

ها به آن  ها كه عقل ها و نارسايي آنها. و با اين كوتاهي  سطحي ممكن است نه رسيدن به كنه
شود، زيرا  راند، در فهم حقايقي كه امكان ادراكشان وجود دارد، كمتر اتفاق نظر ديده مي گرفتا

اي نيست جز آن كه  نيروهاي اداركي و وسايل آن در نزد همه يكسان نيست. به اين جهت چاره
صادقي مراجعه شود كه عقل در برابر  ي هدر امور بيرون از دسترس عقل ـ به خبر دهند ـ

الهي كه از سوي خداوند دانا و توانا مورد  صمعجزاتش جز تصديق راهي نيابد و او جز پيامبر
 تأييد قرار گرفته، كسي ديگر نيست. 

چه را كه موجب پيامبرش را فرستاده است تا براي مردم آن بنابراين اصل، خداوند
 سعادت دنيوي و اخرويشان است بيان نمايد.  ي هكنند خشنودي پروردگار و تضمين

برايش در نظر گرفته است بالاتر  اي از مردم عقل را از سطحي كه خداوند  اما عده
اند و در اموري به داوريش  اند و آن را حجت خداوند بر بندگانش قرار داده بوده

گزاري آن را مرجع  وند كسي بدان دسترسي ندارد و در امور قانوناند كه جز خدا خواسته
اند و از آن  اند و هر موضوع نقلي را كه براي عل قابل درك نباشد مردود دانسته گردانيده

اند و با اتكا به آن حكم جواز  تشريع الهي اصالت را به عقل داده ي هفراتر رفته و در زمين
بدان فرمان داده است و نه رضايتش در مورد  خداونداند كه نه  اموري را صادر كرده

 ثابت است.آن 
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گزاري در بخش عبادات آن بوده است كه  هايشان در بدعت يكي از اسباب و انگيزه
اند كه شايد  اند و آنان پنداشته هايي در شريع پي برده اند اهل علم به اسرار و حكمت ديده

، اين اسرار بوده باشد، آنگاه خود عباداتي از تشريع و وجوب اين احكام مراد خداوند
اند تا اسراري به دست ايد كه در برخي از احكام الهي شناخته  از نزد خود به وجود آورده

 ين طريق رو به پيدايش نهاده است.ها بد شده است و بسياري از بدعت
 با استناد به حكم عقل قاصر بسياري از امور غيبي كه با احاديث صحيح به ثبوت
رسيده، مردود خوانده شده است مانند پل صراط، ميزان، حشر اجساد، پادايش و عقاب، 

 كاركرد عقل فراتر قرار دارد. ي هيطديدن پروردگار و ... اموري كه از ح
همچنان با حكم عقل قاصر به بسياري از احكام شرعي متروك قرار گرفته و اموري ديگر 

ايشان غرضي كه از تكاليف شرعي در نظر بوده از آن  جانشين آنها گرديده است، زيرا در نظر
هاي  هايي اضافه گرديده است كه نسل شود. و به شكل عبادات كيفيت  ها بهتر حاصل مي راه

 اند. با آن آشنايي نداشته حرصشان به تقرب به خداوند ي هنخستين امت با هم
زكننده و فراخواننده به گونه كه عدم ادراك عقل، يا گمان اينكه اسرار، تجوي به همان

دفع منكر يا  ي هسوي تشريع است در پيدايش بدعت مؤثر بوده است، همچنان اراد
جلوگيري از مخالفت با شريعت، عامل ديگري بوده است در پيدايش بدعت تا از طريق 
ايجاد بدعتي و مشغول ساختن مردم به آن از ارتكاب منكر جلوگيري شود، با اين تصور 

مشروعيت اصل آن، از ارتكاب منكر صريح بهتر است. از آن جمله است  كه بدعت، با
خواندن قرآن با صداي بلند در مسجد و خواندن دعاها پيشاپيش جنازه تا ـ بنابر تصور 
ايشان ـ مردم در مسجد و هنگام حضور جنازه از دنيا سخن نگويند. از همين نوع است 

به اين گمان كه راه دستيابي بدان  وندگزاري به قصد افزايش ثواب در نزد خدا بدعت
 ايي از نوع عبادت بر خويشتن است.ه تحميل نمودن مشقت

 گردد: گزاري به دو بخش تقسيم مي اين نوع بدعت
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افزايش در برآوردن : يكجا ساختن امور نامشروع با امور مشروع به قصد بخش اول
 شريعت. ي هخواست

در ماه رمضان با تصور اينكه سركوب از اين نوع است: عبادت شمردن ترك سحري 
 شود. ت از آن حاصل مينفس كه هدف شريعت اس

همچنان است ترجيح كارهاي كه بر نفس دشوارتر باشد در صورتي كه چندين روايت 
نقل شده است كه هر گاه ميان  صمتعارض در آن باره آمده باشد، در حالي كه از پيامبر

 گزيد. را برميترينشان  رديد آسانگ دو كار مخير مي
بر تعبد كه تأسي و اقتدا در آن زمينه  صافعال پيامبر ي هگونه است كه حمل هم همين

واجب است، در حالي كه بسياري از آنها جزء امور عادي است و معناي تعبد در آنها راه 
 آن زمينه تأسي مطالبه نشده است. ندارد و در

ت به آن فرمان نداده است، اختيار عباداتي پر مشقت كه مؤسس شريع م:بخش دو
آداب  الليل و ترك دنيا و دوري از ازدواج و پايبندي به سنن و مانند دوام روزه و قيام 

 همانند پايبندي به واجبات.
  هشداري آمده است با اين عبارت: صدر اين زمينه از پيامبر

ا« وَ ، فَ هُ نَعُ ءِ أَصْ ىْ نِ الشَّ ونَ عَ هُ نَزَّ تَ امٍ يَ وَ قْ الُ أَ ا بَ هُ مَ مْ لَ هُ دُّ أَشَ مْ بِااللهَِّ، وَ هُ مُ لَ عْ ى أَ ِنِّ ِ إ اللهَّ

ةً  يَ شْ  .»خَ
گيرند و كنار  كنم خود را پاك مي اي را چه شده است كه از آنچه من مي عده«

 . »ترم تر و خداترس كشند، در حالي كه من ـ به خدا سوگند ـ از آنان خداشناس مي
هُ لن يشادَّ الدينَ أحدٌ  إلا« و نيز اين حديث : بَ لَ  .» غَ

 . »گردد كند مگر اينكه خود مغلوب و ناكام مي هرگز كسي دين را دچار تشدد نمي«

مْ « :اش و نيز اين فرموده يْكُ لَ ُ عَ دَ االلهَّ دَّ يُشَ مْ فَ كُ سِ فُ نْ لىَ أَ وا عَ دُ دِّ شَ  .»لا تُ
 . »بر خود سخت مگيريد كه خدا بر شما سخت خواهد گرفت«
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جماعتي كه عبادتش را اندك شمردند و قصد آن داشتند با ابن عمر و  صچنان كه پيامبر
 هاي شاقه را براي خود اختيار كند، مخالفت نمود و سخنشان را مردود گردانيد.  كه عبادت

هايي در  اي از اين هشدارها غفلت ورزيده و به اختراع عبادات يا پديد آوردن كيفيت عده
اند، به  گردانيده ا راه عبادت خداونداند و پايبندي به آن امور ر امور عبادي پرداخته

اند كه نزديكي  اند و از ياد برده پيروانشان آنها را به عنوان دين و آن هم ديني استوار تعليم داده
تنها از راه پايبندي به شريعت و احكام الهي ميسر است و وسايل نزديكي  به خداوند

داده و پيامبرش بدان رهنمايي  جستن نيز در همان مواردي خلاصه شده است كه او نشان
اند و هم به مخالفت و با اين كار از  كرده است و بان اين عمل خود، هم به بدعت درافتاده

 اند. رديف گنهكاران قرار گرفته ثواب عمل محروم گرديده و در
 ت:ها اشاره رفته اس گزاري ياد كرديم تماماً در اين حديث بدان اسبابي كه براي بدعت ي ههم
مبطلين ـانتحال الدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وكل خلف ع مل هذا العلم فييح«

 .»تأويل الجاهلينو

كند، تحريف غلوكنندگان،  اين علم را در هر نسلي بهترين اشخاص آن حمل مي«
 .»زدايند پيشگان و تأويل نادانان را از آن مي پردازي باطل شريعت

اي است  گري دارد. انتحال مبطلين اشاره فراطيتحريف غلوكنندگان اشاره به تشدد و ا
بيني بيجا به عقل در امور شرعي و پيروي از هواي نفس و تأويل جاهلين اشاره  به خوش

هاي فهم احكام از مصادرشان؛ موضوعي كه  خبري از مصادر احكام و شيوه دارد به بي
 ن برحذر بماند.وسته از وقوع در آپيشتر به تفصيل آن پرداختيم تا انسان مؤمن پي

 



 
 

 در زمينة فكر اسلامي 

دانيم تصويري از فكر اسلامي و مراحلي را كه با گذشت پشت سر نهاده  لازم مي
آن، پيش روي  هاي عارض بر آلايشي ها يا بي ها و آلودگي است، همراه با پيچ و خم

 خواننده قرار دهيم.
اي از اين  يافته دايتمشهورش ارزيابي آگاهانه و ه ي هعلامه ابن خلدون در مقدم

در موضوع به عمل آورده است كه در چند فصل از كتابش توزيع شده است، كتابي كه 
 نظير است. نمونه و عمق خود بي

فرهنگ وزارت اوقاف برپا شده  ي هدكتر محمد بهي در كنفرانسي كه به دعوت ادار
صادقي كه جزئيات  بود، اختصار زيبايي از سخن ابن خلدون را همراه با شرح و تعليقات

اي از گفتار او را توأم با  دانيم كه گزيده بحث را نيز با خود داشت، تقديم كرد، ما بهتر مي
بينيم  طرح موضوع مناسب مي ي هاضافاتي از سوي خود و تصرف اندكي كه در شيو

ز تر گردد، در عين حال كاملاً به آنچه ا كارمان در اين كتاب نزديك ي هبياوريم تا به شيو
 امانتداريمان را حفظ خواهيم كرد.ابن خلدون نقل شده است وفا و  ي همقدم

 سخنران گفت: 

 فرق ميان اسلام و فكر اسلامي 

اسلام و با  آورد عقلي مسلماناني در راه فكر اسلامي معادل خود اسلام نيست، بلكه ره
 اصول آن است. ي هملاحظ

ابش عبارت است از قرآن و آنچه و كت صاسلام عبارت است از وحي الهي به پيامبر
بر آنچه است به عنوان توضيحي  صهاي ثابت پيامبر گيرد، كه سنت بعد از قرآن قرار مي

 نيازمند توضيح بوده است.
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تواند دستخوش تغيير و حتي  فكر اسلامي نوپيدا و تابع قانون تطور است و مي
 . اما اسلام داراي كتابي است كه:فروپاشي شود

﴿ ِ�
ۡ
نِۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ َّ يََ ُّ  ٞۡ ََ ُنِۡ خَلفۡۥِ ِۦ تَ�ُِ َِۡ�ِ يدََيۥِۡ وَ ُۡ ُنِۢ  ِِ  .]42فصلت: [ ﴾٤يۥِ ٱلَۡ�ٰ

ستوده  ي هاي از سوي فرزان يابد، فروفرستاده اش، باطل در آن راه نمي در اكنون يا آينده«
 . »است

مصونيت داشته فكر اسلامي در خطا و لغزش معصوم نيست، در حالي كه اسلام از آن 
از آن  و كتابش به علت معصوميت از كجي و ضعف داراي تقدس است و بايد مؤمنان

 اطاعت مطلقه داشته باشند.
اما فكر اسلامي تنها در همان حد واجب اطاعت است كه از كتاب خداوند و رسالت 

 قاعدتاً قابل نقد و مخالفت است. آسماني نمايندگي كند، زيرا ـ
ا و آنچه به اسلامي به آن اندازه فرق است كه ميان آنچه به خد ميان اسلام و فكر

 گيرد. انسان تعلق مي
پيوند ميان اين دو همانند پيوند ميان دو امري است كه يكي بر ديگري استوار باشد و 

گري و نما از دي گونه كه يكي تصويري تمام در پيدايش و بقايش بدان متكي، اما نه بدان
 باشد. تعبيري همانند از آن

يكي اسلام است كه وحي الهي فرودش آورده است و ديگري مسلمانانند كه به اسلام 
اند علاوه بر حفظ  اند و كوشيده اند و تعاليمش را در رفتارشان تجسم بخشيده ايمان آورده

هاي ديگر نيز منتقل كنند و به آنان بياموزند كه چگونه به آن  آن براي نسل خود، به نسل
باشند و چگونه از اعتقادشان بدان تعبير كنند و چگونه تلاش ورزند تا اسلام  ايمان داشته

 خودشان نيز امتي مسلمان بمانند. را براي خود نگهدارند و
هاي آن و سپس ريختن آنها در قالب  ساختن نشانه  ها و برجسته اين چگونگي ي هتهي

، عبارت است از فكر ها منتقل گردد عباداتي كه از يك نسل به نسلي ديگر در كتاب
ها حتماً به  ريزي ها و قالب ها از نظر تهيه، نمايان ساختن نشانه اسلامي اين چگونگي
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گردد و گاهي اختلاف در اين زمينه به  ها و شرايط محيطي متفاوت مي تناسب افراد، نسل
 شود. خصومت و ضديت كشيده مي ي هدرج

 د:گوي اش مي ان علم فقه در مقدمهابن خلدون در بي
افعال مكلفين از  ي هدربار فقه عبارت است از شناخت و آشنايي با احكام خداوند«

اي كه مؤسس  نظر وجوب، منع، ندب، كراهت يا اباحت. اين احكام از كتاب، سنت و ادله
ه به دست آيد. احكامي كه از اين ادل شريعت براي شناخت آنها نهاده است به دست مي

 شود. آيد فقه ناميده مي
كردند همراه با اختلافاتي  ف (پيشينيان امت) اين احكام را از آن ادله استخراج ميسل

اي از آن نبود. زيرا اغلب اين ادله از نصوصي  داد و چاره كه در مورد ميانشان رخ مي
نها، برگرفته شده است كه به زبان عرب است و در دلالت الفاظ آنها بر معاني و اقتضاي آ

 في است.ميانشان اختلاف معرو
همچنان سنت از نظر طرق و از نظر ثبوت يكسان نيست و احكام آن در بسياري 

كه  گردد و اين خود موضوع ترجيح را در پي دارد موارد به ظاهر با يكديگر متعارض مي
 اين يكي نيز محل اختلاف است.

 ي هاي كه غير از نصوص است مورد اختلاف است و نصوص موجود براي هم باز ادله
يع تازه كه روز به روز در حال افزايش است كافي نيست. وقايعي كه نص ظاهري وقا

اش  هبراي آن يافت نشود قابل قياس بر موضوعاتي است كه با آن مشابهت داشته و دربار
 نصي وجود دارد.

اي نبود و از اينجا بود كه اختلاف  اينها اشاراتي بود به اختلافاتي كه از وقوع آنها چاره
 ».سلف و ائمه پيروانشان پديد آمددر ميان 

پردازد كه در يك  به اين ترتيب ابن خلدون به حكايت ـ به تعبير خودش ـ اشاراتي مي
اختلاف بايد  ي ههاي فكر اسلامي بروز كرده است، بخشي كه از صحن بخش از بخش

 .قرآن و سنت دارد كه بخش فقه استبيشتر دور باشد، زيرا اين بخش پيوند استواري با 
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ولي بهر حال آن هم نوعي از فكر اسلامي كه در دائره اسلام داخل است. و نـه دائـره   
هـا گـردد. تـا     تواند مانع بروز اخـتلاف نظـر ميـان انسـان     اسلام و نه دائره ديني ديگر مي

آورد عقلي انسان باشد، اختلاف ورزيـدن و خصـومت در آن    هنگامي كه فكر انساني و ره
هاي آن است. به علت اختلافـات موجـود در    شكارترين ويژگيامري طبيعي و گاهي از آ

هـايش و نيـز رأي هـيچ جمعـي از      گيـري  فكر اسلامي نه رأي هيچ انديشمندي در جهت
 واند تعبير كاملي از اسلام باشد.ت هايشان نمي گيري انديشمندان در جهت

انساني  اسلام براي هميشه نعمتي آسماني است و فكر اسلامي براي هميشه دستاوردي
 در سرزمين مسلمانان است. 

كسي كه فكر اسلامي را معادل خود اسلام قرار دهد در حقيقت از يك اسلام كه يگانه 
 سازد. و ناسازگار با يكديگر مي دين خداوند است چندين اسلام متضاد

 پيدايش فكر اسلامي و عوامل آن 

فكر اسلامي در مجمـوع   آورد عقلي انسان مسلمان است، از آنجايي كه فكر اسلامي ره
 وجود نهاده است. ي هسنن، پا به عرضخودش، پس از نزول قرآن و وضوح يافتن 

عوامل مؤثر در پيدايش آن در طبيعت نصوص قرآني و ارزيابي احاديث از نظـر سـند،   
هايي كه  قلمرو اسلام و راه يافتن مسلمانان به سرزمين ي هشود، بلكه به توسع خلاصه نمي

يابـد و بـديهي اسـت كـه      هاي فرهنگي و تمدني مادي بودند، نيز ارتباط مي داراي ويژگي
هـاي كهـن، داد و سـتد و پسـنديدن و      هـاي ايـده   برخورد رسالت نوين با برجـاي مانـده  

نپسنديدن در پي داشته باشد و جز اين عواملي ديگر نيز وجود داشته است كه براي تأييد 
 گرديده است. لات عقلي منجر ميجادموضوعي يا رد آن به تحركات فكري و م

فكر اسلامي از آن هنگام پيدا و شناخته شده است كه مسلمانان عرب ـ به عنوان نخسـتين   
حـاملان آن ـ خواسـتند اهـل علـم و صـنعت شـوند و بـا آغـاز چنـين گرايشـي مـدارك و             

 شناختند. أخذي جز كتاب و سنت نميهايي برايشان شكل گرفت، پس از آن كه م ديدگاه
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هاي نخستين به علت خو داشتن با زندگي ساده و ابتدايي داراي علـم   ت اسلامي در دورهام«
و صنعت نبود و احكام شريعت كه عبارت از اوامر و نواهي خداوند است در ميان مردم سينه بـه  

يافت و مأخذ آن را از كتاب و سنت با فراگرفتن از صـاحب شـريعت و يـارانش     سينه انتقال مي
مردم در آن روزگار، اعرابي ناآشنا با تعليم و تأليف و تـدوين بودنـد و بـدان وادار     شناختند و مي

 كردند. حاجتي هم بدان احساس نمي هم نشده بودند و
روزگار صحابه و تابعين بدين منوال گذشت و كسـاني را كـه بـه حمـل و نقـل علـم       

اد نيسـت، زيـرا   سو خواند و بي ناميدند، يعني كسي كه كتاب مي تخصص داشتند قاري مي
سوادي در آن وقت در ميان صحابه همانند ديگر اقوال عرب عموميـت داشـت. قـاري     بي

ناميدن حافظان قرآن بدان زمان اشاره به همين موضوع داشت، چه ايشان بودند كه قدرت 
را دارا بودند، زيرا آنان احكام شـرعي را از كتـاب    صخواندن كتاب خدا و سنت پيامبر

 الب موارد تفسير و شرح قرآن است.ند و نيز از سنت كه در غخدا آموخته بود
ِ « ت:فرموده اس صرسول اكرم ِماَ كِتَابَ االلهَّ تُمْ بهِ كْ َسَّ ا تمَ وا مَ لُّ نِ لَنْ تَضِ يْ رَ مْ مْ أَ تُ فِيكُ كْ ترَ

نَّتي سُ  .»وَ
هـا متمسـك باشـيد گمـراه      ام كه تـا هـر وقـت بـدان     ميان شما دو چيز را گذاردهدر«
 . »كتاب خدا و سنت خودمشويد:  نمي

زماني از زمان خلفاء راشدين به بعد رو به افزايش نهاد، تفسـير   ي هپس از آن كه فاصل
قرآن و نوشتن حديث از بيم ضايع شدن آن ضرورت يافت. سـپس بـه معرفـت اسـناد و     

كنندگان حديث از نظر اعتماد و عدم اعتماد احتيـاج افتـاد تـا اسـناد      نقل ي هداوري دربار
 ي هح و ناصحيح از يكديگر باز شناخته شود. سپس استخراج از كتاب و سنت دربارصحي

حوادث جديد رو به فزوني نهاد و علوم شرعي نيروهـايي بـراي اسـتنباط و اسـتخراج و     
يابي و قياس گرديد. سپس حاجت به علومي ديگـر افتـاد كـه وسـايل آن بـه شـمار        مثال
استنباط و قياس و دفاع از عقايـد ايمـاني بـا     رفت مثل شناخت قوانين عربي و قوانين مي

 دليل، به جهت كثرت بدعت و الحاد.
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به اين ترتيب هر يك از اين علوم داراي قواعدي گرديد كه نيازمند فراگيري بود و در 
 افت.ها جا ي رديف فنون و حرفه

ش از ولي علوم عقلي (فلسفي) زماني در ميان مسلمانان پيدا شد كه حاملان علم و مؤلفـان 
 .8F1»ديگران متمايز شده بودند و هر يك از علوم به شكل صنعت و فن درآمده بود

شايد گفته شود كه آنچه در ميان مسلمانان به اين شكل پيدا شد، فكر اسلامي نيسـت  
بلكه نقل و اقتباس از كتاب و سنت است و علمي كه از آن نماينـدگي كنـد ـ بـه همـين      

 اعمال فكر بنا شده باشد. ي هبرپاي ت كهعلت ـ علمي نقلي است و علمي نيس
ولي حقيقت چنين نيست. زيرا مقصودمان از فكر اسلامي فكر انساني خالص نيسـت،  
بلكه فكري است كه متصف به صفت اسلاميت باشد و چنان فكري هم نقـل اسـلامي را   

 خود دارد و هم انديشه انساني را.در ضمن 
 ي هگونه فكـر فعـال و انديش ـ   معني نيست كه هيچشود به اين  وقتي كه علوم نقلي گفته مي

 انساني در آن دخالت نداشته است بلكه مقصود آن است كه فكر، مطلق از هر قيدي نيست.  
هـا بـه آن    علومي كه انسـان « ت:اش چنين نگاشته اس ابن خلدون اين موضوع را در مقدمه

   د:باش به دو گونه ميها به شكل تعليم و تحصيل متداول است  پردازند و در سرزمين مي
 يابد. اش به آن راه مي يا انديشهنوعي كه براي انسان، طبيعي است و  -1
 شود. نقلي كه از منبعي دريافت مي -2

تواند بـا نيـروي فكـرش بـر آنهـا       : مانند علوم حكمت و فلسفه كه انسان مينوع اول
گيـري و طـرق   هـاي فرا  اش با موضوعات و مسايل، شـيوه  واقف شود و با مدارك بشري

پـژوهش وي بـه حقيقـت     استدلال آنها آشنا گردد، و به عنوان انساني انديشمند كاوش و
 رهنمونش شود.
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آنها مستند به خبر به دسـت آمـده از سـوي     ي هعلوم نقلي يا وضعي كه هم م:نوع دو
شرعي است و عقل در آن باره كاربردي ندارد، مگر در پيوند دادن هـر فـرع    ي هكنند وضع
رسد مشمول نقل كلي به مجرد وضـع آن   ل، زيرا جزئياتي كه پي در پي به ظهور ميبه اص

گردد و محتاج آن است كه از طريق قيـاس پيونـد داده    شرعي، نمي ي هكنند از سوي وضع
شود. با اين ملاحظه كه چنين قياسي فرع خبري است كه از طريق نقل ثابت شده است و 

 .9F1»گيرد قرار ميلهذا قياس نيز در شمار علوم نقلي 
و  بنابراين در علوم نقلي هم كاركرد عقل و فكر انساني نمايان اسـت ولـي بـا اسـتناد    

 ارجاع به نقل و نه جدا از آن.
 پردازد: سپس ابن خلدون به شمارش اين علوم نقلي در ميان مسلمانان مي

 صمبراين علوم نقلي برگرفته از كتاب و سنت است كه از سوي خدا و پيـا  ي هاصل هم«
 از كتاب و سنت مورد احتياج است. بهتر ي هبه ما رسيده است و آنچه براي استفاد

اين علوم نقلي داراي اسامي متنوع است، زيرا شخص مكلف بايـد آنچـه را از سـوي    
بر او و همنوعانش فرض گرديده است بشناسد و اين احكام به طور صريح و  خداوند

 د و يا از اجماع و قياس.آي  ت ميمنصوص از كتاب و سنت به دس
 تاب پرداخت كه از علم تفسير است.بنابراين بايد نخست به بيان الفاظ ك -1
و اختلاف روايات قاريان و قـرائتش   صسپس به اسناد نقل و روايت آن از پيامبر -2

 لم قرائت گويند.كه آن را ع
انـد و   رداختـه پس از آن اسناد سنت به صاحبش و ارزيابي راوياني كه به نقـل آن پ  -3

يـن  آگاهي از احوال و از عدالت ايشان، تا اعتماد لازم بر مرويات آنـان حاصـل شـود و ا   
 نامند. الحديث مي قسم را علوم
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و آن را  اي كه مفيد علـم باشـد   ديگر آشنايي قانونمندانه با اصول استنباط، به گونه -4
 گويند. علم اصول فقه مي

شود كه عبارت از علم  ميافعال مكلفين شناخته  ي هبعد از آن احكام خداوند دربار -5
 فقه است.

گردد، قلبي  ماند اينكه تكاليف شرعي به دو بخش بدني و قلبي تقسيم مي آنگاه مي -6
نامنـد و   آن است كه اختصاص به ايمان و امور اعتقاد دارد كه آن را علم عقايد ايماني مي

 ، عذاب و تقدير.، امور حشر، نعمتگردد به ذات و صفات مربوط مي
   .10F1»شود و دست آخر دفاع از اين عقايد با استدلال عقلي است كه علوم كلام ناميده مي

اين بود موضوعات فكر اصيل اسلامي كه ميدان فعاليت ذهني مسـلمانان بـا تحليـل و    
نقلي داشته كه با فعاليت و كار عقلي انسان  ي هاستخراج بوده است و اين موضوعات جنب

راه بوده است. فكر اصيل اسلامي پا به عرصه نهاد و به مرور زمان رشـد پيـدا   مسلمان هم
 كه اكنون از آن سخن خواهيم گفت. كرد و به سرنوشت معيني رسيد

و به ايـن جهـت نخسـت    «انسان مسلمان وادار گرديد كه علم تفسير را اساس گذارد 
فسير كرد، كه اين نوع تفسـير  قرآن را با رواياتي كه به آثار منقول از سلف استناد داشت، ت

همچنـان  » بيشتر شامل آشنايي با ناسخ و منسوخ، اسباب نزول و مقاصد آيات بوده اسـت 
كه بنا به نظر ابن خلدون تفسير بالروايه شامل روايات قوي و ضعيف و مقبـول و مـردود   

11Fهر دو بوده است

2. 
هـاي جزيـي و    ايشاي از تفسير رواج يافت كه با رنگ خاصي از گر مرحله دوم شيوه«

از » يـت احمـر  كبر«زمخشري و تفسير » كشاف«آميزي شده بود، مانند تفسير  مذهبي رنگ
 الدين ابن عربي. محي
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كنـد و كبريـت احمـر از آراء     آراء طرح شده در كشاف از مذهب معتزله نمايندگي مي
 اند. ي، حلول و وحدت الوجود بودهمتأخري كه معتقد به تجل ي همتصوف

آن  ي هگـذاري كنـد و انگيـز    ان همچنين وادار گرديد تا علـم فقـه را پايـه   انسان مسلم
حوادث سياسي و اجتماعي بود كه با افزايش شـهرهاي اسـلام و دخـول غيـر مسـلمانان      

 به فزوني گذاشته بود.هاي كهن، به اسلام، رو  برخوردار از تمدن
ين و مـذاهب  افعـال مكلف ـ  ي هدربار فقه كه عبارت است از شناخت احكام خداوند

 ن در ميان مسلمانان سه مذهب است:مشهور آ
اند، زيرا به علت قلت حـديث   : و ايشان اهل عراق بودهمذهب اهل رأي و قياس -1

در آن سرزمين آنان بيشتر مجبور بودند به قياس مراجعه كنند و در آن زمينه مهارت كسب 
و  أسشان امام ابوحنيفـه كردند و به اين جهت برايشان اهل رأي گفته شده است و در ر

 اند. يارانش بوده
امـام   بن انـس  اند و امامشان مالك مذهب اهل حديث كه ايشان اهل حجاز بوده -2

كه فقه اهل مدينه را با فقـه   دارالهجره است و بعد از وي امام محمدبن ادريس شافعي
 س از مسافرت از آنجا درهم آميخت.عراق پ

وودبن علي و فرزند اوست. مـذهب اينـان بـر انكـار     مذهب ظاهريان و امامشان دا -3
و تمـام مـدارك و منـابع را در قـرآن و سـنت و      «قياس و بطلان عمل به آن مبتني است، 

اند و قياس جلي و علت منصوصه را به نـص بـاز گردانيدنـد، زيـرا      اجماع خلاصه نموده
 .12F1»ن استورود نص بر علت ـ در تصور ايشان ـ تنصيص بر حكم در تمام ميادين آ

در كنار اين مذاهب فقهي كه براي جمهور مسلمانان شناخته شده است فقه خاصي  -4
س آن را بر عصمت امـام  براي شيعه وجود دارد كه آن را به اهل بيت منتسب دارند و اسا

 اند. نهاده
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امامت و  ي ههمچنان كه خوارج نيز فقهي دارند كه ديدگاه خاص خودشان را دربار -5
حكـام از  امـام، در اسـتنباط ا   ي هي امام در برابر رعيت و وظايف رعيت دربارها مسئوليت

 اند. نصوص، مراعات نموده
گذاري كند كه اين  گذاري فقه وادار گرديد اصول فقه را پايه انسان مسلمان در كنار پايه

و تكاليف از آنهـا   شرعي از آن لحاظ كه احكام ي هعلم عبارت است از در نظر گرفتن ادل
 شود. فته ميگر

 اج به آن از ابن خلدون گفته است:علت احتي ي هدربار
نياز بودنـد، چـرا كـه     اين فن از فنون نوپيدا در ميان امت است و سلف امت از آن بي«

زبان احتياج نداشتند. بيشتر قـوانيني   ي هآنان براي پي بردن به معاني الفاظ به بيشتر از ملك
ص مورد حاجت است از ايشان گرفتـه شـده اسـت و    احكام به طور خا ي هكه در استفاد

به ايشان نزديك بود و  صنيازي به علم اسناد نداشتند، به علت آن كه عصر آن حضرت
 قل روايات آشنايي فراوان داشتند.با ن

پس از انقراض سلف و پشت سر شدن صدر اول و فني گرديدن هـر يـك از علـوم ـ     
به فراگيري اين قوانين و قواعد ضرورت يافتند  چنان كه از پيش گفتيم ـ فقها و مجتهدان 

تا بتوانند احكام را از ادله به دست آورند و آن را به صوت فن مستقلي نوشـتند و اصـول   
 .13F1»فقه نامش نهادند

همچنان با تهاجم ديگر عقايد بر عقايد اسلامي، انسان مسلمان وادار گرديد به دفاع از 
 بود كه علم كلام به وجود آمد.  عقايد اسلامي بپردازد و با اين هدف

پس موضوع علم كلام ـ در نزد اهل آن ـ عقايد ايمـاني اسـت پـس از اعتقـاد بـه        «... 
هـا دور گـردد و هـر     صحت شرعي آنها، تا با دلايل عقلي بر آنها استدلال شود و بـدعت 

 .14F2»شك و شبهه پيرامون عقايد از ميان برداشته شود  گونه

                                           
 . 379مقدمه ...، ص  -1

 . 379مقدمه ...، ص  -2



 153  فكر اسلامي ي هدر زمين

 

هـاي فكـر اصـيل     گيـري  صول فقه و علم كـلام نمايـانگر جهـت   بنابراين تفسير، فقه، ا
نياز و در اثر شرايطي كه انسان مسلمان در جاهاي گوناگون و  ي هاسلامي است و با انگيز

هاي متعدد، با آن به سر برده است، شكل گرفت. تا در زندگي مسلمانان يا خلأيي را  نسل
 يد.و ترديدي را از اسلام دفع نماپر كند و يا تهمت 

 ي هها و دستاوردها زاينده فكر اصيل اسلامي است زيرا بـا اسـتخدام انديش ـ   اين تلاش
انسان مسلمان نشأت يافته و فرعي بر اسلام گرديده است و هر چنـد ميـان مسـلمانان در    
فروعات اختلاف نظر وجود داشته باشد، پيوند آنها با اسلام گسسته نگرديده و تفـاهم را  

 سازد. مختلف ناممكن نمي اب افكاردر ميان اصح

 اصل پويايي در فكر اسلامي و آثار آن 

جريانات فكري حاكم بوده است كه: هر كس اجتهاد  ي هاز آنجايي كه يك اصل بر هم
هايشان  كند و اجتهادش درست باشد دو مزد دارد و اگر خطا باشد يك مزد، همگان تلاش

اند  اند و شناسايي آن را هدف قرار داده اند، زيرا براي رسيدن به حق كوشيده سزاوار پاداش
 ايمان و عمل مسلمان باقي بمانند.اند در  داشته  و همه تلاش

گرايي و فعاليت انسان مسلمان در برابر اسـلام   اجتهاد از يك رو تعبيري است از مثبت
توان گفت تعبيري است از نيروي سازگاري و توافق كه مسـلمان   و در برابر زندگي، يا مي

بـرد و اسـلامي كـه بـدان ايمـان دارد       خود دارد تا پيوسته ميان حياتي كـه بـه سـر مـي    با 
گيـري و آزادي تفكـري    هماهنگي برقرار كند و از سوي ديگر تعبيري است از روح آسان

 هايي دارد. اين آزادي محدوديت كه با خود به همراه دارد، هر چند
ديـده اسـت، اصـل سـازندگي،     اصل اجتهادي كه فكر اصيل اسلامي بر آن اسـتوار گر 

 در عين حال اصل صفا و تفاهم است.گيري است و  آزادي و آسان
خصومت فكري شديد است در ميان صاحبان اجتهاد  ي هزيرا خصومت نفسي كه زاييد

اسلامي جايي ندارد و تنها زماني ممكن است رخ دهد كه بعضي بر الزام و اتبـاع مجبـور   
 ديده و به كنار رفتن محكوم شوند.ات محروم گرشوند يا برخي از مذاهب از مساو
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اين ويژگي فكري صادقانه و اين پيشرفت را در هنگام آغاز فكر اصيل اسلامي بـر اسـاس   
تـوان   توان مشاهده كرد، كه در آن اثري از بدگويي و خصـومت نمـي   اجتهاد خالص و آزاد مي

سـازد. در آن روزگـار    دار يافت تا سلامتي نگرش در موضوعات و قضاياي فكـري را خدشـه  
 كردند.   يابيم كه در تمام تفكراتشان مراعات مي مسلمانان را اهل رأي، حجت و علم مي

سپس اين علوم شرعي نقلي در ميان مسلمانان رونق چشـمگير  «گويد:  ابن خلدون مي
رفـت،   يافت و پـژوهش پژوهشـگران تـا بـدان جـا رسـيد كـه از آن بـالاتر تصـور نمـي          

د، فنون مرتب گرديد و به نهايت زيبـايي رسـيد و بـراي هـر فـن      اصطلاحات تهذيب ش
رجالي ظهور كرد كه مرجع ديگران قرار گرفتند و قواعدي وضع گرديد كه براي فراگيري 

 .15F1»از آن استفاده شود

 تطور فكر اسلامي

اش استمرار نيافت و اصـل حركـت را    گيري نخستين ولي فكر اصيل اسلامي در جهت
د است در سير خود حفظ نكرد، بلكه به جهتي ديگـر گراييـد، جهـت    كه عبارت از اجتها

اي كه در دوران مأمون وارد جهان اسلام شد و از آن روز بـه بعـد بـر حيـات      فكر بيگانه
 كري مسلمانان خودش را تحميل كرد.ف

در اين زمان توجه به اجتهاد كاهش يافت و آفاق آن در فكر اسلامي دچار تنگنا شد و 
اي نيـز بـا آن    ب ديگر اسلام تنها مصدر فكر اسلامي نبود، بلكه عنصـر بيگانـه  به اين ترتي

ر سـيري محسـوس بـرايش    هايش را چنان به كندي كشاند كـه ديگ ـ  شركت داشت و گام
 شد يافت. نمي

فكر اسلامي، جريانات فكري و مـذاهب مختلـف در    ي هبا شركت فكر بيگانه در تغذي
هـاي اجتهـادي    گيـري  هـداف ديگـري گرديـد و جهـت    ها و ا ميان مسلمانان داراي انگيزه
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هاي توانفرساي اجتهادي گذشته همگان شد كه نه تنها با آن همسو نبـود   ديگري با تلاش
 رفت. در جهت مخالف آن به پيش مي بلكه

هـاي   فكر يوناني كه با شرك، فلسفه، فكـر دينـي اشـراقي و انديشـه     ي هپس از ترجم
طبيعـي و   ي هالهـي، فلسـف   ي هلمانان علوم منطـق، فلسـف  برهمايي، آميخته بود در ميان مس

هاي اشراقي رو به گسـترش نهـاد و پـس از آن بـود كـه علـوم تصـوف، سـحر،          رياضت
طلسمات، و اسرار حروف پيدا شد. اين علوم نوپيدا در ميان مسلمانان از جريانـات فكـر   

 ت.بلكه به علوم ديني نيز راه يافاصيل اسلامي نه تنها به دور نماند 
 پردازد: ين علوم و تأثير آنها ميابن خلدون با اجمال به بررسي ا

مسلمانان اهل فكر به اين علوم روي آوردند و در آنها به كسب مهارت پرداختند و به «
اوج مهارت رسيدند و با بسياري از آراء معلم اول (ارسطو) به مخالفت برخاسـتند و او را  

هـا   گردانيدند و در اين باره بـه تـدوين ديـوان   به علت كمال شهرتش مختص رد و قبول 
توان از بزرگانشـان در ميـان مسـلمانان     پرداخته و از متقدمين اين علوم پيشي گرفتند. مي

الدولـه) و ابـوعلي سـينا را در قـرن پـنجم       ابونصر فارابي را در قرن چهارم (معاصر سيف
ابوبكر بن الصائغ را در اندلس  بويه) و قاضي ابوالوليد ابن رشد و الملك و آل (معاصر نظام

و ديگران را نام گرفت كه در اين علوم به نهايت آشنايي و تخصص رسيدند و از ميانشان 
 مند شدند. شهرت و نام برتري بهرهاين عده كه نام برديم از 

بسياري از آنان به فراگيري كيميا و علوم مرتبط با آن مثل منجمي، سـحر و طلسـمات   
مجريطي از اندلس و شـاگردان  ترينشان در اين زمينه مسلمه بن احمد پرداختند و مشهور

 اوست.
ها در ميان مسلمانان افتاد و بسـياري فريفتـه گرديدنـد و بـه      با ورود اين علوم شكاف

تقليد اين آراء پرداختند و گناه آن بر دوش كساني است كه دست به ايـن كارهـا زدنـد و    
 .16F1»كردند خواست چنين نمي اگر خدا نمي
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پس از نقل اين علوم ترجمه شده و نوپيدا به عربي، آثـار فكـر اصـيل اسـلامي ماننـد      
 لام از تأثيرپذيري بركنار نماند.تفسير، فقه، اصول فقه و علم ك

هـاي   ير گرايشباشد تحت تأث تفسير كشاف از زمخشري است و او شخص معتزلي مي
 اعتزالي قرار دارد.

الوجـود   وحدت ي هه پيشتر اشاره كرديم ـ در زمين الدين بن عربي ـ چنان ك  تفسير محي
 لول، از مسيحيت اثر پذيرفته است.اعتقاد به ح ي هاز دين برهمايي هندوان و در زمين

كه تحـت   اين علاوه بر تفاسير ابن سينا، اخوان الصفا و امثال ايشان از افراطياني است
 تأثير فكر بيگانه رفتند.

صوفان هنري، در برابر فقه اسـلامي حريفـي بـه نـام     و متآثار مرتاضان پس از ترجمه 
افعـال   ي هتصوف سر برآورد و در زماني كه ميدان كار فقه شناخت احكام شـرعي دربـار  

بندگان از طريق مدارك انساني در نصوص شرعي بود، تصوف اسـلامي مسـايل ذوق در   
از آن پـس   معرفت و محاسبه بر اعمال نفس را بعد از ايمان ميدان كار خويش سـاخت و 

شد يكي با مقياس احكام فقهـي در امـور عبـادات،     اعمال انسان با دو مقياس سنجيده مي
رقابـت سـرانجام رو بـه    عادات و معـاملات و ديگـري مقيـاس ذوق و محاسـبه و ايـن      

 خصومت نهاد.
ميانـه تطـور تصـوف اسـلامي اسـت ـ        ي هامام ابوحامد غزالي ـ كـه از نماينـدگان مرحل ـ   

باشند و امروزه روزگـار از ايشـان تهـي     پيامبران مي ي هايان راه علمايند كه ورثرهنم« يد:گو مي
نگرد و  اند و هر يك از ايشان حريصانه به منافع خويش مي نمايان نمانده شده است و جز عالم

بيند، تا جايي كه علم دين در حال از بـين رفـتن    به همين علت خوب را بد و بد را خوب مي
اند كـه علمـي نيسـت     هدايت در حال محو شدن، براي مردم چنان وانمودههاي  است و نشانه

اي كـه   هاي فرومايگان را قضات با آن فيصله كنند، يا مجادلـه  جز فتواي حكومتي تا خصومت
غلبه و پيـروزي خـويش گرداننـد و يـا سـجع       ي هكنندگان و فخرفروشان آن را وسيل مباهات
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الناس سازند. زيـرا بـراي بـه دسـت آوردن       ري بر عوامتأثيرگذا ي هاي كه واعظان وسيل آراسته
 اند. ادن دام جز اين راهي نيافتهشكار حرام و نه

صالحان همان بـوده اسـت و در    ي هولي علم آخرت ـ كه رياضت نفس است ـ و شيو 
قرآن از آن به فقه و حكمت و علم و ضياء و نور و هدايت و رشد ياد شده است، از ميان 

 .17F1»ه و به فراموشي سپرده شده استمردم رخت بربست
ولي تا به اين اندازه ميان تصوف و فقه عداوت و تضاد پديد نيامده بـود، زيـرا هنـوز    

اش برگرفته از اسـلام بـود    دهنده تصوف به نهايت تطورش نرسيده و بيشتر عناصر تشكيل
ن مرحلـه  يداد، ابن خلدون ا آن تشكيل مي ي هآن را مجاهده با نفس و محاسب ي هكه مميز

 را چنين توصيف كرده است:
يابد كه  روحي كه در بدن فعاليت و تصرف دارد از ادراك، ارادت و احوالي نشأت مي«

گردد و برخي از آنها برخاسته از ديگران است، چنان كـه علـم از    انسان با آنها شناخته مي
اط از خـش و نش ـ ب شود و شادماني و اندوه از ادراك امور دردآور يـا لـذت   دلايل پيدا مي

 استراحت و كسالت از خستگي.
دهـد و از   مريد نيز در اثر مجاهده و عبادتش در هر مرحله حالتي بـرايش دسـت مـي   

رسد كه به توحيد و معرفت خداوند كه غايت سعادت مطلـوب   مقامي به مقامي ديگر مي
 آنهـا طاعـت و   ي هشود، مريد بايـد از ايـن مراحـل بگـذرد و اصـل هم ـ      است، منتهي مي

اخلاص است؛ ولي ايمان پيش از همه قرار دارد و با همه همـراه اسـت و ايـن احـوال و     
صفات نتايج و ثمراتي در پي خواهد داشت و به تدريج به مقامات ديگري خواهد رسـيد  

 واهد شد.كه در نهايت به مقام توحيد و عرفان وصل خ
در عملي كـه پـيش از آن    هر گاه تغيير يا خللي در نتيجه پيدا شد بايد آن را به تقصير

بوده يا خواطر نفسي و واردات قلبي مرتبط دانست، به اين جهت مريد در ديگر اعمـالش  
اي در پـي دارد   شود تا در حقايق آنها بنگرد، زيرا اعمال ضرورتاً نتيجه نيازمند محاسبه مي
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ذوقـش  گردد كه در عمل وجود دارد. مريد آن خلـل را بـا    و قصور نتيجه به خللي باز مي
كند و جـز انـدكي از مـردم كسـي      يابد و نفسش را بر اسباب و علل آن محاسبه مي درمي

موضـوعات تقريبـاً   ديگر با ايشان در اين زمينه شريك و همتا نيست، زيرا غفلت از ايـن  
 فراگير شده است.

اهل عبادات (فقه) اگر به اين شيوه نرسيدند؛ بيشـترين تلاششـان بـر ايـن اسـت كـه       
كوشـند نتـايج آنهـا را از روي     از نظر فقه خالصانه ادا نمايند. اما مريـدان مـي   ها را طاعت

 ند كه از آغاز خالصانه بوده است.ذوقيات دريابند تا بدان
هـا و   ايشـان ـ مريـدان ـ محاسـبه نفـس بـر كـرده         ي هپس دانسته شد كه اصل طريق ـ

مجاهـدات   ي هچرخـد كـه در نتيج ـ   هاست و كلامشان بر محور ذوق و وجدي مي نكرده
كشاند، علاوه بر اين آنها آدابي دارند مخصـوص   شود و مريد را به پيشرفت مي حاصل مي

به خودشان و اصطلاحاتي كه در ميان خودشان رايج است، به همـين جهـت آنـان داراي    
 ريعت در آن باره سخن نرانده است.باشند كه كسي جز آنان از اهل ش نوعي از علم مي

 ت علم شريعت دو نوع اس

نـه  نوعي كه مخصوص فقها و فتوادهندگان است و عبارت از احكام عـامي در زمي  -1
 عبادات، عادات و معاملات است.

باشـد بـه مجاهـده،     نوعي كه مخصوص اين قوم (متصوفين) اسـت و مربـوط مـي    -2
نفس، سخن گفتن از ذوق و وجدهاي پيش آمده در راه و كيفيت ترقي از يـك   ي همحاسب

 هاست. كه در ميانشان بر سر زبان گر و شرح اصطلاحاتيذوق به ذوق دي
هنگامي كه علوم تدوين شد و فقها در زمينه فقه و كلام و تفسير و ... شروع به تأليف 

 خود زدند. ي هكردند، كساني از اهل اين طريقه نيز دست به نوشتن در امور طريق
انبري از شـريعت  نفـس بـر فرم ـ   ي هبرخي از ايشان در موضوع پرهيزگاري و محاسـب 

و امثال » عوارف المعارف«ب و سهروردي در كتا» الرساله«نوشتند مانند قشيري در كتاب 
 آنها.
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كساني مانند غزالي كوشيدند كه فقه و تصوف را يكجـا كننـد چنـان كـه او در احيـاء      
العلوم كرده است. او در اين كتاب احكام پرهيزگاري و اقتدا را تدوين نمـوده سـپس بـه    

 اصطلاحاتشان را تشريح كرده است. هايشان پرداخته و آداب قوم و سنتبيان 
پس از آن كه تنها علم مدون علم فقه بود، علم تصوف نيز شكل مدون به خود گرفت، 
همچنان كه ديگر علوم مانند تفسير، حديث، فقه، اصول، و ... در نخست سـينه بـه سـينه    

 ».ابت درآمدج به رشته تحرير و كتگرديد و به تدري نقل مي
علم كلام اسلامي ـ از ميان جريانات فكر اصيل اسلامي ـ بيشترين اثرپذيري و آميزش   

 هاي بيگانه را داشت. ه از انديشهبا علوم نقل شد
هنگامي كه متأخرين قوم ـ فلاسـفه ـ دسـت بـه تـدوين علـوم        «گويد:  ابن خلدون مي

موضـوعات علـم كـلام را بـا     خويش زدند و غزالي در رد آنان نوشت و متكلمين متأخر 
يافت ـ از آن پس   مسايل فلسفه درهم آميختند ـ زيرا در مباحثشان اين موضوعات راه مي 

الهيات همساني شد چنان  ي هموضوعات و مسايل علم كلام با موضوعات و مسايل فلسف
كه گويا هر دو يك فن است و علم كلام آكنده گرديد از موضـوعات حكمـت و فلسـفه،    

از موضوعات و مسايل هر دو يك چيز اسـت و مـردم ايـن را ندانسـتند، در      گويا غرض
حالي كه اين تصور بيجاست؛ دليلش اينكه مسايل علم كلام، عقايدي است دريافت شـده  

گونه كه از سلف نقل شده است، بدون مراجعه به عقل و اتكـا بـه آن،    از شريعت به همان
د. زيرا حقيقت اين است كه عقل در امور شـرعي  گرد اما نه بدان معني كه با آن اثبات نمي

حجت مطرح كردند، براي آن نيست  ي هدخالتي ندارد و مباحثي كه متكلمين به شكل اقام
كه حقيقتي تازه به دست آيد، زيرا اين كار فلسفه اسـت كـه بـا اتكـا بـه دليـل، موضـوع        

علم كلام كوشش بر علم كلام چيز ديگري است. در  ي هاي را بشناسد، ولي شيو ناشناخته
هاي اعتقادي سلف بـا آن   آن است كه دلايل عقلي جستجو شود تا عقايد ايماني و ديدگاه

گزاران دفع شود و البته پس از آن كه صحت آنها با استناد بـه   قوت گيرد و شبهات بدعت
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 ايـن شود. و ميان  اند، ثابت فرض مي ها معتقد بوده گونه كه سلف بدان نقلي و همان ي هادل
 ».دو شيوه تفاوت فراواني است

تر است، زيـرا   دليل اين است كه مدارك صاحب شريعت وسيع«گويد:  ابن خلدون مي
تر است و اصلاً بـر   ادراكي عقل فراختر و گسترده ي هدريافتش نسبت به روزان ي همحدود

و ها  نشگيرد و داخل در تحت قانون بي آن برتري و احاطه دارد، زيرا از انوار الهي مايه مي
 هاي سست و نااستوار نيست. نگرش

هرگاه شريعت به مداركي رهنماييمان كرد بايد آن را بر مدارك خـود مقـدم داريـم و    
18Fمعتبرتر شماريم و براي تصحيح آن به عقل خودمان مراجعـه نكنـيم  

، بلكـه در اعتقـاد و   1
وت نمـوده و  اش آن سك عمل بر آنچه موظف هستيم اتكا كنيم و آنچه را ندانستيم درباره

 را از رسيدن بدان معذور بدانيم. به صاحب شريعت مفوضش سازيم و عقل
نمـود   پس از خلط بيجايي كه در اين مواد صورت گرفت استدلال اهل كلام بدان مـي 

كوشند با اتكا به دليل از آغاز به حقيقتي راه يابند، در حالي كه حقيقت اين نيسـت،   كه مي
خنان ملحدين است و صدق عقايد نه تنها از قبل فرض شده علم كلام رد س ي هبلكه وظيف

 .19F2»بلكه به يقين رسيده است
متكلمين  ي ههايي است ميان شيو دهد كه چه تفاوت به اين ترتيب ابن خلدون نشان مي

هاي فلاسفه و اين چه تأثيري داشته اسـت در ارزش عقايـد دينـي و كـم اهميـت       و شيوه
. ايـن  دانـد  شود و اعتبار خود را مديون آن مـي  گرفته مي ساختن منابعي كه عقايد از آنجا
 منابع جز كتاب و سنت نيست.
فكر بيگانه به زبان عربي اين نبود كه تفسير قرآن را بـه   ي هتنها پيامدهاي ناپسند ترجم

 ي هاش سوق داد، يا علم تصوف را رقيب فقه گردانيد يا شـيو  جهتي متضاد با جهت اصلي

                                           
در شريعت چيزي نيست كه با عقل ناسازگار باشد، ولي منظور از آن اموري است كه با انديشه  -1

 افعال حج. پي برد، مانند برخي ازتوان به حكمتش  نمي

 .414-413مقدمه ....، ص  -2
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فلاسفه درهم آميخت، بلكه از آن فراتر رفت و منجـر بـه پيـدايش     ي همتكلمين را با شيو
 ديد كه با اسلام ناسازگاري داشت.جرياناتي در فقه و در تصوف گر

هـاي شـركي و عناصـري ديگـر از      گرفت كه عناصري از فلسفه اين از آنجا نشأت مي
 ـ      ـاعتقادات برهمائيان هند با اين فكر وارداتي همـراه بـود. ايـن فكـر واردات  ي هي در زمين

 ي هبا خود داشت كه معتقد است به اينكه: اصل هم هستي، ثالوث نو افلاطوني راحقيقت 
 ي ههم ـ وجود علت نخستين است و سپس عقل و نفس كلـي بـه عنـوان موجـوداتي كـه     

 موجودات ديگر فروع آنهايند.
همين ثالوث بود كه پيش از اسلام وارد مقدسات مسيحيت گرديـد و تثليـت معـروف    

 القدس را پديد آورد. االله و روح الله، فرزندا
الوجـود   الوجود را نيز با خود به همـراه آورد. وحـدت   اين فكر بيگانه از اسلام وحدت

شيء  ي هعبارت است از اعتقاد به اينكه آنچه در تمام هستي است ـ با همه كثرتش ـ جلو  
 س است.كه علت و اصل و معبود مقد اي است از چيزي واحد و تفصيل يگانه

از موجـودات ديـدني   اين معبود مقدس جوهر هستي است كه در اين كثرت نامتناهي 
 حلول كرده است.

به همين شكل اين عقيده را با خود آورد كه موجودات در پيدايش و صـدور خـود از   
طريق فيض داراي ترتيبي است و به همان ترتيب مجدداً جمع شده و به اصل خويش باز 

دل صـعودي و جـدل   ديشه است كه در مكتب فلسفي اسكندريه به جگردند. همين ان مي
 نزولي معروف است.

هـاي   گري را در پي داشت و فرقـه  هاي غلو و افراطي اين انديشه در فقه شيعي گرايش
 طنيه و تعليميه را به وجود آورد.اسماعيليه، با

شام پيدا شدند،  بعضي از اينان به نام قرامطه و بعضي ديگر به نام دروز يا حاكميان در
بعضي ديگر به نام فاطميان يا عبيديان در مصر، بعضي به نام اصحاب داعي مطلق در يمن 

 و بعضي هم به نام نزاريان در هند كه آغاخان از رهبران اين دسته است ... .
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گذاري شده است: خدا، محمد و امـام. بـا    فقه اين شيعيان افراطي بر اعتقاد تثليت پايه
روح خداوند در امام حلول كـرده و در قـول و عملـش از لغـزش و خطـا       اين تصور كه

معصوم است و سخنش در امور شريعت همانند قرآن و گـاهي بيشـتر از آن اعتبـار دارد،    
 امام قابل نسخ يا موقوف شدن است.چرا كه بعضي از احكام قرآن با قول 

 ائمه مبتني است.ي باشد بر اقوال اين فقه بيشتر از آن كه بر نصوص قرآن مبتن
دانسـتند،   حتي پيشينيان تشيع اماميه و اثناعشريه اينان را خـارج از اسـلام و كـافر مـي    

 رست مانند ديدگاه ديگر مسلمانان.د
آنچه در اينجا ديديم در تصوف نيز روي داد. تصوفي كه پيشتر گفتيم عبـارت بـود از   

ر وارداتـي همـان سـمت و    نفس. تحت تأثير اين فك ي هاطاعت، ايمان، مجاهده و محاسب
سوي باطنيان افراطي را در پيش گرفت و به تثليت گراييد: خدا، محمد و قطـب. بـا ايـن    
اعتقاد كه روح خدا در قطب حلول كرده و او معصوم اسـت و تكـاليف شـرعي از دوش    

 ست، زيرا مركز رهايي بشريت اوست.باشد و وسيله ساختن وي واجب ا وي ساقط مي
شيعيان افراطي فزونـي يافـت، چـون كـه برخـي از       ي هفكر بيگان اثرپذيري تصوف از

متصوفين متأخر به يگانگي فراگير (وحدت شامله) و به تجلـي معتقـد گرديدنـد بـه ايـن      
 كنوني عين خدا و تعبيري از اوست:معني كه موجودات 

 .»كنت كنزا مخفيا فاحيت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفونی«
وقات را آفريـدم تـا   ، تمايل يافتم كه شناخته شوم، پس مخلپنهان بودم  اي من گنجينه«

 .»مرا بشناسند
 گويد: ون در وصف صوفيان متأخر ميابن خلد
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صوفيان افراطي متأخر آمدند و از وجد سخن راندند و مسايل فنـون ديگـر را بـا فـن     
خويش درآميختند و سخنشان را در آن باره با سخن ديگـران يكـي سـاختند مثـل آنچـه      

20Fاند نبوت، اتحاد، حلول، وحدت و ... گفته ي هدربار

1. 
عنايتشـان متوجـه كشـف     ي هسپس جمـاعتي از متـأخرين هم ـ  «گويد:  همچنان كه مي
 كه در وراي آن قرار دارد، گرديد.حجاب و مداركي 

طرق رياضت نيز در نزد ايشان تفاوت يافت، چون كه براي سركوب نيروهاي حسي و 
 يمات ديگري اختراع كردنـد، تـا نفـس بـا كمـال داشـته و      روح عاقل با ذكر تعل ي هتغذي

 اش به ادارك خود پي ببرد. تغذيه
به تصور آنان هر گاه به اين ادراك دست يابند تمام هستي در همان مدارك خلاصـه شـده   

 اند.   آنها را از عرش تا فرش دريافته ي هو ذرات وجود برايشان آشكار شده و حقايق هم
اين طريقه شـركت نكـرده از فهـم ذوق و وجدهايشـان عـاجز       كساني كه با ايشان در

اي  ن پرداختنـد و عـده  اي به انكـار و رد ايـن سـخنا    اند عده است و آنان كه اهل فتوا بوده
 تسليم شدند.

اصلاً اين طريقه استدلال تأثيري در رد و قبول ندارد، زيرا ـ به پندارشان ـ اين امور از   
 ي) است.هاي درون وجدانيات (يافتهقبيل 

كشف هستي  ي ههاي ايشان در زمين اند آراء و ديدگاه گاهي تعدادي از مصنفين كوشيده
تر را براي كسـاني كـه در    تر و پيچيده و ترتيب حقايق آن تشريح كنند ولي سخناني گنگ

 اند. ه ارمغان آوردهاند، ب اصطلاحات و علوم، اهل نظر و دليل ي هزمين
ي كـه در آغـاز آن شـرح    ا ابـن الفـارض در ديباچـه    ي همانند كار فرغاني شارح قصيد

 نگاشته است.
 گويد: ستي از فاعل و ترتيب آن ميصدور ه ي هاو دربار

                                           
 .441مقدمه، ص  -1
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هستي از صفات وحدانيت كه مظهر احديث اسـت صـادر شـده اسـت و آن دو از      ي ههم
ذات كريمه كه عين وحدت است نه غير، صـدور يافتـه اسـت و ايـن صـدور تجلـي ناميـده        

اولين مرتبه اين تجليات تجلي ذات بر خودش است و اين تجلي در ضمن خويش  شود و مي
كنـت كنـزا « ت:كنند آمده اس كمال و افاضه ايجاد و ظهور را دارد، زيرا در حديثي كه نقل مي

 .21F1»مخفيا فاحيت ان اعرف فخلقت الخلق ليعرفونی

ت ـ كـه در نظـر    وجود و تفصيل حقايق متنزل اس ي هاين كمال در ايجادي كه در زمين
 ايشان وجود حق است ـ به اين ترتيب است: 

 عالم معاني و حضرت كمالي.  -1
قايق انبياء و مرسلين قرار حقيقت محمدي كه در آن حقايق صفات، لوح، قلم و ح -2
 دارد.
 به كمال رسيدگان از ملت.  -3

ضرت و اينها همه تفصيل حقيقت محمدي است و از اين حقايق، حقايق ديگري در ح
 شود كه عبارت است:  بهائي صادر مي

 مثال و سپس عرش، كرسي و افلاك.  ي همرتب -1
 عالم عناصر.  -2
در عالم عالم تركيب. اين در عالم رتق (اتصال) است و هر گاه تجلي كند اين امور  -3

 فتق (انفصال) خواهد بود:

مَاا َ�فَتَقۡ َ�َ�تَا رَتقۡٗ ﴿ ُُ ٰ  .]30الأنبياء: [ ﴾ََ
 .»پيوسته بودند آن گاه آنها را باز گشوديمبه هم «

                                           
اين حديث كه ميان صوفيان رايج است هيچ اصلي ندارد و اين موضوع اساساً با اسلام بيگانه است،  -1

 ل آن دارد و نه با فروعش (مؤلف).نه پيوندي با اصو
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شود. پي بردن به مقتضاي  اين مذهب، مذهب اهل تجلي و مظاهر و حضرت ناميده مي
اين سخن در توان اهل نظر نيست، زيرا آكنده است از غموض و سـخن كسـي كـه اهـل     

 دليل يكسان نيست.مشاهده و وجدان است با سخن اهل 
اند و اين نظـر در تعلـق و    دت و تفريعات آن سخن راندهاي ديگر از ايشان از وح عده

پندارند كه در تفاصيل هستي و نيروهـايي   تفريعاتش نزديك به آن نظر بالا است. اينان مي
 و مواد آنها به آنها مربوط است. است كه حقايق موجودات، اشكال

. در مركبـات  آنها بسته به نيرويي است كه در آنها نهفته است ي هپيدايش عناصر و ماد
معـدني كـه در آن    ي هنيروهايي است كه به وسيله آنها مركب گرديـده اسـت، ماننـد قـو    

معـدني، سـپس قـواي حيـواني      ي هنيروهايي است براي عناصر با هيولايش و افزايش قو
اش در خـودش اسـت و همچنـين     معدني را در ضمن خويش دارد و افزايش قـوه  ي هقو

حيواني. همچنان فلك نيروي انساني را در ضـمن خـود    ي هاست نيروي انساني همراه قو
 اند ذوات روحاني. و به همين گونهدارد و چيزي افزون بر آن 

موجـودات   ي هالهي است كـه در هم ـ  ي هاي كه همه را بدون تفصيل يكجا دارد قو قوه
كلي و جزئي پخش شده است و همه را گرد آورده است و از هر لحاظ بـر آنهـا احاطـه    

 ه از جهت صورت و نه از جهت ماده.ست نه از جهت ظهور، نه از جهت خفا، نيافته ا
يط است، و پس همه يك چيز است كه همان ذات الهي است و آن حقيقتي يگانه و بس

 تفصيل آن اعتباري است.
مانند ارتباط انسانيت با حيوانيت؛ مگر نه اين است كـه حيوانيـت در ضـمن انسـانيت     

 وجود دارد.رج است و همراه با آن د
بـه  انـد و گـاهي    گاهي ارتباط آن را به ارتباط جنس و نوع در هر موجود تشبيه كـرده 

 ارتباط كل و جزء به شكل مثال.
و  انـد، و در اثـر وهـم    ايشان در اين زمينه از تركيب و كثرت به هر شـكل آن گريـزان  

 اند. خيال به وجوب آن گراييده
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آيـد ايـن اسـت كـه حقيقـت       هب به دست ميآنچه از كلام ابن دهقان در بيان اين مذ
انـد   هـا گفتـه   رنگ ي هوحدت شبيه آن نظري است كه حكما دربار ي هديدگاه ايشان دربار

هـا از   اشـد رنـگ  مبني بر اينكه وجود آنها مربوط به روشنايي است و هر گاه روشـنايي نب 
 خود وجودي ندارند.

جود مدرك حسي بستگي موجودات حسي كه به و ي ههمچنان است در نظر ايشان هم
اند. بنابراين، وجود  دارند و بلكه موجودات عقلي موهوم هم به وجود مدرك عقلي وابسته

 ر به وجود مدرك بشري بستگي دارد.برت
اند در اين بـاره   سپس صوفيان متأخر كه در موضوع كشف و ماوراء حسن سخن رانده

اند چنان كه پيشـتر   حدت معتقد گرديدهاند. بسياري از آنان به حلول و و به افراط گراييده
انـد. از آن جملـه هـروي در     هايشان را از ايـن موضـوعات انباشـته    اشاره كرديم و نوشته

مقامات و ديگراني كه پس از ايشان آمدند مانند ابن عربي و ابن سبعين و شاگردانشان ابن 
 ر قصائدشان.الدين اسرائيلي د الفارض و نجم

اسماعيليان متأخر مخالطت و آميزش داشتند و آنان نيز به حلـول  پيشينيان اين گروه با 
 در نزد پيشينيانشان شناخته نبود.و الوهيت ائمه معتقد بودند، چيزي كه 

هر يك از اين دو گروه با مذهب ديگـري نزديكـي يافـت و سخنانشـان بـا يكـديگر       
 ديد.درآميخت و عقايدشان همانند گر

عارفـان   ي هطرح شد كه معناي آن رئـيس و سردسـت  در كلام صوفيان اعتقاد به قطب م
بـا او   است، با اين تصور كه هيچ كس تا روزي كه او جان سپارد، در معرفت خداونـد 

ر از اهل عرفان جانشينش تواند و پس از درگذشت او كسي ديگ همتا و مساوي شده نمي
 گردد. مي
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 ي هه شـيعيان دربـار  سپس به ترتيب به وجود ابدال بعد از قطب قايل شدند، چنـان ك ـ 
 .22F1»اند نقباء گفته

اثرپذيري صوفيان از علوم وارداتي فزونـي يافـت و عـلاوه بـر اثرپـذيري از فكـر نـو        
 هاي بابل نيز اثرپذير شدند. شوريها و آ افلاطوني و برهمائيان هند، از فكر كلداني

دهـد كـه چگونـه و بـا چـه       آنان از فن طلسمات متأثر شـدند، علمـي كـه نشـان مـي     
اي از امور آسـماني در عـالم عناصـر تـأثير      كننده تواند با كمك ياري تعدادهايي بشر مياس

 وجود آوردند به نام اسرار حروف. بگذارند. آنان علمي به
اين علم پس از صدر اسلام و با ظهور صوفيان افراطـي پديـد آمـد كـه ميـل داشـتند       

ر كند و در عـالم عناصـر   حجاب عالم حس را بردارند و خوارق عادات بر دستانشان ظهو
پندارهايشان مبني بر فرودآمدن هستي از ذات يگانه و ترتيب  ي هتصرف نمايند و در زمين

 ها و اصطلاحات پرداختند. تن كتابفرودآمدن، و بدين منظور به مرتب ساخ
هايي (مظاهر اسـماء الهـي)    آنان ادعا كردند كه ارواح افلاك و كواكب مظاهر كمال نام

ع و اسرار حروف در اسماء سرايت دارد و اين اسماء در آفاق كوني به همين است و طباي
ترتيب نافذ است و عوالم كنوني شكلي از نخسـتين ابـداع اسـت كـه ـ ايـن طبـايع ـ در         

سازد. بـراي ايـن موضـوع علـم اسـرار       گردد و اسرارش را نمايان مي مراحل آن منتقل مي
 ربي و ... نگارش يافت.و ابن ع» يبون«حروف پديد آمد و تأليفات 

اش تصرف نفـوس ربـاني در عـالم طبيعـت بـه       حاصل اين علم در نظر ايشان و ثمره
اسرار است كـه   ي هاسماء حسني و كلمات الهي نشأت گرفته از حروف به وسيل ي هوسيل

 ق و كشف نيست.در عوالم كوني سرايت دارد و دليلشان در اين زمينه چيزي جز ذو

                                           
ن لغو و ساختگي است كه هيچ و احاديث صوفيان درباره اين موضوعات سخنا 395-392مقدمه ...، ص  -1

ت آور است كه اين كلام در فرهنگ گذشته ما ريشه دوانيده اس ارتباطي با جو علمي ندارد و تأسف
 (مؤلف).
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تـوان بـه راز    گمان مبر كه با قيـاس عقلـي مـي   «گفته است: » نماطالا«بوني در كتابش 
اند  حروف پي برد، بلكه به طريق مشاهده و توفيق الهي است و تصرف آنان كه اهل اسماء

(در طبيعت) نتيجه مجاهده و كشف نور الهـي و امـداد ربـاني اسـت كـه طبيعـت را بـه        
 ».ه نيازي ندارندوهاي فلكي و غيركنند و به ياري نير سهولت تسخير مي

همچنان از طريق فرهنگ قديم بابل سحر بـه زبـان عربـي راه يافـت و بعضـي علمـا       
مندي به آن و تدوين در آن مشـهور گرديـد، البتـه از كسـاني كـه در راه       مسلمان به علاقه

 گويد: روان نبودند. ابن خلدون ميتصوف 
ها بودنـد و اهـل مصـر كـه      ها و كلداني هاي ايشان ـ اهل باطل كه سرياني  و از كتاب«

ها بودند ـ در موضوع علم سحر جز اندكي ترجمه نشـده اسـت، ماننـد كشـاورزي       قبطي
 رفتند و در آن به تفنن پرداختند.نبطي كه مردم از اهل بابل فراگ

سپس در مشرق جابربن حيان ظهور كرد كه بزرگ ساحران اين امت است و او بود كه 
رداخت و صنعت كيميا را از آن اسـتخراج كـرد و در آن   هاي اين قوم به كاوش پ در كتاب

باره و در ديگر موضوعات تأليفاتي نهاد و در كيميا و سيميا كه از توابع آن اسـت فـراوان   
سخن گفت و از آنجايي كه تبديل اجسام نوعي از يك شكل به شكلي ديگـر بـا نيـروي    

 ت علمي، پس از نوع سحر است.نفسي است نه با صنع
بن احمد مجريطي كه امـام اهـل انـدلس در تعـاليم (علـوم رياضـي) و        سپس مسلمه

هـاي آنـان را در    شيوه ي هها پرداخت و هم سحريات است به تلخيص و تهذيب آن كتاب
نام نهاده است جمع نمود و بعد از وي كسي در اين علـوم  » غايه الحكيم«كتابي كه به نام 
 .23F1»چيزي ننوشت

 

                                           
بايد در نظر داشت كه علم كيميا امروز علمي معتبر است و بر ملاحظه و تجربه  415-414مقدمه ...، ص  -1

 ارزش به طلا (مؤلف).  ده پيرامون امكان تبديل معادن بياي بو استوار است اما در قديم تلاش بيهوده
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 لامي توقف اصل حركت در فكر اصيل اس

 تأثيرگذاري علوم منقول فلسفي بر جريانات فكر اصيل اسلامي، بدين جا منتهي گرديد.  
در كنار اين سرنوشتي كه برخي از جريانـات فكـري بـدان منتهـي گرديـد، ملاحظـه       

اش عـاجز   حركـت سـازنده   ي هشود كه در راه دين موانعي پديد آمد كـه آن را از ادام ـ  مي
ن قرن سوم هجري به زندگي داشت و تا پايا ي هدر ساحساخت، حركتي كه آغازي اصيل 

 اوج خود رسيد.
پس از آن فكر اصيل اسلامي دچار جمود گرديد. جريان اجتهاد از اسـتنباط احكـام و   
فهم نصوص بازداشته شد، فقه اسلامي در نظر جمهـور ـ بـه جـز مـذاهب اهـل بيـت و        

ارچوب مذهب يكي از مراجع خوارج ـ به تقليد كشيده شد و فقه جز تبعيت در داخل چ 
بيرون رفـتن از   ي هزتقليد، معنايي نداشت و تقليد مخصوص مذهب معيني گرديد كه اجا

 آن وجود نداشت.
هنگامي كه تشعب اصطلاحات در علوم رو به فزوني نهاد و كوتـاهي از رسـيدن بـه    «
بل اعتمـاد  رفت كه اشخاص نا اهل و غيرقا اجتهاد، عائقي در راه شد و بيم آن مي ي هدرج

در علم و ديانت بدان دست يازند، ناتواني از اجتهاد به صراحت مطرح گرديد و مردم بـه  
تقليد ائمه اربعه باز گردانيده شدند و از اينكه يك مسلمان از مذهبي به مذهبي ديگر رود 
مخالفت به عمل آمد و راهي نماند جز نقل مذاهبشان و عمل نمودن در مقلد بـه مـذهب   

تقليدش پرداخته بود، بعد از تصحيح اصول و اتصال سند آنها بنابر روايت، و  كسي كه به
فقه محصولي جز اين ندارد، و هر كس در اين زمانـه (قـرن هفـتم) ادعـاي اجتهـاد كنـد       

 .24F1»شود سخنش مردود و تقليدش ممنوع قلمداد مي
 ـبا منع تداول تقليد در ميان مذاهب فاصله ميان آنها شدت يافت و پي ان پيـروان  وند مي

 مذاهب گسسته شد.
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هنگام كه مذهب هر امام علم مخصوص در نزد اهل مذهبش گرديـد و راهـي بـراي    «
اجتهاد و قياس هم نمانـد، ضـرورت افتـاد كـه مسـايل را بـراي الحـاق ديگـر حـوادث          

كنند و در صورت اشتباه ميانشان فرق بگذارند، البته پس از استناد بـه اصـولي     بندي قاعده
اي راسـخ محتـاج    اينها به ملكه ي ههر امام مذهبي مورد توجه بوده است. و هم كه در نزد

اي دست زد و در حد توان از امام مذهب پيروي كرد. و  بود كه با آن بتوان به چنان تفرقه
 .25F1»شود اين ملكه تا امروز علم فقه ناميده مي

راج به تأسي و اتباع استنباط و استخ ي ههنگامي كه اجتهاد به تقليد مبدل گرديد و ملك
از نظرات امام مذهب، بدل شد، بلكه ميان تقليدكنندگان و ميـان اختيـار تقليـد حايـل بـه      
وجود آمد و از انتقال شخص از يك مذهب به مذهب ديگر جلوگيري شـد، بايـد انتظـار    

 ـ  اي كه ميـان پيروانشـان رخ مـي    داشت كه مذاهب فقهي با تعصب و مجادله ت دهـد حيثي
 ي را به خود بگيرد.اديان مستقل

رفت، عملاً تحقق يافت و در ميان مسلمانان علمي پديد آمد بـه نـام    و آنچه انتظار مي
اين علم را به دلايل پيروان هر مـذهب در مقابـل دلايـل پيـروان      ي هعلم اختلافات و بدن

 و وجوب پيروي از آن. داد، به ويژه در اثبات ارزش مذهب ديگر مذاهب تشكيل مي
شرعي استنباط شده بود، ميـان مجتهـدين    ي هعلمي كه از ادل«ن گفته است: ابن خلدو

هاي ديد بـود،   به كثرت پيرامون آن اختلاف به پاخاست و علتش اختلاف مدارك و زاويه
اي  يافتني است و اين اختلافـات در ميـان امـت اسـلامي دامنـه      اختلافي كه به ناچار وقوع

 و كشيده شدند.مقلدان نيز به هر سوسيع پيدا كرد و 
هاي اسـلامي، از آن جـا كـه     با انتها يافتن اين امر به ائمه اربعه از ميان علماي سرزمين

محل حسن ظن مردم بودند، بر تقليد ايشان اكتفا شد و از تقليد ديگر كسـي جـز ايشـان    
 ي همراه بود.جلوگيري به عمل آمد، زيرا اجتهاد از ميان رفته و با دشوار
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مي كه مواد اجتهاد بوده است ـ به مرور زمان ـ و نبودن كساني كه با منشعب شدن علو
جز مذاهب چهارگانه بر چيزي واقف باشند، اين مذاهب به عنوان اصـول امـت اسـلامي    

هـا بودنـد و احكامشـان را مراعـات      شناخته شد و در ميان آنان كه قابل به تمسـك بـدان  
سر نصوص شعري و اصول فقهي و در  كردند، اختلافاتي پديد آمد، همانند اختلاف بر مي

ميانشان مناظراتي رخ داد تا هر كدام مذهب امامش را صحيح جلوه دهد و موافق با اصول 
هاي استواري معرفي كند، اصولي كه مـورد اسـتدلال هـر يـك از مقلـدان       صحيح و شيوه
 فات مسمي گرديد.گرفت و اين علم به نام علم اختلا مذهب قرار مي

اصـول فقـه دارد همـه آنچـه را كـه در فقـه        ي هدر مختصري كه دربـار ابن الساعاتي 
 .»شود جمع كرده است گيرد همراه با مسايلي كه بر هر يك بنا مي اختلافي مبنا قرار مي

هاي روشني بعد از ظهور اسلام و اسـتقرار جماعـت    ها و نشانه فكر اسلامي با ويژگي
 از يافت.و نمايان شدن تمدنش، آغ اسلامي و برپايي دولت

اي كه به الهام گرفتن و رهنمـود خواسـتن از    اين فكر با نيازهاي زندگي و شرايط تازه
گيري اصيلي يافـت. آنچـه    خواندش در پرتو اين دو، گرايش و جهت قرآن و سنت فرامي

همزمان بـا   كرد از يك سو نصوص اسلامش بود و از ديگر سو در اين سير همراهيش مي
 اش. آن عقل بشري

قلمرو زندگي اسلامي وسعت بيشتر يافت و نيازها فزوني پيدا كرد و رويارويي  هر چه
 ـ مسلمانان با تمدن ه مقتضـيات و  هاي ديگران زيادتر گرديد، به همان پيمانه فكر اسلامي ب

 ها لبيك گفت. خواسته
گونه بودند، اساس فكرشان را اسلام و به كار انداختن فكر (اجتهـاد)   پيشينيانمان بدين

ظـر  اسلامي خاص خود را بنا نهادند و آن را از ن ي هداد و با همين شيوه انديش ل ميتشكي
 كميت و كيفيت به اوج رساندند.

هاي دست زدن به اين كار، تنها مقتضيات و شـرايط زنـدگي نبـوده     انگيزه ي هولي هم
و  است، بلكه عوامل ديگري نيز در اين ميان تأثير داشته كه با آرزوهـا و اهـداف سياسـي   
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 ـ  مشكلات رياست تعلق داشته و در كنار مقتضيات و ضرورت د فكـر  هاي زندگي بـر رون
 اسلامي مؤثر واقع شده است.

سـازي   هاي اسلامي پيامدهاي سرنوشت هاي حكومتي در سرزمين سپس اضطراب نظام
 فرهنگي داشته است، كه به نظر ما: در برانگيختن هرج و مرج

بيگانه و از ديگر سو پافشاري بر مطرح نمودن آن، از يك سو با ياري خواستن از فكر 
 و مسلمانان به سويش كشيده شدند. اين فكر به زبان عربي انتقال يافت

 اسلامي به نظر ما عبارت است از: تأثيرات آن بر فكر اصيل
 فسير آن.هاي ت اضطراب و ناكامي در تصوير اهداف قرآن كريم و شيوه -1
 . صاه آن و ساختن احاديث منسوب به پيامبراضطراب در فهم سنت و جايگ -2
 كلام اسلامي از هدف مورد نظر آن.بيرون آوردن علم  -3
بيرون شدن برخي از مذاهب فقهي و عقيدتي ـ مانند افراطيـان شـيعي و صـوفيان      -4
 اسلام و عقايد آن. ي هطي ـ از دائرافرا

گيـرد، كـه همـان     سر عداوتايجاد رقيبي براي فقه كه نه تنها با آن بلكه با اسلام  -5
 تصوف افراطي است.

ايجاد علـوم ديگـري در ميـان مسـلمانان ماننـد طلسـمات و اسـرار حـروف كـه           -6
پايه معتقدشان گرداند. باز  توانست مردم را از حق و تعاليم آن باز دارد و به خرافات بي مي

د تا جـايي كـه   هنگامي مشكل بزرگتر شد كه فكر اصيل اسلامي پيوسته رو به انحطاط نها
 هاي زيربنائيش را سست و لرزان ساخت:  اصالتش را از دست داد، و ركود ادبي پايه

رجوع به نصوص شرعي ضعيف شد و جايش را كـلام ائمـه مـذاهب گرفـت. اصـل      
گرفـت. در نتيجـه فكـر     حركت در فكر اسلامي (اجتهاد) لغو شد و جايش را تقليـد مـي  

 .فراموش گرديد!!! اد و قرآن و سنتاسلامي از كار افت
هاي بشري به عوض كتاب خدا مرجـع ارزشـيابي و سـنجش     پس از آن مذاهب و انديشه

شـماري در   قرار گرفت. انسان نيز همانند خدا سخنش عصمت يافت، خرافـات و اوهـام بـي   
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ميان امت اسلامي رواج يافت كه پس از اندكي در معرض فروپاشيش قـرار داد. اسـلام ديگـر    
 شخاص جاي مبادي و ضوابط را گرفت.بط نبود، بلكه تقديس ادين اصول و ضوا

آلايش باشد، دين وحـدت وجـود و    ديگر به جاي آن كه اسلام دين توحيد پاك و بي
بازي گرديد. همچنان كه ديگر دين يك جماعـت تمـام نبـود، بلكـه ديـن       اتحاد و واسطه

 مذاهب و عقايد مختلف گرديد.هايي متعدد با  گروه
ها برچيده  اش از سرزمين عمومي ي هسست گشت و فروپاشيد و سلطاش  سپس دولت
 :شاعر ي هگفت چكي تقسيم گرديد، بههاي كو شد و به دولت

 تفرقوا شيعاً فكل قبيلةو
 

 مؤمنين ومنبرـفيها اميرال 
 

 . »هاي متفرقي تقسيم شدند، و در هر قبيله اميرالمؤمنين و منبري پيدا شد به گروه«
ماني امت اسلامي كه ضعف روابـط و ضـعف يكپـارچگي را در پـي     با ضعف فكري و اي

داشت، ضعفي، كه جنگجويان بيگانه را براي تهاجم بر آن جرئـت بخشـيد، روح مقاومـت در    
 ها از طرف غرب حمله آوردند.   آن مرد و اين بود كه تاتارها از طرف شرق و صليبي

 ست.هفتم و پيش از آن چنين بوده احالت امت اسلامي در قرن 
اما آيا زمين خدا از كساني كه با حجت او به پاخيزند خالي بوده اسـت؟ هرگـز! زيـرا    

 اند تا گمراهان را به راه آورند.  هيچ عصري نگذشته است مگر آن كه كساني به پاخاسته
اند كه هر انحرافي را پس از ظهورش مورد تعقيب قـرار داده و   در امت ما كساني بوده

اند كه با شدت وحدت با آن به دشـمني   اند و كساني بوده ايستاده پس از رشد در برابرش
اش باز گردانند و بيرقش را برافرازند و تفصـيلات   اند تا حق را به جايگاه شايسته برخاسته

 ناپذير طولاني است. ن جهاد خستگياي
ت هاي آن، اين اس ـ بهترين توصيه ما در اين جا براي آشنايي بهتر با اين مبارزه و شيوه

 مطالعه شود. /از استاد ابوالحسن ندوي» تاريخچه دعوت و اصلاح«كه كتاب 





 
 

 هاي عقيدتي  بدعت

ساختارش، زينـت و   ي هجوهر و مظهر اسلام، لب و قشر آن، زيربناي تعاليمش، شيراز
اش و پيوند اصول و فروعش توحيد اسـت. دعـوت بـه توحيـد مخصـوص اسـلام        آرايه

ا با اين ايمان خالص برانگيخته شدند و مردم را بر مبنـاي  پيامبران خد ي هنيست، بلكه هم
 ا به تيرگي كشاند، برحذر داشتند.اي كه صفا و رونق آن ر آن گرد آوردند و از هر شائبه

َـَا۠ ََِۡ�بُـدُونِ ﴿
َ
�  َّ ِ َۥ ِ ـٰ َٰ ِِ  ََ ُۥ   َـّ

َ
ۡـۥِ � ََ َّ َـُوِ�  ِِ ولٍ ِِ َُ ُِن رّ ُِن لَبۡلكَِ  لۡنَا  ََ رۡ

َ
ا  َ َُ  ﴾٢وَ

 .]25الأنبياء: [
فرستاديم كه خدايي جـز   و ما پيش از تو هيچ پيامبري نفرستاديم، مگر آن كه به او وحي مي«

 .  »من نيست پس مرا بپرستيد
اي  پايـه  هاي فراواني از مردم از آن سرپيچيدند و بـه اوهـام بـي    ها و توده ولي جماعت

 نزديك. خدا دور ساخت و به هلاكت چنگ انداختند كه آنان را از
خواند، تا آن  ها را به آن فرامي آورد و ملت هر يك از پيامبران پيشين حق را با خود مي

رسيد او نيز لرزه بـر بنيـان شـرك     صكه نوبت به خاتم ايشان حضرت محمدبن عبداالله
 عقيده به خداي يگانه را جاي داد.ها  افكند و در اعماق دل

هاني به سوي اين يقين حق بوده و در برابـر  قرآن كريم نيز ـ و تا اكنون هم ـ نداي ج   
 هاي بيجا، به جدال برخاسته است. شبهات و آميزه
هـاي سـابق گرديدنـد و بـا      انگيز است كه مسلمانان نيز گرفتار بيماري امت اين تأسف

يش سـتم  ها و خرافات، بر رسالت شكوهمند خـو  توحيد، با بدعت ي هآلوده ساختن عقيد
 روا داشتند.

ا و خرافات با آنچه پيشينيان بدان فروغلطيده بودند شـباهت دارد و گويـا   ه اين بدعت
 تفاوتي درباره تكرار گرديده است.هيچ  هاي آنان بي ياوه
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ٱۡو قَدۡ بشَّنّا ٱخَ�تِٰ لقَِوۡ�ٖ ﴿ ُُ ُِ تۡ قلُوُ َُ بَ ٰ َٰ ُِٱََۡ  ِ َۡ قَوۡل ِلۡ ُّ ُِٱ  ُِن لَبۡلِ ِينَ  ّّ لٰكَِ قاَلَ ٱ ََ  ﴾يوُقنُِونَ  مَ
 .]118: ةقرالب[

گونه كساني كه پيش از اينان بودند نيـز ماننـد سـخن ايشـان گفتنـد، دل و درونشـان        همين«
 . »ايم همانند است و ما آيات خود را براي مردمي كه اهل يقين هستند، روشن ساخته

زد، تا سا آورد، ولي آن را با خودش يكجا مي صحيح را مي ي هگاهي عقيد  گزاري بدعت
 آن سلب كند.اش را از  صحت

كشـاند و   توحيد را به فساد مـي  ي هبرابر دانستن مخلوق با خالق شركي است كه عقيد
همانند آن است فاني دانستن مخلوق در خالق، انحرافي كه در اين دين اصلي نـدارد، هـر   

 تعظيم الهي و اصل يكتاپرستي است.چند به ظاهر افراط در 

 الوجود  وحدت

اصحاب شطحياتي كه در تصوف قديم شهرت يافته بودنـد،   پنداشتيم كه با رفتن ما مي
پيشگان عصر مـا پـس از    شود كه برخي از گنه اين خرافه نيز پايان يافته است اما ديده مي

هـا و انحرافـات    مندي به بازگشت به سوي خدا، بـه آلـودگي   بند و باري و علاقه ترك بي
 وند.ش آوري دچار مي شگفت

اشخاص و اشياء لبـاس   ي هرسد كه بر هم شان به كمال مي بهپندارند زماني تو اينان مي
هـاي ثابـت و    الوهيت فروكشند. بنـابراين خويشـتن از بـذر آمـده و جهـان را از ويژگـي      

شود كـه وقتـي از    گاه بر زبانشان سخن حلاج تكرار مي دانند و گه دار آن پيراسته مي ريشه
 ... .پرسيدند در اين جامه كيست؟ پاسخ داد: االله  وي مي

توان زيربناي رفتـاري علمـي گردانيـد،     اي را به دشواري مي از آن جا كه چنين انديشه
ورزند و در برابر حوادث راه  كند، اكتفا مي مندان آن به نوعي جبر كه اراده را فلج مي علاقه

اسـت، آن   رانند كه در هر چيز نهفته گيرند و سپس از خدايي سخن مي تسليم در پيش مي
 ليم و انقياد.هم سخن تس
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هـاي   انـد و در نتيجـه در سـرزمين    عموم مسلمانان كمابيش به اين خرافه آلـوده شـده  
يخت كه هيچ اسلامي منطق مادي از رشد خويش باز ماند و موضوعاتي با الهيات درهم آم

 مناسبتي با آن نداشت.
گويند، جهان چيـزي اسـت مغـاير بـا      هاي متصوفين مي بر خلاف آنچه بعضي از فرقه

اش بـه   هاي نازل شـده  و او داراي ذات و صفات و حقوقي است كه در كتاب خداوند
 الشهود فرق بزرگي است.  الوجود و وحدت تفصيل بيان گرديده است. البته ميان وحدت

گردد كه ديگر چيزهاي پيرامون آن را  گاهي يك شخص چنان غرق نگاه در چيزي مي
را نداد كند اما او ندا را نشنوند. آيا اين وضـعيت  برد. شايد در آن حال كسي او  از ياد مي

 ردد به معناي فناي ديگر چيزهاست؟گ كه تمام فكر انسان در چيزي منحصر مي
افكنـد   زواياي جهان پرتو مي ي هكند و با شعاع تابان خويش بر هم خورشيد طلوع مي

رسد و  ه شب فراميخورد، تا آنگاه ك اي به چشم نمي از افق ستاره ي هتا جايي كه هيچ نقط
 شوند. گر مي ها و دسته دسته جلوههاي پنهان تنها تن ستاره

 است به معناي معدوم بودن آنهاست.نور خورشيد كه مانع ديدن ستارگان  ي هآيا غلب
برند كـه بـا    برخي از مؤمنان برگزيده نيز در پرتو انوار الهي در سطح والايي به سر مي

 گيرند. تابان آن خو مي ي هن با اشعسايافتن جايگاه راسخي در مقام اح
 عريفش نموده عبارت از آن است كه:ت صمقام احسان چنان كه پيامر

اكَ « رَ هُ يَ ِنَّ إ اهُ فَ رَ نْ تَ كُ ْ تَ إِنْ لمَ اهُ فَ رَ نَّكَ تَ أَ َ كَ بُدَ االلهَّ عْ  .»أَنْ تَ

و تـو را  بيني، چرا كه اگر تـو او را نبينـي ا   خدا را چنان عبادت كني كه گويا او را مي«
 .»بيند مي

الشـهود كـرد كـه بـا       تـوان اطـلاق وحـدت    بر ايـن خـو گـرفتن و انـس يـافتن مـي      
 نظران هر دو يكسان است. ديد كوتهالوجود تفاوتي تمام دارد، هر چند در  وحدت
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نهند يا تحت تأثير احساسات خاصـي   خاصي گردن مي ي هبسياري از آنان كه به انديش
كنند، يكي را  ر زندگي را بر آن انديشه يا احساسات قياس ميگيرند بسياري از امو قرار مي

 گويد: ي كه با گرفتاري به عشق ميياب مي
نيا علی نور الضحی  لاأری الدّ

 

 بل اری الدنيا علی نور العيون 
 

 .»نگرم هاي تابان مي من دنيا را نه در پرتو روز كه در پرتو چشم«
اي مؤمنـان چنـان چيـره     ديني بـر عـده  انگيز نخواهد بود اگر احساسات  سپس شگفتي

هايشان را در جهت خشنودي خداوند به كار انـدازد و   ها و تلاش فعاليت ي هگردد كه هم
 ا همين زاويه را برايشان بگذارد.براي نگرش به امور تنه

 به همين موضوع توجه دارد، كه خداوند صدر حقيقت اين حديث مشهور پيامبر
 فرموده است:

ادَ نْ م« لِيّا، ليِ  عَ دْ  وَ قَ هُ  فَ تُ نْ ، آذَ بِ رْ َ ا بِالحْ مَ بَ  وَ رَّ قَ َّ  تَ ي إِليَ بْدِ ءٍ  عَ ْ بَّ  بِشيَ َّ  أَحَ َّا إِليَ  ممِ

تُ  ضْ َ ترَ ، افْ يْهِ لَ ا عَ مَ الُ  وَ زَ ي يَ بْدِ بُ  عَ رَّ تَقَ َّ  يَ افِلِ  إِليَ ِالنَّوَ تَّى ب ، حَ تُهُ بْ بَ نْتُ  أَحْ كُ هُ  فَ عَ مْ ي سَ  الَّذِ

عُ  مَ سْ هُ  ، يَ َ بَصرَ يا وَ ُ  لَّذِ بْصرِ ِهِ  يُ هُ   ب دَ يَ بْطِشُ  الَّتِي وَ ا، يَ َ هُ  بهِ لَ جْ رِ شيِ  الَّتِي وَ مْ ا، يَ َ إِنْ  بهِ أَلَنِي وَ  سَ

، نَّهُ طِيَ لَئِنِ  لأُعْ نيِ  وَ اذَ تَعَ هُ  اسْ نَّ يذَ  ».لأُعِ

دهم، و هيچ چيز  هر كس با يكي از دوستانم دشمني ورزد، من با وي اعلان جنگ مي«
[انجام] نوافل نيز  ي هاند شد مانند فرايض، ولي گاهي بنده به وسيلعامل نزديكي به من نتو

گيريم، هـر گـاه دوسـتش گفـتم      جويد كه در آن صورت او را دوست مي به من تقرب مي
شوم كه با  شوم كه با آن ببيند، و دستش مي شوم كه با آن بشنود و بينائيش مي شنوائيش مي

دهم و اگـر بـه    من چيزي خواهد حتماً برايش ميآن بگيرد و پايش كه با آن برود، اگر از 
 .»دهم من پناه آورد او را پناه مي

مسلمان چنان در جلب رضاي خداوند تفاني  ي هاين حديث اشاره دارد بدان حالت كه بند
حواس و جوارحش تنها در راستاي طاعت وي به كار افتد، و هرگز بدان  ي هحاصل كند كه هم

انجامد  دت به حلول خداوند در بندگان يا اتحاد وي با ايشان ميمعني نيست كه استمرار عبا
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اي داشته باشد كه  العاده پندارند، يا اينكه پيامدهاي خارق لوحان مي چنان كه برخي ساده
هاي طبيعي را برهم زند، چنان كه صوفيان با ساختن اين حديث دروغين چنان وانمود  سنت
 .»تقول للشیء كن فيكونعبدی اطعنی اجعلک ربانيا « ند:ا كرده

 . »ام! از من فرمان ببر تو را رباني خواهم ساخت كه هر چه بگويي همان شود بنده«

 گيري واسطه

اند روي آوردن به سوي قبـور صـالحان    الناس بدان درافتاده يكي از انحرافات كه عوام
ي ديگـر را تـوان   كس ـ هـايي كـه جـز خداونـد     است به آرزوي برآورده شدن خواسـته 

 آوردنشان نيست.بر
بيننـد كـه    تر از آن مي شايد راز اين انحراف در اينجا نهفته باشد كه مردم خود را پست

بلاواسطه با پروردگارشان به مناجات بپردازند، و به همين علت نيازهايشان را به پيشـگاه  
تواننـد   برند كه منزلتي برتر دارند تا آنچه را كه آنها در دل دارند و بر زبان نمـي  كساني مي

 آنها با خداوند در ميان گذارند. بياورند
همين علت راز رو گردانيدن از بارگاه الهي و روي آوردن بـه سـوي بنـدگان اوسـت،     

 برخوردارند و برخي نه. شنوند و برخي نه، حتي برخي از خرد بندگاني كه برخي مي
 ـ  چه بسيار كارهاست كـه در ظـاهر زيـادت تعظـيم خداونـد ا      ك سـت و در بـاطن هت

 هاي الهي. حرمت
پرداختند به دليـل   مگر نه اين است كه زن و مرد مشركان، به شكل عريان به طواف مي

 .اند، شايسته نيست؟! ا معصيت كردههايي كه ب خدا در جامه ي هآن كه طواف خان
پرستي كهن بوده اسـت كـه    جوهر بت واسطه با خداوند دشوار دانستن ـ ارتباط بي 

 تراشيدند نقل كرده است: مشروع ميان كه برايش تأويل قرآن مجيد از قول آن

﴿ ٰ َٓ ِ زُلۡ َّ ُِوَاَ  َِِ� ٱ ُقَرِّ َِ  
َّ ا َ�وۡبُدُهُٱۡ ِِ  .]3الزمر: [ ﴾َُ

 .  »پرستيم كه ما را با تقربي به خداوند بسيار نزديك گردانند آنان را جز براي اين نمي«
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ن قـرار گرفتـه اسـت كـه بـا آن      عين همين تأويل مورد تمسك پاسداران جاهليت نوي
عملكرد قبرپرستان را در زمينـه طلـب شـفا و رسـتگاري و رفـع مشـكلات، مشـروعيت        

هـا ميـان خـالق و مخلوقـاتش      بخشند. آشكار اسـت كـه اسـلام جـايي بـراي واسـطه       مي
گذارد، زيرا هر مسلمان در هر حالت كه باشد در برابر خداوند تكليـف دارد، و بايـد    نمي

اشد كه بدون دخالت هيچ انسان ديگر در هر منزلـت كـه باشـد، دعـايش را     يقين داشته ب
 شود. مي خداوند

شود ـ بـر     روز ادا مي هايي از شبانه نخستين عبادت اسلامي كه نماز است و در قسمت
 رديدناپذير استوار است.همين حقيقت مؤكد و ت

آورنـد و از  از بندگانش بخواهد تا بـه درگـاهش روي    شود كه خداوند چگونه مي
وي به طور حتم ـ هدايت به صراط مستقيم را درخواست كنند و بـا تضـرع و مطالبـه در     
پيشگاهش سر به سجده گذارند، و تخلف از اين نمازها را تا حد كفـر و پامـال سـاختن    

اي  حق خويش به شمار آورد، آنگاه به كسي از مردم اجازه دهد كه بگويد: من به واسـطه 
 .را به بارگاه الهي تقديم كند؟! منيازمندم كه پيام

 توان يافت جز علاقه به شرك خفي و جلي.  تفسيري ديگر براي اين موضوع نمي
با خدا  اند تا از جانب ايشان جويان پرسيد چه كسي را در نظر گرفته توان از واسطه مي

 سخن بگويد؟
آيد، موضوع  ياگر كساني را از زندگان برگزينند كه در ايشان صلاح و خوبي به نظر م

 ساده و قابل تحملي است ....
افتـاده و پيرامـون ولايـت و اوليـاء      نـاميمون فـرو   ي هتفكر اسلامي از ديرباز در اين ورط ـ

خرافات گوناگوني برخاسته است. تا جايي كه اين پندار واهـي بـه تـدريج شـيوع يافـت كـه       
ـ بـا نـاز و توقعشـان از      هستي به دست تعدادي از مردگان است كه هر گونه بخواهند ي هادار

كنند. حتي پنداشتند كـه ايـن اوليـاء كـاري بـه قـوانين اسـباب و         خداوند ـ در آن تصرف مي 
هـاي   هـا و قـانون   سـنت  ي هآن ديدگاه مسلمانان دربـار  ي همسببات معروف ندارند، و در نتيج
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شـت  طبيعي دچار اضطراب گرديد با اين تصور كه هر كس به چيـزي از عبـادات پايبنـدي دا   
 .ي خويش سازد!! شده ه گيرد يا رامهاي طبيعي] را ناديد ها و قانون تواند آنها [سنت مي

بخت جايگاه جهانيش را در دنيـايي كـه بـر شـناخت      گونه بود كه اين امت نگون بدين
درست از اسرار طبيعت و قوانين زندگي متكي است از دست داد، و اين پـس از آن بـود   

 نيز از دست داده بود. را در نزد خداوند كه با ارتكاب شرك منزلتش

ـنّٱَ ﴿ َُ ۡ�تَـدَۡاَ جَ
َ
ـَا ءَۚ ِِّ�ـا  َ َِ وۡ

َ
َ  ِٓ ُِـن دُو وا  عِبَـادِ   ُٖ ن َ�تّشِـ

َ
ا  َ ِينَ فَفَـرُو  ّّ َِحَسِبَ ٱ

َ
َ

 َٗ َُ  .]102الكهف: [ ﴾١ للَِۡ�فِٰرُِنَ َُ
يرنـد، مـا جهـنم را چـون     اند كه بندگان مرا به جـاي مـن بـه دوسـتي بگ     آيا كافران پنداشته«

 . »ايم منزلگاهي براي كافران آماده كرده
اي در ميان خدا و مردم را، جزء ديـن گردانيـد؟ چـرا     چرا بايد حق وساطت براي عده

بايد اينان را بر شكستن قوانين طبيعت و انجام كارهاي فوق طبيعـي قـادر دانسـت؟ چـرا     
 ي هشان را در گردانندگي كارها، ضميم تردهگس  ها و توانايي بايد اقرار به حقوق اين ولايت

اعتقاد به خدا و پيامبر و روز آخرت گردانيد. حقيقت اين است كه اين تصـورات، درهـم   
 هاي جاهليت است. ار بر آن از كششآميختن حقايق با اباطيل است و اصر

ه و براي بافاني را كه از اين اوهام پوچ دفاع نمود  توان يافت ياوه در ميان مسلمانان مي
ورزنـد، آن هـم بـا     آلوده ساختن توحيـد خـالص ـ كـه روح اسـلام اسـت ـ تـلاش مـي         

هايي كه نه با عقل همراهي دارد و نه با اخلاص و صرفاً يا اين تصـور كـه واسـطه     هذيان
ن نيـز تثليـت را   برانگيز نيست، زيرا مسـيحيا  گفتن با تعاليم دين منافاتي ندارد. اين تعجب

 شمارند: توحيد مي

ءٖ وََ�نَ ﴿ فَۡ�َ َ�ۡ
َ
ٰنُ َ ََ َ َٗ  ٱۡ�ِ  .]54الكهف: [ ﴾جَدَ

 .  »تر است و انسان از هر موجودي جدل پيشه«
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 آن سوي طبيعت

اسلام رسالت صلاح و اصلاح است، صلاح فرد و اصلاح جامعه، و آنگـاه كـه قـرآن    
شروع به گردآوري مردم بر اساس رهنمودهـاي روشـنگر آن    صكريم نازل شد و پيامبر

 د هر دو موضوع را در نظر داشتند.[قرآن] كردن
 ـ  مؤمنان همزمان با صيقل دادن نفس  ي هآداب ايـن ديـن، لازم ـ   ي ههاي خويش بـر پاي

هاي كمال زندگي را ترسيم كننـد و دنيـا را خواسـته يـا      دانستند كه راه رسالت خويش مي
 ه به سوي حق و خير به پيش رانند.ناخواست

 ـ    پيامدها و مقتضيات چنـين ر  آن ـ جـايي بـراي     ي هسـالت عظيمـي ـ در هـر دو جنب
 گذارد. ان و سرگرمي هوشياران نميگويي بيكار زياده

الهيـات   ي هاي در زمين از همين رو تاريخ اسلام به ياد ندارد كه روزگار سلف صالح مناقشه
 گيري نابجايي در فهم مقررات ديني برپا شده باشـد. زيـرا ايشـان بـه امـور بزرگتـري       يا خرده

مشغول بودند كه عبارت از اداي درست رسالت اسلام بود. به همين دليـل تـلاش سـودمند و    
 داشت. ايشان را به خود مشغول مي ترين موضوعي بود كه دستاورد گرانبها، مهم

آنگاه كه موج اين تلاش تابناك از حركت باز ايستاد و مردم به ركود و قعود گرائيدند، 
اصول و فروع اسلام پرداختنـد، تـا از ايـن طريـق بـه خـدا        به ارزيابي و زير و رو كردن

هاي بيكاريشان را با اين كار بگذراننـد. از آن   نزديك شوند. و بهتر است بگوييم تا ساعت
هاي شر و تباهي بر روي اسلام گشوده شد، به ويژه آنگاه كـه مسـايل فلسـفه     پس روزنه

رفت. زيرا بسياري از انديشـمندان،  يونان ترجمه شد و مورد عنايت گرم مسلمانان قرار گ
ديدنـد، و   اشكال مي الهيات بي ي ههاي تفكر يوناني در زمين آميزش اصول اسلام را با شيوه

به همين علت ميدان مجادله رو به گسترش و طول و عـرض آن رو بـه افـزايش نهـاد، و     
 ناميده شد.» علم كلام«راند  ن ميعلمي كه از موضوعات عقيده سخ

 داد: باحثي از اين قبيل تشكيل ميهن مسلمانان را ممشغوليت ذ
 ين موجود است يا صفتي خارجي است؟آيا وجود ع -
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 ت است يا نه آن است و نه غير آن؟آيا صفات معاني همان ذا -
 ممكن است يا محال؟ آيا ديدن خداوند -
 كلام الهي است قديم است يا حادث؟آيا قرآن كه  -
 اخيز اعاده خواهد شد يا شبيه آن؟تآيا خود اجسام در روز رس -

 و آيا ... آيا ....؟؟
ها و پاسخ درست آنها به آن پيمانـه برايمـان    در اين جا روشن ساختن حقيقت اين پرسش

اي  مهم نيست كه يادآوري اين حقيقت اهميت دارد كه تمام اين مباحث سخنان لغو و بيهـوده 
سياست شرعي رو به اضطراب نهـاد و نقـش    ها روي آوردند كه بوده، و زماني مسلمانان بدان

 ها رو به كاهش گذارد. ن ديگر ملتايشان در دستاوردهاي مفيد در ميا
هـا   آيا اين سخن بدان معناست كه پژوهش عميق علمي نارواست و جلوگيري انديشه

اسخ اين از پرداختن به اين قضايا سنت است؟ و به اين موضوعات روي آوردن بدعت؟ پ
 دو گونه است؟است كه علم 

كنـد و ميـدان    يكي علم مبتني بر تجربه و كاوش كه در مـاده بحـث و تحقيـق مـي     -
تـوان   گونه حد و قيدي نمي مشاهده را محيط كار خويش ساخته است براي اين علم هيچ

و  نهاد، و پرداختن به اين نوع علم در شمار طاعت خدا و پيـامبر و چنـگ زدن بـه حـق    
 است. پيروي از رهنمودهاي قرآن

ديگري علمي كه به ماوراء ماده يعني جهان غيب مرتبط است. معـارفي كـه در ايـن     -
جـز  توان به دستاورد يگانه مصدر آن وحي آسماني است و عقل در ايـن زمينـه    بخش مي

 كاري نتواند كرد. فرض و تخمين
هـذيان  اند جز  هايي كه به امور ماوراء الطبيعه پرداخته به همين جهت بسياري از فلسفه

اند كه مورد پذيرش  هايي را در پيش نگرفته اند، زيرا شيوه پردازي دستاوردي نداشته و غلط
 و همگان با منطق استوار آن باشد.عقل سليم 
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ترديـد   ي آن اين است كه حقايق غيبي را كه مؤسـس شـريعت آورده اسـت بـي     لازمه
اكتشاف پردازد. آيـا ايـن از   پذيرفته و بگذاريم عقلمان در پهناي جهان هستي به اجتهاد و 

26Fسخاوت عقل حكايت ندارد كه كسي از حقيقت

خداوند بر عرش بحـث كنـد   » استواي« 1
 گونه آشنايي با قوانين اجسام سبك يا قوانين انعكاس و انكسار نور، ندارد.  كه خود هيچ

ن اي از اين موارد پي برد آيا وسايل راه يـافت  گيريم كه با وسايل مادي موجود به گوشه
 را نيز در اختيار دارد؟» استواء«به حقيقت 

هـاي مـاوراء الطبيعـي، نـه تنهـا در       بدون شك مشغول گرديدن تفكر اسلامي به اين بحث
طبيعـي و    هـا و پـژوهش   اش موفقيتي حاصـل نكـرد بلكـه بحـث     راستاي اداي رسالت عملي

ناكامي كشـاند، چـه    هاي طبيعي و فيزيكي را به ها و پژوهش فيزيكي را به ناكامي كشاند بحث
اش كه پيشـتر گفتـيم، مـوفقيتي داشـته باشـد، و       رسد به آن كه در راستاي اداي رسالت عملي
هاي نويني بود كه اسلام و پيروانش را از آغاز، تـا   بدين شيوه در الهيات سخن گفتن، از پديده

هـاي هـر عنصـر     اي جز شناختن ويژگي انجام آزار رسانيد. مردم در رابطه با آبادي زمين چاره
 ز هر يك از آنها استفاده نمايند.ندارند تا اينكه بتوانند تا حد امكان ا

 ميان غيب و شهادت 

ناپذير نهـاده اسـت، و مـردم در آبـادي زمـين       در هر چيز خاصيتي جدايي خداوند
 هاي هر عنصر و به كار گرفتن آن تا حد توان.  اي ندارند جز آشنايي با ويژگي چاره

هـاي عـالم مـاده و اسـتفاده از آن در      در كشـف بسـياري از خصوصـيت    تمدن امروز
چشمگيري داشته است؛ (و پي بردن به اين خواص به مـردم    هاي مختلف، موفقيت بخش

 تجربه و معرفتشان موكول گرديده است). ي هو به پيمان
هر گاه حقايق به ثبوت رسيده صفات ممكني را براي خريد اشياء آشكار ساخته است، 

نسان مسلمان بايد به اين حقايق احترام گذارد، و حق ندارد ـ به اسم اسـلام ـ چيـزي از     ا

                                           
 اشاره پديدي ... . -1
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تواند به نام توكل بر خدا نسبت به آن جاهل بماند،  آن كاسته يا بر آن بيفزايد، و شرعاً نمي
يا خصوصياتي را از نزد خود به نام ارتباط با خدا بر آن اضافه كند، چرا كه توكل با قانون 

ب و مسببات ناسازگار نيست و كاري به نيروهاي نهفتـه در عناصـر مختلـف نـدارد،     اسبا
 خود فرموده است: خداوند

ُۥ  ُ�ٱّ هَدَىٰ ﴿ ءٍ خَلۡقَ ۡ�َ ّ َُ  َٰ َِ �ۡ
َ
َ   ِ ّّ ِّنَا ٱ  .]50طه: [ ﴾رَ

پروردگار ما همان كسي است كه به هر چيز آفرينش سزاوار آن را بخشيده، سپس هـدايتش  «
 .  »كرده است

آتش سوزنده است و ناديده گرفتن آن حماقتي است كه هيچ ديني نگفته است. ايمـان  
اقتضا دارد كه انسان مسلمان به اين حقيقت اعتراف كند به اين لحاظ كه اين خاصيت در 

تـوان يافـت    ها و زمين نمي اي در آسمان ماده به وديعت نهاده شده است. چرا كه هيچ ذره
يدگار يگانـه بـه آن   ز طبيعت خود گرفته باشد، بلكه از سوي آفركه وجود و حركتش را ا

 اعطا شده است.
اي دارد؟ مسلمانان كـه بـه نـام     واجب با تعطيل قوانين زندگي رابطه ي هآيا اين ملاحظ

خواهند ناديده بگيرنـد، ايـن جهالـت را از سـوي خـود       توكل اين نيروها و اسباب را مي
 آن بري و پاك است.دامن اسلام از شوند، و  مرتكب مي

 ت يقين بلكه دليل نقصان علم است.اين عمل نه دليل زياد
علوم طبيعي  ي هيت شد(اين نيز خرافه و پوچ است كه خواص موهومي بر خودش تثب

 افزوده گردد).
رو  ها مشتي سنگ است كه قابليت دارد در بناي خانه يا همـوار سـاختن پيـاده    مثلاً بت

پرسـتان   گونه كه بـت  شد خواص ديگري را بدان نسبت داد از آنبه كار رود، و جز اين نبا
 عقيده دارند.
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پرستند براي اسـتفاده از شـير و گوشـت آن خـوب اسـت، ولـي        گاوي كه هندوان مي
 تقدس بخشيدن بدان، قابل قبول نيست. همچنين است ديگـر عناصـري كـه خداونـد    

 آفريده است.
خردان در آن بـاره دارنـد كـاهش و     خواص هيچ يك از آنها به حسب اعتقادي كه بي

اي كه قدرت برتر ترسيم نموده و علـوم صـحيح بـه مـا      يابد بلكه در محدوده فزوني نمي
 كند.  معرفي داشته است، ثابت خواهد ماند. و دين الهي اين حقايق را تصديق و تأكيد مي

رزقـي را  آويزد، بدين پندار كه مرضي را رفع،  اي بر خودش مي كسي كه مهره يا حلقه
پرستي است كه تفكـر   ترديد انسان بت تر خواهد ساخت، وي بي فراهم يا اجلي را طولاني

پرسـتان همخـواني دارد. زيـرا درمـان و      آلوده و متعفنش با تفكر گاوپرستان و ديگر بـت 
 سط علوم صحيح نشان داده شده است.معالجه به موادي ديگر نيازمند است كه تو

روايت شده است كه بر گردن زنش چيزي را آويزان  داز حضرت عبداالله بن مسعو
عبداالله  ي هخانواد«يافت، به محض مشاهده آن را كشيده و از هم گسست، و گفت: 

. و سپس گفت: شنيدم رسول »نياز از آنند كه براي خدا بدون دليل شرك آورند بي
كٌ « فرمود: مي صخدا ْ لَةَ شرِ التِّوَ ئِمَ وَ ماَ التَّ ى وَ قَ  .»الرُّ
 .»شرك است ي هقي و تمائم و تولر«

گفتند اي اباعبدالرحمن رقي و تمائم را دانستيم، توله چيست؟ گفت: چيزي است كـه  
 در نزد شوهرانشان محبوبيت يابند.اي آن  كنند تا به وسيله زنان درستش مي

بر بازوي  صامام احمد از عمران بن حصين روايت كرده است كه رسول خدا
َكَ « مشاهده كرد و فرمود: اي از فلز شخصي حلقه يحْ ا وَ هِ  مَ ذِ الَ . هَ نَ  قَ نَةِ  مِ اهِ الَ  الْوَ ا :قَ مَ  أَ

َا كَ  لاَ  إِنهَّ يدُ زِ ناً  إِلاَّ  تَ هْ ا وَ هَ بِذْ نْكَ  انْ إِنَّكَ  عَ تَّ  لَوْ  فَ ىَ  مِ هِ يْكَ  وَ لَ ا عَ تَ  مَ لَحْ فْ داً  أَ بَ  .»أَ
فرمود: هان اين  واي بر تو اين چيست؟ گفت: از واهنه (دفع سستي و كسالت) است.«

افزايد، دورش بينداز چرا كه اگر در حالي بميري كه اين با تو باشـد   ات نمي جز بر سستي
 .»شود هرگز رستگار نمي
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توانـد   سـازند بـا ايـن تـوهم كـه مـي       برخي از مردم قرآن را حجابي براي خويش مـي 
م رؤسـا  اش از خش ـ اداري ي هتجارتش را از ورشكستگي يا خودش را در رابطه با وظيف ـ

لوحان آن را ايمان به خدا و تعظيم  درامان نگه دارد. اين، انحرافي بزرگ است، و اگر ساده
 اند. به آن بشمارند، گرفتار واهمه شده

پيوند مسلمان با قرآن عظيم اين است كه در آن بينديشد و از آن فرمان برد. اگر تـاجر  
عيب كـار اسـت كـه     درست و بييا كارمند باشد، اولين و آخرين شرط موفقيتش پيشبرد 

توان با مصحف  هيچ انحرافي در آن راه نيابد. چنانچه در اين زمينه تقصيري رخ دهد نمي
 مصحف كوچك باشد و يا بزرگ باشد. به جبرانش پرداخت اگرچه، آن

ارزشمندي آمده است، تـا انسـان مسـلمان در وقـت هجـوم       ي هدر قرآن و سنت ادعي
 ا روي آورد.ت با آنها به سوي خدمشكلا

اين دعاها معاني واضح و الفاظ زيبايي دارد كه انسان مسلمان همراه بـا حـرارت و اميـد بـه     
 آورد.   مشكلش را برطرف و رحمتش را بر وي فرود مي پردازد، و خداوند خواندن آنها مي

تنها چيزي كه ما قبول داريم و مؤسس شريعت به ما آموخته است، اين دعاهاسـت، و  
از اسباب و علل عادي نظام هستي است. زيرا اگر شخصي ناتوان درخواسـت   آنها جزئي

هـرج و   ي همناسبي از ذات توانا داشته باشد، اجابتش نه خلاف مقررات است و نـه نشـان  
 باشد. ذكر كه سزاوار شكر نيز مي مرج، بلكه كمكي است قابل

رد در حقش دعا ب يف ميبه عيادت بيماري تشر  بوده است كه گاه صاين سنت پيامبر
 كرد كه: مي

ماً « قَ اءً لاَ يُغادِرُ سَ فَ كَ شِ اؤُ فَ اءَ إِلاَّ شِ فَ افىِ لاَ شِ فِ أَنْتَ الشَّ اشْ بَّ النَّاسِ ، وَ بِ الْبَأْسَ رَ  .»أَذْهِ
ها، شفا عنايت كن كـه شـفادهنده تـوئي، جـز      بيماري را دور كن اي پروردگار انسان«

 . »ري و دردي را فرونگذاردشفايت شفايي نيست، شفايي بده كه بيما
ش روي آورد و خواهان نيز هنگام گرفتار چنگ دردها به پروردگار حضرت ايوب

 نجات شد كه:



 خرافات ي هحقيقت دين و افسان                                    188

 

رحَۡٱُ ٱلّ�ِٰ�َِ� ﴿
َ
َتَ َ

َ
ّ وََ ُّ َ ٱل َِ ّ�ِ مَسّ

َ
ُۥ   � ِّ ۡۡ َاَدَىٰ رَ يوّبَ ِِ

َ
ـفۡنَا  ٨وَ� ََ ُ  َِكَ ََ تَجَبۡنَا  َۡ ََِ

  ٖ ُِن ُ�ّ ا بۥِۦِ  ُۥ   َُ هۡلَ
َ
ُۥ َ ٰ ََ ـٱۡ رَۡ�َـةٗ وَءَاَ�يۡ ُُ وَ ُّ ٱ  ُُ ُِـلۡلَ ِـنۡ عِنـدَِاَ وَۡمِۡـرَىٰ للَِۡ�بٰـِدِينَ  وَ ُّ٨﴾ 

 .]84-83الأنبياء: [
و ايوب را به يادآور كه پروردگارش را به دعا ندا داد كه به مـن رنـج رسـيده اسـت     «

و رنجي را كه بـه او   ترين مهرباناني سپس دعاي او را اجابت كرديم حال آن كه تو مهربان
اش را به او بخشيديم، و همانند آنان را با آنـان، كـه    رسيده بود، برطرف كرديم و خانواده

 . »پيشگان رحمتي از جانب ما بود و پندي براي عبادت

توانـد سـنن    بايد بندگان به درگاه پروردگارشان روي آورند، ولي مپندارند كه دعا مـي 
انون اسباب و مسببات را برهم زند. شخص غير متأهـل تـا   طبيعي خداوند را لغو كند و ق

 دعا كند صاحب فرزندي نخواهد شد. ازدواج نكند اگر هزار سال
رد بنده را توفيق بخشد اسباب درستي را به كار گي اجابت دعا اين است كه خداوند

 و موانع را از راهش باز دارد.
تواند كاري بكنـد و بشـر    نمي در مورد مسايلي كه جز قدرت برتر خداوند كسي ديگر

موافـق بـا مقتضـاي حكمـت و      را بدان راهي نيست، اجابت ايـن اسـت كـه خداونـد    
 آن را به فضل خويش برآورده سازد.رحمتش 

سـازد تـا بـه     گردد و وادارشان مي ها از اين نوع است كه دامنگير مردم مي بسيار بحران
نيازي كردند  را مردم هر گاه احساس بيتضرع و استغاثه در برابر خداوند متوسل شوند. زي

 است كه: دارند، و مصداقش اين سخن خداوند سر به طغيان برمي

حَٰ ﴿ ِۡ َ ََ ٰنَ  ََ َ ّ  ِنِّ ٱۡ�ِ ََ٦  ٰ ََ تَغۡ َۡ ن رءَّاهُ ٱ
َ
 .]7-6العلق: [ ﴾٧ َ

 .»كند نياز ديد سركشي پيشه مي هرگز نه! همانا انسان هر گاه خود را بي«
رك نيست كه ابن ها اشكالي ندارد و بلكه ايمان خالص است. و از نوع شاين نوع دعا

است، مقصـود ابـن مسـعود از دعاهـاي باطـل سـخنان جـاودگران و         مسعود هشدار داده
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تواند به  پندارند مي بينان و خرافاتي از آن دست است كه بسياري از مردم مي تعويذات فال
 برساند. شان و آنان را به خواستهخرف عادت انجامد 

آور اين است كه مسلمانان با اشتغال بـه ايـن خرافـات دينشـان را تبـديل بـه        شگفت
هايي كردند كه غيرممكنات را برايشان ممكن سازد، آن هم در وقتي كه در امور دنيا  طلسم

هستي سخت دچار عجز و ناكامي گرديدند. به همين علت روز بـه روز    و شناخت جهان
رو بـه پيشـرفت و   هاي آسان و طبيعي  قرا رفتند و ديگران با شيوهميادين زندگي رو به قه

 غلبه حركت كردند.
ار و خدمت بـه دينمـان   آيا در كنار اين مغلوب گفتن و ناكامي براي خشنودي پروردگ

 كاري كرديم؟
اختلافي كه ميان علماي قديم كلام پيرامون رابطه اسباب و مسببات برپا شد زهر قاتلي 

 ان و عواطفشان پاشيد.فكار مسلمانبر ا
اي از  كنـد، هـيچ پشـتوانه    اند از ديدگاه اهل سنت نمايندگي مـي  اي گفته نظري كه عده

 سوزاند، بلكه سـوختن را خداونـد   اند: آتش خودش نمي عقل و شرع ندارد. اينان گفته
آورد، همچنـان آب باعـث سـيرابي و كـارد      نزديك شدنش، در آن پديـد مـي   ي هدر لحظ

هاي طبيعي اشـياء   شود و به همين ترتيب ديگر اسباب، و منكر ويژگي نميموجب بريدن 
 ها بخشيده است، گرديدند. ند بدانكه خداو
 كي از كتب منظوم عقايد آمده است:در ي
 بدعیّ فلاتلتفت كفذا  مودعهـمن يقل بالقوة الو

تنا روي به وديعت نهاده باشد، او اهل بدعت است به سخنش اعو هر كس معتقد به ن«
 .»نكن

 رأي بدعت باشد و غير قابل اعتنا؟چرا بايد اين 
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شيخ الاسلام ابن تيميه در اين نظرات نگاه نافذي نموده سپس به نقد آنهـا پرداختـه و   
 عجيب شمرده است كه عاقلي گمان كند آتش خودش سوزنده نيست، بلكـه خداونـد  

 .سازد!! سوختن را بدان مقدر مي
 كه: خداوند ي هزمينه آورده است، مانند اين فرمود سپس تعابير قرآن را در اين

لُِ ﴿ ّ�َُُ ا ءٗ وَ َُ ِنَ ٱلسّمَا ءِ  ُّ ِطَِ  عَليَُۡ�ٱ  يَۡ�نِٰ وَلَِ�ۡ َّ ََ ٱل هبَِ عَنُ�ٱۡ رجِۡ ٖۡ ُُ ِرَُ�ٱ بۥِۦِ وَ ُّ َِ ُ ِ َّ

قۡدَامَ 
َ
ُُثبَّتَِ بۥِِ ٱۡ� ٰ قلُُوُِِ�ٱۡ وَ َ  .]11الأنفال: [ ﴾ََ

باراند، تا شما را با آن پاكيزه بـدارد و از شـما پليـدي شـيطان را      ما ميو از آسمان آبي بر ش«
 . »هايتان را بدان استوار كند هايتان را گرم و گام بزدايد، و دل
اند، علم، قـدرت، مشـيت و وحـدانيت     گويد: آنان كه اهل هدايت و رستگاري وي مي

پروردگار و مالك آن اسـت!   كنند كه او خالق هر چيز و خداوند را باور دارند و اثبات مي
 فرموده است: با اين حال منكر اسباب نيستند كه مسبب را پديد آورند، خداوند

﴿ ِٗ حَا ََ قلَّتۡ 
َ
َۡا  َ ِِ ٰ ّٰ َٗ حَ ُۥ ِ�ََ�ٖ  ا ثقَِا ٰ ََ قۡ يّتِٖ  َُ ۡ�اَ بۥِِ ٱلمَۡـ ُّ ََ َ

َ
ََِ ِ

ّ َُ ُِـن  خۡرجَۡنَـا بـِۥۦِ 
َ
ا ءَ ََِ

 ِۡ ٰ  .]57الأعراف: [ ﴾ٱَمََّ�
تا آنگاه كه ابرهاي گرانبار را همراه بردارد، آن را به سوي سـرزميني پژمـرده بـرانيم و از آن    «

 . »اي برآوريم آب فروفرستيم و به آن هر ميوه
 و نيز گفته است:

َۡ ٱلسَّ�ٱِٰ ﴿ بُ َُ ُۥ   نِ ٱّ�بَعَ رضَِۡ�ََٰ َُ  ُ َّ دِ  بۥِِ ٱ ُۡ  .]16: ةالمائد[ ﴾َ�
هـاي امـن و عافيـت     كننـد بـه راه   را كه از رضاي او پيروي مـي خداوند در پرتو آن كساني «

 . »گردد رهنمون مي
 و در جايي ديگر گفته است:

ّۡ بۥِۦِ مَلِ�ٗ ﴿ ِّ دِ  بۥِۦِ مَلِ�ٗ يُ ُۡ َُ  .]26: ةالبقر[ ﴾�� وَ
 .»كند بسياري را بدان گمراه و بسياري را راهنمايي مي«
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27Fكند وي خبر داده است كه او چنين مي

كند كـه ايـن    ه بگويد او زماني چنين مي، و كسي ك1
اين اسباب، سخني گفته است مخالف با آنچـه قـرآن    ي هاسباب وجود داشته باشد، نه به وسيل

 ...».در آنها نهاده است  هايي را انكار كرده است كه خداوند آورده و نيروها و ويژگي
اي؟ و چگونـه   انگيزهچرا بايد در اين آيات حقيقت كلام را فداي مجاز كرد؟ و با چه 

گردد؟ پس آن كه در ميان  اعتقادات توحيدي مي ي ههاي موهوم به اين شيوه پشتوان فرضيه
آن تغيير كـرد،   ي هشان دربار عوام مسلمانان تأثير طبيعي اسباب، باطل شناخته شد، ديدگاه

آيد و  مي پديدشونده گاهي با وجود اسباب  و اين پندار به ذهنشان راه يافت كه نتايج واقع
 .گاهي خود به خود!!

اي ديگر بر افكار عوم  پس از آن كه رابطه استوار اسباب و مسببات گسسته شد، خرافه
چيره شد، و آن اينكه خوارق عادات اموري است شايع و متوقـع كـه صـبح و شـام روي     

 وكارش و هم بندگان كافر و بدكار.دهد هم بر دست بندگان مؤمن و نيك مي
 ـ حال آن كه وق ر وع خرق عادات بر دست پيامبران معجزه، بر دست اولياء كرامـت و ب

 دست بدكاران فاسق استدراج است.
سپس اين موضوع با اصول ايمان يكجا گرديد، تا جايي كه اگر كسي مكـر يكـي از خـوارق    

 گرفت.   اش مورد شك و شخصيتش محل ترديد قرار مي شد، عقيده منسوب به اين و آن مي
گونه موضوعات بايد از اصول عقيده و فروع آن حذف شـود   كه اين حقيقت اين است

گيرد ـ سپس در محل مناسب آن در ديگـر علـوم چـه دينـي       ـ جز آنچه به انبياء تعلق مي
باشد و چه مدني مورد بحث و پژوهش قرار گيرد و بايـد مسـلمانان بداننـد نـه دينشـان      

ه نـه  اي را در پيش گيرنـد ك ـ  شيوهشود و نه دنيايشان اگر در بررسي امورشان  درست مي
 كند و نه فكر. وحي تأييد مي
 گويد: مي» صيدالخاطر«الجوزي در  علامه ابن

                                           
ر رسيدن به اند و انكار آنها كاري است پوچ، و اتكا به آنها د پس اسباب وسايل حقيقي و فطري -1

 اهداف موافق دين است.
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حالتي بر من آمد كه با قلبم به پروردگارم روي آوردم با اين يقين كه هيچ كس جز او «
از آن  هاي استفاده تواند رساند و نه زياني. سپس به ارزيابي اسباب و راه نه نفعي به من مي

اي پيدا شد كه شايد توسل به اسباب منافي توكل باشد، اما گفـتم   پرداختم، در من وسوسه
هايي كه خداوند در اشياء نهاده است بايد مراعات شود. مقتضاي حالتي كـه   خير! حكمت

به من دست داده بود اين بود كه وجود و عدم اسباب يكسان است، حال آن كه شـريعت  
 فرمايد: ته است، چنان كه ميدانس آنها را معتبر

ا �فَِةٞ ﴿ ََ ٱُ ٱلصّلَوَِٰ ِلَۡتَقُٱۡ  ُُ َ لَمۡتَ ل
َ
ُِٱۡ ََِ َۡا مُنتَ �يِ ٱۡ ا ُُ ـلحَِتَ َۡ

َ
ا  َ و  ُٖ خُـ

ۡ
ََ َۡ وَكَ وَ ُّ ٱ  ُُ ِنۡ ُّ﴾ 

 .]102النساء: [
نماز كني، بايد گروهي از آنان با تو  ي هو چون در ميان آنان بودي و خواستي براي آنان اقام«

 . »هاي خود را نيز برگيرند نماز برخيزند و سلاح به
 فرمايد: و يا جاي ديگر كه مي

ببُلۥِۦِ﴿ َُ رُوهُ ِ�  َٖ  .]47يوسف: [ ﴾َِ
 .»اش كنار بگذاريد كنيد با خوشه و آنچه درو مي«

نيز از لباس زرهي استفاده كرد، و از اهل طب مشورت خواست. و هنگامي  صپيامبر
» مطعم بن عـدي «مكه باز گردد، جز با قرار گرفتن در پناه  كه خواست از طائف سپس به
شد با توكل بر خدا و بدون پناه خواسـتن از كسـي بـه مكـه      راهي نيافت، در حالي كه مي

درآيد. وقتي كه شريعت كارها را به اسباب وابسته ساخته است، رو گردانيدن از آنهـا بـه   
 حكمتي است كه در آنها نهفته است.معناي رفع 

دانم. هر چنـد امـام مـذهبم ـ امـام       همين علت من تداوي و معالجه را پسنديده ميبه 
دارد، زيرا رسول  داند و مرا دليل از پيرويش باز مي ـ ترك آن را بهتر مي  احمدبن حنبل

 وده است:فرم صخدا
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ا« وْ اوَ تَدَ اءً فَ وَ هُ دَ لَ لَ زَ نْ اءً إِلاَّ أَ ُ دَ لَ االلهَّ زَ نْ ا أَ   .»مَ

خداوند فرود نياورده است مگر اينكه برايش دوايي فرستاده است، پس  هيچ دردي را«
 .»به تداوي بپردازيد

و اين لفظ به شكل امر آمده اسـت. و امـر در اينجـا يـا بـراي وجوبـات اسـت و يـا         
 كه آن را بر اباحت حمل توان كرد.استحباب، و پيشتر منعي وارد نشده است 

(و آنچه ايشان  صهاي پيامبر ثريت بيماريفرمود: طبابت را از ك مي حضرت عايشه
خود براي  صفرمود، فراگرفتم) آن حضرت براي من حضرت عايشه پيشنهاد مي

 .»كل من هذا فانه اوفق لک من هذا« فرمود: حضرت علي
 .»از اين بخور، چرا كه برايت سازگارتر است از آن«

يدخل «كنند كه:  مي دانند به اين حديث استدلال كساني كه ترك تداوي را بهتر مي

 .»شوند هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت مي« »الجنة سبعون الفابغير حساب

لُونَ « شان فرموده است: و درباره كَّ تَوَ ِمْ يَ بهِّ لىَ رَ عَ ، وَ ونَ ُ لا يَتَطَيرَّ ، وَ قُونَ ْ ترَ لا يَسْ ، وَ ونَ تَوُ  .»لا يَكْ
، و نه به شگون بـد قائلنـد، بلكـه بـر     طلبند كنند و نه از كسي رقيه مي آنها نه داغ مي«

 .»پروردگار خويش توكل دارند
حال آن كه اين روايت با تداوي منافاتي ندارد، زيرا در آن وقت كساني بودند كـه داغ  

كـان  هايي كه ام دانستند براي محافظت از آن بيماري اي مي كردن و رقيه خواستن را وسيله
 مبتلا شدن به آنها بود.

عدبن زراره را داغ كرد و در حديث صحيح به رقيـه اجـازه فرمـود،    خود س صپيامبر
 از حديث فوق آن است كه ما گفتيم.شود كه مراد  پس دانسته مي

دانيم براي حاجت به اسهال خوردن بلوط مفيد نيسـت، و نوشـيدن آب تمـر     وقتي مي
 تر است، و اين، نوعي طبابت است. اگر آنچـه را كـه مناسـب حـال اسـت      هندي مناسب

اي كـه: بـا    گويد: شـنيده  نخورم و در عوض به دعا روي آورم، حكمت و دانش به من مي
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به دعا بردار و خواهـان  توكل زانوي اشتر ببند. يعني اول از دوا استفاده كن و آنگاه دست 
 عافيت شو.

نه مانند كسي كه ميان جوي آب و كشـتزار روي مشـتي خـاك مانـده بـود، و او بـود       
خواند. ايـن حالـت دقيقـاً     ت خاك، از روي تنبلي نماز استسقاء ميعوض برداشتن آن مش

پردازد تا پروردگارش را بيازمايد كه آيا او را روزي  شبيه حالت كسي است كه به سفر مي
دهد يا خير. حال آن كه فرمان الهي آمده است كه بـراي سـفرتان توشـه بگيريـد، و او      مي

دارد و اگـر   ود به سوي هلاكـت گـام برمـي   كنيم، به يقين اين شخص خ بگويد چنين نمي
يش از حركـت فكـر   وقت نماز آمد و آبي با خويشتن نداشت قابل ملامت است كه چرا پ

 آب را نكرده است.
گيريشان از آنچـه ديـن گفتـه پـا را      پس بايد برحذر بود از عملكرد كساني كه با خرده

شـود. و اگـر    ت امور حاصل ميفراتر نهادند و پنداشتند كه كمال دين با زيرپا كردن طبيع
داشـتم و نـه بـر     قوت و رسوخ علم نبود من هم نه بر شكافتن اين موضـوع توانـايي مـي   

ها مفيدتر اسـت و بـا اهـل معنـي      شناخت آن. آنچه را گفتم درياب كه از بسياري دفترچه
 ».گويي اش نه با اهل حشو و زيادهب

 (پايان سخن ابن الجوزي)

 ايمان روح زندگي است 

مان در اولين قدم عبارت است از تصديق به حقيقت بزرگتر و اعتراف به وجود برتر اي
و پي بردن به منزلت شخصي انسان در برابر پروردگاري توانا كه ملكـوت همـه چيـز در    

 شود. دهنده اوست، و بر ضد وي كسي پناه داده نمي اختيار اوست، و پناه
ذير دارد، و آن عبارت است از نيرويي كه ناپ اي جدايي سپس در كنار اين، ايمان وظيفه

كنـد و هـر چـه كـه      عمل صالح است. نيرويي كه انسان را در هر كاري كـه مـي   ي هانگيز
 راند.  اش او را به سوي پروردگارش به پيش مي گذارد و در تمامي شئون زندگي فرومي
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ي جسم، به گونه كه معده افرازاتي دارد و هضم طعام و گزينش مواد مفيد آن برا همان
الهي نيز خواصي همانند دارد كه با آن اعمال عـام   ي هآن مربوط است، به عين شكل عقيد

بـا آنهـا بـه    سازد كـه   هاي خاص برخوردارش مي شود و از ويژگي عباداتي قابل قبول مي
 رود. سوي خدا بالا مي

شـود   تهي شدن قلب از اين عقيده به معناي سقوط اعمالي است كه از انسان صادر مي
شـرط   تر از آن كه سزاوار ثواب الهي باشد. ايمان به خـدا  گيرد پايين و در مرتبتي قرار مي

 درستي عمل و قبول تلاش است:

َ�عٰٞ انّ ٱخخِرََِ ِ�َ دَارُ ٱلۡقَرَارِ ﴿ َُ ۡ�يَا  َّ هِ ٱۡ�َيَوُِٰ ٱ ِٖ ٰ ََ ـشّئَِةٗ َِـَ�  ٣َ�قَٰوۡمِ ِِّ�مَا  ََ  َۡ نۡ عَمِ َُ
ىٰ  ََ ۡ ِٰـِكَ يـَدۡخُلوُنَ ٱۡ�َنّـةَ ُُ ََ و 

ُ
ُِنٞ ََِ ٰ وَهُوَ مُـؤۡ َٰ َ

ُ
وۡ َ

َ
َۡمَرٍ َ ِن  ُّ لٰحِٗا  َٰ  َۡ نۡ عَمِ َُ ا  وَ َُ ُِلۡلَ  َّ ِِ

ا بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  َُ  .]40-39غافر: [ ﴾٤يرُۡزَقوُنَ �يِ
اي اندك است، و آخرت سراي اقامـت اسـت. هـر     اي قوم من، همانا اين زندگاني دنيا، بهره«

س كار ناپسندي مرتكب شود، جز به مانند آن جزا نيابد، و هر كس كاري شايسته انجـام دهـد،   ك
شـوند، و در آنجـا    انـد كـه وارد بهشـت مـي     اعم از مرد يا زن، در صورتي كه مؤمن باشد، اينـان 

 . »يابند حساب روزي مي بي
آكنـده   زندگي ـ در تمام روز و قسـمتي از شـب  ـ    ي هاما بايد در نظر داشت كه صحن

رانـد. بيشـتر افـراد در حـالي بـه كـار        است از تلاش بشر، و ايمان مجرد بر آن حكم نمي
 اند و به خويشتن مشغول. شان غافلپردازند كه از پروردگار مي

دهي به كارها احكام قاطعي دارد، زيرا نيتي را كه در وراي آنها  ارزش ي هاسلام در زمين
ن لحاظ آنچه را كه صرفاً  به جهت رضاي خدا شـده  دهد، و به هما نهفته است اعتبار مي

پذيرد، و آنچه به هدفي ديگر باشد هر چند به ظاهر نيكو به نظر آيـد مـردودش    باشد مي
اند كه اصل شـرعي نـدارد و بـر     شمارد. اما مردم موازين ديگري براي داوري پرداخته مي

گرداننـد. و محـل    مـي همان اساس كساني را به نيكي و كساني ديگر را به بـدي متصـف   
بحث اين موازين و نقد آنها اينجا نيست، زيرا برخي از آنها را علم اخلاق و برخي ديگـر  
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را طبيعت زندگي دنيا مورد نقد و تحليل قرار داده است. چنان كه ارز پولي در روزگار ما 
 عبارت است از كاغذهايي كه مردم بر گرانقيمت نشان دادنشـان اتفـاق دارنـد و خـود در    

گونه ارزشي نيست، بسياري از موازيني كه در بـالا بـردن و پـايين آوردن     اصل داراي هيچ
 شود، از همين قبيل است. گرفته ميمردم به كار 

هـاي سياسـي و    هاي قـومي و ملـي در زمينـه    هايي در جريان است كه كنش امروزه تلاش
هـا   د. و هر گاه اين تـلاش ديني گرد ي هاجتماعي و حتي از نظر رواني و تربيتي جانشين عقيد

 گيرد. عمومي باشد، قوت بيشتري ميبه قصد دور ساختن اسلام از جايگاه رهبري 
اي انكارناپـذير و دفـاع از آن واجبـي     راست است كه علاقه و محبت به وطـن غريـزه  

شخص  ي هحتمي است. اما نبايد آن غريزه و اين واجب، شكلي را به خود بگيرد كه رابط
 داريش را به پروردگارش كاهش دهد.ارش سست ساخته و وفارا با پروردگ

ها را از ايمان به خدا تهي سازند تا چيـزي ديگـر    اي اصرار دارند دل دانم چرا عده نمي
اي از زمين خدا كـه او   به عوض آن انباشته گردد كه عبارت است از ايمان آوردن به قطعه

 كند. ندگي ميبر آن ز

 هاي ناسيوناليستي  گرايش

اسلام وارد  ي ههاي ما ـ بر پيكر  اي كه ـ در آخرين حمله بر سرزمين  ترين ضربه شندهك
هـاي متخاصـم تقسـيم كـرد، و از      هـا و گـروه   اي بود كه اين امت را به دسـته  آمد، تفرقه

آور  هايي ساخت كه شمارش آنها مضحك و شـگفت  ها و مملكت هايشان امارات سرزمين
الايام امتي بيگانه  لامي چنين كردند، و امتي را كه از قديماست. نوكران استعمار با امت اس
 هايي متعدد تقسيم ساختند. و راه هايي پراكنده بود و راهي راست داشت به امت

توان پيكري را در نظر گرفت كه براي هر عضوش گفته شود، خـودت بـه تنهـايي     مي
 .ان مينديش!زندگي كن و به ديگر
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دولتي، و بيني دولتي ديگر، نـه پيونـدي     دولتي، چشمپس از آن دست دولتي شود، پا 
ميان قلب و سر باشد و نه ميان قلب و اطراف!! آيا اين كار، كار طبيبـي اسـت كـه بـراي     

 ورزد؟ قصابي كه براي قتل تلاش ميكوشد يا كار  زندگي مي
 ختند.  مهلك به تطبيقش پردا ي هشان را ترسيم كردند و با اين شيو سياستمداران اروپا نقشه

بقا مجبور كرد تا پـس از پراكنـدگي و    ي هو هر گاه اين اعضاي از هم گسسته را غريز
اش را از سر گرفت، تا مسلمانان  فاصله دوباره به هم نزديك شوند، استعمار تلاش ديرينه

هاي متخاصم و ناسازگار باقي بمانند و گمان كنند هر كدام بـدون   ها و دسته همچنان فرقه
اين گسستگي اصرار بر خودكشي تواند زندگي كند! زيرا پافشاري بر  يگري مياحتياج به د

 است.
بلاي خطرناكي كه اين مصـيبت بـا خـويش بـه همـراه داشـته اسـت، زنـده سـاختن          

اي و تعصبات شديد قومي است، و زخمي كه تا اعمـاق جانمـان دويـده     هاي قبيله كشش
 گيرد. آن نشأت مياست، از 

رسان اسـت، در حـق امـت     ي است كه به عموم انسانيت زياناگر تعصبات محدود آفت
تـرين راه   اش گناهي نابخشودني است. و از آن گذشـته كوتـاه   اسلامي ـ در شرايط كنوني 

هاي آن به دشمنان غاصب است. آن هم تحت چه  براي خروج از اسلام و تسليم سرزمين
 .ب براي وطن يكپارچه!نامي؟ تحت نام تعص

ه موضوعي گرديدند كه صليبيان قديم بدان پي نبرده بودند اينان مهاجمان جديد متوج
دانستند كه كارسازترين شيوه بـراي ضـعيف سـاختن اسـلام و از ميـان بـردن هيبـتش و        

هاي مسـلمانان از   اش اين است كه دل سرنگون ساختن دولتش و به تاريكي كشاندن آينده
حقايق ايمان تهي شود و حقوق الهي ملي آكنده گردد، پس از آن كه از  ي هتعصبات ابلهان

 را از ياد ببرد، تا جايي كه اين ندا خطاب به وطن سر داده شود كه:
 الفؤاد اول ما في كحديث

 

 فمی آخر ما في كنجواو 
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يابم، و نجوا با تو واپسين چيزي است  سخن از تو نخستين چيزي است كه در دل مي«
 .»كنم كه در دهانم زمزمه مي

 .ماند؟! پس از آن براي خدا چه مي ن شود، ديگر پيش از آن وآنگاه كه چني
هايي كه يكجا گرديد تا مسلمانان را به سـوي ايـن افكـار و احساسـات جديـد       تلاش

باشـد كـه بـر مـا      هاي سياست استعماري خبيثي مي سوق دهد ـ چنان كه گفتم ـ از نقشه  
هاي  ور دارد. نحله اي شعله ينهمان ك فشار شديد وارد كرده و نسبت به گذشته، حال و آينده

اين امت را از هم بگسلاند، و با ايـن   ي هاي را برانگيخت تا شيراز هايي منطقه قومي و فتنه
 و و امكانات به دست نياورده بود.هايي دست يافت كه با نير شيوه به موفقيت

ه كه جهان دين اجازه يافته است كه در ناسيونالزم غربي عنصر ثابتي باشد، به ويژه آنگا
هاي اسـلامي ديـن    شرق را ميدان تاخت و تاز خويش قرار دهد، در حالي كه در سرزمين

به كلي از ناسيونالزم به دور رانده شده است و از مسلمانان الجزائري خواسته شده اسـت  
اند هر گاه كيـان اسـلام    كه در رنج و اندوه مردم تونس نزديك نباشد، و از عراقي خواسته

معرض تهديد بود هيچ حركتي نشان ندهد، و به اين ترتيب تحت نام رهـايي  در مصر در 
 ها متوجه اسلام و پيروانش گرديد. از مسايل قديم و اخلاص براي وطن، همه زيان

منصفانه است كه در اين جا نظر يكي از انديشمندان غرب را ـ كه مسـيحي مخلصـي    
 هاي خالص قومي بياوريم. گرايش ي هراست دربا

به اين موضـوع پرداختـه و آن را از نقطـه نظـر      28F1»مسأله صلح«در كتاب » ريفز امري«
انساني خالص مورد ارزيابي قرار داده، سپس ارزش آن را درميان اصول اخلاق و سـلوك  
بيان نموده و جهانيان را از عواقب تمسك به آن برحذر داشـته اسـت وي تحـت عنـوان     

 گويد: مسخ دين مي

                                           
را » مسأله صلح«ها ميليون انسان كتاب  است: شايد بخير دنيا باشد كه ده روزنامه نيويورك تايمز گفته -1

 يابي درستي از واقعيت امروز است.بخوانند و تحليل كنند، زيرا اين كتاب ارز
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رستش قوميت به اوج خويش رسيده است، ولي مسخ دين و در كشورهاي فاشيستي پ«
 ».شود ملي در هر كشور مشاهده مي تسخير آن براي اهداف
مسيحيت جهاني بودن آن است، و اينكه مبنـاي آن را ايـن اصـل     ي هعنصر مقدس و پاكيز

بـر  اند كه در برابـر خداونـد يكسـانند و در برا    اي آفريده شده دهد كه مردم به گونه تشكيل مي
 مردم جاري است.   ي هكنند كه يگانه است و قانوني يگانه دارد كه بر هم خدايي كرنش مي

اي انقلابي بود، ولـي ظهـور حكومـت ناسيوناليسـتي      اين انديشه در تاريخ بشر انديشه
 اش را برجا گذارد. تأثير پاكيزه اجازه نداد كه اين انديشه

ود، احساسات ناسيوناليستي در جهان هاي جديد در حال پيدايش ب اي كه امت در لحظه
غرب بر احساسات مسيحي چيرگي يافت. و كليسا كه از پيش متفاوت بـود، بـه مـذاهب    

آل خـاص خـودش را بـراي جامعـه عنـوان       بيشتري تقسيم گرديد، كه هـر يـك از ايـده   
داشت. و در هر كشور تأييد شده است كه سياسـت ملـي سياسـتي مسـيحي اسـت و       مي

اي روح  يي مبـدل گرديـد كـه غرايـز قبيلـه      ها و نيروهاي ملي به گروه كليساهاي مسيحي
 داد. الزم را مورد تأييد قرار ميناسيون

دارانشان خواهـان   در هزاران كليسا كشيشان كاتوليك و واعظان پروتستانت براي وطن
شـوند، بـا آن كـه ايـن حالـت، بـا برتـرين         عظمت و براي ديگران خواهان بـدبختي مـي  

 اده شده است در تناقض شديدي است.ي ديني كه به انسان دها آل ايده
هايي بريده از مردم  يك اصل اخلاقي جهاني اگر قرار بر آن باشد كه در داخل جماعت

 ماند و نه جهاني. ، نه اخلاقي ميخلاصه گردد
دارانـت جـرم اسـت و كشـتن      به اين معني نيست كه كشتن وطـن » قتل«جلوگيري از 

 كشوري ديگرند، فضيلت. ي هگر كه تبعكساني دي
 خورد. ر سه دين توحيدي به نظر مياين تحول در ه

هاي مختلف مسـلمان حفـظ كـرده     وحدتي كه قرآن براي چندين قرن در ميان قوميت
هاي متعـددي تقسـيم شـده اسـت. طرفـداران       بود، از ميان رفته و امت اسلامي به قوميت
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م ترك و طرفدران ناسيونالزم عربي براي هاي قو ناسيونالزم تركي براي يكجا ساختن شاخه
 كنند. هاي عربي تلاش مي اختن ملتيكپارچه س

 ي هشـان صـبغ   ي هو هم» ما نخست هندي و سپس مسلمانيم«گويند:  مسلمانان هند مي
اند. و ايـن امـر مخصـوص     يي را كه اساس دين بزرگ اسلام بوده است از ياد برده جهاني

تـرين يكتاپرسـتان ـ كـه يهودنـد ـ تعـاليم اساسـي          ميمسيحيت و اسلام نيست، زيرا قدي
توانند به  آيد كه آنان نمي اند به نظر مي دينشان را كه جهاني بودن است به فراموشي سپرده

دعوت توحيد را در جهان پخـش  ياد آورند كه خداوند يگانه برتر آنان را برگزيده بود تا 
 كنند.

 ـ  آنان مي خداي قومي خاص خودشان را بپرسـتند و   خواهند ـ با عواطف آلايش يافته 
دولت قومي خاص خود را داشته باشند. هيچ ستم و فشـاري بـه هـر درجـه كـه برسـد،       

تواند توجيهي باشد براي به دور انداختن اين رسالت جهاني به خـاطر قـوميتي كـه ـ      نمي
 هايشان بوده است. يتاسم ديگري براي قبيله است و ـ اصل مص

 ـ    يت اهميـت كـم  انسان ي هبراي آيند مسـخي كـه در اثـر     ي هنظيـري دارد كـه بـه پيمان
 هاني توحيد گرديده است، پي ببرد.ج ي ههاي محدود و تنگ گريبانگير عقيد گرايش

هـاي   زيرا ممكـن نبـود ـ كـه بـدون تـأثير ايـن عقيـده ـ آزادي انسـاني در جماعـت           
ي  اي نجـات جامعـه  بـر  دموكراتيك برپا شود و يا ادامه بيابد. و راهي جز جهاني سـاختن 

 انساني نيست.
و تا آنگاه كه كليساهاي مسيحي به اصل مركزي خويش بـاز نگردنـد و آن را اسـاس    

جهاني نـويني شكسـت خواهنـد خـورد،      ي هحركت خويش نسازند، حتماً در برابر عقيد
ناليزم كنـوني، سـر   هـاي بـه جـا مانـده از سـقوط ناسـيو       اي كه حتماً از ميان ويرانه عقيده

 ».د آوردبرخواه
خواهيم كه درست به آن بينديشند و  اين سخن درست و بجاست. و ما از مسلمانان مي

 پرده و آشكار پي ببرند:  در پرتو آن به دو حقيقت بي



 201  هاي عقيدتي بدعت

 

تعصـب ورزيـدن كوركورانـه     ي هباز گردانيدن انسان به مراحل جاهليت نخستين در زمين -1
 مان نيست. است كه شايسته ابلهانهپرستي  به خاطر وطن، رنگ و خون، نوعي بت

 اين بازگشت، خسارت آشكاري براي اسلام و نفع محققي براي تهاجم اروپايي است.   -2
بازي بر عليه مسلمانان قابل مشاهده است، اسرائيل به شكل دولتي سركش برپـا   نيرنگ

گرديد در حالي كه دين را به تعصبي مخصوص خود مبدل كرده بود، و جهان برپـايي آن  
مانان دهند كه مسل وجه اجازه ندادند و نمي ر اين اساس تأييد كرد در حالي كه به هيچرا ب

 بر اساس دينشان يكجا شوند.
كه هيچ فرقـي ميـان اديـان قايـل نيسـت، اسـرائيل       » ناسيوناليزم مصري«سپس به اسم 

 اش شـرافتمندانه  ي هكوشيد يهوديان مصري را بر ضد مصر به كار اندازد تا در مصر مبارز
 .س ديگران از ايشان پيروي كردند!!براي نجات فلسطين ناكام شود، و سپ

هر چند حكومت اين خائنان را محكوم به اعدام كرد و بسيار بجا، زيرا جرم پليـدي اسـت   
 يرد.توزانه و تعصبات ديرينه قرار گ هاي كينه جويي اي براي انتقام ها وسيله كه اين گرايش

اش ـ تحـت نـام     ضد اسلام و براي توطئه بر ضد آيندهاي كه صليبيت جهاني بر  شيوه
ر كمتـر از عملكـرد   هاي خاص ـ در پـيش گرفتـه اسـت، از نظـر نيرنـگ و خط ـ       قوميت

 صهيونيزم نيست.
ـ رو بـه بيـداري و   اكنون مسلمانان ـ از بس كه بلايا بـر سرشـان بـه طـول انجاميـد        

 .اند!! انديشيدن





 
 

 بدعت در عبادات 

 ذكر يا نسيان 

مشهور بود امروزه اندك اندك رو به كاهش » حلقات ذكر«يا » رقص ديني«ه نام آنچه ب
و از ميان رفتن است. اما نه بدان جهت كه آگاهي درست از دين عرصه را بر اين عبادات 
بدعتي تنگ ساخته باشد، بلكه عامل اساسي آن تمرد بر اديان اعم از حق و باطـل اسـت.   

 ل عامل اساسي آن.اعم از حق و باطتمرد بر اديان، 
الناس به ايـن   الناس و شبه عوام هر جا كه اسلام صحيح و علم كافي رايج نيست، عوام

حركات احمقانه و فريادهايي كه با آن همراه است و گاهي در لابلاي خود بعضي اسـماء  
كننـد و نـه    گيرند، فريادهايي كه مستانه و به وجـد آمـده تكـرار مـي     الهي را دارد، خو مي

 نند و نه مبدأ و منتهاي آنها را.دا آنها را ميمقصد 
هـاي   هايي از پيـروان طريقـه   اي نزديك به سودان پس از نماز جمعه جماعت در منطقه

مختلف صوفيانه را ديدم كه با جديت و تعظيم مشغول اين مراسم خرافي بودند، و پيـران  
يـز داشـتند و   و جوانان غرق عرق گرديده بودند از بس كه به راست و چپ جسـت و خ 

جـز نسـيان كامـل و    پنداشتند، حال آن كه چيـزي   دادند كه ذكرش مي هايي سر مي عربده
 حجاب ضخيم نبود.

زشت تشكيل شده بود ـ بيـرون آمـدم و     ي هپس از آن از مسجد ـ جايي كه اين صحن 
زادگان را ديدم كه با جـديت و روحيـه مشـغول امـور      وارد بازار پايتخت گرديدم فرنگي

كنند، و زندگيشان سرشار از ثروت، قوت و  هاي بزرگ را اداره مي اند و تجارتخانه زندگي
انـد:   تأسف و خجالت سرم را تكان دادم و به ياد آوردم كه گفتـه  ي هزيبايي است. به نشان

 دارد. روي زمين از طلا گام برمي فقر عربي بر
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نماز جمعه چنان كـه   شد اگر اين نمازگزاران پس از فراغت از از خود پرسيدم: چه مي
 گرديدند؟ كاغر و كسبشان مشغول ميرفتند و به  فرمان داده است مي خداوند

اند، از يـك سـو اضـافات     اي پديد آورده اند گمراهي دوگانه كساني كه اين ذكرها را ساخته
 ها را از پرداخت به ديگر كارها كـه  اند و از ديگر سو همت اي بر دين الهي افزوده كننده مسموم

ها را از پرداختن به ديگر كارها به دين و دنيـا نفـع    اند و از ديگر سو همت به دين الهي افزوده
اند، پيشوايان دين، از نخستين روزها كه هنوز خير و فضيلت در ميان  تر داشت، بازداشته افزون

 اند. شت شمردهامت بيشتر از شر و رذيلت بود، اين اضافات را ز
ن اسحاق روايت كرده است كه: امام احمد بن حنبل برايم گفت: ب ابن كثير از اسماعيل

ات آمد نشـان دهـي؟ گفـتم: بلـي، و شـادمان       تواني حارث محاسبي را هر گاه به خانه مي
گرديدم. سپس به نزد حارث رفتم و گفتم: من دوست دارم امشب تو و يارانت بـه منـزل   

ديگر خوردني فـراهم كـن. پـس از     من بياييد. گفت يارانم فراوانند، پس برايشان خرما و
نماز شام آمدند و امام احمد پيش از ايشان آمده و در اطاقي ديگر در جايي نشسته بود كه 

 ديدند. شنيد، ولي آنان او را نمي ديد و سخنشان را مي ايشان را مي
پس از اداي نماز خفـتن، نمـاز ديگـري ادا نكردنـد و پـيش روي حـارث نشسـتند و        

 يا پرنده بر سر ايشان نشسته بود.شان را فروانداختند، گوخاموشانه سرهاي
هاي شب مسأله پرسيد و حارث شروع كرد به توضيح آن و آنچـه بـه آن    نزديك نيمه

تعلق داشت از نظر زهد و پرهيزگاري و موعظه، يارانش يكي به گريه شد و ديگري نالـه  
كند تا حـدي كـه بـيم از حـال      سر داد. من رفتم به نزد امام احمد و ديدم او هم گريه مي

رفتنش بود، و آنان تا صبحگاهان چنين بودند. وقتي كه آنان عازم رفتن بودنـد، گفـتم: اي   
ام كـه هماننـد وي در    ابوعبداالله اينان را چگونه ديدي؟ گفـت كسـي را تـا اكنـون نديـده     

 بزهد سخن گويد، و همانند اينان نيز نديـده بـودم، ولـي بـا وجـود ايـن مناس ـ       ي هزمين
 بينم كه با ايشان يكجا شوي. نمي
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گويد: از آن رو يكجا شدن با آنان را نپسـنديد زيـرا سخنانشـان بـا چنـان       ابن كثير مي
گيري همراه بود كه شريعت چنان نگفتـه اسـت، و بـه آن پيمانـه بـا       گيري و خرده سخت
 گونه نيست. بدانشديد توأم بود كه فرمان شريعت  ي همحاسب

از حارث محاسـبي دسـت   » الرعايه«كه ابوزرعه رازي بر كتاب  به همين علت هنگامي
سپس براي كسي كه كتاب را بـا خـود آورده بـود گفـت:     » اين بدعت است«يافت گفت: 

آنچه مالك، ثوري، اوزاعي و ليث بر آن بودند، همـان را محكـم بگيـر و ايـن سـخنان را      
 است.بگذار كه اينها بدعت 

متصوفين بود چنين نظري داشتند، آن هم  ي هه پرداختبرخي از عبادات ك ي هائمه دربار
روي بـود نـه    در روزگاري كه هنوز تصوف عبارت از معرفتي آميختـه بـا افـراط و زيـاده    

 شد مانند اغلب صوفيان روزگار ما.جهالتي كه خرافه بر آن چيره شده با
ي هـاي  ذكـر خـدا بـه شـيوه     ي هحقيقت اين است كه عوام و خواص مسلمانان در زمين

 تاب و سنت با يكديگر متفاوت است.معتقدند كه از نظر دوري و نزديكي با ك
ين عمل صفت قلـب  شود و به اين معني ا ذكر در مقابل نسيان و فراموشي استفاده مي

 است نه صفت زبان.
وجودش از يـاد   ي هگونه ابهام به ياد دارد و هم گاهي يك شخص چيزي را بدون هيچ

ه لبانش بجنبد و يـا عضـلات جسـمش تكـاني بخـورد، بلكـه       آن آكنده است بدون آن ك
سـازد و هـر چـه آرامـش وي      تـر مـي   سكون و آرامش بدنش ياد و تمركز دهنش را قوي

تر خواهد بود. حركت زبان در  خواهد به ذهن آورد كامل تر باشد تصويرهايي كه مي افزون
آيد و البته اين حتمي  سرشار گرديدن وجدان از ياد آن چيز، مي ي هآن صورت بسان نتيج

ولي قلبش از يـاد خـدا آكنـده     شود، نيست. چه بسيار كساني كه حرفي از وي شنيده نمي
 است.
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گويد و قلبش از وي مشـغول اسـت و    و چه بسا كساني كه با زبانش از خدا سخن مي
ماند كه قرآن كريم بر آن ثبت شده و بـدون آن كـه از ثـواب و     تهي، و او به نوارهايي مي

 كند. ردد، آيات الهي را تكرار ميبي متوجه آن گعقا
ما منكر آن نيستيم كه اسلام اذكار مختلفي را وضع نموده است تا مسـلمان زبـانش را   
با آنها تازه گرداند و تنها به ذكر قلبي اكتفا نكند، ولي زمـاني ذكـر زبـاني ارزش دارد كـه     

 ش از خمود باشد.دن و بيرون كشيدنبه حركت آور ي هزبان كليد قلب و وسيل
باري! عبادات خاصي وجود دارد كه در احاديث ثابت و صـحيحي آمـده اسـت و بـر     

اي تعيين شده است، اما اين روايات و جملات مأثوره از  تكرار آنها ثواب و پاداش ارزنده
هاي حماسي است كـه امـروزه هـر ملتـي      سازد همانند سروده نظر اهدافي كه برآورده مي

در راه آن مـورد  دهد تا از ميهن بـه نيكـي يـاد شـود و فـداكاري       مي براي خودش ترتيب
 تشويق قرار گيرد.

كننـد و   هنگامي كه دانشجويان و كارگران صدايشان را به خواندن اين سرودها بالا مي
آيـد، ايـن    جهد و دسـتان و بازوانشـان بـه حركـت درمـي      از چشمانشان برق حماسه مي

ه كشور، شان ب زند براي آن كه تعبيري باشد از علاقهسا اي مي احساسات جوشان را وسيله
 و طبعاً قابل تقدير است.

اما هيچ يك از آنان به اين عقيده نيست كه خدمت به ميهن با سر دادن اين فريادها به 
 د، هر چند آميخته با اخلاص باشد.رس پايان مي

جا يافتن منظم در دانشجو در برابر امتش فراگيري علم و  ي هترين وظيف نخستين و مهم
 بردن پيوسته همراه با كتاب است. صفوف دانشجويان و به سر

ترين وظيفه در برابر ملتشان به پيش بردن درست كار  براي كارگران نيز نخستين و مهم
 ها و توجه جدي به بهتر ساختن سطح كار و توليد است.  تر ساختن كارخانه و فعال
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سبتي با اين وظايف حتمي نـدارد، بلكـه غالبـاً    پيداست كه خواندن سرود ملي هيچ منا
رسـد، و زمـان    مـي شود به اوقاتي كه كارها و وظايف تعيـين شـده بـه انجـام      گذاشته مي

 باشد. استراحت مي
مندي به كشورش را در خواندن دو سه بار سرود  آموز يا دانشجويي علاقه و اگر دانش

 شمارند. حمق ميمردم او را شخصي املي خلاصه و تمام شده پندارد، 
 ـ  اي وجـود دارد كـه مفـاهيم     مـأثوره  ي هبه همين شكل در دين الهي نيـز او را در ادعي

ارزشمندي از تسبيح و تمجيد و ستايش پروردگار را در خويش جاي داده اسـت كـه بـر    
 گردد. اش با آنها دگرگون مي گذارد و روحيه نهاد انسان مسلمان تأثير مي

اي  ها با خدا به طور مسـتقيم و بـا شـيوه    وده است كه دلهدف از وضع اين اذكار آن ب
آميخته با حرارت ارتباط يا بد خوبست كه يك مسلمان بر ايـن ادعاهـا مواظبـت كنـد و     
بگذارد كه نفسش از آنها تأثير نيكو پذيرد. ولي اين غلطي آشكار است كه بيشـتر از حـد   

كرار آنها موجب معافيت شـخص  لازم به آنها توجه شود و اين تصور را در پي آورد كه ت
گردد كه در زندگي بر دوشش نهاده شده است. بلي مسلمان اجازه دارد كـه   از وظايفي مي

با زبانش به ذكر خدا بپردازد به شرط آن كه در اعمال و احوال خود فراموشش نكند، چرا 
را بـه  كه ذكر واقعي و اصيل آن است كه در وقت انفاق، خدا را به ياد شخص آورد و او 

هـاي عمـل و فعاليـت     كرم و بخشندگي وادارد و در وقت مبارزه و سختي او را به عرصه
زيانكاراني خواهد بود  ي ههايي خدا را فراموش كرد از جمل كشاند. اگر در چنين موقعيت

 ها اشاره شده است: اين آيه بدان كه در

ِينَ ﴿ ّّ ا ٱ َُ �ّ
َ
ّ ٰ لٰكَِ ََ ََ  ۡۡ ن َ�فۡوَ َُ ِۚ وَ َّ دُٰفُٱۡ عَن ۡمِۡرِ ٱ َٰ وۡ

َ
َ  ََ َ�لُُٰ�ٱۡ وَ ُۡ ُُِ�ٱۡ ََ  تلُۡ

ََ نُوا   َُ ءَا
ونَ  ُ َِ ِٰكَِ هُٱُ ٱلَۡ�ٰ ََ و 

ُ
 )9 /منافقون ( ﴾٩ََِ

اموال و اولادتان، شما را از ياد خداوند بـاز نـدارد، و كسـاني كـه چنـين كننـد، آناننـد كـه         «
 .»زيانكارند
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قرار بـر   اند هر چند فريادهاي ذكرشان فضا را هم بشكافد. اگر بلي ايشان از زيانكاران
آن باشد كه تذكر و يادآوري با فقه و تدبري همراه گردد، با لفـظ مفـردي كـه صـدها يـا      
هزاران بار تكرار شود، حاصل نخواهد شد. زيرا ذكر كلام است، و كلام ـ تا آن كه معناي  

 كاملي تشكيل شده باشد. ي هد از جملمعقولي را افاده كند ـ باي
گونـه از   ، آيا برايش خوشايند است كـه ايـن  تصور كنيد كه شخصي اسمش عمر است

 وي ياد شود كه: عمر عمر عمر ...؟
 ت:اس هاي الهي در اين آيه فرمان داده بندگانش را به ذكر نعمت وقتي كه خداوند

ِ عَليَُۡ�ٱۡ ﴿ َّ ۡۡمُرُوا  َوِۡمَتَ ٱ ُِ ٱ ا ٱ�اّ َُ �ّ
َ
ّ ٰ  .]3فاطر: [ ﴾...ََ

 .»اد آوريداي مردم نعمت الهي را بر خودتان ي«
رسد كه مـثلاً تكـرار    ها به انجام مي آيا عمل به اين فرمان با تكرار اسلام برخي نعمت

كنيم نان نان نان، يا بگوييم گوشت گوشت گوشت!! سخن مردم را به اين شكل فهميـدن  
فهمند و به جـاي آن   گونه مي نشانه ناداني است، چرا بايد سخن پروردگار بزرگ را به اين

 .سازند؟! تر مي ارزش آورند و بي يبالا برند پايين مكه آن را 
رقصـند و   اي مي توان يافت كه با تلفظ كلمات بريده الناس را مي با اين حال انبوهي از عوام

شمارند. هيچ كس از مردم حق ندارد ـ در هر منزلتـي كـه     اين هوسرانيشان را ذكر نام خدا مي
ذكر بتراشد و ديگران را بر آن مجبور و ملزم سـازد.   باشد ـ از نزد خود اشكال و عباراتي براي 

عباداتي كه مأثور است و شريعت آنها را به زمان خاص يا شكل خاصي مقيد  ي هو حتي دربار
 قات خاص يا عدد خاصي تعيين نمود.توان او نساخته است، نمي

اي بـراي   خواهد براي خودش موافق با شرايط زندگي خـويش برنامـه   و اگر كسي مي
و   لاوت، دعا و ذكر در نظر گيرد، او حق ندارد كه آنها را همانند احكام شريعت پنداشتهت

 ان بخواهد به اتباع وي بپردازند.از ديگر
 عر رخ نداده است، چه رسد به دين.چنين چيزي در ش
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آن را از و رديـف  » لزوم مـالايلزم «شاعر مشهور ديواني تأليف كرده بد به نام » معري«
 ساخته بود. چند حرف خاص

شان را حتماً بـدين شـيوه    هاي طولاني يا كوتاه اما در ميان عرب رايج نيست كه قصيده
لـي  بـر خـودش منحصـر مانـد و شـعرا دلي     » معري«بسرايند، به همين جهت اين عملكرد 

 نيافتند كه از وي پيروي كنند.
دينـي  امـور   ي هخورد در صـحن  متأسفانه عقل و خردي كه در ميدان شعر به چشم مي

 سپارد. جايش را به حماقت مي
نمازها  ي هكساني از اهل طريقت براي صبح و شام اوراد پر حجمي را ساخته و ضميم

 تا همانند دين مورد التزام باشد.اند  ساخته
 ـ نمي دارد كـه قابـل سـرزنش مخالفـت     توان گفت ذكر خوبست و فزوني آن شناعتي ن

 باشد.
ـ در چـارچوب آنچـه خداونـد نشـان داده     زيرا ذكر بدون شك خوبست و فزوني آن  

شـود كـه بـر آن     كنيم و هيچ مسلماني پيدا نمي است ـ چيزي است كه ما بدان دعوت مي 
تر از اينكـه سـخني    اعتراض كند. اما ذكري كه خداوند فرموده است چيزي است گسترده

 ان يا تكرار كلمات و جملات باشد.بر سر زب
نيده و راه قربت بندگان دانسته است، تأثيراتي جزئي از دين گردا ذكري كه خداوند

و مـردم را از خـدا دور   ژرف و پاداشي برتر دارد از مراسمي كه اربـاب طريقـت سـاخته    
 اند. ساخته

معين در نظـر گرفتـه    ي هدر تشريعش داشته به هر عبارت انداز حكمتي از خداوند
 پذير بوده است. امكان اصلاح نفوساست كه نه با كمتر از آن و نه با بيشتر از آن 

عي دواسـت ـ   ناداني است كه زياد خوردن چيزي را ـ به اين لحاظ كه نو  ي هاين نشان
 .كاري ستوده پنداريم!!
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 ي هبراي رفع درد سر خوبست، ولي اگـر مجموع ـ » آسپرين«مثلاً يك يا دو دانه قرص 
 رود. زي به شمار نمياز آن به يك بار تناول شود جز خودكشي چي

اند و بـه   ايم كه معتادان ورد و وظيفه در ميدان علم و تربيت شديداً ناكام مانده هما ديد
 ماندگي شده است. توليد دچار عقب خاطر ايشان اسلام در ميادين كفايت و

فاصـله گرفتنـد و بـه     صعلت اين واژگون حالي اين است كه اينان از رهنمود پيامبر
 .صراط مستقيم را از دست دادند همان علت هم

 حقيقت عبادت 

هـاي آن را در   توان به بررسي سلوك (رفتار) پرداخت مگر آن كه اسباب و انگيـزه  نمي
نظر گرفت. و علما اخلاق در شرح سلوك به موضوعات وراثت، محيط، مقاصد و اهداف 

 گونه مسايل كاري نداريم.  پردازند، ولي ما در اينجا به اين و امثال اينها مي
ي ـ اثري است از سومين مظهر شعور در انسان زنـده، و ـ چنـان     سلوك ـ از نظر روان 
 گويد ـ مظاهر شعور درك، وجدان و كشش است.  كه علم روانشناسي مي

هاي عملكـردي را كـه بـا آن همـراه      ها را بشناسيم و شعبه اگر بخواهيم يكي از كشش
آگاهيمـان  است مشخص سازيم، بايد مظاهر شعوري را كه بر آن مقدم است بشناسيم تـا  

 بر قواعد مستندي بنا گردد. 
دانند كه ميانشان پيوندي  اي از اعمال پراكنده مي كساني كه عبادات مختلف را مجموعه

دانند كه شخص به رضايت و اكراه بايد به آنها كمربند و يا همانند  نيست و يا تكاليفي مي
ند، ايشان با چنين نگرشي رسا كالاهايي كه خادم از بازار خريداري نموده و به مولايش مي

 دهند.  به عبادات، جهل كاملشان را به دين نشان مي
كنندگان سر و كارشان به عبادات معروف همانند سـر و كـار داشـتن بـا      بسياري از عبادت

 اشياي عاريتي است كه بيرون از جو معيشتشان آمده و در دنياي آنان هيچ معنايي ندارد.  
بدان فرمـان داده و مـردم را بـه خـاطر انجـام دادن آن      در حقيقت عبادتي كه خداوند 

 عبادت آفريده است، شأني بالاتر از اين دارد. 
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عناصرش را تكميل نموده است، چه از معرفت عقلي  ي هعبادت شعوري است كه هم
 رسد.  هاي رفتاري به تكامل مي يابد و با كشش گردد و با انفعال وجداني ادامه مي آغاز مي

دو مظهر پيشين است، برداشت درسـت از   ي ههاي رفتاري ثمر و كششپس سلوكيات 
 گويي و ديگر عبادات اين است.  نماز، زكات، اخلاق نيك، حق

نخستين عبادت در اسلام معرفت و شناخت درست خداوند است، و عقلي كه با ايـن  
اي ي بـر معرفت روشني يافته باشد راهنماي آگاهي براي هر رفتار صحيح و اساس استوار

 هر عملكرد قابل قبول است.
شود و نه بـه   هنگامي كه نهاد انسان از اين معرفت تهي گردد، نه دينداريش صحيح مي

 يابد. فضيلتي دست مي
بخشـد،   هايي را كه از آن سر زند تخفيف مـي  ديگر لغزش شناخت درست خداوند

هـل در  مانـد. وي ج  هـاي سـطحي مـي    ها اموري عارضي است و به خدشه زيرا آن لغزش
شود، به  خداشناسي لغزشي نابخشودني است، و همراه آن هيچ عملي درست نمي ي هزمين

 فرموده است: همين جهت خداوند

ِ َ�قَـدۡ ﴿ َّ ۡۡ بـَِ ن َُۡ�ِـ َُ ا ءُۚ وَ ََ َ لٰكَِ لمَِن َ ََ ا دُونَ  َُ َُغۡفِرُ  َۡ بۥِۦِ وَ ن َُۡ�َ
َ
ََ َ�غۡفِرُ َ  َ َّ ِنِّ ٱ

ّۡ ضََ�َٰ�ۢ بوَيِدً   .]116النساء: [ ﴾١ا ضَ
بخشد، و هر گنـاهي فروتـر از ايـن را     خداوند اين گناه را كه برايش شريك قائل شوند نمي«

بخشد و هر كس بـه خداونـد شـرك ورزد، دچـار گمراهـي دور و       براي هر كس كه بخواهد مي

 .»درازي شده است
 داوند است.خبري و ناآگاهي شديد انسان از خ زيرا شرك دليل بي

تر از آن كس يافت كه در ساختمان بزرگي زندگي كند ولي تصـورش آن   توان احمق مي آيا
 اختمان موجب پيدايش آن شده است؟!درون س ي هزبال ي هباشد كه ظروف پراكند

پرستي خرافـي نيسـت كـه مظـاهر بـزرگ و پهنـاور        آن اين تصور همانند شرك و بت
 داند؟ يها منتسب م نهستي را به بعضي از جمادات يا انسا
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اش به دست آمده باشد، يعنـي از اعمـال    هاي يگانه معرفتي اعتبار دارد كه از سرچشمه
هاي وي، اعمالي كه در آفرينش كائنات نمايـان اسـت و سـخناني كـه در      خداوند و گفته

 است، جز اين معرفتي وجود ندارد. كتاب وحي فرستاده
يابـد   لي آيات آفرينش را درنميكند و ملت ابلهي كه در ميان زمين و آسمان زندگي مي

 تواند كشف كند امكان ندارد كه پروردگار خويش را درست بشناسد.  و اسباب آن را نمي
در آنچه بر پيامبرانش وحـي كـرده بيـان داشـته اسـت كـه ايمـان         در حالي كه خداوند

 ت:حقيقي بر شناخت درست از جهان هستي و سير و سياحت در آفاق پهناور آن مبتني اس

﴿ ِِ ض
َ
ِۡ وَٱۡ� ٰ �َٰ ََ ُِ ٱلسّ  .]191عمران  آل[ ﴾...ِ� خَلۡ

هـاي عبرتـي بـراي     ها و زمين و در پي يكديگر آمدن شـب و روز، مايـه   در آفرينش آسمان«

 .»خردمندان است
و تفكري كه باعث شناخت خداوند است راز تعظيم وي و اسـاس داشـتن تقـوي در    

 گويند: خردمند مي آن انديشمندان برابر اوست، و به همين جهت

نَٰ ﴿ َٰ بۡ ابَ ٱ�اّرِ َُ َٖ  .]191عمران  [آل ﴾كَ َِقنَِا عَ
 .»پاكا كه توئي، ما را از عذاب دوزخ درامان بدار«

اين تفكر ترس از وي  ي هاند و در نتيج اند كه در آفرينش الهي انديشيده خردمندان آنان
 ا از خشم وي بركنار دارند. هاشان چيره شده و آنان را واداشته است تا خويشتن ر بر دل

شـناخت   ي هفكري نيست، بلكـه زاد  لوحي و كوتاه ساده ي هپس با اين لحاظ تقوي زاد
 اين آيه كريمه مورد نظر است كه: پخته از زندگي و زندگان است. و همين معني در

ٰؤُ ﴿ ََ ُِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡوُلَ  َ َّ َۡ  ٱ َۡ  .]28فاطر: [ ﴾ِِّ�مَا 
 .»ان خداوند فقط دانشوران از او خوف و خشيت دارنداز ميان بندگ«

دامنه بخشيدن به معرفت الهي نخستين عبادت و آشنا شدن بـا وي از طريـق ملكـوت    
خويش فرستاده است، و  ي ههاي نازل كرد اش استجابت فرماني است كه در كتاب گسترده

ي و همنـوايي بـا   تواند جـز سـازگار   آيد نمي نتايجي كه از طريق علوم مادي به دست مي



 213  بدعت در عبادات

 

اي داشته باشد، زيـرا هـر دو از سـوي     وحي كه از مارواء ماده به دست آمده است، نتيجه
اند ميان علم و دين تفاوت يا تناقضـي   فكران گمان برده خداوند است. و اينكه برخي كوته

 ارزش بيش نيست. اي بي است، خرافه
 به دين يكجا پديد آمده است.   شوندگان به علم و هاي مشغول اي است كه از لغزش خرافه

و من خود بر تصحيحات ارزشمندي اطلاع يافتم كه دانشمندان بزرگ علوم طبيعي بـا  
هايي كه دانسته يا  هاي همكارانشان در آن زمينه جلوگيري كرده بودند، لغزش آن از لغزش

 سته به دين نيز آسيب رسانده بود.ندان
توانم موقف اسـلام را در برابـر    اي ديني ميه من به عنوان يكي از مشتغلين به پژوهش

علوم مادي واضح ساخته و تأكيد ورزم كه تحقيقات و دستاوردهاي اين علـوم مقـدمات   
پسـندد،   شود و قرآن نيز آن را مي اي است كه به يقين حقيقي منتهي مي ثابت و يگانه شيوه

مي را زيانمنـد  توجهي به اين علوم بزرگترين معصيتي بـوده اسـت كـه تمـدن اسـلا      و بي
شان بزرگترين سـتم را  توجهي هم بر خود و هم بر دين ساخته، و حتي مسلمانان با اين بي

 روا داشتند.
هـاي نظـري يونـان،     ها به جاي سرگرم شدن به فلسـفه  اگر مسلمانان در نخستين قرن

آوردند هم به خود و هم بـه   هاي مجرد طبيعي رو مي دينشان به پژوهش ي ههمگام با شيو
 رسانيدند. هانيان نفع بيشتري ميج

صلاح صفري نوشته است: وقتي كه مأمون با حاكم قبرص صلح كرد بـرايش نوشـت   
هـا را در   اي از ايـن كتـاب   هاي يوناني را براي او بفرستد، و آنان مجموعه كه خزانه كتاب

نظـران نزديـك بـه     اي گرد آورده بودند كه هيچ كس بدان راه نداشت، حاكم صاحب خانه
ويش را فراخواند و در اين مورد از آنان مشوره خواست، و همه با ارسال آنها مخالفـت  خ

ها را براي ايشان بفرست چـرا كـه ايـن     كردند به استثناي يك پتريك كه گفت: اين كتاب
علوم هر گاه وارد سرزميني ديني گرديده است، آنجا را به تباهي كشـيده و دانشـمندان را   

 است. به جاي يكديگر انداخته
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بيني آن پتريك هوشمند درست از آب درآمد، چرا كه مسلمانان اين علوم را بـا آنچـه از    پيش
كتاب و سنت به ارث برده بودند درهم آميختند، سپس دينشان را در پرتو اين علوم تـازه وارد و  

لـوم  نهفته در آنها به مطالعه گرفتند. سپس اوضـاع گونـاگوني پديـد آمـد و ايـن ع      ي هپاي آراء بي
انـدكي از قـرآن و    ي هجزئي از دين گرديد، و كساني كه در رديف علما دين قرار گرفتند كه بهر

 ها و اباطيل بود. حر در اين ياوهسنت داشتند، و تمام آنچه آموخته بودند تب
فـرودآورده اسـت    تواند عالم دين شود مگر آن كه در آنچه خداونـد  هيچ كس نمي

ب نظر شدن در آنچه خدا فرستاده ممكـن نيسـت مگـر    فقيه و صاحب نظر شود، و صاح
 اينكه انسان مقداري كم يا زياد از معارف طبيعي برخوردار باشد. 

ز پروردگـار  و به هر اندازه از زندگي و زندگان شناخت داشته باشد به همـان انـدازه ا  
 جهانيان خواهد ترسيد.

مندانـه و   ار فضـيلت اين نوع معرفت اگر عين فضيلت نيست، دست كم راهنمايي رفت ـ
خاصي بسازد و پس از  ي هشود كه انسان را به گون انگيزه [انجام] آن است، زيرا تصور مي

 رفتارش نيز القاء و تعالي يابد. اش اوج گرفت، آن كه انديشه
كند در صدد بـه كمـال    كسي كه خدا و مخلوقاتش را بشناسد بايد در هر كاري كه مي

و انحراف برحذر بماند. اسلام از هـر    زندگي از لغزش ي هرساندن آن باشد و در هر لحظ
نهد خواسته است كه عملش را اصـلاح كنـد، و ايـن عمـل      آن پا مي ي هكسي كه در دائر

 گردد.  خاصي منحصر نمي ي هرود به محدود صالحي كه از مسلمانان توقع و انتظار مي
وميت مطلق يابيم، عم ميايمان صحيح  ي هرا ضميم »عمل صالحات«ها آيه  اينكه در ده

 در آن مراعات شده است.
 اين عمل صالح چيست؟

عمل صالح عبارت از احساني است كه در ديگر آيات مورد تذكر قرار گرفته آنگاه كه 
ها و اقـوام معينـي    صوص گروهبر اين پندار بيهوده خط بطلان كشيده است كه بهشت مخ

 باشد:



 215  بدعت در عبادات

 

نّةَ ِِ ﴿ َۡ ٱۡ�َ نَُٰ�ٱۡ ِنِ وَقَالوُا  لَن يدَۡخُ ََ ۡۡ هَاتوُا  بـُرۡ ٱۡو قُ ُُ ا�يِّ َُ
َ
وۡ َََ�رَٰىٰو تلِۡكَ َ

َ
ن َ�نَ هُودًا َ َُ  َّ

دِٰلَِ�  َٰ ِ وهَُوَ ُ�ۡسِنٞ  ١مُنتُٱۡ  ّ َِ ُۥ   َُ لٱََ وجَۡ َۡ
َ
نۡ َ َُ   ٰ ََ ُِٱۡ  بَ ََ خَوفٌۡ عَليَۡ ِّۥِۦِ وَ جۡرُهُ  عِندَ رَ

َ
ُۥ   َ ِلََ

َوُنَ  ََ ََ هُٱۡ َ�ۡ  .]112-111: ةالبقر[ ﴾١وَ
رود مگر آن كـه يهـودي يـا مسـيحي باشـد، ايـن از        و گفتند هرگز هيچ كس به بهشت نمي«

گوييد برهانتان را بياوريد. حق اين است كه هر كس روز  آرزوهاي آنان است. بگو اگر راست مي

 .»دل به سوي خدا نهد و نيكوكار پاداشش نزد ...
 :خداوند ي هيا در اين فرمود

ا�يُِِّ�ٱۡ ﴿ َُ
َ
و ءٗ لّشَۡ  بَِ َُ  ۡۡ ن َ�وۡمَ َُ ِۡ ٱلۡكَِ�بِٰ   هۡ

َ
َ ِ اِ�ّ َُ

َ
َ  ََ ََ بۥِۦِ وَ ۡ ُُ ُِن دُونِ �    ُ ََ ِدۡ  َُ  

ََ وَ
 َِّٗ ِ وَ َّ ََ َصَِ�ٗ ٱ ن  ١� ا وَ َُ ُِنٞ وَ ٰ وَهُـوَ مُـؤۡ َٰ َ

ُ
وۡ َ

َ
َۡمَرٍ َ ُِن  تِٰ  َٰ ِ ُِنَ ٱلّ�لٰ  ۡۡ ِٰـِكَ  َ�وۡمَ ََ و 

ُ
ََِ

ََ ُ�ظۡلَمُونَ َقَِ�ٗ يدَۡخُ  نۡ  ١� لوُنَ ٱۡ�َنّةَ وَ َُ حۡسَنُ دِينٗ وَ
َ
ُۥ  َ َُ لَٱَ وجَۡ َۡ

َ
ِ وَهُوَ ُ�ۡسِـنٞ ا مِّمّنۡ َ ّ َِ﴾ 

 .]125-123النساء: [
بر وفق آرزوهاي شما و آرزوهاي اهل كتاب نيسـت، هـر كـس مرتكـب ناشايسـتي شـود،       «

يابـد. و مـردان و زنـاني كـه      وند يار و ياوري نمـي يابد و براي خود در برابر خدا جزاي آن را مي
نـاچيزي   ي هذر ي هشوند و به انداز كارهاي شايسته كنند و مؤمن باشند، آنانند كه وارد بهشت مي

 .»رود نيز بر آنان ستم نمي

طاعاتي كه از سوي مؤسس شـريعت شـكل خاصـي گرفتـه جـزء انـدكي از اصـلاح        
 ت:ال نوشته اساعم ي هدر هم فراگيري است كه خداوند

َوُنَ ﴿ ََ ََ هُٱۡ َ�ۡ ُِٱۡ وَ لَٱَ ََِ� خَوۡفٌ عَليَۡ ُۡ نَ وَََ َُ  .]48الأنعام: [ ﴾َ�مَنۡ ءَا
 .  »شوند كساني كه ايمان آورند و درستكاري كنند نه بيمي بر آنهاست و نه اندوهگين مي«

ين، كسي كه گمان كند دينداري عبارت است از پرداختن به اعمالي معين در اماكن مع ـ
 ا رفته است.او بر خط

نيكو كردن هر كـاري كـه بـه     ي هشود مگر آنگاه كه در وي ملك ايمان انسان كامل نمي
 سپرده [شده است]، رشد كرده باشد.وي 
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اي كه هر كاري را به سر حد كمال آن رسـاند و قصـور    جانبه نيكو كردن فراگير و همه
 ناك باشد.اد بر آن بيمرا در آن جائز نشمارد و از راه يافتن تباهي و فس

كنند كه خوبي و علاقـه بـه خيـر     سيماي امتي را ترسيم مي» ايمان و عمل صالح«دو كلمه 
جوانب زندگيش را فراگرفته و به هيچ كارش فسـاد راه نـدارد، و اوضـاع اقتصـادي و      ي ههم

 گرداند. نيكو و عقل دانا مي ي هليقاجتماعيش را بر محور زيركي و هوشياري و س
از يعني هر كاري را در آن تفكر و نظم مراعات شده و خودسـري و هوسـراني    صالح

 آن دور باشد ... بلي هر كاري.
گشـايد و بـا آغـاز يـافتن روز بـه       از آن لحظه كه شخص چشمانش را از خواب مـي 

گردد كه از شماره بيـرون اسـت و    رود، با كارهايي روبرو مي استقبال تكاليف زندگيش مي
آورد، و بايد او در آن باره فيصله كند، و تأثير خـود و حـق    سويش رو مياز هر طرف به 

خدا بر مسلمان اين است كه در هر يك از اين امور درستكاري و خوبي را مراعـات كنـد   
يـا مرئـوس، شـاگرد     گر، رئيس باشـد  چه كشاورز باشد يا تاجر، نويسنده باشد يا محاسبه

 باشد يا استاد.
شود تا كار خاصي را به انجام رساند، بنا بـه طبيعـتش آن    يهر گاه دستگاهي ساخته م

سازد كه  اي مي رساند، ايمان حقيقي نيز انسان را به گونه كار را در هر شرايطي به انجام مي
 گردد. عمومي طبيعت قلب و مغزش مينيكوكاري و احسان 

كوشد دائمي انسان مسلمان اين است كه هم به اصلاح خود ب ي هبه همين جهت وظيف
و هم به اصلاح زندگي پيرامونش. بدترين آفتي كه دامنگير دين گرديده خلاصه ساختنش 

شـان ادا شـده و    پندارند با انجام آنها وظيفـه  خردان مي اي از كارهاست كه بي در مجموعه
 شان نيست. آن تكليف ديگري متوجه پس از

ت گردد، آن هـم  زندگي پر از شقاو ي هاين برداشت غلط سبب گرديده است كه صحن
گيرند، ولي ديگر امـور زنـدگي از    خوانند و روزه مي گاه نماز مي توسط عبادتگراني كه گه

 شود، و قابل اطمينان نيستند. مي دست ايشان به تباهي كشيده
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توان انتظار داشت  و اگر فرضاً به طرز قابل قبولي به انجام كارها بپردازند، باز كمتر مي
ن سـطح كـار از ديگـران    رقابت كنند و در بهتر ساختن و بالاتر بـرد كه با ديگران بتوانند 

 سبقت گيرند.
اينان كاري نداريم، چرا كه از نظر شكل ظاهري خـويش درسـت    ي هما به نماز و روز

هـا و   است، اما آنچه در آن ترديد نداريم اين اسـت كـه دينداريشـان گرفتـار خلـل و دل     
 هاشان دچار بيماري است. عقل

اصلاحي كه بايد با ايمانشان همراه باشد، در وجودشان از كار افتاده، و حتي  ي هو ملك
 د آميخته با ابهام و انحراف است.شناختي كه از خداوند دارن

 ـ قلب صالح كارهاي عادي را به طاعاتي بلند مرتبه تبديل مي د كـه سـزاوار پاداشـي    كن
 ارزنده باشد.

اندازه پهناور است. و اين انسان مؤمن و امور دنيا چقدر فراوان و ساحات زندگي چه 
اي را  يافتـه  ها نظـام منسـجم و تهـذيب    اين امور و در تمام اين صحنه ي هاست كه در هم

سـازد همچنـان كـه معـده طعـام را       كند، و آنها را به عبادت خالص مبدل مـي  مراعات مي
كـه دفـع    خود بيان داشـته اسـت   كند. خداوند گيرد و به زندگي و نيرو تبديلش مي مي

دشمن و غنيمت گرفتن آنچه او در دست دارد و حتي رساندن هر گونـه آزار بـه وي، در   
 رود، دقت كنيد: صالح به شمار مي عمل

بُوا  ﴿ ََ ََ يرَۡ ِ وَ َّ ولِ ٱ َُ ن َ�تَشَلّفُوا  عَن رّ
َ
عۡرَابِ َ

َ
ِنَ ٱۡ� ُّ ٱ  ُُ َ نۡ حَوۡل َُ ِۡ ٱلمَۡدِينَةِ وَ هۡ

َ
ا َ�نَ ِ� َُ 

 ُِ َفُسِ
َ
 بَِ

ٞ
ٱۡ ظَمََ ُُ ََ يصُِيبُ ٱۡ  ُُ �ّ

َ
لٰكَِ بِّ ََ ََ َصََبٞ  ٱۡ عَن ّ�فۡسِۥِۚۦ  ِۡ ٱ وَ ـبيِ ََ ََ َ�ۡمَصَةٞ ِ�  ََ وَ ِ وَ َّ

ئٗ  ُٔ يََ�  َِ ُِنۡ عَدُوّٖ ا ونَ مَوۡ ََ َ�نَالوُنَ  َّ مُتبَِ  يغَيِظُ ٱلۡكُفّارَ وَ ۡٞ ّ�يًۡ� ِِ ٱ بـِۥۦِ َ�مَـ ُُ َ ـٰلٱٌِۚ ِنِّ  ل َٰ

ََ ٱ  َ جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ َّ
َ
يعُ َ ِّ ََ ينُفِقُونَ َ�فَقَةٗ  ٢  يُ غَِ�ِٗ  وَ ََ مَبَِ�ِٗ  َُ وُونَ  وَ َِ ََ َ�قۡ َّ وَ وَادِياً ِِ

ا َ�َوُا  َ�وۡمَلوُنَ  َُ حۡسَنَ 
َ
َ ُ َّ ٱُ ٱ ُُ َُ َجَِۡ َِ ٱۡ  ُُ َ  .]121-120: التوبة[ ﴾١مُتبَِ ل

رسـد و   و گرسنگى در راه خدا به آنها نمـى اين بخاطر آن است كه هيچ تشنگى و خستگى، «
خورنـد، مگـر    اى از دشمن نمـى  دارند، و ضربه شود برنمى هيچ گامى كه موجب خشم كافران مى
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شود زيرا خداوند پـاداش نيكوكـاران را تبـاه     اينكه به خاطر آن، عمل صالحى براى آنها نوشته مى
كننـد، و هـيچ سـرزمينى را     نفـاق نمـى  و هيچ مال كوچك يا بزرگـى را (در ايـن راه) ا   كند نمى

شود تا خداونـد   پيمايند، مگر اينكه براى آنها نوشته مى (بسوى ميدان جهاد و يا در بازگشت) نمى
 .»آن را بعنوان بهترين اعمالشان، پاداش دهد

شايد كسي بگويد، به اين علت عمل صالح است كه به جهاد ارتباط دارد!! ولي بايد در 
دهـد نـوعي جهـاد     تمام كارهايي كه انسان در ميدان زندگي انجام مـي  نظر داشت كه اولاً

است كه كمتر از موارد مذكور در آيه نيست، و ثانياً در رد اين اعتراض كافي است بدانيم 
بنا به روايات ثابتي چنين پاداشي براي بسياري از اعمال ديگر كه ظاهراً در رديـف لهـو و   

دي، نيز وعده داده شده است بـه شـرط آن كـه در    سرگرمي است تا در رديف كارهاي ج
 جام آنها هدف نيكويي نهفته باشد.ان

در عبادات خاص، باعث شده است كه جويندگان تقوي » عمل صالح«خلاصه ساختن 
هـي ديگـر بـراي    بيشترين وقتشان را به تكرار اعمال محدود بپردازند، گويا غير از ايـن را 

 كسب رضاي خدا نيست.
 گردند.   ها باز مي اند كه هر گاه از آنها فارغ شده مجدداً بدان اين كارها چسبيدهآنان چنان به 

هر گـاه مجلـس ذكـر را    «خود گفته است:  ي ه(يكي از متصوفين به نام) شعراني دربار
رسـاندم و سـپس    دم به پايانش مـي  كردم فقط در وقت طلوع سپيده پس از عشاء آغاز مي

دادم تـا آنگـاه كـه نمـاز (اشـراق) را ادا       به ذكر ادامـه مـي   كردم و باز نماز صبح را ادا مي
كردم، باز همچنان به ذكر مشغول بودم تا هنگام ظهر، و بعد از اداي نماز ظهر تا عصـر   مي

مشغول ذكر بودم و از نماز عصر تا شام و از شام تا خفتن و همچنان ... نزديك به يكسال 
خواندم  ميان شام و خفتن يك چهارم قرآن را مياين شيوه را ادامه دادم، و بسيار وقت در 

قرآن را در يك ركعـت تـلاوت    ي هگذاشتم، و گاهي هم اش را براي تهجد مي و باقيمانده
يافت و بسيار وقت كه  شد به لحظاتي اندك كه بر من غلبه مي كردم!! خوابم محدود مي مي
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گاهي در زمستان بـا جامـه   كوبيدم و  هايم مي آورد با شلاق بر ران خواب بر من هجوم مي
 ».انداختم تا به خواب نروم آب ميخودم را به 
روي دور از سـنت كـه    زندگي اسلامي نيست، و تنها به خاطر غلو و زياده ي هاين شيو

دانيم  شماريم بلكه بيشتر به اين دليل ناپسندش مي دانند، آن را مردود نمي جمهور علما مي
كنند. و   به ذكر، قرائت و نماز آن هم به اين طرز خستهكه طاعت را در حد اعتياد پيوسته 

 كند. تكراري وانمود مي
شب بـه خـاطر آمـاده      ها مشغول گرديد و تا نيمه آيا آن قاضي كه به فيصله خصومت

كنـد نسـبت    ماند كمتر رضاي خدا را حاصل مي ها و امور قضايي بيدار مي ساختن پرونده
 .االله مشغول است؟!  كتاببه تلاوت به كسي كه تمام وقتش را 

آيا استادي كه به مبارزه و نبرد با جهل روي آورده و تا ديروقت بـراي آمـاده سـاختن    
خسـته منـزل دارد؟! هرگـز! بلكـه هـر       ي هماند كمتر از اين ذكركنند هايش بيدار مي درس

 ديكتر از اين يك نفر قرار دارند.نفرشان به حق و هدايت نز
رود، هماننـد   س از اشتغال تمام روزش به كار، به خواب ميبلكه به يقين آن كس كه پ

شـود، بـه شـرط آن كـه      خوابد و بيدار مـي  مي مجاهدي است كه در برابر ديد خداوند
 پاكيزه و وجداني با احساس باشد. داراي قلبي

غلط فهميدن مفهوم عبادت، تمدن و فرهنگمان را به بيراهه برده و باعث گرديده است 
م و علم را جهل بفهميم، و اين موضوع در انحطاطي كـه بـه جـان امتمـان     كه جهل را عل

 يري مستقيم و ويرانگر داشته است.افتاده، تأث
 اند.  نابجا روي آورده ي هدر همين روزها بعضي جوانان متدين را ديدم كه به اين شيو

گيـري  پيوندند ـ مظهر اخلاص را فرا  هاي اسلامي مي اينان وقتي كه به يكي از جماعت
دانند و خو گرفتن به خواندن كتب پر حجم تفسير و فقه و امثال اينها، و  وعظ و ارشاد مي

 يبي ناموفقند و يا مهندسي ناكام.شود كه يا طب بعد از آن ديده مي
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دانـد كـه    دارد؟! و چرا نمي مقدسش باز مي ي هدانم چه عاملي اين طبيب را از پيش نمي
يان رساند يا داروي موفقي را براي بيمارش تجويز كنـد،  هر گاه يك جراحي نيكو را به پا

به عملي دست يازيده است كه از متن صالحاتي است كه از اسلام آن را ركن رستگاري و 
 .اش نيست! آن كمتر از نماز و روزهشرايط موفقيت به شمار آورده است، و ارزش 

يفه و ديگر علـوم را  هاي باطلمان اين است كه علوم شرعي را علوم شر يكي از ميراث
ا و اين علوم ما را به سـوي خـد   ي هدانيم، در حالي كه هم تقريباً علوم بيهوده و كم بها مي

 نمايند. خدمت به دينش راه مي
هاي علمي سودمند و  هاي باطلمان يكي اين است كه ما از آموزش ميراث ي هو از جمل

هاي فني مهم ـ تا   لمانان در دانشگاهبخش رو گردانيم و تا اكنون تعداد (ميانگين) مس نتيجه
مـا و پيشـرفت چشـمگير    آلود  ماندگي شناعت همين روزهاي نزديك هم ـ اشاره به عقب 

 ديگران دارد.
 ي هها روبرو گرديـد، در جبه ـ  هاي فلسطين هنگامي كه يهود با عرب در نخستين جنگ

تريسـته و  كـافي از متخصصـين مهندسـي، علـم آمـار، زراعـت و الك       ي هاسرائيل مجموع
ها وجود داشت كه با كمك آنها هـر چيـز را    آب  كارشناسان خصوصيات زمين و موقعيت

 دانست. هر واجب از زمين مي ي هربارد
هايي قرار گرفت كه جنگ با هفت كشور عربـي را   هياهو در خدمت گروه اين سپاه بي

يـز درهـم   عربي درهم شكسـت و نيروهـايش ن   ي هبر عهده داشتند. و پس از اندكي جامع
 ـ فروپاشيد و نه سخنراني دگي هاي پرطمطراق سودي بخشيد و نه احساسات تهي از ورزي

 و درستكاري راه به جايي برد.
مان ـ از نيروي انساني و توان كاري ـ به مراتـب كمتـر از      اش اين بود كه اندوخته دليل

 توانايي دشمنمان بود. 
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دين است، و كسي كـه از معـارف   تمندي و تسلط بر دنيا شرط به قدرت رساندن  قدر
تصوف در دفاع از » طه عبدالباقي«دين ناآگاه است جايگاهي در دنيا نخواهد داشت. استاد 

 صحيح و از شعراني گفته است.
خواند با اين اعتبار كـه ايـن دو، زيربنـاي     شعراني به جمع ميان عبادت و عمل فرامي«

 اهل تصوف را تشويق كند بـه اينكـه از  آورد تا صالحان  زندگي است، و دلايل فراوان مي
 صدقات نيكوكاران دست نگه دارند.

رساني بـه مـردم    داشت، زيرا اينان در نفع ورزان را بر عبادتگران مقدم مي شعراني پيشه
گفت: چه زيباست كه خيـاط   رود، و مي سهم داشتند و نفع عبادت از صاحبانش فراتر نمي

ح نافع و پذيرفتـه شـده   اره كشيدنش را، زيرا تسبيزدنش را تسبيح بگرداند و نجار  سوزن
 .همين است!!

دانسـت، زيـرا حيـات     حتي شعراني در دعوتش حيات بدن را بر حيات روح برتر مـي 
روح فرع حيات بدن است، و هر گونه مشكلي كه براي آن پديد آيـد بـر روح نيـز تـأثير     

ق فكر و پريشـاني خـاطر   تواند موجب تشوي هاي اندكي مي گذارد تا جايي كه دشواري مي
اش آرد نيسـت   انـه گردد. و به همين جهت امام ابوحنيفه گفته اسـت: از كسـي كـه در خ   

 ».مشورت نخواهيد
گونـه فهميـده شـود     اين سخن، سخني ارزنده و پذيرفتني است، و اگر تصـوف بـدين  

 .سر و ته نيست!! يزي جز سخنان بيهمان اسلام است، و اگر نه چ
ر افگندن دنيا نيست، بلكه به معناي مالكيت بر آن است همراه بـا  تقوي به معني به دو

 راي خدا و تسليم بودن در برابرش.حفظ عبوديت ب
گريزند نه مردانگي دارند و نه ايمان. و پنداري واهي اسـت اگـر    آنان كه از زندگي مي

كسي گمان كند كه خود را خالص ساختن براي خدا با چسبيدن به برخي عبادات و ترك 
از عبادتش در مسجد بعضي ديگر شدني است. زيرا عبادت خدا در بازارها و ميادين كمتر 

 و محراب نيست.
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بلي ... گاهي ممكن است دنيا ايمان برخي اشخاص سسـت عنصـر و نااسـتوار را بـه     
تواند بـدان   خطر افكند، چنان كه طعام براي برخي بيماران خطرناك است. ولي آيا اين مي

شـود؟  مردم از طعام محروم شوند و قصائدي در نكوهش آن سروده  ي هممعنا باشد كه ه
 چه زيبا گفته است اقبال كه:

 الدنيا الكافريفنی في
 

 مؤمنـال الدنيا فتنی فيو 
 

 .»شود و دنيا در مؤمن كافر در دنيا گم مي«
هاي تنگ و كوچك دارنـد خطرآفـرين باشـد،     و نيز ممكن است دنيا براي آنان كه دل

اي نيست كه موجب پيدايش غرور و كبر گردد و يا در  ر آن بيشتر از نماز و روزهولي خط
تأثير باشد در ايـن صـورت    هايش بي ها و جلوگيري از سركشي پاكسازي نفس از آلودگي

ن عبادات را مورد حملـه  نبايد به جنگ اين عبادات برخاست، بلكه بايد نفع نگرفتن از اي
 قرار داد.

لغزاندشـان و خـود را بـه شـيطان      ساني كـه شـهوات زنـدگي مـي    موقفمان در برابر ك
فروشند، در عوض آن كه دنيا را وسيله عبادت خدا گردانند، بايد چنين باشد. مراعات  مي

احسان مطلق در هر چيزي كه با آن دست بزنيم، كاري اسـت از نـوع اصـلاح زنـدگي و     
بادتي كه با فراگيري تمام ايـن  مرتبط ساختن آن با پروردگار بلندمرتبه. اين است معناي ع

 بيشتر از هفتاد جاي فرموده است: سخن سازگار است كه در

تِٰ ﴿ َٰ ِ نُوا  وعََمِلُوا  ٱلّ�لٰ َُ ِينَ ءَا ّّ   . ]82: ةالبقر[ ﴾وَٱ
 .»كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند«

شـان را بيـان   ولي طاعاتي كه مؤسس شريعت خود تعداد و شكل آنها و آغـاز و انجام 
 داشته است بدون آن كه در زيادت يا نقصان يا تغييري بياوريم، بايد آنها را بپذيريم. 

و اين عبادت اگر به همان شكل كه مؤسس شريعت خواسته است ادا شود براي افـراد  
و براي اجتماعات خير فراواني در پي دارد. اما بازي با آنها ـ در شكل و محتوي ـ اغلـب    
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گرفتن آنها را  به تمسخر ي ها از ميان برده و براي اشخاص فاصد و ملحد زمينمنافعشان ر
 فراهم آورده است.

به آن پرداخته و در آن جا توضـيح  » فقه السيره«اما بخش وجداني عبادت، در كتابمان 
و اعجاب نه خضوع كراهت  ايم كه عبادت فروتني و خضوعي است آميخته با محبت داده

 و اجبار.
هـا را   اند. چه، دل بخش وجداني عبادت، صوفيان قديم توجه چشمگيري داشته ي هدر زمين

ساختند و با اشـتياق والايـي آنهـا را     در ارتباط دادن با خدا از عواطف داغ و جوشان لبريز مي
 همانند شنيدن موسيقي گوارا گردد.رساندند تا آن كه اداي طاعات مفروضه  ياري مي

بينـي   شاعرانه داشتند و بر آنان نازك ي هه صوفيان روحيو در اين تعجبي نيست چرا ك
ها را رهبري كنند و تعاليم  و تخيل غلبه داشت. و مردانِ نخستينشان توانسته بودند كه توده

 سلامي بگسترانند.هاي ا خويش را بر اكثر سرزمين
اي از حقـايق ديـن، موضـوعات فلسـفي، شـرح درازي از قواعـد        تعاليم تصوف آميزه

 باشد. ي نفس و روابط اجتماعات ميها ، بيمارياخلاق
نخستين اشكال وارد بر آنان اين است كه در فرهنگشـان احساسـات بـر عقـل چيـره      

رسـت  است، و عواطفي را كه با آن مأنوس بودنـد بـر شـعائر اسـلام و معـارف آن كـه د      
 نفهميده بودند، غالب ساختند.

دانيد اين بود كه فقهـاي مشـغول بـه    حق و باطل استوارترشان گر ي هآنچه بر اين آميز
قابل قبولي ميان مردم ـ   ي هشريعت و علوم آن ـ كه نه رسوخي در دين داشتند و نه وجه 

 ساخته بودند.شان را به حروف دين و اشكال ظاهري آن معطوف  بيشترين توجه
 آوردند دلايل و قواعد را موافـق بـا   اگر از علم توحيد يا علم اخلاق سخن به ميان مي

شـدند.   داشتند و سپس وارد ميدان بيهوده و پهناور مجادلـه مـي   عرضه مي» ارسطو«منطق 
ها قـدم راسـخ و    اين زمينه ي هگردد كه در هم حال آن كه اسلام توسط اشخاصي اقامه مي

 ر داشته باشند.منزلت استوا
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رفت و مسايلي را به اين شيوه در حلقات علـوم دينـي    هنگامي كه كسي به مسجد مي
كرد، آماده نبود به آنها گوش دهد، در حالي كه با جـان و دل آمـادگي داشـت     تماع مياس

اش برخاسته  گريست، هر چند ذكر و گريه اذكار شيخي را بشنود كه همزمان با ذكرش مي
 ني بود. ي هو نغم از نواختن طبل

يگانـه و  به اين دليل بازار فقها از رونق افتاد و علوم فقه اصيل پس از آن كـه مسـايل ب  
هـاي صـوفيانه رو بـه     اي نيز وارد آن گرديده بود از صـحنه كنـار رفـت، و طريقـه     بيهوده

گسترش نهاد و افكار مجذوبان و احساسات ابلهان قوت گرفت، و عواطفي سيطره يافـت  
 ا به شريعت و عقل پايبندي نداشت.كه در داوري خويش بر كاره

هايي اسـت كـه در    ان است باقيمانده نسلحالاتي كه امروزه در جهان اسلام بسيار نماي
غياب فقه اسلام و روحيه اسلامي پديد آمده است و يا عبادتي كه در غياب درك صحيح 

 شده است. اسلام انجام مي ي هو سليقو ذوق 
آفت بزرگ پديد آمده، از دو جا سر برآورده اسـت يكـي از كوتـاهي فقهـا در ميـدان      

 در ميدان علم و آشنايي با شريعت.صوفيان تربيت و عبادت و ديگري از كوتاهي 
هايي پخش گرديده اسـت كـه بـه ديـن و      از همين رو در ميان ما اصطلاحات و پديده

گفتـه اسـت:   » تمـدن اسـلامي  «در كتـابش  » آدم متنز«امت مان زيان عميقي رسانده است 
ت، و گذاري كرده كه تأثير بزرگـي داشـته اس ـ   حركت صوفيانه در اسلام سه اصل را پايه«

اين سه عبارت است از اعتماد مستحكم به خدا، اعتقاد به اوليـاء و تعظـيم پيـامبر اسـلام     
 .ص(حضرت) محمد

ترين تأثير را در زنـدگي اسـلامي دارد، و    و اين سه اصل تا هم اكنون مهمترين و قوي
 ».خصومتشان با علما باشد! ي هنتيج شايد تفوقي كه اصول صوفيه كسب كرده است

هـاي   ابل قبول نيست، زيرا اعتماد به خداوند و تعظيم پيـامبرش از بـدعت  اين سخن ق
 ماند؟ بدون آن براي اسلام چه مي صوفيان نيست، بلكه از خود اسلام است، و
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اند اعتقاد بـه   نش تاختهاما آنچه حقيقتاً صوفيان پديد آورده و با آن به اين امت و به دي
 اولياست.

هايشان ايـن خرافـه را در ميـان دو اصـل اسـتوار       ردازيپ خواهند با دروغ اروپائيان مي
اسلامي قرار دهند تا مورد قبول قرار گيرد و به اين شيوه حق و باطل بـا يكـديگر درهـم    

 باشد. و شرك ميآميزند كه نتيجه آن درهم آميختن توحيد 
در چنـد قـرن   اگر مقصود اين باشد بدون شك اين موضوع پرداخته صوفيان اسـت و  

 نداشته است. اول وجود
اصـل آن التـزام پيوسـته بـه عبـادت و      «گويد:  از راه و رسم صوفيان مي» ابن خلدون«

توجهي به آنچـه   بريدن از همه كس به جهت خدا و رو گردانيدن از زرق و برق دنيا و بي
دوستي است.  اندوزي و منصب جويي، سرمايه دهد از قبيل لذت مردم به آن علاقه نشان مي

ان صحابه و سلف عموميـت داشـت. آنگـاه كـه در قـرن دوم و بعـد از آن       و اين در دور
دنياگرايي فزوني يافت و مردم با آن فراوان درآميختند آنان كه به خـدا روي آورده بودنـد   

 ».شدند به نام صوفيان ناميده
موقف اسلام در برابـر دنيـا و    ي هپايه است، و پيشتر دربار بي» ابن خلدون«اين سخن 

سـرمايه و   ي هرهبانيت و گرايش بـه آن و همچنـان دربـار    ي هبه آن و نيز درباررغبتي  بي
 زدن به آن به حد كافي سخن گفتيم.دست 

آنچه بايد مسلمانان بدانند اين است كه نياز دين به دنيا مانند نياز روح به بدن است و 
ق بـر آن  هر گونه تعاليم كه به نيروهاي مادي امت خلل رسـاند و ديگـران را بـراي تفـو    

 زد، خيانت به خدا و پيامبر اوست.مستعد سا
 نتي قلبي نباشد خيانتي فكري است.اگر اين خيانت، خيا

اندركاران هر  قرآن مجيد جهاد اقتصادي و جهاد نظامي را مساوي دانسته و براي دست
دو بخش اجازه دامده است كه به حد تواناييشـان بـه تـلاوت و كـلام االله بپردازنـد زيـرا       
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گـردد. و حضـرت سـعدبن     هـاي طـولاني مـي    نيـازي از تـلاوت   كار، موجب بـي  زحمت
 خواند. دشمن، وتر را يك ركعت مي وقاص به جهت اشتغالش به نبرد ابي

 فرموده است: خداوند

ـا تشََ ﴿ َُ ۡصُوهُ َ�تَـابَ عَلـَيُۡ�ٱۡ  ِـََقۡرَءُوا   َُ ن لّن 
َ
ارَۚ عَلٱَِ َ َُ َۡ وَٱ�ّ ۡ َّ رُ ٱ ُ ُ�قَدِّ َّ ُِـنَ وَٱ ـ  َ َّ

 ِۡ ـ ّۡ ُِـن َِ ِِ يبَۡتَغُـونَ  ض
َ
ُِونَ ِ� ٱۡ� ِ ُۡ رَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَ ُّ ُِنُ�ٱ  يَكُونُ  ََ ن 

َ
ٱلۡقُرۡءَانِ  عَلٱَِ َ

ا َُ ِ  ََِقۡرَءُوا   َّ ِۡ ٱ بيِ ََ ِ وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلِوُنَ ِ�  َّ  .]20المزمل: [ ﴾ٱ
علوم داشت كه شـما هرگـز آن را تـاب    دهد، م و خداوند است كه شب و روز را سامان مي«
آوريد، لذا از شما درگذشت، حال هر چه مقدور باشد از قرآن بخوانيـد، معلـوم داشـت كـه      نمي

زننـد و روزي خـود از    بعضي از شما ممكن است بيمار باشند و ديگران در اين سرزمين گام مـي 

 .»كنند ... جويند و ديگراني كه در راه خدا كارزار مي فضل الهي مي
هر نوع علم و هر نوع كار ـ به شرط آن كه خالص براي حق باشـد ـ عمـل صـالحي      

 از نماز و تلاوت قرآن كمتر نيست.است كه 
دانم چگونه ممكن است رسالتي موفقيـت حاصـل كنـد كـه حـاملان آن در امـور        نمي

گونـه شـايع اسـت كـه حمـل       مانند و يا در ميانشان ايـن  ها عقب مي زندگي از ديگر ملت
 ي حمل تيشه و چكش عمل شخصي خالص؟بيح عبادت است، ولتس

در مكـه و مدينـه، در امـور زنـدگي و در كارهـاي دنيـوي نـه از         صاصحاب پيامبر
تر بودند و نه از كفار مدينه. بلكه حفر خندق نشان داد كـه ايشـان بـه     مشركين مكه ناآگاه

 ط و نوآوري در كارها تواناتراند.شناخت شراي
ه اسـلام آورد ـ از دشـمنان نـه در مردانگـي كمتـر بـود و نـه در         عرب هم ـ وقتي ك ـ 

ها با آنان برابر بود، با دين جديـد و   برخورداري از وسايل پيروزي، بلكه در بسياري زمينه
 ندانه، بر آنان امتياز داشت.ماجراجويي جرئتم ي هروحي

ي علـم و  هـا  ولي مسلمانان امروز اگر با اهل زمين مقايسه شـوند نـه تنهـا در صـحنه    
آوري  مانـدگي شـرم   صنعت كه حتي در كشاورزي و چراندن گوسفند و گاو نيز به عقـب 
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ها و حيـران   گرفتارند و علت آن چيزي نيست جز ناآگاهي از دين، روي آوردن به بدعت
 ب دوري از صراط مستقيم بوده است.كني كه از قديم موج هاي گمراه ماندن در راه

اي بايـد   آنها اشارههايي شده است كه به  نيز دچار بدعتهمزمان با اين، طاعات معينه 
 داشته باشيم:

 زينت مساجد 

جاي خاصي در نظر گرفته نشده است، چرا كه در احاديث  براي عبادت خداوند
نْتَ « آمده است: ثُماَ كُ يْ َ حَ قِ االلهَّ  .»اتَّ

 .»در هر جا كه باشي تقواي الهي را مراعات كن«
ضُ « لَتْ ليِ الأَرْ عِ ا جُ ورً هُ طَ ا وَ دً جِ سْ  .»مَ
 . »زمين برايم جاي عبادت و پاكيزه گردانيده شده است ي ههم«

 فرموده است: و خداوند

وَةٞ ﴿ َِ ضِ� َ�ٰ
َ
نُو ا  ِنِّ َ َُ ِينَ ءَا ّّ ََ ََِۡ�بُدُونِ  َ�وٰبَِادَِ  ٱ ٰ  .]56العنكبوت: [ ﴾٥َِِِّ�

 .  »من گسترده است، پس فقط مرا بپرستيدايد، بدانيد كه زمين  اي بندگان من كه ايمان آورده«

ها ادا  اين است كه عبادات غير از فرض در خانه صرهنمودهاي پيامبر  حتي از جمله
 گي را براي خانه به ارمغان آورد.شود تا روشنايي و زند

، مانع آن نيست كـه امـاكني بـراي ذكـر     عبادات خداوند ي هگيري در زمين اين آسان
وي تخصيص يابد تا شخص در اوقات مختلف آهنگ آن جا كند و خدا و روي آوردن به 

اش باشـد كـه بـا نيـت      آن از هياهوي زندگي بياسايد و شاهد بـرادران دينـي   ي هدر ساح
 .د به اميد رحمتش و از بيم عذابش!ان خالص به سوي خدا روي آورده

ن و فتديگـران در شـتا   ي هشايد هيچ چيز به كار خود آن قدر مشوق نباشد كه مشـاهد 
 شركت ورزيدن در آن مؤثر است.
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ه جمعي اندازد در برابر هجوم مشتاقان هاي ضعفي كه بر درون آدميان چنگ مي وسوسه
 رود. به كاري، از ميان مي

هـاي   به اين جهت ارتباط دائمي به مسجد از علائم تقوي و انس داشتن با آن از نشانه
برتـري   سيئات و افزايش حسنات ومحبت خداوند، و شتافتن به سوي آن از عوامل محو 

 درجات، به شمار رفته است.
هاي هندسـي در آن   كاري با اين لحاظ مسجد نمايشگاهي نيست كه انواع زينت و ريزه

ف و به معرض نمـايش گذاشـته شـود و مـوردي نـدارد كـه در بنـاي آن تكلـف، اسـرا         
 فخرفروشي صورت گيرد.

ن داد و بـراي معمـار گفـت:    فرمـا  به بناي مسـجدي  روايت شده است كه حضرت
 ».د، ولي مبادا كه سرخ ورزدش كنيكاري كن كه مردم از باران پناه يابن«

نيز در بناي مسجدش همين بوده است كه آن را داراي سـقف و   صسنت پيامبر اكرم
پيرايگي بود! و البته اشكالي ندارد اگر مساجد توسعه يابد تـا   سطحي ساخت و آيتي از بي

ها برابـري كنـد. زيـرا     نفر را داشته باشد و آن قدر بزرگ باشد كه با قلعهگنجايش هزاران 
 سازد. است كه ديدگاه را خيره مي اين كار از اسراف در تزيين و آرايشي

كـاري در بنـاي آن    اي مسلمانان به زينت مساجد و ظرافت آيد كه شوق عده به نظر مي
بنـا كليسـاها و آرايـش آنهـا بـه       شكل رقابت با مسيحيان را گرفته است كه رجـال آن در 

 .حد دارند!! هاي مختلف افراط بي گرن
 به نظر ما همگامي با روح اسلام بهتر است، زيرا تقوا چيزي جدا از اين تكلفات است.  

 ها  مساجد بنا شده بر قبرستان

هاي اسلامي رايج است كه مساجد را بر سر قبرسـتان مردگـان    در بسياري از سرزمين
ورت ايشـان  شود ـ با محبت و مجا  ، تا يادشان زنده بماند و ـ چنان كه ادعا مي كنند بنا مي

 به خدا تقرب جسته شود.
 اين در حالي است كه نصوص دين در منع اين كار و لعنت مرتكبين آن قاطعيت دارد.  
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 اند واگذارند. و از حدودي كه خداوند بهتر آن بود كه مردگان را با اعمالي كه كرده
 ده است، فراتر نروند.توصيه كر

 شده به مسلمانان سرايت كرده است.اين بدعت از مسيحيت تحريف 
از  صبراي پيامبر سلمه كه حضرت ام روايت صحيحي است از حضرت عايشه

ياد كرد كه در سرزمين حبشه ديده بود و آنچه را در آن ديده بود » ماريه«كليسايي به نام 
ئِ «فرمود:  صگفت، رسول خدا ولَ الِحُ أُ بْدُ الصَّ مُ الْعَ اتَ فِيهِ ا مَ مٌ إِذَ وْ لُ  -كَ قَ جُ أَوِ الرَّ

الِحُ  نْدَ  -الصَّ قِ عِ لْ َ ارُ الخْ َ ولَئِكَ شرِ رَ ، أُ وَ ِلْكَ الصُّ وا فِيهِ ت رُ وَّ صَ ا ، وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ برْ لىَ قَ ا عَ نَوْ بَ

ِ  .»االلهَّ
ذرد، بر قبرش مسجدي بنا اي نيكوكار درگ اند كه هر گاه در ميانشان بنده آنان مردماني«

كنند، آنان بدترين مخلوقات در نـزد خداونـد    كنند و در آن چنان تصويرهايي رسم مي مي
 .»هستند

 هاي كهن وارد مسيحيت شده بود. تيپرس البته اين بدعت از بت
» سواع«و » ود«ابن جرير از ابن عباس و كسان ديگري از سلف روايت كرده است كه: 

بودند، و پس از آن كـه مردنـد    ص صالحي از امت حضرت نوحو خواهرانشان اشخا
هايشان را ساختند و به مروز زمـان بـه    مردم بر قبرستانشان معتكف شدند، و بعداً مجسمه

 ها بود. ند، و اين آغاز پرستش بتعبادتشان پرداخت
هاي فتنه و سد درايـع فسـاد در جلـوگيري و     جهت مسدود ساختن دريچه صپيامبر

به خـرج داد، و از آنـان بـا حـديث       گيري نان از اين كار شدت عمل و سختنهي مسلما
خواست كه از مردگان دست كشند و با تلاش و عزم به زندگي روي آورند بدون اتكا بـه  

اش بـه او   ال صـالحه صالحي كه مرده يا هنوز زنده است. زيرا در برابر پروردگار تنها اعم
 رساند. نفع مي

ا« است: در همين راستا فرموده يْهَ لَ وا عَ لِسُ ْ لاَ تجَ بُورِ وَ وا إِلىَ الْقُ لُّ  .»لاَ تُصَ
 .»به سوي قبرها نماز مگذاريد و بر آنها منشينيد«
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مَ « و در جايي ديگر گفته است: ماَّ الحَْ ةَ وَ َ برَ دٌ إلاَّ المَْقْ جِ سْ ا مَ هَ لُّ ضُ كُ َرْ  .»الأْ
 .»حماممين محل عبادت است مگر قبرستان وهر جاي ز«

لاَ « گويد: مي و نيز دَ أَلاَ فَ اجِ سَ مْ مَ ائِهِ ِيَ ب نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ  اتخَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ ُ الْيَهُ نَ االلهَّ لَعَ

لِكَ  نْ ذَ مْ عَ َاكُ ى أَنهْ دَ إِنِّ اجِ سَ بُورَ مَ قُ وا الْ ذُ تَّخِ  .»تَ
لعنت خدا بر يهوديان و مسيحيان باد كه قبرهاي پيامبرانشان را مسجد ساختند، هـان  «
 .»كنم شما قبرها را مسجد سازيد، من از اين كار نهيتان مي مبادا

بُورِ «فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر از ابن عباس قُ اتِ الْ ائِرَ ُ زَ نَ االلهَّ لَعَ

الْ  ا الْ ـوَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ تَّخِ جَ ـمُ ُ السرُّ دَ وَ اجِ سَ قبرها و نيز بر  ي هكنند لعنت خدا بر زنان زيارت« .»مَ

 .»نها مسجد بسازند يا چراغ برافزوزندكساني كه بر آ
كاري قبرستان و بنا كردن بر آن نهي فرمود، و حتي از  از گچ صهمچنان كه پيامبر

ساخت ـ خواسته  كن مي پرستي را از جزيره العرب ريشه سپاهيانش ـ همان هنگام كه بت
كه هموار  آن بود كه نه بتي بگذاريد مگر آن كه شكسته شود و نه قبري برآمده ببينند مگر

 و با زمين يكسان گردد.
در راه  از معرور بن سويد روايت شده كه گفت: همراه با حضرت عمربن الخطاب

قريش را خواند. سپس  ي هفيل و سور ي همكه نماز صبح را ادا كردم وي در آن سور
روند،  روند، پرسيد اينان كجا مي مشاهده كرد كه مردم پس از ختم نماز دسته دسته مي

در آن نماز گزارده بود،  صروند كه پيامبر گفته شد: اي اميرالمؤمنين! به مسجدي مي
هاي پيش از شما به  گزارند!! حضرت عمر گفت: امت روند و در آنجا نماز مي ايشان مي

گونه امور به هلاكت رسيدند!! هر كس كه در وقت نماز به يكي از اين مساجد برابر  همين
 ابر نشد بگذرد و آهنگ آنجا نكند.ا كند و كسي كه در برشد نمازش را در آنها اد

ه خود دعا كرد كه قبرش بعد از وي عيد (محل تردد و تجمع) نگردد ك صپيامبر
 جات مردم به سويش بيايند. دسته
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دانند چه حكمتي بوده است  آنان كه از حقايق اديان و سرشت نفوس آگاهي دارند مي
 اند. مسجد بر قبرستان نهي كردهن در اينكه خدا و پيامبر از ساخت
دارد تا اين نصوص ديني را  اي را وامي اي است كه عده اميد بركت نخستين انگيزه

پايمال سازند يا تحريف كنند. اما اين بركت موهوم به زودي تبديل به تقديس مردگان و 
 اوضاع بحراني وروي آوردن به سويشان با دعا و نذر و ياري خواستن از ايشان در 

 شود. نابسامان مي
اي به  هاگر اين كار شرك خالص نباشد لغزشگاهي به سوي آن است، هر چند عد

 دروغ بهانه و جدال كنند.
يا از  ام كه بر قبر امام شافعي انداخته شده و ها نوشته براي دفع مظلوميت ديده ده

 .طريق پست ارسال شده است!!
هاي م حسين و كساني جز او مشغول نجواام كه پيرامون قبر اما خرد شنيده از صدها بي

 .گرم و نيايش مخلصانه بودند!!
ام كه بـراي ايـن عمـل     تر كساني از صوفيان نادان و مدعيان علم را يافته از اينها احمق

 اند. آورده يعذر و بهانه م
علـم و   ي ههاي زشت و نـاروا جـز بـا اشـاع     بايد به خاطر داشت كه علاج اين بدعت

هـا را درهـم    زماني بت صها ممكن نيست. زيرا پيامبر ها و طبيعت قلاخلاق و تهذيب ع
شكست كه بيست سال تمام مشغول ساختن و پرورش امتي بود كه به خدا ايمـان داشـته   

 د.باشد و به طواغيت كفر ورز

 يك فتواي رسمي 

احمـد حسـن   «هاي اسلامي در هند سؤالي را متوجه جناب استاد شيخ  برخي جماعت
آيا تزيين قبور و برپا سـاختن گنبـد و   «ر اوقاف ساخته بودند به اين عبارت: وزي» باقوري

ضريح بر آنها شرعاً جائز است؟ و آيا ايجاد تسهيلاتي در كنار آنها مانند ساختن راه، بناي 
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ها يا  ها بر قبرستان مسجد و محل استراحت شرعاً جائز است؟ و حكم نهادن برخي گلدان
 ».هاي ديني چيست؟ مناسبتهاي  شب روشن كردنشان در

و ساختن ضريح بر آن به اين شكل  استاد باقوري پاسخش را در ارتباط تزيين قبرستان 
پرستي است و اسلام از آن نهي كـرده   پرستي و شخصيت آغاز كرد: اين عمل نوعي از بت

 ه و بر ترك آن تأكيد ورزيده است.ناروايش خواند صو پيامبر
ِ« است كه گفت:روايت شده  از حضرت جابر ولُ االلهَّ سُ َى رَ ُ  ص نهَ برْ صَ الْقَ َصَّ أَنْ يجُ

هِ  يْ لَ نَى عَ بْ أَنْ يُ هِ وَ يْ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ  .»وَ

جلوگيري فرمود از اينكه قبر گچ كرده شود و يا بـر آن بنشـينند و يـا بـر      صپيامبر«
 .»روي آن بنائي بسازند

ا « ت:براي يكي از يارانش به شكل سفارش گف و حضرت علي لىَ مَ ثُكَ عَ عَ بْ أَلاَّ أَ

 ِ ولُ االلهَّ سُ يْهِ رَ لَ نِى عَ ثَ عَ تَهُ  صبَ يْ وَّ ا إِلاَّ سَ ً برْ لاَ قَ تَهُ وَ سْ مَ ْثَالاً إِلاَّ طَ عَ تمِ دَ  .»أَنْ لاَ تَ

مرا بر آن فرستاده بود، اين مأموريت اين  صآيا تو را نفرستم به مأموريتي كه پيامبر«
گر اينكه خردش كني و قبري را نگذاري مگر اين كه بـا  اي را نگذاري م است كه مجسمه

 .»زمين برابرش سازي
انـد و   فخرفروشي و تظاهر گردانيـده  ي هها را وسيل اگر امروز مسلمانان تزيين قبرستان

كنند تا نشان دهند كه مرده  ها ضريح بنا مي اند كه بر قبرستان جان پيش رفته  برخي تا بدان
 ـ از اولياء االله است يا ا دينـي   ي هينكه از تبار فلاني يا فلان كس است و اين رابطـه را جنب

 خشند، اين عمل حرام در حرام است.ب مي
ايجاد تسهيلاتي مانند ساختن راه، مسجد و استراحتگاه بايد گفت كـه اسـلام    ي هدربار

پسندد، آن هم اگر قرار باشد در زمينـي بنـا    مزاحمت و تنگنا ايجاد كردن براي قبر را نمي
شود كه در ملكيت خاص بناكننـده قـرار دارد. ولـي اگـر قـرار باشـد در زمـين عمـومي         
مخصوص دفن چنين بناهايي صورت گيرد كه بدون شك استفاده از آن براي غير قبرستان 

 هاي مجاور يا نزديك به قبرستان بناي آنچه گفته شد مانعي ندارد.  حرام است. اما در زمين
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ين در نزديك قبرستان يا گرداگرد آن بدون مانع است، ولـي  ها و رياح اما نهادن گلدان
درختان حكم همان موارد تسهيلاتي را دارد، يعني در زمين خصوصي مكروه اسـت و در  

شـود، و تنگنـا ايجـاد     زمين عمومي حرام است، چرا كه باعث مزاحمت براي قبرستان مي
 ز آرامش خاطر باشند. كردن براي مردگان روا نيست، تا زندگان راحت و برخوردار ا

هـا بـه قصـد نشـان دادن      ماند موضوع روشن كردن و چراغاني كردن قبرسـتان  تنها مي
اهميت آنها و منزلت صاحبانشان، كه اين عمل هيچ اصلي در دين ندارد، زيرا آنچه باعث 

هـا يـا    ها و شمع اوست، نه قنديل ي ههاي ارزند گردد عمل و اندوخته روشني قبر ميت مي
 ثروتمند مرده برافروزند. ي هكه ورث  غيچلچرا

 ديدگاه اسلام 

گويـد:   آن استاد باقوري به توضيح ديدگاه اسلام در آن باره پرداختـه و مـي   ي هدر ادام
دهـد كـه    كند، باز چگونه اجازه مي اسلام ديني است كه ميان زندگان مساوات برقرار مي«

 .؟!ل و مظهر قبرهايشان تفاوت باشدميان مردگان در شك
كنند بايد  داند، و كساني كه ميت را دفن مي از آن گذشته اسلام قبر را بر ميت وقف مي

اي بگذارند كه با آن قبر شناخته شود، تا اينكه از سوي كسي از زندگان بر  علامت و نشانه
اش تجاوزي صورت نگيـرد، و پـس از اينكـه او دنيـا را بـراي او بـرادر        مكان برادر مرده

ز ايـن  ه است، او همين محدوده از زمين را براي وي رها كند، اكنون كه جاش ساخت زنده
 خواهد. كوچك جايي نمي ي هحفر

اگر ثروتمندان بيايند و براي مردگان ضريح و گنبد بنا كنند و آن را چراغاني نماينـد و  
 ها و درختان محاط سازند، نه تنها اسلام براي كارشان ارزشـي قايـل   گرداگرد آن را با باغ

نيست، بلكه آنان را به خاطر اسرافكاري و به هدر دادن سرمايه و به ويژه به خاطر جرأت 
انـد، سـخت محاسـبه     اشـته قربت، بر خدا روا د ي هناروايي كه با مظاهر دروغين و فريبند

 خواهد كرد.
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بازي دارند، محتوي را فداي  آن دسته از ثروتمندان كه در بناي اضرحه و گنبدها دست
ها در جهان اسلام ارتقاع يافته و ميان آنهـا و   اند، و در نتيجه گنبدها و ضريح تهظاهر ساخ

هاي مساجد در بالا رفتن به فضا مسابقه به راه افتاد و در هر گوشه مراسـم مـيلاد    گلدسته
هـاي مـردم در    براي مردگان برپا شده است، و همه اينها به آن جهت اسـت كـه كوتـاهي   

 بران گردد.يا زكات جنماز، روزه، حج  ي هزمين
انـد در ميـان    انـد، و گنبـدهايي بلنـد سـاخته     امروزه مقابري كه بر آنها بناها برافراشـته 

كنـد. مـا در    اهميت جلوه مي هاي عادي بي مسلمانان عظمت خاصي يافته و ديگر قبرستان
اي كـه بـراي قبرسـتان      توانيم مشاهده كنـيم، بـه گونـه    مصر به وضوح اين حقيقت را مي

شود، ولي بـراي   مانند عمروبن عاص و عقبه بن نافع اهميتي داده نمي صاب پيامبراصح
 .دهند!! اراي بنا و گنبد اهميت ميهاي د قبرستان

اهـل علـم و فقـه     ي هو اجمـاع هم ـ  صحال آن كه بنا به احاديث صريح پيامبر اكرم
 به به مراتب از آنان بالاتر است.مسلمانان، منزلت صحا

هاي اسلامي صادق اسـت، و همـين    ر گفتيم بر بسياري ديگر از سرزمينمص ي هآنچه دربار
موضوع براي استعمارگران اشغالگر جالب توجه بوده است، زيرا آنان از اين نقطه ضعف سود 

هـا و گنبـدها    هاي اسلامي به بنـاي ضـريح   بردند، و يكي از اقداماتشان آن بود كه در سرزمين
 .از آنان اطاعت كردند!! و با خشنوديپرداختند و مردم هم فريفته شدند 

و فريبي كه با مردم مصر به كاربرد آگاهي داريـم، آنگـاه   » ناپلئون« ي هما از حيل ي ههم
مشهورش را صادر كرد تا راهي به سوي ما بيابد و تظـاهر   ي هكه پس از اشغال قاهره بياني

را در راستاي اهـداف او   هاي عملي به اسلام نمود و احترامش را به آن وانمود كرد، و گام
 ناميد.» عبداالله مينو«ه خودش را برداشت ك» مينو«ژنرال 

بريم كه در ميان اعراب نفوذ يافـت و آن   را از ياد نمي» لورانس«همچنان كه فريبكاري 
 شيوه بر جزيره العرب مسلط گرديد.هم از طريق تظاهر به اسلام و با آن 
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برخي از  ي هكنم كه يكي از بزرگان شرقي دربار يادآوري  و جا دارد كه به اين مناسبت
هاي اسـتعمار در كشـورهاي آسـيايي بـرايم حكايـت كـرد كـه، بنـا بـه لـزوم ديـد             شيوه

شدند كه از جاهاي  آمدند، ترغيب مي هايي كه از هند به بغداد مي استعمارگران بايد كاروان
اي را در گردانيـدن   لهديدند ـ برونـد، ولـي هـيچ وسـي      ديگر ـ كه آنان مصالحي در آن مي 

ها را در مسـير   ها از آن مسير مؤثر ندانستند، تا آن كه ساختن گنبدها و بناي ضريح كاروان
هاي نزديك به هم مناسب تشخيص دادنـد، و اتفاقـاً پـس از انـدكي      مورد نظر در مسافت

ظهـور  ها به  ها اولياء دفن گرديدند و از آنان كرامت شايعات پخش شد كه در اين قبرستان
 ها گرديد. ، مسير انتخابي كاروانرسيده است، و بالآخره آن راه

 ي هاي ـ تنها براي رضاي خدا ـ به هم   در اينجا دوست دارم به عنوان سفارش خالصانه
ها دست بكشيد، زيـرا   مسلمانان در شرق و غرب دنيا بگويم كه از بزرگ ساختن قبرستان

دخـواهي اريستوكراسـي يـا اشـرافيت     اين عمل نوعي فردپرستي و دعوت بـه سـوي خو  
 ق زمين را به نابودي كشانده است.آوري است كه مشر زيان

مردم اعم  ي هدرخواست من اين است كه همه به فراخناي ديني باز گردند كه ميان هم
اي كه تنها بـه خـاطر    كند، و جز تقوي و اعمال صالحه از مرده و زنده مساوات برقرار مي

 ».داند برتري نمي ي هد، چيز ديگري را مايخدا انجام يافته باش

 وظايف مسجد 

شتابند و تنها ثواب اخروي را در آن  نماز جماعت عبادتي است كه مسلمانان به سويش مي
جويند، چه انسان مسلمان براي ديگران امامت دهد و چه ديگري امامت را برعهـده داشـته    مي

يا زياد به آن تعلق گيرد، اما ايـن ملاحظـه   اي نيست كه پاداشي كم  باشد. امامت مسجد وظيفه
در نظر بوده است كه مصالح ديني و دنيوي اقتضا دارد كه اشخاص معيني آن را برعهده گيرند 

 ند و خود را براي آن فارغ سازند.تا به آن رسيدگي كن
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كشورداري، تعليم، اداره و قضاوت انواعي از عبادات عمومي است كه بايـد بـه افـراد    
ا از اي سپرده شود، و بايد دولت برايشان حقوقي را تعيين كند كه آنان ر و ورزيدهباكفايت 

 نياز گرداند. ديگر وظايف بي
 گونه است. اند، همين ي لازم ديدهسرشت كارها چنان كه جوامع ديني و غير دين

تـوجهي و   اي دارد، و بـي  در اين ميان جايگاه مسجد نيز از نظـر اسـلام اهميـت ويـژه    
 تي آن كار نادرستي نيست.در اداره و سرپرسنظمي  بي

چرا نه؟ در حالي كه مسجد محلي است كه مسلمانان مرد و زن و پير و جوان شـب و  
بيننـد و در نمازهـاي فـرض بـه آيـاتي از قـرآن مجيـد گـوش          روز در آن يكديگر را مي

كننـد   مـي  يي استفاده هاي تربيتي شنوند و از درس دهند و مواعظ جمعه و عيد را مي فرامي
و تعاليم اسلام، از كه براي برقراري پيوند و ارتباط مسلمانان با دينشان و پرورش بر آداب 

 آن ناگزيرند.
براي آن كه نتايج نيك اين كارها تضمين شده باشد بايد كساني انتخاب شوند كـه بـه   

ه اين وظايف برآيند. از اين لحاظ مسجد و مدسه يكسان است، و جامع ـ ي هنيكي از عهد
 نيازمند چنين مرداني است.اسلامي شديداً 

اي  اند، عـده  اسلامي را شيوخ تصوف بر دوش داشته ي هدرگذشته رهبري روحي جامع
 اي به بدي. نيكي عمل كردند و عدهاز آنان به 

اسلامي فعال باشند و نوجوانان آن را تحت تربيـت قـرار    ي هاگر ائمه مساجد در جامع
 هاشان بكارنـد، رسـالت   ر رهبري كنند و محبت الهي را در دلدهند و آنها را به سوي خي

 شود. مسجد به بهترين وجه ادا مي
ه شناسد، و در امت بزرگش كسي نيست ك ـ بلي، اسلام طبقه كاهنان را به رسميت نمي

 لقب رجال دين بر وي اطلاق شود.
و  از ايشـان حـق صـدارت   اما در اسلام اهل علم و الـوالامر وجـود دارد، و هـر يـك     

 رهبري دارد.
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مردم اين است كه در حـوادث و مشكلاتشـان بـه اينـان روي آورنـد       ي هعام ي هوظيف
 فرموده است: خداوند

نِ ﴿ ُۡ ِنَ ٱۡ�َ ُّ مۡرٞ 
َ
َۡا جَا ءَهُٱۡ َ مۡـرِ ا

َ
ِ� ٱۡ� و 

ُ
ولِ اَ�ٰ َ َُ َۡاعُوا  بۥِِ ۦ وَلوَۡ رَدّوهُ َِِ� ٱلرّ

َ
وِ ٱۡ�َوۡفِ َ

َ
َ

ٱۡ لوََ  ُُ ِيُِنۡ ّّ ُۥ ٱ ٱۡ لمَِ ُُ ُِنۡ ُۥ   وََ ُِ  .]83النساء: [ ﴾نَ َسَۡتَببِ
سازند، حـال   آرامش يا نگراني است برسد، آن را فاش مي ي هو چون به ايشان خبري كه ماي«

داشتند، آنگـاه اهـل اسـتنباط ايشـان بـه       و به رهبرانشان عرضه مي صآن كه اگر آن را به پيامبر

 .»بردند مصلحت آن پي مي
خبر حق ندارند كه در تحـولات مهـم اجتمـاعي از قبيـل جنـگ، صـلح،        ي بيها توده

لوحانه يا آگاهي ناچيزشان پيـروي كننـد، بلكـه بايـد      پريشاني و امنيت از احساسات ساده
اي باشند كه رهبري جامعـه را بـر دوش    منتظر رهنمودهاي هوشمندان و اشخاص ورزيده

ت، چرا كـه عـلاج   فكران نشان داده اس كوته دارند. اسلام به اين شيوه راه صحيح را براي
 ناداني پرسش است.

ََ َ�وۡلَمُونَ  َٔ َِۡ�  ﴿ ِمۡرِ ِنِ مُنتُٱۡ  ّّ َۡ ٱ هۡ
َ
 )43 /نحل ( ﴾٤لُو ا  َ

 .  »دانيد از پژوهشگران و دانايان بپرسيد پس اگر نمي«

ته باشند بزرگي از آگاهي ديني و دنيوي داش ي هاز اين روست كه بايد ائمه مساجد بهر
و شناخت كافي از مشكلات جامعه و راه حل آنهـا بـه دسـت آورده و اطـلاع وافـري از      

ن و غيـر مسـلمان   هاي مربيان و روانشناسان مسلما جريانات سياسي و اقتصادي و ديدگاه
 حاصل كرده باشند.

باشد كه اشخاص نايل شده به اين درجه از اهل قرآن،  تأسف است اين مي ي هآنچه ماي
پـرورد و نـه    الازهـر چنـين كسـاني را مـي     جود ندارند و يا انگشت شمارند، نه جامعيا و

 گيرد. اي را بر عهده مي ي ارزندهوزارت اوقاف چنين عمل
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توان گفت بـه   شود كه مي آوري از امامت ديده مي امروزه در صدها مسجد اشكال بهت
كـه در عـوض شـنيدن پيـام      ها شبيه است، جايي ها و كاشانه هاي بجا مانده از كاخ ويرانه

 رسد. ، آواز جغد به گوش ميزندگي
اذان گفتن براي نمازهاي پنج وقت و نظافت مسجد به ويژه پس از آن كـه وضـوخانه   
نيز به آن اضافه شده است از وظـايفي گرديـده اسـت كـه پـاداش معـين دارد، و اوقـاف        

 هاي تازه تخصص يافته است. ين راهفراواني براي انفاق در ا
شود و همچنـين آمـاده    ن عبادت خالصي است كه براي آن حقوق خاصي داده نمياذا

 و حفظ نظافت آن، كار مستحبي است.ساختن مساجد براي پذيرايي نمازگزاران 
مشخصي گردانيده است، بر ديگر وظايف  ي هشايد همان ملاحظات كه امامت را وظيف

ملاحظات، بيشترين كساني كه  مسجد نيز تأثير گذاشته است. به خصوص كه علاوه بر آن
 ـ   پردازند اشـخاص فقيـري مـي    به اين وظايف مي دون آن مسـتحق كمـك و   باشـند كـه ب

 اند. دستگيري
تواند از آن به طـرز   حقيقت اين است كه مسجد يك نهاد اجتماعي است، و دولت مي

تـوان   بـرداري كنـد. و مـي    اي در بـالا بـردن سـطح مـادي و معنـوي مـردم بهـره        گسترده
 بدان مرتبط ساخت.هاي متنوع اجتماعي را  ليتمسئو

توانست مركز هر نهضـت   گريزانه نداشت، مسجد مي اگر اصلاحات نوين طبيعت دين
اصلاحي باشد كه سبب پيشرفت كشورها گردد، و آن قـدر وظـايف والايـي بـدان تعلـق      

 شد. ممتاز، براي آن برگزيده نمي منشان و اشخاص يافت كه جز پيشتازان، بزرگ مي

 مواعظ ديني 

كمتـر سـخنراني    صهاي اسلام است، و رسول خدا كوتاه و موجز از سنت ي هموعظ
هـا و ديگـر    تـرين سـخنرانيهايش در جمعـه    طولاني و نصايح دراز داشته اسـت. طـولاني  

ها داشته و امروزه محفوظ است، بيش از چنـد   ها و سخناني كه با افراد و جماعت مناسبت
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بـا   ها، باقيمانده سخنان حكيمانه و موجزي است كه ز سخنرانيگيرد. و ج دقيقه وقت نمي
 انگشتان دست قابل شمردن است.

اند بـا   اي كه امروزه ائمه واعظان بدان عادت كرده ها به گونه به درازا كشاندن سخنراني
رهنمودهاي اسلام ناسازگار است، كه براي مردم يك ساعت يا دو ساعت و گاهي تا سـه  

توانـد   خن بپردازند!! در حالي كه سه ساعت مدتي است كه يك نفر مـي ساعت به ايراد س
 در خلال آن يك ربع قرآن را كه در طول بيست و سه سال نازل شده است، تلاوت كند. 

ام، و ملاحظه كردم كه بيشتر كـلام ايشـان    گويان گوش داده من به تعدادي از اين زياده
دهـد. متأسـفانه    ن موضوعي معين تشـكيل مـي  را لغو، معاني ديرفهم، تكرار، غلو و نداشت

اند، ديگر در  اند، و سخن فراوان از بس كه زياد شنيده مردم عوام مانند اشخاص معتاد شده
هاسـت كـه ميـدان     حتمي هرج و مـرج سـخنراني   ي هتأثير شده است، و اين نتيج آنان بي

 عظه و ارشادمان را پر ساخته است.مو
 د ما اندكند.اه و تيزفهم در مساجخطيبان آگ

ر بيشترين تقصـير  كنيم، الازه در بحراني كه ميان دعوتگران و رهبران ديني مشاهده مي
 را برعهده دارد.
يس شـد كـه پـس از    اصول الدين بخش مخصوص دعوت و ارشاد تأس ي هدر دانشكد

 مدتي از بين رفت.
ـ در   اي براي واعظان تأسيس شـد كـه تـا هنـوز ـ از روزي كـه تأسـيس شـده اسـت          اداره

 شوند!!   هاي ازهري قرار دارد. و كاركنان آن هم به چشم افراد اضافي ديده مي فعاليت ي هحاشي
فاقد برنامه، تأثيرپذير از احساسـات  » تبليغات اسلامي«بديهي است كه در اين صورت 

 ي هآني، متكي بر اوقاف فراغت بسياري از سخنرانان رضاكار، و نيـز متكـي بـه روح مـرد    
 اي، باشد. هاي حرفه بيكارهري از بسيا

كننده است، و تا وقتي كه رهبري ازهر به دست كسـاني   چنين تبليغاتي پريشان ي هآيند
اسلام نيز بهتر از آن نيسـت، رهبـران    ي هايم، آيند هاي گذشته ديده است كه در طول سال
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و بـه عهـده گـرفتن     كنوني ازهر براي هر كاري شايستگي دارند جـز خـدمت بـه اسـلام    
 اياي مهم آن.قض

هاي بلند و  آور اين است كه در ميان دانشمندان ازهر فراوانند مرداني كه ديدگاه شگفت
اي دارند، ولي آنان هميشه در آخـر صـف قـرار دارنـد، و بخـت بـد        هاي گسترده توانايي

موجب گرديده است كه آنـان كنـار زده شـوند كارهـاي ازهـر و همـراه بـا آن كارهـاي         
 اند. بهره هاي ممتاز بي گيويژ ي هبر عهده بگيرند كه از هم مسلمانان را كساني



 
 

 بدعت در عادات 

 تقاليد رايج 

هـاي ايشـان بـه چشـم      شرقيان عادات و مراسم خاصـي دارنـد كـه جـز در سـرزمين     
تمسك شديد ايشان به مراعات آنهـا ـ گمـان     ي هخورد و گروهي از مردم ـ با مشاهد  نمي
 سته از اصول و شرايع دين است. و يا حداقل با شعائري كه دراند كه اين تقاليد برخا  برده

 دين ما معروف است در تضاد نيست.
اين تصور خطا و از حق به دور است. زيـرا عـادت و رسـوم شـرقيان غيـر از اصـول       
اسلام، و اعمال مردم غير از اوامر خداوند است. و عرف ـ هر چنـد شـيوه يافتـه باشـد ـ       

اش خواسـت، و تقاليـد ـ هـر چنـد       ي كـرد نـه آن كـه بـه داوري    اش داور توان درباره مي
اي از حق و باطل باشد. و البتـه در   تواند باطل خالص يا آميزه مستحكم گرديده باشد ـ مي 

 ابت كتاب خدا و سنت پيامبر اوست.اين مورد مرجع ث
رش اش سلب شده و فك پويد كه اراده اي راه مي بايد بدانيم كسي كه در زندگي به گونه

هـايش همـوار    از كار افتاده است ـ آن هم تنها به اين دليل كـه راه را ديگـران بـراي گـام     
 اش از اسلام بيگانه است. م ارادهاند ـ چنان شخصي هم با فكر و ه ساخته

هاي  يد و عرفهاي كهن علتي ديگر براي گمراهيشان داشتند جز تشبه به تقال مگر نسل
 ناروا؟

لۡفَوۡا  ءَ ِِ ﴿
َ
ٱۡ � ُُ رعَُونَ  ٦اباَ ءَهُٱۡ ضَآلَِّ� ّ� ُۡ ٰ ءَاَ�رٰهِٱِۡ ُ� َ ََ ٱۡ  ُُ فۡـَ�ُ  ٧َ�

َ
ٱۡ َ ُُ ّۡ لَبۡلَ وَلَقَدۡ ضَ

وّلَِ� 
َ
رُِنَ  ٧ٱۡ� ِٖ ن ُّ ُِٱ  لۡنَا �يِ ََ رۡ

َ
رُِنَ  ٧وَلَقَدۡ َ َٖ َّ عِبَـادَ  ٧َََِظُرۡ مَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ ٱلمُۡنـ ِِ

ِ ٱلمُۡشۡلَصَِ�  َّ  .]74-69الصافات: [ ﴾٧ٱ
شـوند   پس آنان در پى پدرانشان شتابان رانده مى گمان آنان پدرانشان را گمراه يافتند  بى«
       و به راستى پيش از آنان بيشـتر پيشـينيان گمـراه شـده بودنـد     و در ميـان آنـان هشـدار
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ان مگـر بنـدگ   پس بنگر كه سرانجام هشدار يافتگـان چگونـه شـد     دهندگان را فرستاديم 
 .»اخلاص يافته خدا

هاي خاصي دارند كه در مراعـات آنهـا غلـو و     هايشان شيوه ها و غم شرقيان در شادي
برخوردشـان بـا دوسـتان و مهمانـان، و      ي هكننـد، و همچنـان اسـت طريق ـ    روي مي زياده

تعامل و حراست از آنان، و حتي در نگاهشان بـه زنـدگي و    ي همعاشرتشان با زنان و شيو
 ي هروي آوردن به كار و سامان دادن محافل، و تجمعـات و ... كـه در هم ـ   ارزش وقت و

ها خوي و عادت خود را دارند. كارهاي فراواني است و در ميان خوب و بـد و   اين زمينه
 شود. ابل قبول رد هر دو يافت ميق

 ـ دازيم، بـر  اما اگر بخواهيم اين ميراث سنگين و متنوع رفتارهامان را بر دوش اسلام ان
 ايم. ستم روا داشته آن

تر از عرف و عـادت شـرق و   اي كه اسلام براي زندگي وضع كرده است بالا زيرا شيوه
 غرب است.

ديـن از آنهـا كـاملاً     شـود و  توان يافت كه به دين وصله شده مـي  امروزه اموري را مي
 بيگانه است.

ين است، و پندارند كه پوشيدن لباس عربي بخشي از توصيه هاي د مثلاً مردم عوام مي
ها كه علماي  دانند مانند عبا و عمامه و ديگر لباس حتي برخي از آنها آن را شعار اسلام مي

نـاميم،   هايي كه عربي يـا لبـاس بيگانـه مـي     پوشند، و اين خرافه است. چه، لباس ازهر مي
هايي است كه در ارزش و نفع خويش يكسان نيست، برخي از آنهـا بـه    عبارت از پوشش

نيك اسـت و   ي ههايي دارد، و برخي موافق با سليق ل پوشيدن و برخي دشواريآساني قاب
برخي منافي با آن. همچنان كه برخي براي يك قشر يا حالت خاص مناسب است و براي 

 شري ديگر يا حالتي ديگر نامناسب.ق
اسـت كـه درصـدد بحـث آن      پوشيدن هر يك اسـت، چيـز ديگـري    ي هنيتي كه انگيز

 باشيم. نمي
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اند تـا از   اند و لباس بيگانه پوشيده شناسيم كه لباس عربي را كنار گذاشته را مي كساني
اسـت و   اند. عوض كـردن جامـه چيـزي    هويتي رفته تعصب رهايي يابند ولي به سوي بي

 عوض كردن نيت چيزي ديگر.
را با نيت سويي بپوشد در نزد خـدا از ملامـت و سـرزنش     صاگر كسي لباس پيامبر

يافت. فرمي كه سيستم آبرساني در غرب دارد با آنچه در كشورهاي عربي رهايي نخواهد 
تـوان گفـت    هـايي دارد، و نمـي   ها و بدي بينيم، متفاوت است، و هر يك از آنها خوبي مي

 اسلامي و ديگري غير اسلامي است. يكي از اينها
يز دارند، هاي ما از اينكه در نظافت خويش از كاغذ استفاده كنند، پره مردم در سرزمين

هـا رايـج    و اين غلط است، زيرا كاغذ بهتر از سنگي كه ميان صحرانشينان و ساكنين قريـه 
نظافت و پاكيزگي است. اما اگر از كاغذ رواج نداشته استفاده شود، بـدون   ي هاست، وسيل

شك بهتر است. اما اينكه در قديم استعمال كاغذ رواج نداشته به اين دليل است كه در آن 
ترس است، معنايي براي تركش اغذ اندك بوده است، و امروزه كه به كثرت در دسزمان ك
 نيست.

خورد كه برخي از آنها فرعوني، برخـي   در كشور ما فنون مختلف معماري به چشم مي
عربي و برخي ديگر اروپايي است، و از نظر زيبايي و پختگي ميـان آنهـا اعـم از قـديم و     

نيسـت، كـه يكـي را اسـلامي بنـاميم و ديگـري را        هايي است، ولي درست جديد تفاوت
 پايه و پوچ است. چرا كه سخني بي كفراني،

اي است كـه   تر از پنجره اي در هر خانه، به ذوق سليم نزديك ي سادهي هبه نظر من پنجر
 رود. دارد و در معبدها به كار ميهاي رنگي  نقوش پيچيده و شيشه

نوآوري در امور دنيا توضيح داديم و گفتيم كه  در مباحث پيشين نظر اسلام را در برابر
خواهد در امور دنيـوي تصـرف كنـد و در     از نظر اسلام عقل آزاد است تا هر گونه كه مي

 حد امكان دست به نوآوري زند.شمار آن تا  نواحي بي
 دارد در اسلام جايي ندارد. از ميحتي موانعي كه افكار را از خلاقيت و ابتكار ب



 خرافات ي هحقيقت دين و افسان                                    244

 

پردازد از استقلال مطلق برخوردار است، و هر كس در  كاري كه بدان ميهر انسان در 
توانـد بـراي خـودش آرائـي داشـته باشـد و        اي دارد، و مي توليد و اختراع مجال گسترده

قواعدي را وضع كند كه با آن بدون احساس دشواري از تقليد فراتر رود. خواسته اسـلام  
از عقل مجرد و رأي صحيح كار بگيـرد. پـس    ها اين است كه تنها از شخص در اين زمينه

 خود به امور دنيايشان داناتراند.از آن مردم 
ماند، بلكـه آنچـه از آنهـا     ها بدون استفاده نمي امت ي هها در هم ها و تلاش البته اين فعاليت

اقتصادي يا تفوق علمي ـ غالبـاً ـ در خـدمت اهـداف خاصـي         شود اعم از پيشرفت ناشي مي
 شود كه برخي از اين اهداف قابل ستايش و برخي ديگر قابل مذمت است.   ميقرار داده 

شود تا نيروهاي زندگي را به سوي  هاي بزرگ مطرح مي در اينجاست كه نقش رسالت
گيري مثبت، رهبري كند. اسلام تأكيد ورزيده است كه هر حركتـي ـ    اهداف نيكو و جهت

نه براي پروردگـار جهانيـان همـراه باشـد،     در اين دنيا ـ كه با قصد نيك و اخلاص صادقا 
هـاي قابـل قبـول اسـت. اگرچـه در       براي صاحب خويش همانند نماز و صدقه و عـادت 

 شكم باشد.هاي شكم و زير  راستاي اشباع خواسته
گيري در امور دنيا در برابر خويش صلابت در امور دينداري را دارد. كه  ولي اين آسان

ضرت باشد، و عقل اجازه ندارد از سوي خودش چيزي بر بايد موافق با سنت ثابت آن ح
 اند، اضافه كند. ا و پيامبر گفتهآنچه خد

 ازد:چيزي از وحي الهي نمانده است كه كسي به تدارك آن بپرد

﴿ ّّ َّ ٱل ِِ ِ ُّ َِوۡدَ ٱۡ�َ ِوُنَ َ�مَاَۡا  ّ�ٰ تُۡ�َ
َ
َِّ  ُۡ ٰ  .]32يونس: [ ﴾َ�

 .  »رويد س چگونه به بيراهه ميو پس از حق غير از گمراهي چيست، پ«
خواهيم در امور دين اصل بر پيروي باشد و در امور دنيا اصل بر نوآوري، و تنها  ما مي

 و درستي خواهيم يافت.با اين شيوه راه و روش راست 
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سـازند، و در جـايي كـه بايـد نـوآوري       متأسفانه بعضي مسلمانان آيه را معكوس مـي 
و  ه موجب گرديده است كـه دنيـاي مسـلمانان تنـگ شـود     خردان بي ي هكنند. اين شيو مي

 دينشان با خرافات آلوده گردد.
آثار دينداري فاسد ممكن است تنها در آخرت نمايان شود ولي آثار فهم فاسد دنيا بـه  

را در هر زمينه در پـي   داري هاي دنباله فكران شكست گردد، و براي كوته زودي نمايان مي
 خواهد شد.

بيند كـه در امـوري دچـار     شود وقتي امتش را مي به شدت متأسف ميمسلمان حقيقي 
هـاي   اند كه نه تنها پيروان ديگر اديان آسماني بلكه پيـروان ديانـت   ماندگي و ناكامي عقب

 اند و چرا؟ ها به پيشرفت رسيده هساختگي زميني، در آن زمين
ي گرديـده  زيرا برداشت غلطشان از اسلام موجب برداشت غلطشـان از معنـاي زنـدگ   

 ـ  اند و گرفتار شكست است، و در هر دو ميدان به بيراهه رفته انـد كـه بـراي     دههـايي گردي
 همگان معلوم است.

هايي كه وارد آنها گرديده اسـت بـه تنهـايي كفايـت      همانا پاكسازي عبادات از بدعت
صحيح خداونـد روي آورد، ولـي تحـركش در      كند، زيرا ممكن است امتي به عبادت نمي

اي مقيد گرداند كه او را به بنـد كشـد و    امور، زندگي را چنان به حدود خود ساخته ديگر
 .اش را تاريك سازد فلج سازد و عافيتش را از وي بگيرد و آينده

 هاي جنازه  بدعت

مسلمانان در تشييع مردگـان و كاسـتن از فشـار درد ارتحـال آنـان، عـادت و رسـوم        
 تي از نظر اخلاق و توانايي جسمي.كه ح كمرشكني دارند و نه تنها از نظر مالي

سنگيني و تكليفي  ي هاي از بدعت و معصيت است، و با هم اين عادات و مراسم آميزه
 يابند. در مراعات آنها مجبور مي كه دارد، مردم به آنها متمسكند و خود را

رپا كنند، گيرند تا اين مراسم را ب بضاعت از ديگران وام مي ايم كه مستمنداني بي ما ديده
 .پندارند!! و از دين هم مهمترش ميمراسمي كه شكل دين را به خود گرفته 
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درنـگ دسـت بـه كـار      به محض اينكه كسي در جوامع ما درگذشت، بازماندگانش بي
شان ثابت كنند. براي اين كـار   شوند تا كرامتشان را حفظ كنند و احترام خود را به مرده مي

روز  گويان استقبال شود، و اين عمل يك شـبانه  از خيل تعزيت سازند تا اماكني را آماده مي
اي از قاريـان قـرآن اسـتخدام     گيرد، و در خـلال ايـن مـدت عـده     يا بيشتر از آن وقت مي

اي  ها را زنده سازند ـ و شايد بميرانند ـ تلاوتي كـه عـده     شوند تا با تلاوتشان آن شب مي
شنوندگان بـه معـانيش پـي     تر از اتب اندكاي به مر دهند، و باز عده اندك بدان گوش مي

 برند. مي
پردازند تـا در   هاي بعد يا دو هفته ديرتر به برگزاري محافلي مي پس از عزاداري، هفته

اي نيـز پرداختـه شـود، و بـه مناسـبت چهلمـين روز        ضمن زيارت قبر خيرات و صـدقه 
در اولين سـالگرد و   گونه شود و به همين درگذشت وي نيز مراسمي از اين قبيل تكرار مي

 دومين سالگرد و ... .
كنـد چـه    كسي كه فهم درستي از دنيا داشته باشد اين مصارف و تكاليف را تأييد نمي

 هم درستي از دين دارد.رسد به كسي كه ف
 يليون نفر كشته داد، اما چه كرد؟آلمان در جنگ جهاني دوم نزديك به ده م
حيات با جديت از سـرگرفت   ي ها براي اداممردگان را آرام به خاك سپرد و تلاشش ر

 ه بار آمده از جنگ را جبران كرد.هاي ب و در خلال چند سال خسارت
گيريم، اگر به جنگـي گرفتـار شـويم كـه      ولي ما براي يك مرده آن همه تشريفات مي

 لفات داشته باشد چه خواهيم كرد؟؟هزاران نفر ت
ها و محافل متعدد بـه   پياپي قبرستانهاي  بدون شك جلسات فراوان عزاداري و زيارت

مناسبت اولين پنجشنبه، اولين چهلم و اولين سالگرد برگزار خواهد شد! و بدون شك اين 
 جز حماقت سزاوار هيچ نامي نيست. عملكرد مسلمانان

ها  ن حماقتالناس ـ و حتي خواص ـ به اي آنچه مايه تأسف بيشتري است اينكه عوام
 پوشانند. لباس دين مي
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موعظه اشتغال دارند، نتوانستند اين محافل را ناديده  ي هعضي از سخنرانان كه به حرفب
رآن ببخشند، عـلاو بـر تـلاوت     بگيرند، لذا كوشيدند براي آن كه شكل مشروعتري به آن

 سازد. تر مي اه حل مشكل را بغرنجدروس عمومي را نيز به آن اضافه كنند!! اين ر
توان يافـت جـز رو آوردن صـادقانه بـه سـنت       ها نمي نيهيچ درماني براي اين نابساما

ايـن امـور ـ ايـن اسـت كـه        ي هصحيح و محو اين عادات ناپسند. سنت اسلام ـ در زمين 
شخص مسلمان با حفظ روحيه با قضاي الهي روبرو گردد، و اجازه ندهند كه اندوه و غم 

 روانش راه يابد مگر به طرز گذرا.به ساحت 
 ـ يعني به محض آن كه  از دسـت رفتـه را    ي همصيبتي به وي رسيد كوشش كنـد روحي

بازيابد و زندگي عاديش را از سر گيرد و بيش از پـيش معرفـت الهـي را حاصـل كنـد و      
 آنچه در نزد اوست چشم اميد دوزد.تسليم حكمش باشد و به 

واحسن عقباه  مصيبة جبر االله مصيبتهـمن استرجع عند ال« فرموده است: صپيامبر

 .»خلفاً يرضاه جعل لهو

كسي كه هنگام رسيدن مصيبت بگويد انا االله و انااليه راجعون خداوند جبران مصيبتش را «
 .»دهد گرداند و برايش جانشيني پسنديده قرار مي كند و عاقبتش را نيك مي مي

هيچ مرد و زن مسلماني حق ندارد براي عزا و اندوه لباس خاصي بپوشد يا در بدن، 
مخصوصي قرار دهد كه بر عزاداريش دلالت كند، چه،  ي همحل كارش نشانقيافه، منزل يا 

با رفتن يكي از زندگان به سراي آخرت، لزومي ندارد كه در امور زندگي هرج و مرج و 
اند: مرده مرده بايد زنده زندگي كند و از آنجا كه  سر و ساماني رخ دهد. چنان كه گفته بي

تر  پذيرتر و براي تجديد خاطرات از ياد رفته آماده بها آسي عواطف زنان در برابر مصيبت
 صاست، اسلام براي آنان مدت معيني را جهت عزاداري در نظر گرفته است. پيامبر

يَالٍ إِلا « فرموده است: قَ ثَلاثِ لَ وْ يِّتٍ فَ لىَ مَ ِدُّ عَ رِ تحُ مِ الآخِ الْيَوْ ِ وَ ِااللهَّ نُ ب مِ ؤْ ةٍ تُ أَ رَ ِلُّ لامْ لا يحَ

جٍ  وْ لىَ زَ ا عَ ً شرْ عَ رٍ وَ هُ ةَ أَشْ عَ بَ رْ    .»أَ
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اي بيش از سـه روز   براي زني كه ايمان به خدا و روز آخرت دارد روا نيست بر مرده«
 .»كند عزادار باشد، مگر بر شوهرش كه چهار ماه و ده عزاداري مي

اند و بيش از سه روز حق عزا گرفتن ندارد، و عزا  اقارب زن يكسان ي هاز اين نظر هم
 ر و ديگر امور عادي را فروگذارد.به اين شكل كه زينت و عطگرفتن 

گـردد، و   اش دگرگون مـي  ولي شوهر در زندگي زن جايگاه دارد و با فقدان وي آينده
شـدن آن بـه   تر عزا گيرد، تا پس از سپري  اين خود اقتضا دارد كه براي وي مدتي طولاني

 زندگي عاديش روي آورد.
پرهياهو به دنبال جنازه هـم در اسـلام جـايي نـدارد.      به همين شكل برپايي تظاهرات

يعني بالا كردن صدا حتي در تلاوت قرآن و ذكر خدا هـم نارواسـت، هـر چنـد بسـياري      
عادت دارند كه كساني را فراخوانند تا اين داد و فريادهـاي زشـت را سـردهند. صـاحب     

خالفـت دارد و  ياران و سلف صـالح م  صگفته است: اين عمل با سنت پيامبر» المدخل«
اي از  كسي كه قدرت جلوگيري دارد بر وي واجب است كه اين منكرات را منع كند. عده

مردم علاوه بر آن، شيون بر چهره و بـر پيشـاني كوبيـدن و اعمـالي از ايـن قبيـل را نيـز        
تشـييع   ي هزمين ـ سلف صالح در ي هاند، حال آن كه يكايك اين امور با سنت و شيو افزوده

 ضاد است.جنازه در ت
اي كه صاحب مصيبت نسـبت بـه    هاي آنان با خشوع و وقار همراه بود، به گونه جنازه

شان شريك اندوه وي بودند و در همان لحظه كه مرده  ي هديگران قابل تشخيص نبود، هم
كردند غرق تفكر و هراس بودند، زيرا چنين سرنوشتي در انتظار آنـان   را با خود حمل مي

 ».نيز بود .... 
 كند. امروز را تشييع مي ي هردا مردسن بصري گفته است مرده فح

گفت: براي برادرتان ـ يعني مرده ـ آمـرزش      كسي كه در حضور عبداالله بن مسعود
يي گونه صدا پسنديد كه هيچ زيرا نمي» خدا نيامرزدت«بخواهيد. ابن مسعود برايش گفت: 

 در وقت تشييع جنازه بالا شود.
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فرياد برخاسته در جنازه برخوردي داشتند اگر اعمال فرومايگان  آنان كه با كوچكترين
هـاي تـلاوت و    ديدنـد، بـه ويـژه آنگـاه كـه بـا نغمـه        هايشـان را مـي   بازي امروز و دلقك

 گفتند؟ گردد، چه مي واني توأم ميخ نوحه
ميـت نـه    ي هزد اي كه اسلام گفته است حالت جانبي دارد، و بازماندگان مصيبت تعزيه

كنند. سـلف   گيرند و نه در جاي خاصي به خاطر آن تجمع مي اصي براي آن ميآمادگي خ
اي  صالح عادت داشتند كه به كارهايشان مصروف باشند و هر گاه با انسان مصيبت رسيده

 گفتند. شدند برايش تسليت مي و ميروبر
اما وضع خلف ايشان دگرگون گرديده، و آنان كه دچار مصيبت از دست رفتن كسـي  

كنند كه جايي را براي عزاداري آماده سازند و  ند خود را ملزم و مجبور احساس ميشو مي
 ن خوردني و نوشيدني فراهم آورند.گويندگا براي پذيرايي تسليت

ميت مـورد همـدردي و همكـاري     ي هدر حالي كه سنت اسلامي اقتضا دارد كه خانواد
ر كنار مصيبت خويش به پـذيرايي  قرار گيرند و برايشان طعام برده شود، نه اينكه ايشان د

 ازي غذا براي ديگران مشغول شوند.س و آماده
رٍ « فرمود: صطالب به شهادت رسيد، پيامبر هنگامي كه جعفربن ابي فَ عْ لِ جَ وا لآِ نَعُ اصْ

مْ  هُ لُ غَ شْ ا يَ مْ مَ اهُ تَ دْ أَ قَ ا، فَ امً عَ جعفر طعامي آماده سازد، چرا كه  ي هبراي خانواد« .»طَ

 .»ليتي فراهم آمده استايشان مشغوبر
كنندگان،  ميت براي اجتماع ي هفقها اتفاق دارند كه غذاي آماده شده از سوي خانواد

 مكروه است زيرا اين عمل ياري كردن بر بدعت است. 
و به شدت با  »اين عمل از اعمال جاهليت است«گفته است:  /امام احمدبن حنبل

 است. مخالفت نشان دادهآن 
ميت و آماده ساختن  ي هگرد آمدن در خان» ما صحابه«گفته است: جريربن عبداالله 

يعني عملي كه » شمرديم گري مي طعام براي ميهمانان را پس از وفات وي جزئي از نوحه
 از اعمال جاهليت شناخته شده بود.
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هاي رايج در ميان  آور اين است كه همان جاهليت، امروزه روح عادات و سنت شگفت
 ماست. 

ام اوقاف فراواني را برخي مردگان  ا محل توزيع صدقات نيست، اما ديدهه قبرستان
ها، وصيت  براي طعام دادن و توزيع آب در محلشان و حتي براي تزيين آن با انواع گل

اند، اين نوع صدقه ريشه در جاهليت كهن دارد. آن هنگام  نموده يا از قبل تخصيص داده
سلام اين ريدند تا رحمتي در حق ميت باشد، ولي اب ها حيوانات را سر مي بر سر قبرستان

 عمل را ممنوع قرار داد.
مِ « فرموده است: صپيامبر لاَ سْ رَ فىِ الإِ قْ  .» لاَ عَ

 .»سر بريدن حيوانات بر سر قبر در اسلام اصلي ندارد«
آيد كه مسلمانان در عوض سر بريدن حيوانات، گوشت پخته همراه با  اما به نظر مي

 اينها نوپيداست و فاقد اصل شرعي. ي هبه اين هدف رايج ساختند و هم نان و ميوه را
مسئوليت «گونه كارها ضعف اعتقاد مسلمانان به اصل  اين ي هبه نظر من علت هم

در زمينه جزاي اخروي است و نيز چنگ زدنشان به برخي روايات كه اشاره دارد » فردي
 اعمال زندگان.به انتفاع مردگان از 

احاديث كه در اين باره آمده و به درجه صحت رسيده است، نبايد به آن دسته از 
اي فهميده شود كه منهدم ساختن قواعد ثابت حساب اخروي را در پي داشته باشد،  گونه

 لي است كه اهل علم به آن آگاهند.زيرا براي آنها تأويلات معقو
تا قرآن را بر مردگان  با اين حال مردم عوام پافشاري دارند كه كساني را استخدام كنند

شناسم كه با  تلاوت كنند و از آن طريق به مردگان نفعي عايد شود، و من امتي را نمي
كتاب مقدسش اين شيوه را در پيش گرفته باشد، كه در ميان زندگان متروكش قرار دهد و 

 .ميان مردگان به تلاوتش پردازد!! در
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 هاي شادماني  بدعت

هاي مختلف ـ نيز عادات پستي  يحاتشان ـ به مناسبتها و تفر مسلمانان در شادي
 از سادگي و اعتدال گرايش دارند. دارند زيرا به غلو و تكلف به مراتب بيشتر

اشياء حلال و پاكيزه آورده  ي ههايي كه اسلام در زمين ها و آزادي ايشان از رخصت
 د كه پيروان ديگرزنن اي مي هاي گسترده كرده و دست به اسرافكاري  است، سوء استفاده

 اند. اديان هرگز بدان جا نرسيده
هاي مختلف برپا شده بود مثل جشن توليد، يا  من خود شاهد محافلي كه به مناسبت

 ام. دوستي يا مراسم ازدواجي بودهاستقبال از مسئولي، يا پذيرائي 
ر مصر و اين محافل بوده است افراط و اسراف است، هم د ي هآنچه ويژگي بارز هم

 م در شام و هم در حجاز.ه
توان گفت در  كنند حتي مي تر عمل مي توان گفت بيگانگان در اين زمينه عاقلانه مي

هاي ما در  تري از روش هاي معقول سود بردن از شهوات حلال و حرام دنيوي نيز روش
 پيش دارند.

بر زمين خود شوند و  شوند تا بي گساري مي هاي ما چنان غرق باده خواران سرزمين شراب
 .نوشند تا توانشان از دست ندهند! اندكي مي ي هخواران تا آن جرع افتند، حال آن كه شراب

كند ولي زن مسلمان جز قيمتي  زن بيگانه به لباس ارزان و خوش منظر اكتفا مي
 آورد. ات به چيزي ديگر سر فرونميمنسوج

و هستيشان از  دهد كه دولت مسلمانان فروپاشيده اين تناقض در روزگاري رخ مي
اي  رندهميان رفته و سرزمينشان اشغال گرديده و تجاوزگران در گوشه و كنار چون شير د

 اند. پيروز نعره سر داده
خورد و نشئه  سزاوار نيروي سنگ خورده آن بوده كه اگر دشمن پيروزمندش سير مي

ا اينكه نيروي يابد، دست نگه دارد. ام هاي مباحي كه در دسترسش مي شود، او از نعمت مي
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افراط ورزد اين ديگر مصيبت  پيروزمند تعادلش را حفظ كند و نيروي شكست خورده
 است.

گرديد، لذايذ  در جاهليت كهن قبايل عادت داشتند كه هر گاه شكستي دامنگيرشان مي
افكندند تا با انتقام به جبران آنچه از دست رفته بود بپردازند. پس  معمول را به يك سو مي

ننگي كه به دامانشان نشسته بود، مجدداً به لذايذ  ي هشان و زدودن لكي هآوردن خواستاز بر
 گشتند. شاعر ايشان گفته است: مي هميشگي باز

 كنت قبلافساغ لی الشراب و
 

 اء الفراتـمـاكاد اغص بال 
 

يابم، در حالي كه قبلاً آب شيرين هم در گلويم گير  اكنون نوشيدن را برايم گوارا مي«
 .»كرد يم

ابوسفيان پس از شكست بدر سوگند ياد كرد كه به زنش نزديكي نكند و از عطر استفاده 
 لاً نيز سوگندش را برآورده ساخت.ننمايد، تا آن كه آثار اين شكست را محو سازد و عم

براي مسلمانان هم شايسته آن بود كه از حجم عادات و تقاليدشان بكاهند، عاداتي كه 
پرخوري و رياكاري و ديگر رذايل مادي و  ي همسابق ي هن را صحنمجالس شادمانيشا

احوال خويشتن بينايي  ي همعنوي گردانيده است، تا با تعاليم دينشان همگام شوند و دربار
 هاست. از ابن عمر زمينه ي هيابند. سادگي و پرهيز از تكلفات سنت اسلام در هم

 ».ما از تكلف منع شديم«روايت شده است كه گفت: 
لَكَ الْ « فرمود: ص گفته است كه رسول خدا عبداالله بن مسعود ونـأَلاَ هَ تَنَطِّعُ  .»مُ

 . »اند كنندگان مستوجب هلاكت يد كه تكلفهان! بدان«
 و سه بار تكرار كرد. تنطع عبارت است از فروگذاشتن فطرت با تكلف و كنجكاوي. 

دانيده تكلفات است، زيرا آنچه روابط مردم را سست گر«فضيل بن عياض گفته است: 
 ».ورزد د، از رفتن دوباره ابا مييكي كه دعوت شود و تكلف را مشاهده كن

ايشان آنچه در «هم از انس بن مالك و هم از ديگر صحابه روايت شده است كه: 
نان بود و چه  ي ههاي خشكيد كردند چه پاره دسترس داشتند براي برادرنشان تقديم مي
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دانيم گناه كدام يك بيشتر است آن كه خوردني تقديم  گفتند: نمي و ميخرما،  ي هباقيماند
 ».پندارند تقديم دارند ناچيز مي داند، يا آن كه آنچه را براي شده را ناچيز مي

رساند كه بايد شخص با آنچه آماده دارد كرم و بخشندگي كند، نه  اين روايات مي
نمايد. البته هرگز به اين معني نيست  اينكه خود را به دشواري اندازد و كارهاي تصنعي

و ناچيز كه كسي در وقت توانايي بر تقديم آنچه بهتر است بخل ورزد و آنچه اندك 
 است، همان را تقديم كند.

بنگريد كه چگونه شمائل فضل و بزرگواري نمايان  در زندگي حضرت ابراهيم
درنگ، گوساله را سر  اش آمدند بدون پرسش و است. به محضر آن كه مهمانان به خانه

 اله بريان را به حضور آنان آورد:اند يا سير، گوس بريد و بدون آن كه بداند ايشان گرسنه

تٮَكَٰ حَدِيثُ ضَيۡفِ ِبَِۡ�هٰيِٱَ ٱلمُۡكۡرََُِ�  ﴿
َ
� ۡۡ َ�ٱٰٞ  ٢هَ ََ َ�مٰٗا  قاَلَ  ََ ۡۡ دَخَلُوا  عَليَۡۥِ َ�قَالوُا   ِِ

نكَرُونَ  ُّ مِٖ� َِرَاغَ ِِ  ٢قَوۡمٞ  ََ  ٖۡ هۡلۥِۦِ َِجَا ءَ بوِجِۡ
َ
فُلوُنَ  ٢َ�ٰ َ

ۡ
ََ تََ ُِٱۡ قاَلَ �َ ۡ

ََ ِ ُۥ   ِ َِ  َ�قَرّ
 .]27-24الذاريات: [ ﴾٢

 ي هدستي است، ولي با هم ترين محافل بخشندگي و گشاده محافل عروسي عادتاً مناسب
 پسندد.  نه هم نميخوبي و ارزشي كه اين مناسبت دارد اسلام اسراف و عياشي را در آن زمي

بردند،  پيامبر مي ي هاسماء بنت عميس گفته است: در شبي كه حضرت عايشه را به خان
ضيافتي  ي همن و جمعي از زنان با وي بوديم، به خدا سوگند كه در نزد عايشه ديگر نشان

از آن نوشيد و سپس تقديم عايشه نمود، اما او  صنيافتم جز ظرفي شير كه پيامبر
، گفتم: آن را بگير و دست پيامبر را رد نكن، او شرمگينانه آن را گرفت و از شرمنده شد

به وي فرمود: به همراهانت نيز بده، آنان گفتند: ما اشتها  صآن نوشيد، سپس پيامبر
 ».گرسنگي و دروغ را يكجا نسازيد«فرمود:  صنداريم، آن حضرت

چيزي را اشتها داشته اگر يكي از ما  صگويد: من گفتم: اي رسول خدا اسماء مي
هر گونه «رود؟ ايشان فرمود:  باشد ولي بگويد اشتها ندارم، اين كارش دروغ به شمار مي

 ».شود وچك هم دروغ كوچك نوشته ميشود، حتي دروغ ك دروغي دروغ نوشته مي
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دخترش فاطمه را به عقد حضرت علي درآورد، طعامي را كه  صهنگامي كه پيامبر
ان االله « كرد. چيزي نبود جز طبقي از خرما در حديث آمده است: شدگان تهيه براي دعوت

طالب فاشهدوا انی قد زوجتها علی أربعمائة مثقال  امرنی ان ازوج فاطمة من علی بن ابی

همانا خداوند مرا فرمان داده است كه فاطمه را به ازدواج « .»علی كفضة، ان رضی بذل

مثقال  ازدواج او درآورم يا مهر چهارصد علي درآورم پس شاهد باشيد كه من او را به
 .»نقره البته اگر علي به امر راضي باشد

 گفت: بفرمائيد ـ ما نيز خورديم. سپس طبقي خرما خواست و
گونه بوده است به دور از هر گونه  و دخترش بدين صمحفل ازدواج همسر پيامبر

 سنگين. ي هلف و هزينتك
كنند و چقدر مصارف كمرشكني  هاشان چه مي سياما امروز ببينيد كه مسلمانان در عرو

 خورد. سنه و محروم در آن نان نميسازند كه يك گر را خرج برگزاري محافل بزرگي مي

 ازدواج و روابط خانوادگي 

مردم و زن دارد تا عاداتي كه تمدن جديد براي  ي هرابط ي هميان آدابي كه اسلام دربار
چشمگيري است. همچنان كه ميان  ي ه، فاصلشرق و غرب دنيا به ارمغان آورده است

كنند و خود  آداب خود اسلام در اين زمينه و آنچه برخي جاهلان به نام اسلام نشخوار مي
 فراوان است. ي هطلاعي ندارند، فاصلزن در جامعه ا ي هاز وظيف

شود، همراه با آن نيمي از پيكر امت  هنگامي كه زن در زندان جهل و ناداني گرفتار مي
 شود. ميرد و نيمي ديگر بيمار مي مي

افتد و  زني كه در راه گمراهي و هوسراني رها شود، تمام امت با آن به اضطراب مي
 پردازد. ن با سرنوشتش به بازي ميشيطا

 شود: امروزه به دو بخش تقسيم مي امت اسلامي
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گر در يك بخش آن زن هيچ جايگاهي ندارد مانند يمن و حجاز و ... و در بخشي دي
كننده و ظالمانه، چنان كه در مصر...  جايگاه نادرستي به زن داده شده، جايگاهي كه حيران

ت و به سوي دانيم كه چه وقت از چنگ اين تناقضات رهايي خواهيم ياف بينيم. و نمي مي
 حق راهياب خواهيم شد؟

عمارت  ها باشد. و شايد بقاء ترين غرائز در وجود انسان جنسي از فعال ي هشايد غريز
هاي اقتصادي و تربيتي نيز اين  و آبادي در زمين تنها بدان بستگي يافته باشد و در زمينه

توان از حساب انداخت. زيرا ضوابط مادي و معنوي آن در ضرورت كنترل  غريزه را نمي
 به آن به طور يكسان اهميت دارد. و توجه

كند ديگر قابل نايده  مياز آن لحظه كه اين غريزه از سن مراهقه شروع به فعاليت 
شش را به ناشنوايي گرفتن نيست مگر توسط كسي كه چشمش از ديدن حقايق بسته و گو

 .زده باشد ...!
فطرتي كه قوانين اسلام از آن برخاسته، اين غريزه را به راه راست هدايت نموده است 

يانش كشانده ها به سركشي و طغ بند و باري اي كه نه سركوبش كرده و نه با بي به گونه
است. همزمان با آن مجال تحرك به آن بخشيده است تا وظيفه اساسيش را ادا كند، نه 
تنها در ادامه و استمرار بخشيدن به حيات انساني، بلكه با طراوات بخشيدن به آن به 
وسيله محبت و همكاري تمدن غربي از لحاظ به رسميت شناختن اين غريزه با اسلام 

از آن لحاظ كه افسار گسيختگي جنسي را علاج توقعات ساخته، نه همگوني دارد، ولي 
 اديان به مخالفت برخاسته است. ي همتنها با اسلام كه ه

هاي بشر را گستاخ ساخته و با هموار ساختن  حيوان هفته در رگ» اروپا«بدون شك 
ه به ن را توصيقيد و بند، نتايجش را با خونسردي پذيرفته و ديگرا آميزش بي ي هزمين

 خاموشي نموده است.
تبليغ گرديده  صهاي الهي كه توسط پيامبراني چون موسي، عيسي و محمد شريعت

اش را بدهند. پس شگفتي  است، پاكتر از آنند كه اين وضعيت را تأييد كنند و يا اجازه
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اند، و به دور از انتظار نيست اگر در برابر آن با  ندارد اگر دينداران از آن هراسان
كنند و سلوك وي را در معرض اتهام  تر زن را محبوس مي يري و احتياط افزونگ سخت

 سازند. كنترل بر وي را اجباري ميدانند و  مي
 آميز ـ مشكل ـ موجود اين نيست. تولي راه حل موفقي

اي كه در كتاب خدا و سنت پيامبر اصول آن ترسيم يافته است، يگانه راه حل  برنامه
 ميشگي ميان مردم و زن است. براي روابط گذرا يا ه

ترين پيوندي است كه انسانيت  ازدواج اولين و آخرين راه حل مشكلات جنسي و پاك
 ضايي پاكيزه و سالم، شناخته است.در زمينه تشكيل خانواده و تربيت اولاد در ف

اي شكل  اش را به گونه هاي عمومي جامعه مسئوليت دارد كه اوضاع اقتصادي و عرف
دواج را موضوعي آسان و ساده سازد تا از آن بيمي نداشته و احساس بخشد كه از
29Fدشواري نكند

1. 
 اسلام ديني است كه عفت و امنيت را با توصيه الهي در يك درجه قرار داده است. 

مگر نه اين است كه از بين بردن جان و ريختن آبرو را مساوي با شرك دانسته است؟ 
 ت:در رديف صفات مؤمنين نگفته اس مگر

﴿  ًُ ٰ َٰ ِ ِ ِ َّ عَ ٱ َُ ََ يدَۡعُونَ  ِينَ  ّّ ََ وَٱ ِ وَ ُّ َّ بَِۡ�َ ِِ ُ َّ ِٰ حَرّمَ ٱ ََ َ�قۡتُلوُنَ ٱ�فَّۡ  ٱلّ ا ءَاخَرَ وَ
 ُٗ ثاَ

َ
� َُ لٰكَِ يلَۡ ََ  ۡۡ ن َ�فۡوَ َُ َوُنَۚ وَ َۡ  .]70-68الفرقان: [ ﴾...ايَ

ند و هيچ كس را كه خداوند كشتنش پرست و كساني كه به جز خداوند خداي ديگري را نمي«
كنند، و هر كس چنين كند، عقوبت گناه را  كشند، و زنا نمي را حرام داشته، جز به حق نمي

 .»خواهد ديد
پس هر گاه كه امت اسلامي به نبرد نخستين گناه كبيره يعني شرك يا دومين كبيره 

همان راستا قلمداد كند. خيزد، بايد مبادرت به فحشا را نيز در  يعني قتل بناحق، برمي

                                           
اين موضوع را به بحث  از همين مؤلف فصلي است كه جوانب مختلف» دانيم از اينجا مي«در كتاب  -1

 كشيده است.
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جنسي براي هميشه سركوب شود يا بر كسي  ي همبارزه با آن بدان معني نيست كه غريز
 اي ندارد.  گونه درمان جز افزايش درد نتيجه رهانيت تحميل گردد ... هرگز هرگز. اين

شوند چيزي  زده مرتكب مي امروز امت اسلامي از فواحشي كه جوانان هيجان
كند كه هر جوان پيش از ازدواج شرعي، چند سال از  سيار عادي جلوه ميگويد، و ب نمي

 هاي حرام بگذارند. را در سرگرمي عمرش
 گونه اعمال قابل تحمل است، ولي كاستن از حجم محافل ازدواج قابل تحمل نيست!  اين

سردرگمي  ي ههاي اسلامي تأخير ازدواج و طولاني ساختن دور در بسياري از سرزمين
هاي هنگفت پرداخت شود. اين طرز رفتار  ز آن اشكالي ندارد، تا آن كه هزينهپيش ا

هاي اجتماعي در  هاي به جا مانده و اسم و نام دلالت بر آن دارد كه رعايت تقاليد و عرف
 .!!تر از رعايت دين و طلب خشنودي خداوند است نظر مردم به مراتب مهم

بينيم زني با ارتكاب فحشا به قتل  كه مي ماند وقتي بلي، و مگر شكي در اين باره مي
شود؟ اين قتل نه به خاطر خشمي است كه مسلمان  رسد و مردي به حال خود رها مي مي

اش عصبانيتي است كه شخص به خاطر لطمه  دهد، بلكه انگيزه به جهت حق خدا بروز مي
 كند. ديدن نام و نشانش پيدا مي

ن يك شخص به معصيتي پليد باشد، بايد واقعيتش نفرت از آلوده شد ي هاگر انگيز
خانواده بر سر پسر بدكارشان همچنان به خشم آيند و به تأديبش بپردازند كه بر سر 

كه جز با قتل وي دهند، تا حدي  دخترشان شديدترين خشم و ناراحتي ممكن را نشان مي
 گيرند. آرام نمي

حال از ميان رفتن است،  تر ـ در اكنون اين عادات شرقي يا دهاتي ـ به تعبير درست
بند و باري جنسي و انحرافات اخلاقي و  ولي در برابر جاهليت نويني كه همراه با بي

 آيد. تهاجمات غرب به سراغمان مي ديگر
حق اين است كه اگر مسلمان قصد اصلاح امتش را دارد، بايد آن را با تعاليم دين 

عوض گسترش حتمي فحشاء، ازدواج حنيف در اين زمينه آشنا گرداند. اگر بخواهيم به 
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شرعي گسترش يابد، بايد موانع ساخته شده از راه آن دور شود، و مردم و دولت با هم 
هايي بسازند كه با آن سر و  طرف ي هداشتني براي هم متفق شوند كه آن را عقدي دوست

ز و ها و تنگناهاي كمرشكن توأم باشد. در حجا اي كه با بحران كار دارند، نه حادثه
ام، به طرزي كه مردم براي دست يافتن به  فلسطين شاهد سنگيني بيش از حد مهرها بوده

توانست باشد جز شيوع بيشتر مفاسد  آن چه مي ي هگرافي بپردازد. نتيج ي هزن بايد هزين
 هم در اينجا و هم در آنجا. 

ت، زيرا اگر كسي حق ندارد استدلال كند به اينكه بالا بردن مهر از نظر شرعي جائز اس
بود ناروا بود، زيرا پس از اداي فرض است كه  نه تنها جائز بلكه از نوافل مستحبيه مي

يگر چه جايي براي نوافل رسد و آنگاه كه فرايض پايمال باشد، د نوبت به اداي نفل مي
 باشد. مي

لوحي كودن،  يابد، جز ساده هنگامي كه عفت از ميان رفته و فسق و فجور عموميت مي
 گويد؟ جواز بالا بردن مهر سخن ميكسي از  چه

اند، و به همين جهت سقوط  العبور گردانيده مسلمانان ازدواج شرعي را راهي صعب
 اخلاقي راهي هموار گرديده است. 

 جاي انديشيدن دارد. ÷ازدواج حضرت موسي
او از مصر با ناراحتي و اندوه گريخت تا در محل آرامي جاي گيرد، و به همين هدف 
به سوي مدين روي آورد تا در آنجا پناهگاه بهتري برايش باشد، و در اين باره از 

 خواهان هدايت شد: خداوند

﴿  ِۡ وَا ءَ ٱلسّبيِ ََ  َِ دِيَ ُۡ ن َ�
َ
َ  ِ ّّ ٰ رَ ََ دَۡ�نَ قاَلَ عَ َُ َۥ تلِۡقَا ءَ  القصص: [ ﴾...وَلمَّا ٢وَلمَّا توَجَّ

22-23[. 
 .»گفت باشد كه پروردگارم مرا به راه راست راهنمايي كند ... و چون رو به سوي مدين نهاد«

موسي با ديدن دو دختر كه كار پدرشان را بـر عهـده گرفتـه بودنـد و دلـش بـه آنـان        
سوخت، و ـ با نيت شريفي ـ شتافت تا از دوش ايشان كار سنگيني را بـردارد، و متوجـه     
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منشي توأم است. چـه، نخواسـتند در    بود كه رفتار آنان تا چه پيمانه با عفت، حيا و بزرگ
ازدحام مردان درآميزند، و در حالي به آنان كمك رسيد كه انتظـار داشـتند چوپانـان كنـار     

 .آب بكشند و به خانه باز گردند!! روند، تا آنان براي گوسفندانشان
خوبي از رفتار شايسته زنـان فاضـله در هـر روزگـاري      ي هطرز رفتار اين دو زن نمون

 از مردانگي است. او كاري را كرد:نيكي  ي هچنان كه رفتار موسي نموناست. هم
﴿ ِ ّۡ  .]25-24القصص: [ ﴾...ُ�ٱّ توََّ�ٰ َِِ� ٱلظِّ
 .»آنگاه رو به سايه آورد و گفت پروردگارا! من به هر خيري كه برايم بفرستي نيازمندم«

ستاند، چـرا كـه او   و موسي با دختران روان شد نه بدان جهت كه بهاي كار نيكش را ب
تنهايي و غربت همدمي بيابـد، و در    بالاتر از اين است، بلكه به اين خاطر كه در سرزمين

 برد با وي در ميان گذرد. ا كه ميبزرگ اين خانواده پناهگامي پيدا كند و رنجي ر ي هساي

 .]25القصص: [ ﴾...ِلََمّا جَا ءَهُ  وَقَّ  ﴿
داستانش را بيان كرد گفـت متـرس كـه از قـوم سـتمكاري       و چون به نزد او آمد و براي او«

 .»نجات يافتي
از آن پس و براي آينده نيز احساس اطمينان كند، آن مرد صالح  ÷براي آن كه موسي

پيشنهاد كرد يكي از دخترانش را به عقد وي درآورد و در نزد خود بـرايش كـاري آمـاده    
 اظهار نظر كرده بود: وي ي هر دربارسازد! پس از آن كه يكي از دو دخت

﴿ �َ َۡ بتَِ ٱ
َ
ّ ٰ ََ مَا  ُُ ٰ نِ  ٔۡ قاَلتَۡ ِحِۡدَٮ َُ  .]28-26القصص: [ ﴾جِرۡهُ  ِنِّ خَۡ�َ 

تواني به كار گيري  يكي از آن دو گفت پدرجان او را به كار گير چرا كه بهترين كسي كه مي«
 .»تواناي درستكار است

هار نظر كرد، دختر شخصي از موسي اظ ي همن يقين دارم اگر اين دختر كه دربار
ورزيدند كه چگونه از مردي ناشناخته  روستائيان ما بود، در حال به قتلش مبادرت مي

بود به هيچ  گويد؟ حتي اگر آن شخص يكي از مسلمانان امروز مي  بدين شيوه سخن مي
 ردي ناشناخته را به خانه بخواند.شد كه دخترش را بفرستد تا م روي راضي نمي
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ساز آن  ال ازدواجي كه انجام شد دو انسان شايسته را به يكديگر رسانيد و زمينهبه هر ح
 .هاي ما فقدانش مشهود است!! رزميناي بود كه امروزه در س اخلاق پاك و عادات پسنديده

هاي بيدار، فضايل  باشيم پيش از هر چيز بر وجدان اي كه ما در جستجويش مي جامعه
 شود. و رأس حكومت يكجا، برپا مي رات مردماستوار و حراست پايدار از نظ

اي از  هاي تربيت آن باشد كه بر حبس زن در داخل محدوده ترين شيوه شايد از ناكام
شود، خود نوعي  ده ميعزلت عقلي و معنوي خالص، اتكا شود و اگر اين شيوه تربيت نامي

 مغالطه است.
شريعت الهي، و وسيله  ي ههمچنان كه ناتواني در كنترل روابط جنسي در محدود

ساختن اين ناتواني در جهت آزادگذاري مشهود تا به هر شكل كه بخواهد به پيش رود، 
 شرايع اوست. ي هم تمرد بر خدا و همهم سقوط فطرت و اخلاق و ه

پرداختند كه روابط مرد و زن در صدر اسلام  خود بود اگر مسلمانان به ارزيابي مي
مسجد يكجا  ي هافراد خانواده صبح و شام در ساح ي هچگونه بوده است، و چطور هم

يافتند. بلكه اين موضوع كه چگونه مردان و زنان همراه با هم براي اعلام كلمه  حضور مي
اند كه هر گاه جهان اسلام  االله به جهاد شركت داشتند؟ و باز هم چگونه فقها اجماع كرده

كلف است كه نداي جهاد را مورد هجوم عمومي قرار گرفت، هر مرد و زن مسلمان م
 و مال خويش در آن راه دست شويد. لبيك گويد و از جان

توان محيطي را تصور كرد كه  در پرتو اين روابط كه شريعت تثبيتش نموده است، مي
 كند. خانواده در آن تولد يافته و زندگي داشته و رسالتش را به طرز كامل ادا مي

ي نگاه انداختن، اجازه خواستن، كشف يا در كتاب و سنت آداب مختلفي است برا
اش، موقف زن نسبت به نزديكان خود و  مستور بودن، مسافرت زن، بازگشت مرد به خانه

 حق پدر و مادر و حق اولاد ... . نزديكان شوهرش،
ها پايبند باشند و اهل و  اين آداب داراي تفصيلاتي است كه بايد مسلمانان بدان

 نها پرورش دهند.ن را بر مراعات آاولادشا
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ولي در اين زمينه انواعي از رفتارهاي عادي است كه اسلام براي آن شكل معيني در 
 اند. و غرب در برابر آنها متفاوتنظر نگرفته است، و مردم شرق 

دهند،  اي مي هاي گسترده رسد كه بيگانگان براي فرزندانشان آزادي مثلاً به مشاهده مي
دهند كه ما آن را با وقار واجب  شان حركاتي نشان ميو گاهي اولاد در حضور پدران

 بينند. ا ايشان در آن اشكالي نميدانيم، ام ناسازگار مي
شوند  اند كه وادار مي چنداني نگرفته ي ههمچنان فرزندان هنوز از سنين كودكي فاصل

ا شان ر تا تكاليف زندگي را خود بر دوش كشند و در زمينه كسب و كاري كه با آن آينده
 كنند. بسازند، مسئوليت پيدا مي

اند كه زن و شوهر بايد هر دو  جا پيش رفته حتي جوامع اروپايي در اين زمينه تا بدان
 كار و عايدات هر دو استوار باشد.به كار اشتغال داشته باشند، و دخل خانه بر 

در  خواهيم كنيم، بلكه مي ما عملكرد خاصي را در زندگي غريبان تأييد و ستايش نمي
عادات ما و عادات ايشان نگاه دقيقي انداخته شود، عاداتي كه دليلي جز خو گرفتن و 

 يا طاعت و عصيان ارتباطي ندارد. نيكو شمردن نداشته و با كفر و ايمان
باشد، به  آنگاه هر چه را نيك يافتيم به جوامع خويش منتقل سازيم و آنچه جز اين

 يك سويش افكنيم.
اجويي و استقلال كه كشورهاي غربي را به سيادت و حاكميت به نظر من روح ماجر

رسانده است، برخاسته از نوع تربيتي است كه از نخستين روزهاي زندگي در وي كاشته 
 أت و اعتماد به نفس پرورش يابند.شود تا بر جر مي

احساسات آبدار ما را به نشستن و كارها را به ديگران سپردن كشانده است، و در 
تحرك مانديم تا آن كه دشمن بر ما هجوم  هاي خودمان بي ا در داخل سرزميننتيجه م

 زنانشان در اين غلبه شريك بودند.آورد و مردان و 
ها و عاداتي كه برايمان ناآشناست ـ به شرط آن كه خوبيش  استفاده كردن از عرف
 كند.  ياي در تمسكمان به دين و احياي شعائر آن وارد نم نمايان باشد ـ هيچ خدشه
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آنگاه كه مسلمانان عرب امور دفترداري و اداره را به منوال آنچه از تمدن ايران و روم 
 دادند، از دين خويش بيرون نشدند.باقي مانده بود، سامان 

از آن گذشته بايد دانست كه زن در كشورهاي اسلامي يكي از عناصر استهلاك و در 
هاي ما بارِ دوش  ه اين جهت در محيطكشورهاي ديگر يكي از عوامل توليد است، و ب

 اخلاقي و رفتاريِ ناپسندي است.  ي ههاي آنان ياور و همكار، و اين شيو است و در محيط
مرد و زن آن  ي هرسد اما ارتشش برابر با تعداد سكن جمعيت اسرائيل به دو ميليون نمي

 كان شيرخوار.است به استثناي كود
اند خود را  ن برابر يهود جمعيت دارند، توانستهآيا برخي كشورهاي اسلامي كه چندي

خوردن و هاي يهود برسانند، يا آن كه در اين كشورها زنان و فرزندان جز  به پاي آمادگي
 دانند؟ خوابيدن كاري نمي

 هاي تولد  يادواره

يكي از عادات و رسوم بيگانگان اين است كه به مناسبت سالروز تولد و استقبال 
ن نشاط و اميدواري آفرين باشد و در آنا ي يرند كه در زندگيشان شادگ جديد محافلي مي

 را تازه سازد.
تواند بدون احساس  اين عادات ـ اگر از كار حرام و خلاف حيا خالي باشد ـ مي

 ي همشكلي بقا و استمرار يابد، و اگر ما نيز از آنان در اين مورد اقتباس كرديم تا دربار
ست، و هاي بهتر استفاده از آن در آينده، بينديشيم، كار نيكي ا هوقت و ارزيابي گذشته و را
 .البته براي كسي كه بخواهد!

اما اين موضوع با آنچه مسلمانان در جشن تولدشان دارند متفاوت است. چه، عادت 
دارند كه ـ هر گاه شخصي متصف به صلاح در ميانشان درگذشت ـ بر قبرش بنايي 

گنبدي مرتفع، و قبرستانش را زيارتگاه سازند و در هر سال يك يا برافرازند و بر بالاي بنا 
 .و بار برايش محفل ميلاد بگيرند!!د
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لفتي بزرگ با تعاليم اين عمل تركيبي است از معصيت و بدعت و بدون شك مخا
 اسلام دارد.

ت كه روي دين را سياه ساخته حلقات ذكر نوعي از هوسراني و اشكالي از رقص اس
 است.

گيرد و نه  كننده از آن نفعي مي شود نه تلاوت گونه محافل تلاوت مي كه در اينقرآني 
كن، كه برخي شنوندگان تظاهر به  هايي خسته ها عبارت است از نغمه شنونده. اين تلاوت

 حال آن كه از تأثيرپذيري بدورند.كنند  استماع آنها مي
د تا از اين طريق مردم شو همچنين است مواعظي كه از سوي ازهر امروزه برگزار مي

 در آنجا را مورد تعليم قرار دهد.گرد آمده 
آورد. و اگر فرضاً  ها بيهوده است و ارزش قرآن و حديث را پايين مي اين تلاش

رسد باز هم برپايي اين محافل پس  بپذيريم كه برخي اعمال نيك نيز در آنجا به انجام مي
 يابد. سدي كه گفتيم، مشروعيت نمياز مفا
 ع مفاسد برجلب منافع ترجيح دارد.نون شريعت در اين باره اين است كه: دفقا

كار خير به آنچه در  ي هايد كه مؤسس شريعت در زمين نديده«ابن حجر گفته است: 
انواع آنها را منع كرده و  ي هكار شر هم ي هتوان است دستور فرموده ولي در زمين

كُ « :خود فرموده است صپيامبر تُ رْ ا أَمَ نْ إِذَ مْ عَ َيْتُكُ ا نهَ إِذَ تُمْ وَ تَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ وا مِ أْتُ رٍ فَ ِأَمْ مْ ب

ِبُوهُ  ن تَ اجْ ءٍ فَ ْ هر گاه به كاري دستورتان دادم، تا حد توان به انجامش رسانيد، و اگر « . »شيَ

 .»از چيزي بازتان داشتم از آن دوري كنيد
به حد امكان كفايت  راش رخصتي نيست، ولي خي يعني شر هر چند اندك باشد درباره

 .كند! مي
؟ سپس شري حتمي را به خاطر خيري موهوم گشود ي هتوان درواز پس چگونه مي

 قالب اين خير ادعايي چيست؟
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چندين قرن بدان شان در طول ي ه، نه صحابه و نه تابعين شايستصعملي كه نه پيامبر
 اند. دست نيازيده

ظري رسيده بود نزديك به آنچه رئيس سابق ازهر استاد محمد مصطفي مراغي به ن
است و هم توان يافت كه هم قابل بدعت ناميده  مسايلي مي«گويد:  گفتيم، چنان كه مي
 ...».اينكه بدعت نباشد 

گونه امور اگر به عنوان عبادت و دينداري انجام شود بدون ترديد بدعت است،  اين
 ه هم داده نشده است.اززيرا اين عمل پديد آوردن عبادتي است كه نبوده و به آن اج

اما اگر به طور عادت و با اين تصور برپا شود كه باعث به ياد آوردن حوادثي ارزنده 
تواند در مردم تمسك به رهنمودها و  است كه سبب خير و موجب شكر بوده است، و مي

اخلاقيات نيك را تقويت كند، در اين صورت بدعت نيست، زيرا مقصد از آن عبادت 
 جديدي وارد دين نشده است. نيست و چيز

اما اگر اين محافل ـ كه جديداً ابتكار شده ولي بدعت نيست ـ با اعمالي همراه گردد 
گردد چرا كه با بدعت و معاصي  كه بدعت است و با شريعت مخالفت دارد، حرام مي
توان آن را بدعت ناميد، و به اين  آميخته شده است. و هر معصيتي كه رواج يابد نمي

دهد و مردم با افسار گسيختگي  ظ هر چه در بازارها و اجتماعات و مساجد روي ميلحا
گيرند كه با قواعد شريعت ناسازگار است، بدعت نيست  پردازند و در نظر نمي ها مي بدان

تواند راهنماي مناسبي براي  بلكه معصيت و حرام است، و در نظر گرفتن قواعد بدعت مي
ترين خاصيت و ويژگي آن اين  ايم كه مهم بدعت گفته ي هربارتفكيك ميان اين دو باشد. د

است كه يك موضوع به عنوان عملي ديني احداث شود كه با آن عبادت صورت گيرد و 
 ».بادت و تقرب به خدا چيزي نباشداش جز ع هدف انجام دهنده

اي از  گيرند و بخش ارزنده به نظر ما كساني كه براي ميلادهاي مختلف محفل مي
هاي مسافرت را تحمل  رسانند. براي رفتن به شهرهاي دور سختي لشان را به مصرف ميما
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تواند هدفي ديگر داشته  كنند تا در احياي اين محافل شركت ورزند، بدون شك نمي مي
 ه شدن گناهان و بالا رفتن درجات.باشد جز تقرب به خدا، بخشيد

  حافل را بدعت بدانيم و در رديفاين م ي هبه همين جهت به نظر ما ترجيح دارد كه هم
 يچ عذر و توجيهي برايش نياورديم.هايي بشماريم كه مردود شناخته شود و ه پديده

هايي كه حكام ستمگر براي دور نگهداشتن مردم از انتقاد از ايشان مناسب  يكي از راه
 ي هاعاند، بزرگ كردن حوادث و ناچيز و بافتن اساطير پيرامون آنهاست و سپس اش يافته

ها سرگرم باشند، و هر گاه از آن فارغ آمدند  آنها ميان مردم عوام و شبه عوام تا مدتي بدان
ن را مناسبتي ديگر پيش آيد و مجدداً مشغول شوند، تا اينكه حاكمان فاسق حكومتشا

 خاطر ادامه بدهند. ي هدغدغ بي
و شصت و چند در قديم كه به د» عنتره بن شداد«شايد راز طولاني ساختن داستان 

هزار و يك «جلد كتاب رسيده بود، در همين جا نهفته باشد، و همچنين است كتاب 
 سر و ته. هاي خرافي بي بيل نوشتهو از اين ق» شب

مهم  ي هها در روزگار ما نيز هر گاه در جهت خاموش ساختن يك قضي روزنامه
هاي عشقي حرام را  هاي خرافي قديم، برخي داستان شوند، به عوض داستان استخدام مي

 برند. اي به كار مي بينانه باريكهاي  رسانند و در نگارش هر فصل آن هنرمندي به نشر مي
ام تجارت و كار در روز يكشنبه تعطيل است و فرصت  هاي بزرگ كه من ديده در پايتخت

  شوند. استراحت و تفريح هفتگي در همين روز در اختيار كاركنان و كارگران قرار داده مي
ةِ « فرموده است: صدر حالي كه رسول خدا عَ مُ مُ الجُْ وْ سُ يَ مْ تْ فِيهِ الشَّ عَ لَ مٍ طَ وْ ُ يَ يرْ  .»خَ

 .»در آن تابيده است روز جمعه استبهترين روزي كه خورشيد «
اءَ إِلىَ « و در جايي ديگر گفته است: نْ جَ مَ ينَ فَ لِمِ سْ مُ ُ لِلْ هُ االلهَّ لَ عَ يدٍ جَ مُ عِ وْ ا يَ ذَ إِنَّ هَ

 ُ اكالجْ وَ مْ بِالسِّ يْكُ لَ عَ نْهُ وَ سَّ مِ يَمَ لْ انَ طِيبٌ فَ إِنْ كَ لْ وَ تَسِ يَغْ لْ ةِ فَ عَ همانا اين روز، روز «. »مُ

براي مسلمانان گردانيده است، پس هر كس كه به سوي نماز  عيدي است كه خداوند
 .»بزنيدآيد بايد غسل كند، و اگر عطر داشت از آن استفاده كند، و حتماً مسواك  جمعه مي
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بْدٌ « روز جمعه را ياد كرد و گفت: صو ثابت است كه پيامبر ا عَ هَ افِقُ وَ ةٌ لاَ يُ اعَ فِيهِ سَ

اهُ  ِيَّ طَاهُ إ ا إِلاَّ أَعْ ئً يْ أَلُ االلهََّ شَ سْ لىِّ يَ ائِمٌ يُصَ وَ قَ هُ لِمٌ وَ سْ اي است كه مسلماني  در آن لحظه« .»مُ
هر چه را از خدا بخواهد، به وي خواهد گردد، مگر اينكه  در حال نماز با آن مصادف نمي

 .»داد
 كوتاهي است. ي هرد كه آن لحظه، لحظو با دست اشاره ك

رسد، چرا كه اماكن  امروزه در شهرهاي بزرگ كمتر حركتي در روز يكشنبه به نظر مي
از كسب و و محلات كار تعطيل است. اما در روز جمعه جايي براي تعطيل كار يا فراغت 

 ستگي نيست.استراحت از خ
عادات فرنگي كه در ضمن خويش عادات صليبي را نيز دارد در حال گسترش  ي هغلب

 است، و دست كشيدن مسلمانان از اصول دين و دنيايشان در برابر هجوم تبشيري، به
 كند. عواقب ناگواري تهديدمان مي

ي آن در رفتار خويي اسلام و خوش كنند نرم به ويژه آن كه برخي خودباختگان گمان مي
ها و محافل ايشان  ورزيدن در برنامه  برابر مخالفين به معناي احترام به كارهاي پوچ و شركت

 ين عمل شرعاً جلوگيري شده است.است ـ هر چند با خاموشي ـ حال آن كه از ا
لىَ الْ « در حديث آمده است: وا عَ لُ خُ دْ لاَ تَ مِ وَ اجِ ةَ الأَعَ انَ طَ وا رَ مُ لَّ عَ كِينَ ـلاَ تَ ِ شرْ  فىِ مُ

مْ  يْهِ لَ لُ عَ نْزِ طَةَ تَ خْ إِنَّ السُّ مْ فَ هِ يدِ مَ عِ وْ مْ يَ هِ نَائِسِ ها را فرانگيريد و بر  نارساگويي عجمي« ».كَ
مشركان در معابدشان در روزهاي عيدشان داخل مشويد، چرا كه خشم خدا بر ايشان 

 .»آيد فرود مي
زيرا آموزش زبان با  هاي ديگر نيست، اين نهي به معناي جلوگيري از آموزش زبان

دار ساختن احساسات  نص صريح به ثبوت رسيده است. همچنان كه به معناي جريحه
ذميان نيست، زيرا فرق واضحي است ميان شركت كردن در باطل و رها نمودن مردم با 

 خواهند بدان معتقد باشند. را مي هايشان كه هر چه آزادي
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هامان برجسته و دلايل  ژگيمقصود اين است كه بايد شخصيتمان واضح، وي
 ندگي عمومي و خصوصي نمايان باشد.مسلمانيمان در ز

سازي خويش به آنان از سر عجز و  ها و شبيه اما تقليد از انحرافات و خودباختگي
 روي، آغاز كفر و فروپاشي است. لهدنبا





 
 

 واپسين سخن 

به سوي  در راه فعاليت صادقانه به خاطر خدا، و تمسك صحيح به دينمان بايد
 هر چند جز ما رهروي در آن نباشد.اهدافمان به پيش رويم 

در اين زمينه رهنمودي از ابن القيم مرا سخت خوشايند افتاد كه نهادم را آكنده از 
خشنودي كرد و وادارم نمود تا لحظاتي با احساسات و عواطفش همگامي كنم ـ آنگاه كه 

30Fاز به غربت ماندگان

فت، و علاقمند شدم كه در پايان اين گ به خاطر حق ـ سخن مي 1
 تمسك و پايبندي بدان كوشا باشند.رساله سفارش كنم كه دوستداران حق بر 

كنند، و  خبرند در اين زندگي يا به ناحق انكارش مي چه بسيارند كساني كه از حق بي
هاي راه را در ميان  اند چقدر محتاجند به كسي كه دشواري آنان كه غريب مانده

 كنندگان، برايشان سهل نمايد. ومتدگان و خصز غفلت
كند، و نمازگزاري كه  سن و سالان شهوترانش عفت پيشه مي جواني كه در ميان هم

برد، و مسلماني كه در ميان  ميان اشخاص غافل از نماز و از جماعت به سر مي
اعتنا  زند، و مجاهدي كه در ميان جمعي بي جويان به سنت چنگ مي گزاران و خرافه بدعت

اينان غريبند و  ي هكند ... هم به خواري دين و هتك حرمات از شعائر دينش پاسداري مي
كنند ـ هر چند مردم فراواني پيرامونشان باشند ـ و خود را تنها  احساس تنهايي مي

دهند، اما ايشان خود را زياد  زدگان خود را مونسشان جلوه مي يابند هر چند غفلت مي
به ظاهر اندك باشند، زيرا ايشان با حق همراهند، و ديگران را اندك شمارند هر چند  مي
 اشند زيرا آنان با باطل همراهند.شمارند هر چند به ظاهر بسيار ب مي

 االله اعلم أنی لم اقل فشدا  ما اكثر لابل ما اقلهم

 علی كثير ولكن لا اری احدا  انی لايفتح عنی حين افتحها

                                           
 لسالكين. از كتاب مدارج ا -1
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 .»ام داند كه من بيجا نگفته ا ميچه اندكند، خد چه بسيارند مردم، نه بلكه«
 .»بينم گشايم، ولي كسي را نمي گشايم بر بسياري مي وقتي چشمم را مي«

اين احساس عزلت و اعتماد به نفس براي هر غريبي بايسته است. زيرا حفاظي است 
ن را خردا كند و غرور بي هايش در برابر تجاوزات جهل حمايت مي كه از فضايل و برتري

قي كه اعتنا به عوائ سازد، بي هاي طولاني تا مقصود را كوتاه مي شكند و فاصله درهم مي
 .انگيزند! قاطعان طريق برمي

ستعلا و مباهات گونه غربت احساس ا جست ـ با اين متنبي كه ولايتي كوچك مي
 گفت: كرد و مي مي

 مطلوب قل المساعدـاذا عظم ال  وحيد من الخلال فی كل بلدة

در هر شهري از دوستان خويش تنها و جدايم، هر گاه مقصد والا باشد همكار اندك «
 .»شود مي

كند به نيرويي  آور نيست، چه كسي كه در جهت مخالف آب شنا مي و اين شگفت
 تري نيازمند است. بيشتر و طولانيبزرگتر و تلاشي 

صلاح و  كسي كه در ميان بيگانگان مشغول تلاش براي دين خداست، و با حفظ
برد به توان خاصي ضرورت دارد كه در  پاكدامني خويش در ميان اهل فساد به سر مي

 ن آن همه بيمار صحتش را حفظ كند.ميا
 ها را راست گرداند؟؟ اصلاح و كجيچه رسد به كسي كه بخواهد مفاسد را 

و باز چه رسد به كسي كه در ميان جويندگان خس و خاشاك و پرستشگران خاك، 
 اي خدا را هدف خويش ساخته است؟رضكسب 

به ايشان در اين حديث اشاره فرموده  صصفت غريب بر كساني صادق است كه پيامبر
ى « ت:اس طُوبَ أَ فَ دَ ماَ بَ يباً كَ رِ ودُ غَ عُ مَّ يَ يباً ثُ رِ لاَمُ غَ سْ أَ الإِ دَ اءبَ بَ رَ غُ نِ لِلْ مَ ِ وَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ . قِيلَ يَ

الَ  اءُ قَ بَ رَ ينَ  :الْغُ دَ النَّاس الَّذِ سَ ا فَ ونَ إِذَ لِحُ صْ اسلام غريب آغاز شد و باز غريب خواهد « .» ُيُ
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آنان كه  د:؟ فرموصغريبان كيانند اي رسول خدا د:شد، پس خوشا به حال غريبان. گفته ش
 .»شوند بندند وقتي كه مردم فاسد مي كمر به اصلاحي مي

هير با سندش از امام احمد روايت كرده است كه: عبدالرحمن بن مهدي از ز
و من الغرباء؟  صاالله طوبی للغرباء قالوا يا رسول« برايمان حديث خوانند كه: صپيامبر

خوشا به حال غريبان. گفتند: كيانند؟ گفت: كساني « ».قال: الذين يزيدون اذا نقص الناس

 .»شوند وقتي مردم رو به كاهشند كه افزوده مي
و راوي دچار سهوي نشده باشد كه: اگر اين حديث با اين عبارت محفوظ باشد 

اند كه خوبي و  آنان كساني«معنايش اين است كه:  »هم الذين يزيدون اذا نقص الناسو«

 .»ايمان و تقوايشان در حال افزايش است، آنگاه كه مردم از اين لحاظ رو به كاهشند!
لامَ إِنَّ الإِ « فرمود: صدر حديث اعمش از ابن مسعود روايت شده است كه پيامبر سْ

بَ  قَ نَ الْ اعُ مِ : النُّزَّ الَ ؟ قَ اءُ بَ رَ نِ الْغُ مَ : وَ اءِ قِيلَ بَ رَ غُ ى لِلْ طُوبَ ، فَ أَ دَ ماَ بَ ودُ كَ يَعُ سَ يبًا، وَ رِ أَ غَ دَ  .»ائِلِ بَ

از قبائل همانا اسلام غريب آغاز شد و باز غريب خواهد شد ... فرمود: آنان كه خود را «
 .»اند خويش بيرون كشيده

: « گر آمده است كه:در روايتي دي الَ قالَ ِ قَ ولَ االلهَّ سُ ا رَ اءُ يَ بَ رَ نِ الْغُ ونَ فىِ  :مَ الحُِ نَاسٌ صَ أُ

مْ  هُ طِيعُ َّنْ يُ ثَرُ ممِ كْ مْ أَ يهِ صِ عْ نْ يَ ثِيرٍ مَ ءٍ كَ وْ نَاسِ سَ ... مردمي صالح و اندكي در ميان « .»أُ

اند كه فرمان  از كسانيشكند بيشتر  مردمي فاسد و بسيار، كساني كه فرمانش را مي
 .»برند مي

من الغرباء؟ قيل: الفرارون ء الی االله الغرباء، قيل وان احب شی« و در روايتي ديگر:

عزيزترين كس در نزد خدا غريبانند ... فرمود: كساني كه به جهت حفظ دين « .»بدينهم

 .»كنند خويش فرار مي
: الذين يحيون سنتی من الغرباء؟ قال« ها. همچنان در روايتي ديگر : يعني از فتنه

 .»دهند كنند و به مردم تعليم مي كساني كه سنتم را زنده مي«. »يعلمونها الناسو
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الناس و هجوم  هر چند اشخاص غريب از مردم وحشت دارند، اما مخالفت عوام
رساند. و ممكن است گاهي دردها و مشكلات بر آنان  قدرتمندان به ايشان آسيبي نمي

 ند.دوز گردد و به كسي چشم نمي نشينيشان نمي اعث عقبفشار آورد، اما اين ب
روايت شده است آنگاه كه موسي از ميان فرعونيان بيرون آمد و در حالتي قرار داشت 

تذكر داده است ـ يعني تنها، غريب، ترسان و گرسنه بود ـ گفت:  كه خداوند
آن است كه انيسي پروردگارا تنهايم و بيمار غريب!! برايش گفته شد: اي موسي، تنها 

مانند من نداشته باشد، بيمار آن است كه طبيبي چون من برايش نباشد، و غريب آن است 
 اي برقرار نباشد. من و او رابطه كه ميان

كسي از بندگانش را به ايمان شرح  ي هسين حقيقت اين است كه هر گاه خداوند
پس زندانش خلوت، تبعيدش سازد، و س ها را برايش شيرين و گوارا مي كند، تحمل تلخي

 ردد.گ سياحت و قتلش شهادت مي
ست، از اين رو او با غربتش در ميان مردم و پيوندش با خداوند مردي تنها و يگانه ا

 اما او به تنهائيش امتي است:
 هو فرد من جلالتهكانه و

 

 حشم فيعسكر حين تلقاه و في 
 

بت دارد گويا در ميان سپاهي او با آن كه تنهاست هر گاه ملاقاتش كني از بس هي«
 .»قرار دارد

هر كس بنا به طبيعتش دوست دارد با ديگر مردم انس گيرد، چرا كه تجمع و يكجا 
 اي انساني است و در آن شكي نيست. شدن با ديگران غريزه

وقتي كه رو به اوج داشته باشد و ديگران به حضيض، و همت او در حال عظمت يافتن 
حال سقوط، و به همين علت با مردم انس نگيرد، در اين صورت  باشد و از ديگران در

 است. باشد براي آنچه از دست دادهنيازمند احساس الفت و آرامشي است كه بديلي 



 273  واپسين سخن

 

گردد و  در اين وقت ذكر خدا باعث آرامش وي در عزلت و انس وي در غربت مي
هاي حكومتداران،  ستيالناس و پ هاي عوام گردد كه از هوس بخشي مي فرح ي ههمانند ساي

 بدان پناه جويد.
و اطوار سيرتش و اقتداي نيكو به وي، موجب  صهمچنان است سنت پيامبر

شادماني چنين اشخاص غريب و همچون مرجعيتي است كه هر از چند گاه بر آن بگذرد 
 هايش بچرخد، و پس از آن نه ديگر درد تنهايي تا از نوازش اقتباس كند و در بوستان

 گيري ببيند. ه فشار گوشهكشد و ن
و پيامبر خود روي آوردن به سوي خدا در روزگار فتنه را معادل با صحبت خويش در 

ةٍ إِليَ « زندگي و پيوستن به وي در مدينه برشمرده و فرموده است: رَ جْ هِ جِ كَ رْ ةٌ فيِ الهَْ بَادَ  .»عُ

 .»عبادتي در روزگار فتنه مانند هجرت به سوي من است«
 ي هيكوكار در دنيا آرامش احساس كند در حالي كه ميان هزاران بردچگونه مؤمن ن

 حال، خود را به يك سو كشيده است.پريشان 
مؤمني كه خداوند به وي بصيرت در دين نصيب كرده و در سنت «گويد:  ابن القيم مي

فقيهش ساخته و در كتاب خود صاحب فهمش گردانيده و به وي نشان داده  صپيامبر
برند و چگونه از راه  ها به سر مي ها و گمراهي ها، و هوسراني در چه بدعت است كه مردم

اند، اگر وي بخواهد اين راه را بپيمايد بايد خود را براي طعن  پيامبر و اصحابش كنار رفته
هايشان را در دور ساختن مردم  گزاران و تحقيرشان آماده سازد و نيرنگ جاهلان و بدعت

تحمل كند، چنان كه اهل جاهليت در حق پيشوا و رهبرش و ترساندن ايشان از وي 
 كردند. مي صحضرت محمد

اما اگر آنان را به سنت فراخواند و به خاطر انحرافشان بر آنان طعن وارد كرد، آنگاه 
 ي هسازند و هم ها مي گسترند و فتنه ها مي انگيزند و برايش دام است كه قيامتي برمي

 كنند. يوهايشان را بر ضدش بسيج منير
 ن فاسد است.پس او در دينداريش غريب است، زيرا دينداري آنا
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 ست چرا كه آنان به بدعت متمسكند.در تمسك به سنت غريب ا
 چرا كه اعتقادات ايشان فاسد است.در اعتقادش غريب است 

 ». و در روابطش غريب است چرا كه روابط آنان روابط سيئه و نارواست
امتياز و سرافرازي است، اما غربت گاهي هم شكل  با آن كه غربت معنوي اساس

 دارد و هم شكل معنوي.حسي 
گردد، و  در آن صورت دوري از وطن با عزلت از مردم و بيگانگي با ايشان همزمان مي

پسندند.  اند نمي آنان كه همت والا دارند، به سر بردن در آنجا را كه در آن به دنيا آمده
برند كه در مناطق  دوزند و لذت مي هاي دوردست زمين مي بلكه چشمانشان را به اقليم

بندند مگر به همان  مختلف به تحرك و فعاليت پردازند، و به جاي خاصي دل نمي
 كنند و وجدانشان را راحت سازند. اي كه بتوانند رسالتشان را در آن ادا اندازه

هاي  اين گام از همين رو هجرت و سفر ويژگي اهل فضل در هر روزگار بوده است. و
گردد كه در وقت وداع دنيا و  فراخنايي مي ي هبزرگ است كه موجب گسترش و توسع

 شود. بهشت الهي بدانان بخشيده ميبازگشت به سوي خدا، در 
از عبداالله بن عمر روايت شده است كه: مردي از آنان كه در مدينه به دنيا آمد در 

گفت: در زندگي و پيوستن به وي در بر وي نماز گزارد و  ص همانجا درگذشت، رسول
هِ «مدينه برشمرده و فرموده است:  لِدِ وْ ِ مَ يرْ اتَ فىِ غَ تَهُ مَ يْ اي كاش در جاي ديگر غير « .»لَ

؟! فرمود: در زندگي و ص. مردي گفت چرا اي پيامبر خدا»مرد از محل تولدش مي
لَ إِ « فرموده است: پيوستن به وي در مدينه برشمرده و جُ نْ إِنَّ الرَّ هُ مِ يباً قِيسَ لَ رِ اتَ غَ ا مَ ذَ

نَّةِ  َ هِ فيِ الجْ رِ ثَ طَعِ أَ نْقَ هِ إِلىَ مُ لِدِ وْ وقتي كه انسان در جايي غريب بميرد از محل تولد وي « .»مَ
 .»شود سوي بهشت در حقش سنجيده ميتا آخر مسيرش به 

در  بر قبر مردي به مدينه ايستاد و گفت: صدر روايتي ديگر آمده است كه پيامبر

چقدر « .»يا له لومات غريباً «زندگي و پيوستن به وي در مدينه برشمرده و فرموده است: 

 .»مرد ميدر غربت برايش خوب بود اگر 



 275  واپسين سخن

 

دانستند پيش از اروپائيان به كشف  اگر مسلمانان ارزش و منزلت چنين غربتي را مي
ها  تعمير ويراني نقاط مجهول دنيا توفيق يافته و براي پخش شدن در شرق و غرب دنيا و

اين تحرك و  ي هشتافتند و رسالت جهانيشان را در ساي هايش مي و استخراج گنجينه
 كردند. ادا ميفعاليت گسترده 

رار گرفتند و به هايشان نشستند تا آن كه در همانجا مورد هجوم ق اما مسلمانان در خانه
 ذلت كشيده شدند.

 ردند و به سيادت و عزت رسيدند.ك هاي دنيا را تحمل و غريبان غربت در قاره
از آنجايي كه غربت به معناي تنها گرديدن شخص از همتايان و به پيش افتادن از 

پويد، بالاترين درجات غربت آن است كه صاحبش را به  صفوفي است كه با آنان راه مي
ديگر  جلو اندازد و وادارش كند كه به پيش رود تا آن كه ديگران نتوانند، و سرانجام براي

 هيش نيز از دور قابل ديدن نباشد.بينندگان سيا
 ليس يرانیفعينی تری دهری و  تسترتُ من دهری بظل جناحه

 اين؟ ما عرفن مكانیو  ادرتـمـفلو تسأل الايام ما اسمی؟ ل

اي كه چشمم  بالش بالش پنهان ساختم به گونه ي هخودم را از روزگارم در ساي«
داند و  بيند، اگر از روزگاران بپرسي كه اسمم چيست نمي نمي بيند و او مرا روزگار را مي

 .»داند من در كجا قرار دارم نيز نمي
گونه در زمان و مكان خويش غربت را پذيرفته و حتي خواص را  اما كسي كه بدين

گذاشته است تا آرام در پي او بخرند، از دور شعاع هدايتگر و نور ظلمت شكافي را 
 ا براي ديگران روشن سازد. پراكند كه راه ر مي

 .گيري نيست، غربت ارتفاع است!! شهاين غربت، غربت گو
چه بسيارند كساني كه با احوال و همت و مقصد و هدفشان در ميان مردم غريب 

اند كه در ميانشان زيسته و آنان ايشان را  ترين تأثيرات را بر كساني داشته اند، اما عميق بوده
 اند. ه ولي ايشان او را كشف كردهي كه از ايشان غايب بوداند يا بر كسان شناخته
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همت عارف از كسي كه معروف اوست ـ يعني خداوند ـ جدا «ابن القيم گفته است: 
خواهند غريب است، چه رسد به آنان كه  گردد، او حتي در ميان آنان كه آخرت را مي نمي

 ». ان دنيا غريب استخواهند، چنان كه جوياي آخرت در ميان جويندگ دنيا را مي
تر و ديدش  چنين غريبي در علمش يگانه است زيرا افق ديدش فراختر، برداشتن ژرف

 ر است.تيزت
در عواطفش نيز يگانه است، زيرا تابش محبت الهي در قلبش احساسات وي را به 

دور و نزديك جوشان هيجان آورده، انفعالاتش را پيوسته ساخته و مهربانيش را در حق 
 يده است.گردان

در عباداتش نيز يگانه است، زيرا ديگر اهل عبادت و زهد به طاعاتي كه تقديم 
دارند مشغولند و او چنان به خدا مشغول است كه فكر و همتش از ديگران بازمانده و  مي

 قيام به حق معبود را شغل خويش كرده است. 
بيند،  بينند، مي يگران نميهايش نيز يگانه است، زيرا او آنچه را كه د در رفتار و داوري

به همين علت حقيقت اقوال و افعال وي قابل درك نيست مگر پس از مدت زماني كه 
 كشيد. ده بود و انتظار غيب را ميپس ماندگان بجايي برسند كه او قبلاً وي تنها رسي

بينند  بيند كه ديگران نمي هايي كه براي همه يكسان است، اما او چيزي را مي بلي غيب
 كنند. كند كه ديگران نمي اوري ميبه چيزي د و

رحمت خدا بر غربت يافتگان باد و با فضل و عفو چنين وحشتشان را به انس مبدل 

 گرداند.
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